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اقایحسمن سعادت 
نو ری سال ۲۸۵ ۱شمسی 
دد أصفهان قدم بعرصة 
وجود نهاد . تحصیلات 
ایتداگی‌دادر مددسة علیه 
بایان برد و سپس از 
مددسه عالی| نگلیسهادد 
اصفهان فارغ التحصیل 
شد وسالی‌جند درهمتان 
مددسه بتددیس زان 
یی و تاریخ و 


جغرافیاً وادبیات‌فادسی 





پرداشتت ۽ 

از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ دددییرستا نهای کرمان‌بتددیس 
مشغول بود و بعد دروزارت داداگی بکاراشتغال جست و جندسال 
پیش بنابه‌تقاضای شخصی باذ نشسته شد . 

مقالات محققانه آقای سعادت نوری بیرون اذ شمار است 
و از ثادچاپ شده ایشان کتابهای ذیردا میتوان نام‌برد : 

گلهای ادب ‏ سفر نامه ژنرال‌سایکس (دو بادحاپ شده) 
شهرهای معروف ایران (ا لیف د کتر لو کهادت)-جنگ ابران و 
انگلیس دد زمان ناصر | لدین‌شاه ۳ آمر یکائی‌ذشت. ظل| لسلطا ن. 
علاوء براین » کتابهای حکام اصفهان دد دوده قاجادیه ‏ حاجی 
میرزا آقاسی ( دیرجاپ ) شتام کلثل استیوادت - سیاحت 
نامه ادنوان - یاد داشتهای ژنرال نجیب ۔ واسموس یالادنسی 
آلمانی نیز آماده چناپ میباشد . 





مه ۰ ٍِ مه ین ۰ ۰ .| 
ارح سای و ا٣صا‏ ر یحو کر نا 
ترجمه و زل ۲ 
ںا رت ورں 
حق طبع محفوظ است 
آذر ماه ۱۳۴۲۷ 


این کتاب به شمارة ۷ در دفتر کتابخانه ملی - وزارت 
فرهنگه و هنر به ثبت رسیده است 


اساراش وہ 


بو 
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مقادن جاپ و انتشاد این کتاب گل‌های شاداب ذندگی 
یکی ازدوستان گرانقدد ومهر بان مترجم با اولین وزش بادهای 
صرصر خزانی بر پرشد و شاهباز روح بر فتوش قفس تن را 
شکست دوس از پرواز به آ سمأ نها به‌شا خسادجنان‌پیوست. 

مر گ ناصر اہی که مظهر کاملی از عاطفه و محبت بود 
و نابهنگام دست‌اجل گر بیان او دا گرفت برای همه‌خویشاو ندان 
وآشنایانش ضایمه‌ای جبران نایذیر میباشد. من این اثر ناچیز 
را درحالی که قطرات اشك زیر پلك چشمانم حلقه زده است به 
همسر دآغدیده و نا کامش قاطمه الهی ودو کلین نودسته یعنی 
دو کودك خردسال او تقدیم میکنم و این مصییت جانگداز را 
به مادر دلسو خته وی وبرادرعز یزم آقای نصرت الله الوی و 
همچنین آقایان عرت‌الله ومنصور و دکتر مسعو د و رطضا الهی 
تسلیت ميگویم. 


.س.ن 





آر نلد و یلسن و ر ۱۸۸۴ میلادی قدم به عرص 
وجود نهاد و بعد ها تحصیلات خود دا در دا شکده 
سندهرست بایان رسانید و نوزده ساله‌بودکه وارد 
ارتش شد . در طول خدمت ماأموریتهای مختلف 
به عهده او محول گردید ودر ۱۹۱۴ به نمایند گی 
دو ات انگلیس در کسیون سرحدی ايران و عثما نی 
شر کت کرد . در ۱۹۱۸ به نمایند گی سیاسی مقیم 
خایج فارس منصوب‌شد وا ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۰ یکی 
از مدیران شرکت سایق نفت بود و چندی بعد سن 
قر یب به شصت در گذشت . 


بیش گفتار 

سفر نامه سر آر نولد و پلسن؛ شمارة پنجم ازسلسلهة| نتشارات 
وحید است که به ادباب دانش واهل تحقیق عرضه میگردد. 

کارترجمه | گر خوب انجام پذیرد ازخلق یك اثرو نوشته 
دشوادتر است ذیرا نویسنده بايد قددت تفکر و وسعت اندیشه 
داشته باشد تا بتواند مطالب و موضوعات مختلف دا در قالب 
عبادات دلنشن در آورد و بخواننده تقدیم کند. 

لیکن مترجم باید به دوزبان مسلط باشد, روحیه‌نویسنده 
را دد نظرداشته باشد و به دفایق و نکاتی که مودد توجه او بوده 
دق ت کند و آنرا عیناً ددتررجمه منعکس سازد . 

نز گردانقان امن سیک نوستهه دا ةجك زان شاه وان 
درحکم خلق اثری جدید دانست که بعالمی دیگرعرضه میشود و 
توکو ا نک ار ن نف وه تیان گر دا هو هل تک 
به ده زیان کتاب نوشته است . 

و اما سر آدنولد ویلسن دا باید نویسنده‌ای خوشبخت 
دانست ذیرا کتابی داکه سالی چند برای‌تهیه و تنظیم آن ذحمت 
کشیده و بزبان‌انگلیسی چاپ کرده بود اينك دانشمندی محقق 
و زیان دان بفارسی بی دیا است . 

آقای سعادت نوری مش‌جم این کتاب بحق شرایط تر جمه 
را اززبان انگلیسی داد است و باتسلطی که به تادیخ و جفرافی 
مناطق باد شده دد کتاب داشته » موضوعات مختلف دا باعباداتی 
ساده وذبانی ادیی و دودازتکلف ترجمه کرده است و بیقین 
بهترین پاداش نویسنده کتاب همین ترجمه ساده و دوان بوده 
است . 

انتشادات وحید ضمن اطهادتشکر از آقای سعادت نودی 
به‌خوا نند گان خودنوید میدهد که بزودی‌دوترجمه وتا لیف جدید 
و تحفیقی دیگر بنام خاطرات و اسموس آلمانی و و حاج 
میرزا آقاسی اذ ایشان به باذاددانش هدیه خواهد کرد . 

وحید نبا 


مدمه 

کتابی که ترجمه آن به نظر خواننه‌گان عزیز میرسد 
تالیف یکی از افسران سیاسی انگلستان است که میان ایرانیات 
شهرت فراوان دارد و فعالیتهای او در نواحی جنوب غر بی 
ایران ذیانزد معادیف أين‌منطةه میا شد اين کناب جون از 
اسراد عملیات وفع لیتهای مامودین اکن در اواخر دوره 
قاجاریه پرده برمیدارد حائز اهمیت است وافداماتی را که در 
آن تاریخ برای | کتشاف ما بع نقت جنوب و بهره‌برداری از 
آنها بعمل آمده است دوشن میسازد. 

يك قسمت ازاین ترجمه بسال ۱۳۳۰ در روزنامه‌پیران 
که به‌سردبیری این‌جانب در طهران طبع و منتش‌میگردید به 
جاپ رسید و سېس که روزنامۀ مز بور در محاق تعطیل فرو رفت 
ترجمه هر یازده فصل کتاب بسال۲ ۱۳۳ در روزنامةٌ پيك‌ایران 
انتشاریافت. اخیرا دانشمندمحتر م آقای د کتروحید نیاسر پر ست 
سازمان انتشارات و حید که خدمات دیقیمت ایشان در راه سط 
و و سعه فرهنك کشور :رار باب ممارف دوشیده و مستود نیست 
بطبع آن بصورت کتاب همت کماشتند و این ضعیف وظیفه خود 
میداند که از بذل توجه ایشان در این زمینه صمیمانه تشکسر 
نماید . 

برای مزید اطلاع خوانند گان گرامی یاد آوری میکند 
که سر آرنلدویلسن کتب متعددی نوشته و از جمله تالیفات وی 


کاو را ام اتات ابل اعیت این ءکات ان زا 
فهر ست کتب خادجی راجع به‌ابران» میباشد و دیگری کتاب 
دایران‌نو» و«خلیج‌فارس» و آخرین‌اش او همین کت بی است که 
ترجمهٌ آن به نظاز خواننه گان میرسد. از کتب بالاکتاب خلیج. 
قاری بقلم آقای محمد سعیدی به‌فادسی ترجمه و بسال ۱۳۱۰ 
شمسی در تهر آن بطبع رسیده است. مرحوم محمود محمودهم‌در 
جلدهشتم تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس که در ۱۳۳۳ طبع 
ومنتشرشده است به بعصی از مطا لب سفر نامه او ولى نه از روی 
این تر جمه استناد کرده است . 

حسین‌سعادت نوری 

تهران _ آبان‌ماه ۳۴۷ ۱ 


مقدمه کناب 


مندرجات‌این کتاب حا کی ازجگونگی حالات اینجا نف 
در سالهای۷ ۱5۹۰ تا ۱5۱۴ می باشد که‌در جنوب‌غر بی ایران‌سیری 
کر دة ودر خلال آن نگاد نده در دونویت درفاصله های کو تاه 
بعنوان مر خصی بانگلستان رفته و چند ماهی دا نیز در ادتش 
هندوستان با نجام وطیقه اشتغال داشته است . 

ا CBO‏ تال فلت هاي تیاس ENS‏ 
است که به فسایای مهمی منجمله عمد قرارداد انگلیس وفرانسه 
در۴ ۱۹۰ وانعقاد پیمان‌روی وانگلیی در ٠۹۰۷‏ واذهمهمهمتر 
حدوث جنگ بینالمللی منجر ومنتهی گردید . 

اینجا نف با درجه سر جوخگی که هنوز ۲۳ سال تمام از 
سنین عمرم نگذشته بود برای اولین‌باد بایران دفته و بادرجه 
سروانی و اندکی بیش از سی سالگی بودکه در جنگ شر کت 
نمودم . 
ازسن‌هیجده سالگی که به «سند دست>دفتم تاموقعازدواج 


همه روزه مر با شر حی دریکی دو صفحه بقطع وز بری ازجریان 
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روزمره خود وحوادث سیاسی عالم و تاثیراتی داکه آن وقایع 
دراینجا نب‌می بخشیدیاد داشت نمو دهو برای‌بدر وماددم‌میفرستادم 
ودراین کتاب بمناسبت کلام گاهی به نقل واقتبای بر خی از آن 
یاد داشتها که ا کی ازطرز فکر ودوحیه نگار نده در آن‌اوقات 
می‌باشد مبادرت خواهدشد. 

علاوه بزاین همه دوزه یادداشتهائی نیز که زیادتر جنبه 
رسمی واداری داشت تنظیم وبرای روسای مافوق خود بیوشهر 
۱ ارسال می‌نمودم کهآ نها نیز از نجاباداده امور خادجه‌حکومت 
هندوستان می‌فرستاد ند . 

این‌جانب تعمد از گزارشهای اداری خود که‌پس از تنظیم 
متعلق به دولت متبوع من بود رو نوشت بر نداشته‌ام ولی از - 
یادداشتهای غیردسمی و نامه هاثی که بوالدین خود می‌نوشتم و 
ماددم پاذحمت زیاد بدون اطلاع نکادنده آنها دا نگاهداری 
وضبط نموده توانسته‌ام قسمتهائی از اوضاع واحوال خودرا در 
این کتاب نقل کنم دضمنامتذ کر میشوم که يك‌ششم این‌بادداشتها 
و نامه‌ها عیناً باهمان‌عرارات سست وانشای ناددست که ش‌هاتوی 
جادردرییا بان ددپر تو نون ضعیف شمع نوشته شده نقل و اقتياس 
ره 

در یکی دو مورد هم از لحاظ اختصاد جریان بضی 
از حوادث راکه در مطبوعات جهان منعکس شده است خلاصه 
کرده‌ام ولی بیشتر اذ منددجات کتاب ددموقعی تنظیم گر دید 
که اینجانب در «ایست‌انگلیا» باسمت افسر رسته توپخانه انجام 


۱۱ 


وظیفه میکردم وجون دسترسی بکتا بخانه خود و با کتا بخا نه‌های 
عمومی نداشته‌ام متأسفانه موفق نشده‌ام که مطالب منقوله و یا 
سنوات تادیخی دا متا بله و تصحیح وتطبیق نمایم . 

مندرجات این‌نامه‌ه! دریاده‌ای موادد بقددی جنبه‌شخصی 
پیدا کر ده که ممکن است حمل بر خودیسندی شود ولی فراموش 
نباید کرد که این مطالب اذطرف فرز ندی نوشته شده که پنج 
شش سال یکم‌تبه آنهم پیش از دوسه ماه امید ملاقات پدر و- 
مادر خودرا نداشته است . 

بقراریکه ملاحظه خواهدشد کناب‌حاضر شامل قسمتزیادی 
مطالب تادیخی وباستان شناسی واطلاعات جفغرافیائی و حیوان 
شناسی و گیاه شنأسی نیز می‌باشد ومن این موضوع را از بدر و 
مادر خودپند گرفته‌ام که بکلیه‌مش‌ودات ومسموعات خود علاقه 
وافی ابراز کنم واز همین نقطه نظراست که یادداشتهای اینجا نب 
مملو ومشحون است‌از مطالب مر بوط بمعر فهالجو وذ بان‌شناسی 
واوضاع و احوال قبایل ونوادهای مختلف وافسانه‌ها وخرافات 
واومام کسانی که اینجانب مدتها بین آ نیا سر برد.ام . 

بهضی‌اذ مطا لب‌این کتاب ازدست دوم ولی‌بوسیله‌اشخاص 
قلاات ا کر دودو فا که و 
بمرور جای خودرا درنظر کار شناسان و متخصصن باذ نموده و 
بخو بی میئوان ادعا کرد یمتا به سنگر یزه‌ایکه یك‌قطعه میناکاری 
راتکمیل می کند باطلاعات اهل خبره‌وفن افزوده‌است . 

مسکو کاتیر | که درموفع اقامت‌ایر ان <مع اودی میکر دم 
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همه دا بموذه بریطا نیا یا موزه کلکته میفرستادم وشرح هريك 
در فهر‌ستهای موزه ثبت گر دیده و نمونه های مر بوط بحیوان 
شناسی‌درموزه تاریخ طبیعی بەبئی موجود وعکس | نها بموقع در 
مجله آن بنگاه جاپ شده است . 

مطالب مر بوط بز بان شناسی‌در یادداشتهای دسمی‌اینجا نب 
منعکس گردیده ونمو نه های احجاد تادیخی و فوسیل‌ها دا هم 
متخصصین طبقات الادض معاینه و بسند کر ده‌اند . 

راجع به داه آهن که دراین کتاب بحث زیادی دراطر اف 
آن بعمل آمده پیش‌بینی نگادنده باحقیقت وفق پیداکرد ذیرا 
دولت ایران در موهفم احداث راه آهن سر تاسری کشود نسمت 
بخطی که از احاظ اقتصادی مقرون بصرفه بود بی‌اعتنا مانده و 
»ادرت باحداث خطی کرده که ازخور موسی‌به بر و جر دمبرود 
واز نقطه نظر مهندسی فوق‌العاده قابل توجه میباشد ؛ 

جاده شوده‌ایکه بوسیله مهندسین نظامی بریطانیا در 
۰ ۱۹۱۷۲ از دوشهر به‌شر از کشیده شده وعدا هم اصلاح ومرمت 
گردیده بطود کلی‌نقشه احداث خط آهن را درآن حدود بطاق 
فشان کدا ردو ارت 

خطوط مرزی تر کیه و ایران غیر ازجند تغیبر جز ئی که 
بادضایت دولتین در آن صورت گرفته از ۱۵۱۴ با بنطرف‌تغیری 
نکر ده ۰ 

شر کت نفت ایران وانگلیس‌هم که‌اینجا نب اذهمات اوایل 
افتخار خدمت گذاری] نراداشته و از نزديك شاهد و ناظر زحمات 


د مجاهدات متصدبان مر بوط بوده روز دروز رو به توسعه نهاده 
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و اميد میر ود که هر گاه حوادث غیرمنتظره‌ای پیش نيا ید ,همین 
تر تیب طبق دلخواه مقامات ذینفع پیشرفت نماید 

قبل‌از جنك بین لملل مابا کسانی خدمت میکرد: م که‌هر 
یك ماموریت خود دا بمنز لهدعوت‌غیبی‌تلتی مینمودند ودهبران 
مانیز بقدری درما نفودداشتندوما بحدی با نهاایمان وعلاقه داشتیم 
که‌حاضر بودیم در راءا نجام»ظینه‌تاپای‌مر گی همایستاد گی کنيم . 
کسانی نظیر گرزن خطیبوناطق معروف واشخاصی‌ما نند کبلينك 
مارا در انجام وظایف محوله تشویق و تحر یض‌مینمودند 

ما نیز در اتجام تکلیف و خدمنگذادی ازقبول هر گو نه 
زحمت روی گردان نبوده وبرای استحکام مبانی امور «ثل غلام 
حاقه بکوش ولی ن»ازروی کره و احیاد بلکه با کمال‌رضاورغیت 
وظایف سنگین خودرا انجام میدادیم 

در دوره‌ماموریت خلیج فارس‌ماهیچگاه زحمات ومساعی 
بی‌بایان مأمودین نیروی دریائی انگلیس و نقشه بردارهای سایق 
را که شرح عملیات عر یك بی‌شباهت بقهر-انهای افسانه‌ای نیست 
فرراموش ننموده و عمواده نسبت با نهاسپاسگزاری میکردیم 

در خلیج هر کس هرعتیده و مسلکی که داشت , داقل و 
نادان » برده و آزاد بخوبی و اف بود که کوشش وذحمت‌او بعدها 
شمر خراهد دسید واین آینده است که نسبت به‌عملیات هر يك 
قضاوت خواهد کرد وسر فرازی فردای هر فردی منوط بطر ز کار 
و انجام وظیفه امروزادست 

آر نلدو یاس ۰ ۱۹۴۰ 


فصل اور ل 


اغلب افسراث ادتش هندوهتان‌خاصه آنهائی که درافواج 
سیخ خدمت کر دها ند فوق | لعاده بمامودیتهای خاد ج از امیر اطوری 
هندعلاقمندمیبا شندهنك سی‌و دو سیخ که اینجا نب‌افتخاد خدمتگذاری 
آ فا داشتم درسال ۱۸۸۷ تکل ده است. . 

در سال ۱۹۰۶ من اطلاعات نسیناکافی از زبان اردو : 
پنجا بی » بشتو . و فادسی بدست آورده و کلیه کتبی راکه در 
کتا بخانه هنك راجم بافغانستان و ایران موجود بود هطالعه 
کرده بودم . 

دراین اوان بر نامه مسافرت دابایکی از بهترین دوستان 
خود « کريك شانك» تنظیم نمودم و نامبرده که مختصری بز بان 
پشتو دفادسی آشنایی داشت حاضر شد باین مسافرت طاقتفرسا 
پاوسابل بسیاد ناجیزی که در دسترس مابود تن دردهد . 

در بادی آمر تصمیم ما این‌بود که از راه کویته از طریق 


مشم‌د به مر 2 و بخاد اعز يمت نهو ده واز | نجاازراه ر وسيه دا اتان 


10 


رهسیار شو یم ولی طولی نکشید که عدم امکان اجرای این نقشه 
بماتذ کر داده شد و بعلاو». شعبه انتلیجنس سرویسا طلاع داد که 
اداره گذر نامه از صدور تذکره برای مسافرت باین نقاط بنام 
اشخاص غیر مسئول امتناع خواهد کرد . بنابراین تصمیم گرفته 
شد که به بندرعباس عزیمت کرده واز | نجا ازداه شیر از واصفهان 
وتهران ودشت بانگلستان دهسپار شویم . 

شعبه انتلجنس سرویس نقشه‌جنوب‌ایراندا بامقدادیآلات 
وادوات نقشه برداری باختیار ما گذارد و دستور داد داجم به 
نقاطی که دداین نقشه دویآنها عبادت کو هستانی واراضی 
مسر تفع و یا مجهول و کشف نشده) قید گردیده است 
مطا لعاتلازم بعمل آورده و نکات قابل‌توجه را درنقشه یاد داشت 
نمائیم . 

در مادی ۱۹۰۷ مصمم شدیم که از امباله بعزم کراچی 
حر کت نموده و از آنجا با بلیط درجه دو بوسیله چها ز پستی 
بخلیج قأارس روأ نه شوم ولی فرما نده کشتی اظهار کر د که طبقه 
درجه دوم کشتی براز مسافرین ایرانی و عرب و هندوست و نه 
فقط بماخوش نخوامد گذشت بلکه آنها دا نیز ناراحت خواهد 
کرد و بهتراین است ما به‌التفاوت بلیط دا برداخته و با درجه 
بك مسافرت کنیم . کر مك شا نك در جواب گفت ماهمیشه اوقات 
پادرجه دومسافرت کرده‌ايم و ازاین گذشته پرداختما بها لتفاوت 
هم برای‌مامقدود نیست و بس‌از مدتی مذا کره بالاخره موافقت 


شد که بدون پر دأ خت تفاوت کر | به باهمان درجه يك برردیم . 


۱۲۹ 


در کشتی بامستردید (سراستانلی آتیه) که چند سال بعد 
درمجلس عوام انگلستان همکار نگادنده بود فیش ملاقات دست 
داد . نامبرده دراین‌موقم مدیریت روزنامه تایمز هندوستان‌را 
عهده‌دار بود ومااز معلومات فوق‌العاده جامع مشادالیه استفاده 
شایانی نمودیم وپنج روزمصاحبت و کسب اطلاع اذمعلومات‌وافی 
اوراجم باوضاع واحوال‌هندوستان وایران و خلیج‌فادس بمراتب 
مفیدتر ازتمام کتبی بود که داجم باین نقاط مطالعه کرده بودیم 
وصفحات متعددیاز یادداشتهای اینجا ف‌حاوی اطلاعات‌ذیقیمتی 
است. که ازمعزی‌الیه کسب نمودم . 

در بندرعیاس نه روز متوالی در قر نطینه توقف نموده و 
تفریح ما دوزها شنای دریا بود . آب‌این محل‌شودمزه واداضی 
اطراف آن بایر و لم‌بزر عاست‌دفتای قر نطینه همگی‌ازمسافرین 
ایرانی وهندو بودند ویکی از بازر گانان ایرانی که مستخدمی. 
نیز همراه داشت ازما دعوت کرد که شام و ناماد دا مهمان او . 
باثیم وماضمن قبول این‌دعوت به بسیادی از دسوم و ]داب‌سفره 
ایرانی آشنا شدیم و نامیرده و سایر ایرانی‌ها هريك بو به جهد 
داشتند زبان فادسی دا بما تعلیم‌دهند وما نیز اذپذیرائی‌هاومهمان 
نوازی‌های ایشان اظهاد تشکرمیکردیم 

ساز استخلاص اذقر نطینه چند دوذیرا مهمان مستر ب 
گا بر بل کنسول انگلیس بودیم واسکینوف همکار دوسی مشارالیه 
با کمال دقت و مراقبت ناظر اعمال ما بود وسعی بسیاد داشت که 
ار نقشه وتصمیم ما استسضارحاصل کند درصود تی که ما نقشه‌خاصی 


۷۷ 

نداشتیم که از کسی پنهان و پوشیده بدادیم . 

پیمان روس وانگلیی که ایران دا بدو منطقه نفوذتقسیم 
میکرد دداین تاریخ هنوذ بامضا نرسیده ومامودین"هردو دو لت 
با کمال حزم واحتیاط ناظر اعمال یکدیگر بودند . 

نصب‌العین‌وهدف مأمورین‌حکومت هندوستان دراین‌تادیخ 

این بودکه در کشود ایران يك حکومت باتمام معنی مقتدر و 
نپرومند برسر کار بیاید وددصورت عدم‌امکان لااقل‌مشرق وهغرب 
این مملکت کاملا تحت نفوذوسیطره دولت بریطانیا بوده باشد. 

اداره امورخارجه هندوستات نصف مخارح کنسولگریها و 
نمایند گی های بریطانیا دا ددمشهد . سیستان » بم» کر مان » 
بندرعیای وسایر نقاط عهده‌دار بود و مأمودین آن حکومت دا 
مثل نمایند گان مقیم تر کیه در آن موقم افسران نظامی تشکیل 
می‌دادند که کاملا بالسنه مختلف تسلط داشتند و در حوزه های 
مأ مور یت خودقا در بمسافر تهای‌دورودداز بوده و بخو بی‌می توا نستند 
در مقا بل و روسیه عرض اندام نمایند و عده زیادی از 
آ نها اذقبیل «سایکس» ودلودیمر» وه کنیون» جای خود را در 
ادییات فادسی باز کرده وهدف آمال و کمال مطلوب نو یسنده 
هم اين بود که درددیف آنها قراد بگیرد . 

سرلویز دین معاون وزارت امورخادجه س از ملافات 
نگادنده این امیدواری را تقویت وتأیید کرد مشروط براینکه 
قیل‌از حصول موفقیت برای‌احراز مقام کادمندی آن وزادت‌عمل 
خطیر و شایسته‌ای انجام داده ولیاقت خودرا باثبات رانم . 


۱۸ 


کريك‌شانك جنین آرذوگی‌نداشت ودر آ نموقع او بر خلاف 
اینجا نب ازدواج‌کرده وفقط علاقمندیکادهای خود بود. بهرحال 
قر ادشد یکی‌ازما دونفر بعد به‌آجودانی فرمانده هنگ‌مفتخر 
شویم واين نکته داسر‌هنگ صریحاً بما گفته بود که اذطرز کار 
ما با لسویه کمال رضایت دا دادد و لی‌محل برای دونفر ] جودان 
در هنك نیست و نا کزیر یکی از ما دو نقر آن متام را اشنال 
خواهد کرد . 

آجودان هنک سایرین این امتیاز دا داشت که برای 
ورود بدانشگاه جنگ او مقدم بود وبدین لحاظ معلوم بود که 
ماهر دو نفر بدا نشگاه نخواهیم‌رفت‌و او لیای‌امور. مارا آزاد گذارده 
بودند که این مسئله دابین خودحل دفصل نموده وتصمیم مقتضی 

اتخاذ نمائیم . ۱ 

۱ قبل از حر کتذامبا لها تخاذتصمیم نھا ئی نز ديك بود ده نتبحه 
برسد و صمیمیت کاهل و اتفاق نظرما ابجاب کرد که قبل از طی 
مسافرت درازی که در بیش دادیم از اینمتو له صحتی نکنیم ۱ 

دراینجا بی‌مناسبت نیست تذکر داده شود که نامبرده در 
۷ مه ۵ ۱۹۱ درجنگ جهانگیر بشهادت دسید . 

در طول مسافرت اینجانب آلات و ادوات نقشه برداری 
وتفنگ دا برداشته و او هم حامل دوربین عکاسی و جعبه های 
فهنگ بود و بتدد یج هردو به‌طی مسافات طولانی وبالادفتن از 
تیه‌های مر تفع عادت پیدا کردیم و باغذیه ایکه بابرنج و عدس 
وبقولات دیگر تهیه ميشد و چند دانه خرما و يك قرص نان و 


۱۹ 


بر نده کو جکی که شکار میک ديم انم بودیم . 

تخت خواب دمیزو صندلی‌همراه بر نداشثه وفقط يك یوش 
کوجکی با خود برده بو دیم که از ]نهم برای اینکه از دستبر د 
سارقین درامان بوده و توجه دزدها دابخود جاب نکنیم استفاده 
ننموده‌وفقط درمواقعی که حتمال بار ند گی‌میرفتاذاین پوش استفاده 
۳ 

اوایل مارس با يك نفر مستخدم از بندرعباس بعزم لارحر کت 
کردیم و مستخدم نامبرده با الاغ میآمد و قاطر آبداری ما را 
يدك می کشید . درمنزل اول با یك نفر ایرانی قاطر سوار که 
اوضاع و احوال او مر‌موز بنظرمیرسید بر خوردنموده و نامیر ده 
خن مدا گرم اظهار تمایل کرد که با ما بهلاد بايد و جون ما 
از او ظنین شده و فکر میکردیم که اوجاسوس کنسول‌روس‌است 
سعی کردیم که وی‌رااذاین خیال منصرف کنیم ولی او اذ اجرای 
تصمیم خود صرف نظر نکرده وماهم صلاح‌دداین دیدیم که موضوع 
را دنیال ننموده او دا بحال خود گذادیم ۱ 

پس از چند دقیقه مشادالیه در اثر خستگی راه بخواب 
عمیقی فرودفت و ما نیز موقم دا مغتنم شمرده و لگام از دهان 
مر کب او گر فته و حیوان زبان بسته دا به بیا بان سردادیم . 

صبحگاهان که مومن ازخواب‌ناز سر بلند کرد وازحر بان 
مطلع شدچگو نگی دا ازماپر‌سید و ما نیز اظهاد بی‌اطلاعی کر ده 
وبا کمال خونسردک باو تذکر دادیم اين ك که وسیله مسافرت‌از 
جنگ او خارح شده صلاح این است که مشادالیه نیز بیکی از 


۳۰ 


دهستا نهای مجاور دفتهو يك راس‌الاغ کر ایه کند و حیوان فراری 
را تعقیب نماید . 

وی متوجه این کنایه شد ورفع زحمت کرد و بعدها بوسیله 
کنسول انگلیس اطلاع‌حاصل نمودیم که سوء ظن ما بیمورد نبوده 
و نامپرده ازطرف کنسول مامودیت‌داشته است که قدم بمّدم مارا 
قفا وه ملق ها ترا یگ ایس کف 

روی رودخانه شور واقع در بیست میلی‌مغفرب بندرعباس 
دوپل معظم سنکی ساخته‌شده که استحکام هريك اذهر جهت‌فقا بل 
توجه میباشد و بین داه ددفواصل معین کاروانسراهای آ برومند 
که بنای آنها دامثئل بنای سایر ابنیه‌عامالمنفعه بشاه‌عباس کبیر 
نسبت میدهند بر پا گردیده و بهثرین محل استراحت مسافرین 
خواهد بود و وجود آنها در این بیابا نهای لم‌یزدع اذهرجهت 
مفتلم میبا شد . 

در بين راه بندرعیای وشیراز درحدود بیست باب وددس 
اسر ایر ان متلا متعاوز اوه ات ات ره اس ی وك و 
وسیع ساخته شده که هریك یاد کار پادشاه عظیم‌الشان و حا کی 
ازنام برافتخاد کسی است که معاصر ملکه الیزابت بوده‌است. 

داجم بمسافرت بین بندد عباس‌وشیر از گز ارش‌مشروحو جاممی 
بشعبه | نتلیجنس‌سرویس ارسال داشته وعلاوه مقا له مفصلی‌هم بر ای 
مجله جنرافیائی انجمن هه‌ایونی فرستادیم که در شماده فودیه 
۸ بطبم دسیده است از شدرعیاس بهلار آب مشروبو گوارا 
مطلقاً بیدا نمیشود مگر در چند آب انباری که ظاهرا قبل از 


۳۹ 


شاه‌عبای کبیر ساخته اند و در موقع مسافرت ما نیز بعضی از 
آنها بواسطه عدم باد ند گی وخشکسالی بدبختانه بکلی خشك و 
خالی شده بود . 

دراطراف این آب انبادها قافله‌های متعدد شتروالاغ بار 
انداخته ۶ بالنتیجه بها بامقدار زیادی تیاله‌های سبز رنگ و 
سر‌گین جهاد بایان ولاشه‌طیودیکه ازستف بنا بائین افتاده آ لوده 
ومخلوط گردیده و مانا گزیر برای‌شرب‌مالهای خود آن‌هادا با 
پادچه‌صاف‌میکر دیم تا حیوا نات ز بان بسته‌رفمعطش نمایند - برای 
خودمان هم خو شبختا نه دومشك آب همراه برداشته بودیم و دو 
روزاول دا احتیاج باین‌قبیل آبهای آ لوده ومتعفن نداشتیم و بعد 
نیز دد بین‌راه هر کجا آب کمتر نا پاك بنظر میرسید مشك‌ها را 
پرمیکردیم ولی‌خلاصه کلام‌دو هفته تمام بااین بلیه بزرلادست 
بگریبان بوده و نا کزیر این‌تجر به‌تلخ‌دا بخود همو ادمیس‌اختیم 
اوایل آوریل واردلاد شدیم که اذ۳۵ سالقبل باینطرفیعنی از 
زمانی که مستر استاكافسر انکلیسی با نجادفته دیگر هیچ ارو پا ئی 
خوشبختا نه قدم باین نقطه‌بد آب و هوانگذاشته‌است 

در موقع ورود بهلار معلوم شد که شهر در ۱۹۰۷ از 
۲ که استاك در کثاب‌خود موسوم بهه«شش ماه در اینران» 
شرحآنرا نوشته آبادتر میباشد و آب انباد بزرك محل که در 
زمان مسافرت او رو بخرابی بوده‌اينك تعمیر‌شده و امودتجادتی 
و بازر گا نی‌هم دواج کامل‌دادد. 

علیقلی خان که از خوانین بنام محل است اذ ما کمال 


۳ 


پذیرائی دا کرد و بهمان‌قسم که‌استاك پدر اورادر کتاب خود توصیف 
نموده وی نیز رشید و بلندقامت و خوش بیان و باتقوی و مودب 
تون گرم است نامبرده سه روزاز مایذیرائی کرد ويك روزهم 
بحمامی که فوقالعاده تمیز وبا کیزه بود رفته ودر خلال‌مدتی که 
ما مشغول استحمام بودیم لیاسهای کثیف مارا نیز شستشوداده و 
خشك کردنه خان فرزند ارشد خوددا با ما بحمام فرستاد و 
سر بینه در خت کن غذای مبخاصر ی هم برای ماتهیه کرده بود ند. 

فرز ند« خان» درحمام أزرنكقرمز و بازوان‌فوی و عضلات 
محکم ما بحیرت افتاده بود وبعدا که جگونگی دا برای بدد 
خود نقل کرد وی‌یاو گفت بهتر ین رام‌حفط سلامت و بهداشت 
اجتناب و برهیز از منهیات میباشد. 

سس ازطریق «نیارو» که جاه نجا در حدود دویست پا 
عمق واز این(داظ شهرت فر اوان داردوازآ نجا به«جویم»و بعداً 
بجهرم عزیمت نمودیم وطی این مسافت یکهفته تمام بطول 
انجامیه. 

حسینقلی خان حا کم جویم و برادرزاده خانلار که جوان 
بلند قامت قوی الجئها یست ازما کمال بذبراگی دا نمود و سېس 
از میان اداضی حاصلخیز وسبز وخرمی که نخیلات متعددی‌دارد 
مسافرت خودرا سمت شیرازاداهه دادیم ودر بن‌این‌داه دریاجه 
« مهار لو» واقع شده که در حوالی آن انواع واقسام اردگهای 
۳ مشاهنه مود و گر بت شانك بواسطه عشق و علاقه‌ای که 


۳ 


باین‌فبیل طیور وبر ند گان دارد ازتماشثای‌آنها غرق شادی و 
رت و توق 

دد این نقاط برای تنظیم يا دداشت و تر سیم نقشه‌ها ی‌مو رد 
لزوم خیلی به‌تانی حرکت نموده وضمنابرای تأمین خواد باد . 
بقدد کافی شکار می کردیم . خلاصه پس‌اذطی چمنزادهای مصفا و 
اداضی | باد و مزروع منظره شیراذ أذ دود بدیداد گردید در 
اینجاحر کت‌دا متوقف ساخته ويك نفر قاصد به کنسو لخا نها نگلیس 
فرستاده و ورود خود دا به‌ستر جرج گراهام کنسول شرا 
اطلاع دادیم درحین توقف سروصورت دا اصلاح و آدایش نموده 
ولیاسهای خود داعوض کردیم تايك‌دسته صوار هندی که مشارالبه 
یاستقبال ما فر‌ستاده‌بود دسیدند. 

مبادرت کذسول بانجام این عمل نه تنها از (حاظ حفظ 
احترام ما بودبلکه چون در این موقع طرفدادان مشروطه و 
استبداد درشهر پچان هم افتاده بودند لذا بیم آن‌میر فت که‌مامورد 
حمله و پی‌احترامی يك‌دسته واقم شده وهردسته‌ای هم برای 
يشر فت منظور خود ارتکاب آنرا بدسته‌مخالف نسبت دهند. 

ازمحضر جرج کر اهام‌درشیر از بهمان قسم که ا 
استا نلی‌د یددد کشتی استفاده‌شد» بود کسب اطلاعات شایان نمودیم 
ناسرده دادای اطلاعات وسیعی است ودر ادبیات ایطالیاگی و 
یونانی ولاتین‌وفادسی تلط کامل دارد . درشیر از متاسفانه بطور 
اجبار با گر بك شانك ازیکدیگی جداشديم. مشادالیه برای‌انجام 
مامودیتی اذطرف هتك مر پوط احضاد گردید دنا گزیر اذطریق 


۲ 


بوشهر مهندوستان مراجمت کرد و نویسنده نیز سمت اصفهان و 
طهران حر کت نمودم و بعد ها که اینجانب بهندوستان مراجعت 
کردم او بمامودیت خارح رفته بود و دیگر موفق بدیداد 
یکدیگر نشدیم ولی ت۵۱ ۱۵۱ که مشادالیه شر بت‌شهادت نوشید 
مرب باهم مکاتبه میکردیم . 

ازشتر از با کاری: تن نجهان اسه تارف سهان کر کت 
کردیم و تمام‌طول راه دا با کمال ناداحتی‌روی اما نات پستیو 
ائائیه مسافرین نشسته بودیم. 

دو نفر از و کلای فارس که اخیرا E‏ بارلمان 
انتخاب شده و قصد تهران داشتند همسفر نگاد نده بودند و يك 
نفر اذ آ نها با تهاممعنی تحصیل کر ده وو اقف بر موزسیاست بود ودرجه 
معلومات وی از سایر هم میهنان‌خودکه نصاب معلومات آنها 
پالاتر ازسکنه خاود میانه و شرق نزديك می‌باشد بالاتر بود و 
فرانسه را با کمال تسلط می‌نوشت وتکلم می کرد و نو سنده از 
مصاحبت او لذت فراوان می‌بردم . نامبرده‌میگفت: ` 

«مجلس چون شالوده و اسای مستحکمی نداد کادی از 
پیش نخواهد برد دهیچگاه نخواهد توانست باوضاع مسلط شود 
وبالاخره یکی از سلاطین قاجادیا سلسله دیگری بنیان آن را 
برانداخته و اوضاع سابق دا مستقر خواهد ساخت ولی ملیت و 
روحیه ایرانی چون مبتنی براساس"وپا به)استوادیست "دوز بروز 
تیرومندتر خواهد شد» 


o 


در اصفهان اینجا ب‌مهمان‌اولیای »رسلین مذهبی‌انگلیس 
بودم که همواده برای این‌طبقه احترام فراوانی فا بل می با شم : 

مدرسهو بیمارستان مرسلین در اصفهان فوق‌العاده | برومند 
است و کار کذان هر دو موسسه با کمال جدبت انجام وظیفه‌می کنند 
ولی با این وصف هنوذعده قابل توجهی هسیح نگر و یده| ند 

زحمات مر سلین| نکلیسی بمرود ایام به نتیجه خو آهدرسید 
وکار ] نها يعدأ یعفی در آ تیه خیلی نرديك پیشرفت فراوان 
خواهد کرد و مبلغین عیسوی در سط و تعمیم فرهنگ و معادف 
ایران خدمات سزائی نموده‌اند. 

ایرانی‌ها در تقلید بدطولاگی دادند ولی بجای اتخاذيك 
رویه‌ خاص هرشیوه جدیدی دا تعدیل نموده و با معتضیات زمان 
دوق مید هنل . مثلا همان لباسی که ناصر | لدین اة طور اجیاد 
در اندرون وحرمسرای خود رایج‌ومعمول کرده و امروذیمنز له 
حر به‌ای در عليه سلاطین قاحار بکارمی‌رود تدر بجا بخودی‌حود 
بين تمام طبقات ايران متداول ومر سوم گردیده. 

از اصفهان سه‌روزه با گادی پستی بتهران رفته در عمارت 

سفارت انگلیس سکونت کردم رفیق ومصاحب نویسنده در اینجا 
مسر کارت دو لیار بریطانیا واز دوستان همدوده مددسهمن بود 
ومناً سفا نەمشارا ليه وسر سیسیل‌آسپر ينك را یس وزیرمختار بر یط نیا 
فسبت بکارمندان حکومت هندوستان درایران روبه ناملایم و به 
عبارت واضحتر رفتار خصمانه‌ای داشتند و ازراه و روشآ نها 


| نراد میکر د ند. 


۳۹ 


فا رین انگلیسی که در هندوستان انجام وظیفه میکنند 
علاقمند ند که وٹ ملت مستقل ونیروه‌ند در مرزهای غر بی هند و 
سو احل خلیج‌قارس مستقر بأاشد و اش قوا در آن کشود 
بوجود نیاید لااقل‌حکومتی در آنجا استةرار بیدا کند که او لیای 
آن ازخوددارای اراده و استهلال فکری‌باشند وزير بار تحمیلات 
ماه ره و بویتوی ور | ار راز 
بیایں که در تمام نقاط کشود باوضاع‌مساند باش ولی‌ضمناً با نگشت 
روسها بچر خد . ۱ 

اش اسر بنك‌دایس که‌مثل سابراعضای‌سفارت کاملا 
بامحبت ومهر بان بود بنگارنده دستور داد گزارشی‌ازمشهودات 
ومسموعات خود تهیه ودر اختیار اوبگذارم ازتهران بادلیجان 
ده رشت وازآ نحا با کشتی|ز بحر خز ر به باد کو به رفتم . در کش 
همه‌جود مسافر از قبیل ترك و ادمنی و ایرآنی و فرانسوی 
و آلمانی وچند نثر دوسی بهم دیخته بودندکه تاآن هنگام من 
يك جنین آش در هم جوشی ندیده بودم. 

در باد کو به‌جونا ندو خته ا ینجا نف رو یکاهش نهاده بود نا 
برای دفتن به ودشو و برلن‌بلیت درجه سه‌تهیه کردم کوپه‌های 
قطاد بمراتب کٹیف تر از کوبه‌های‌راه آهن‌هندوستان است‌و صبح 
روزیمد که نگار نده در کنادیکی‌از استگاه‌های بین داه‌مشخول 
صرف«بودش» بودم يك نفر ازمسافر ین درجه‌يك‌قطاد بفرانسه‌از 
من‌برسید که چرا بادرجه سه مسافرت کر دهام و وقتی فهمید 


میادرت باینکار دراثر کم‌پولی بوده‌سا بها لتفاوت بلیت‌دا برداخت 


۳۷ 


ومرابه کوبه درجه‌يك‌برد. در ورشو نیز از اینجا نب دعوت کرد 
که چندروزی دا مهمان او بوده و بافرزندان او که همسن وسال 
من بودند بسر ببرم.اینجا نب دعوت ویرا پذیرفته ومعلوم شد که 
مشادالیه یکی از باذر گانان ثروتمند لهستان‌است ودر شش میلی 
خارج ورشو درعلاقه واملاك شخصی خو دز ند گی میکند . 

فرز ندان نامبرده‌موی بوروجشمان آبی داشتند وسنآ نها 
از بیست وچهاد بیان بود . درظرف يك‌هفته اقامت در ] نجا از 
بهتر ین‌شرابهاگی که دردسترس بود نوشیده وروذها دابا یسرهای 
او که جوانهای خوش محضروادسته‌ای بودند اسپ‌سوای‌میکردم 
یکی‌از پسرهای اودررشته حقوق‌کاد میکردودیگری دردا نشکده 
افسری بود و سومی تازه در رشته مهندسی فار غالتحصیل شده 
بود . ۱ 

هرسه برادر از اینجا نب کمال پذیرائی دا نموده وتفر یح 
گاهها ونقاط تماشاگی ودشو دا پاینجانب نشان دادند و برادد 
ار شد تصمیم داشت که بااینجات به‌لندن بیاید ولی مناورامنصرف 
کرو وات اا ن ان ون اه وتف کرد 
مصالحه کرد. نویسنده با کمال‌رودد بایستی بااین بیشنهادموافقت 
نمودم ویدرش برای هردو نفرما بلیط درجه يك ابتیا ع کرد و 
ماسیس آ نهاد! با بلیط درجه سه تعویض کردیم تا از مابهالتفاوت 
استفا ده نما یمد بر ای‌مدت توقف بی لن‌و جوه بیشتری دراختیارداشته 
باشیم 

هرقدردر روسیه بی نظمی واغتفاش و کثافت دشش‌مشاهده 


۳۸ 


میگردد برعکس در آلمان همه‌جا نظافت و پا کیز گی حکمفرما 
میباشد . مقامات دوسی همگی ازطرح ونقشه و بر نامه و پروژه ۱ 
صحبت میکنند در حالیکه مردم آلمان عملا بکار های صنعتی 
اشتغال دادن . خلاصه یك هفته تمام را دونشری با کمال‌خوشی 
و خرمی در پرلن بسربرده وچون پول دفیق همسفر من رو به 
اتمام نهاد نا گزیر بانهایت تاسف بایکدیگر تودیم نموده و دو 
روز بعد درحالی که فقط دو شیلنك و نیم پول در جیب من بود 
واردلندن شدم . 

بعدازسه ماه که مر خصی‌اینجا نب منقضی کر دید اذا نگلستان 
بهندوستان مراجعت نمودم و از عدن نامه‌ای بیدرم نوشته‌ام که 
چون مفادآن حاکی از وضع مسافرت اینجانب و هسفر های 
نگاد نده می‌باشد يك قسمت از آث ذيلا در اینجا نقل میشود . 

«طبقه دوم کشتی بر آی‌من از طبه اول که‌اوضاع آنآراسته 
تر و منظم‌تر است زیادتر جالب توجه بود » البته درطبقه اول 
مسافرین موقعی که سرمیز غذاحاضر میشوند سر و وضع ولبای 
آنها ازهر حیث مر تب است و ٫كدسته‏ موزيك یا ار کستر 
هم برای تفریج مسافرین بالحان دلکش و گونا گون مثر نم 
می‌شود . 

يك‌نفر کشیش نیوذیلندی در این‌طبقه با اینجا نب سر مین 
غذا میخوردوشمارا دورادود می‌شناسندو کتاب‌هاثی‌دا که‌نوشتها ید 
مطا لعه کر ده ومعتقد است که نوشتجات هيچيك ازفتهای انگلیسی 
مثل‌کتب شما برای همه کس مفهوم نیست ویکی ازتا لینات اخس 


۹ 


شمارا نیز باخود همراه دارد . بين مسافرين يك نفرمرد ويك 
نقر زل هنر بیشه هستند که عاذم کلکته می‌باشند تا در آنجا در 
شر کتی که برای این قبل امور تأسیس گردیده مشفول خدمت 
شون 

بايك‌نفر اذمرسلین انگلیسی که عاذم‌چین بود وچندنفراز 
کادمندان کمپانی های مختلف مذا کرات مفصلی نموده و داجع 
بحق‌العبود ترعه سوئز و تعر فه های گمر گی واینگو نه مطالب که 
برای من تاذ گی داشت اطلاعات زیادی کس نمودم › 

بهتر ون د سته مسافر ین نیو ز یلندی‌ها واسترالیائی‌ها بود ند 
که اکثر برای سیاحت بانگلستان و بعضی اذ آنها بسایر کشور 
های ارو با رفته بودند وبضی از آ نها هم چوا درجنگهای‌جنوب 
افریقا شر کت نموده و نشیب وفراز دنیادا زیاد دیدها ندبی‌نهایت 
اذاین‌رهگند بخود بالیده وفخر ومباهات میکنند . 

بیرهای سالخودده این عده درخاك انگلیس قدم بەر صه 
وجود نهاده وجوانها که دد نیوزیلند واسترالیا بدنیا آمده اولاد 
واعقاب کسانی هستند که اذا نگاستان پنقاط سابق‌الذکی مها جرت 
نمودها ند و لهجه آنها در برخورد اول بالهجه مامتفاوت بنظش 

کت ار کی فاگ ان که توت مرس که 

" تواد اسلی دروجودانسانی زیادتر از آب و خاك تأثیر دوحی 
دارد > . 

درعدن مسافر ینی که عازم‌هندوستان بود ند از کشتی‌مو لتان 
بجهاز ما منتقل شدند و درخلال انجام تشریفات انتقال فرصتی 


.۳ 
بدست آ مد که اینجانب اذ نزديك مختصری به اوضاع محل 
از شاهکار های قدیمی این ناحیه فقط آب انبار های 
بزد گی است که برای نگاهدادی وذخیره آب‌بادان ساخته شده 
وسنگهای بزد گی که با هك وساروج بهم فقتل ور دنه در ینای 

آ نها بکار رفته است . 

اینجاب برای تماشا بالای یکی ازتپه های مر تفع‌رفته 
و تاجشم کارمیکر د سرتاسر اطراف دا بیا با نهای خشك و لمیزدع 
احاطه کر ده بودوهیچگونه گیاه و پر ندهو چر نده وذیحیا تی‌مشاهده 
تک ديق 

صحاری اطراف بقسمی قفر و بایر بودکه نظیر آن را 
اینجانب درهیچ‌جای دیگر ندیدهام 

سرذمین عدن داعر بها اشغال :موده وبااینکه سالهاست‌این 
منطقه تح نفوذ وسیطر ها نگلیس‌هاقر ار گرفته ولی باذاذچگو نگی 
وضع زندگی مردم آنجا اطلاعات جامع و کافی در دسترس 
تمیباشد . 

درهندوستان ما برای فرا گرفتن زیان و آشنائی بآداب و 
دسوم سکنه مجاور سرحد ازهیچگونه جدیت‌و کوشش فرو گذاد 
نميکنيم ولی درعدن بقراریکه ازصحبت های افسران انگلیسی 
دوا اء مل اسقتراط کر دنن هر کس بخواهد قده‌ی در ایذراه 


بردادد مورد تو بی وملامت دافع میشود وظاهرا حکومت عدن 


۳۱ 


مایل نیست دامنه مسئو لیتی زا که هده کر فته: تسظ 9 تسده 
دهد . 

وضع عدن بر ای باد گان نظامی فوق‌العاده خسته کننده و 
طاقتفر‌سا میباشد وافر اد اصولا وسیله و ندار ند و حتی 
برای افسر‌هانیز وسایل تفر یح‌فر اهم نگر دیده‌است. بنظر اینجا نب 
داشتن یك عده نظامی دراین ناحیه حائز کمال اهمیت است ولی 
برایانجام این منظور بهترایذسنکه از افراد محلی استفاده‌شود 
عدن از نفطه نظر دحر به بخ گاه دهم واز لیحاظ بار گیریذغال 
و ان سوت موف از کیا که اد ای کا ات 
ودهاب‌میکنند ایستگاه مناسبی است خاصفاینکه بس‌اذ حغفر ترعه 
سوئز استقرار قوای نظامی بریطانیا در عدن کمال ضرورت را 
دارد و نوسنده نیز مثل ارد با لمر‌ستون همواده ] رزوه‌ند بودهام 
کاش ترعه سوگز اصولا حفر نگردیده وموقعیت وسیادت بحری 
انکلیس در دریای مدیترانه واقیا نوس هند بخطر نمیافتاد ولی 
افسوس که تراز کیان و فول اش از تسف و اظهاد ندامت 
سودی تخواهه داشت. 

در مراجعت بکشتی معلوم شد هنوز چهار ساعت بموقم 
حر کت باقی مانده‌است لذا <هار نفر از استرالیائیها دا برای 
تما شای‌مناظر اطر اف و بازدید باشتاه محل باخود همراء‌بر داشتم 
ودر کلوپ معدار زیادی نوشابه الکلی ازجیب پرفتوت یکی از 


۳ بمصر ف ر سیف , در | جا بی»ناسیت دمست اک داده شود 


۳ 


که استرالیائیها در باده نوشی ومیگساری زیاده ازحدافر اط و 
اسر اف میکنند . 

اد ۳ «پنن‌سو ز» پنج روزه فاصله بين عدن و بمبی دا 
پیموده و نگار نده چند ساعتی‌را دریکی از دوایر ست محل که 
مر کز توزیع پاکات ارسالی بمبی بسایر نقاط هندوستان بود 
EG‏ 

کارمندان‌این اداره بااینکه کاملا مثل اعضای ادادات بست 
انگاستان سریم وجالاك نیستند و لی بااینوصف نظم وتر تیب همه 
جامشاهده میگردد وهمگی بخوبی انجام فظیفه میکنند درابنجا 
کیسه های جدا گانه‌ای برای باکات مقامات عا ليه هندوستان و 
و برمه‌اختصاص داده شده وا گر هندیها هیچ جیز ازمایاد نکر فته 
باشند سی وعمل و کوشش وجدیت مابرای آنها سرمشق‌خوبی 
۳ است. اینجانب بادونفر ازمسافر هندی طر حآشنائید یختم 
]زا اخلاقی این دونفر این‌بودکه ازخلطه و آميزش با 
هر کسی اجتداب داشتند و حتی از نوشیدن | بجو نمل با نگاد نده 
پرهیز ا دزن . برای صرف غذا هم معمولا بازودتر با دیر تر 
از سایرین حاضر میشدند و وقتی ما مشغول تريح بودیم ا 
باقیافه گر فته‌ومحز و نیدد یك گوشه تنها آر امد بی حر کت میا یستاد ند 
دو نفر ایرانی وعرب نیز بااینجانب طرح آشنائی دیختندولی 
هندیها پمراتب از آنها فهمیده‌تر بودند وکام بز بان انگلیسی 
تسلط داشتند . ۱ 

مسافرایرانی شکسته بسته بفرانسه صحبت میک دوهمسفر 


۳۳ 


عرب از او هم کمتر باین زبان آشنائی داشت و ددموقع صدیت 
فرانسه بس از آنکه باشتیاهات خود متوجه ميشد فهقهه خنده 
راسرمیداد. این دو نفر تخت خوا بهای خو درا بیرون‌اطاق کشتی‌جای 
داده و د ند اما هندیها باو جودحر ارت‌فوق! لعاده‌در طاق‌میخوا بيد ند 
اینجاف فرصت خویی برای تمرین ممادست ذبان فادسی پیدا 
کرده ومر تب باین ذبان صحبت میکردم وهنوزهم تحصیلات‌خود 
دایرای‌فراگرفتن فادسی‌ادامه داده وامیدوارم که دوزی آشنائی 
باین زبان برای اینجانب منید واقم شود . 
بمبی برای اینجانب تماشائی وجالب توجه نبود و بهمین 
مناسبت بفاصله جند ساعت پس از پیاده شدن از کشتی از آنجا 
حر کت کرده وجهل و هشت ساءعت بعد خرم وخوشحال خودرا 
پفوج مر بوط در آمپاله معررفی نمودم . چون اینجانب منجزا 
خدمت اداده سیاسی‌داقبول‌نکرده بودملذا یروسای اداده‌نامبرده 
تذ کر دادم که با کمال میل‌حاضرم درءوقع لزوم درهی نقطه‌ایکه 
ضرورت ابجاب کند خدمت نمایم ولی با نجام خدمات سر بازی 
زیادتر اشتیاق دادم بهر حال طو لی‌نکشید که کارهایز بادی‌ددقسمت 
امن تا ت متضول کدی قموفتا فک رها و ریا از ا 
خود بیرون کردم . 
برای تحصیل ذبان عربی يك نفرمعلم هندی پیدا کرده و 
درضمن ادامه تحصیل فادسی‌بآموختن ز بان عر بی نیز مشغول‌شدم 
ولی وقت مرازیادتر خدمات آرتشی اشفغال کرده بود اخیرايك 
نو ع‌کوله پشتی برای افراد فرستاده بودند که نفرات نظامی 


۳ 


بیلچه و کلنگ و تبر وداس‌واره خودرا‌در آن قرارداده ۳ 
خدمت‌صحر | ئی علاوه بر يك‌قبضه تفگ و صد گلو له وتان لهپشتی 
مز بورراهم بدوش بکشند . 

افراد مرتباً شکایت داشتنه که این کو له پشتی‌ها گر دہ نها 
دا سائیده وپشتشان طاول میزند . اینجانب داوطلب شدم کم و 
پیش سی‌و جه‌ادمیل مسافت راه دااذامباله سمت کلک بایکی‌اذاین 
کوله بشتی‌ها محتوی تمام آن آلات وادوات ويك قبضه تفن و 
دو یست گلو له‌فشنگددر ظرف يكث شب پیمو ده و شخصا حمل تجهیرز ات 
جدید را آزمایش کنم ۱ 

ساعت هشت و نیم بعدازظهر س از حصول موافقت کلنل 
براند حر کت کرده شش و نیم صبح روز بعد مراجعت نمودم . 
بلافاصله دستورصادر گر دید که لخت‌شده و پشت خود دا بافسران 
هندی نشان بدهم و پس‌اذ اجرای این دستود معلوم شد که فقط 
يك‌جای گرده من مخثصری سائید گی بیدا کر ده‌است. 

بعداً حکمد های خود راکنده و باهای خود راکه ابداً 
مجروح نشدء وطاول نزده بود نشان دادم ولی باهای اینجانب 
جون جوراب نیوشیده وخود را باینکار عادت داده بودم بکلی 
تفر دنگ داده بود. مراددت ا بن عمل سرمشق خوبی‌برای افر اد 
ودرجه داران وافسران بود و همگی تصمیم گر فتند که منبعد از 
حمل تجهیزات جدید شکایتی نکر ده و بنحو احسن از آن استفاده 


o 

یکی اذ آخرین نامه های ادسالی اینجانب از امباله 
حاکی اذ چگونگی اجرای مراسم اعطای سردوشی به‌سر بازان 

این مراسم سالی دویاسه مر تبه ددموقم رژه وسان افراد 
شوت درمید‌ان‌مة‌ابل سر باز خا نه‌ای که‌در ختهای متعدددراطر أف 
آن سر ږآسمان کشیده انجام میگردد. 

کلیه افراد فوج با لبای‌دسمی‌سه سمت يك قطعه مر بع‌ذمین 
میدان صف کشیده وددسمت دیگر در وسط؛ قاضی‌عسگر بادیش 
هامید E‏ بعش مک یف یاه 
گلایتو نی و کتاب مقدس سيك‌ها نیزدوی آن قراد دارد جلوس 
میکند. ددطرفین قاضی‌عسگرافسر ان سيك با شمشیرهای کشیده 
درحالی که گارد احترام با سر نیزه بشت سر | نها قراد گرفته‌صف 
میکشنه آجودان فوج فرمان ده صاددکرده ودا سر‌هنک 
امر باحضاد سر باذان‌جدید میدهد. سر بازها که دراطاق نگهبانی 
واقع دردویست متری میدان هستند وعده آ نها بسی فر میر سد ۳ 
نظم کامل درحالی که عمامه‌های سفید برسروپیراهن سفید بر تن 
دار ند حر کت کرده وپیش‌میایند. 

قاضی‌عسگر | نهار اسه نفر سه نفر بجلواحطار نمو ده وددحالی 
که مر يك دست راست خود را روی کتاب مقدس میگذادند متن 
سو گند نامه دا پاصدای بلند و غراکه همه کس میتواند بخو بی 
بشنود قراگت و آنها نیز‌تکر اده‌مکننه : 

دمن بخدای متعال و باین کتاب مقدس سو گند یادمی کنم 


۳ 


که نسبت بامیراطود ءتبوع خود وفاداد مانده ودر خدمتگذادی 
معظمله ازدل وجان حاضر بوده ودرراه اوازایثاد خون خود نیز 
دریغ نکنم.» 

بعداذاین که‌این سه نقرسو گند نامه دا باین‌تر تیب قراگت 
میکنند يك قدم عقب دفته وقاضی عسکرطبق دسوم سيك‌ها دست 
خود درابلند کرده و کلماتی حند ادامینماید و کلیه‌افراد بلافاصله 
آن کلمات دا باصدای‌بلند وا بر از احساسات‌هیجان انگیز تکراد 
میکنندوسیس‌سه نفر دیگر جلو آمده وهمان مر اسم تجدید میگردد 
پس‌از آنکه هرسی نفرباین ترتیب قسم یادکردند جلو اوصف 
می‌بند ندقاضی مثل‌استف که بعداز اجرای مراسم بر کت برای 
اطفال‌موعظه و نصیحت می کند برای سربازها مختصری صحبت 
کرده ویعدا افسرات مر بی سر بازان جدید» ختم اجرای مراسم 
سو گند دا بکلنل که سینه اوغرق نشان‌ومدال است گز ارش نموده 
واو نیز پنوبه خودسر بازان دا مخاطب ساخته وبا نها تذ کرمیدهد 
که درطی‌انجام وظیفه شایستگیخود را برای خدمتی که ددبیش 
گرفتها ند بەثبوت رسا نند. 

خلاصه مشأهدهاین‌مر اسم درا ینجا نبا یر بسزاگی بخشید و 
پس‌ازپبایان عمل مثل این بود که انسان يك فریضه مذهبی مهم‌را 
انجام داده است. 

دراواسط آخرین هفته ماه‌نوامبر باینجا نب دستورداده شد 
که به فرماندهی بیست نفر از افراد دسته هیجدهم نیزه داران 


بنگالی ازطریق کراچی به‌محمره (خرمشهر) عزیمت نمأیم واز 


۳۷ 


اد ای سین نز و dS‏ 
آمد وعده‌ای از کارشناسان حفاری کاناداگی و مهندسین انگلیسی 
بسر بر‌ستی دینو لدز ازطرف کمپانی‌دادسی برای استخراج نفت 
در دو نقطه واقع در دامنه کوههای جنوب‌غر بی‌ایران یعنی بیست 
میلی مشرق شوشتر مشغول کار بود ند رهسپارشوم دولت ایران‌شش 
سالقیل یعنی‌در ۱۹۰۱ فرمان امتباز نقت را صادر نمو د وخوانن 
بختیادی نیز در مقا بلاخذ میا لم‌معتنا بھی تعهد کر ده‌اند که درراه 
اجرای استخراج‌نقت همه گو نه تسهیلات‌فر آهم کنند وضمنا با نها 
وعده داده شده که درصورت مو فقیت به کشف نفت ميا لفی نیز از 
عواید حاصله‌بآن‌ها تخصیص‌داده‌شود و لی‌سکنهمحلوا یلات‌مجاود 
تست به‌اینعملیات بأ بد بینی و نظر تر دید آمیز میلگ ند ودرراه 
حصول موفقیت کار کنان نقت ازایجاد اشکال خود داری نداد ند . 
در آن ایام نیروهای محافظ کنسولهای انگلیسی مقیم شمال غر بی 
وجنوب ایران ازطرف حکومت هندوستان اعزام ميشدند واین 
اوقات که مصادف با انقلاب‌مشر وطیت بود | کثرعمارات کنسولگری 
مورد حملهواقم‌شده و کنسولهاواتبا ع نگلیس‌ددمیان‌طرقوشوارع 
بدست اشر اد افتاده واموال نها سرقت دفته و گاهی خود آنها 
نیز بطرز فجیعی بقتل میرسیدند . عده تحت فرماندهی اینجا نب 
ظاهرا مأمود تقویت کادر کنسولگری اهواز ولی عملا حمایت و 
مہا نت جان‌کارشناسان حفاری جاههای نقت دا عهده‌دار بودند. 

یناتساب سر یووم گر 
اطلاعی نداشتم وتلگراف مامودیت‌در ۲۵۹ نوامبر دد پنج میلی‌خارج 
امیاله دراردو با بيجا نب | بلاغ گردید و بیدر تك درهمان روز به 


۳۸ 


امبا له و بعدازظهرسی‌ام بەز م کر اجی‌حر کت کردم . 

درظرف بیست ودوساعت نوع مسئولیتی که بعهده‌اینجا نب 
بود تغیب‌حاصل کرد و کلیه اثائیه سبك خود را با نضمام کتا بهای 
مورد استفاده بیچیده و دو روزی در قطار کاملا خوش گذشته و 
حسا بی استراحت کر دم . 

واک اس از وا وک که کر 
| کش بیا بان است و لی‌گاهی نخیله ومزارع سبزغله و نبا تا تی‌هم که 
مخصوص نقاط حاده است مشاهده میگردد. دد بهار گلهایز ما و 
سوسمار وانواع واقسام حشره وطیود وحیواناتی نظبر گود خر 
ورو یاه که درجاهای دیگر بندرت دیده میشود در این حوالی 
فراوان خواهید دید. 

بیا با نهای این حوالی‌پاك ومصنی و هوایش صاف و لطیف 
است و پشه وهگس ابد وجود ندارد و لطافت هوا شبها بقددست 
کها نسان‌دا بزحمت خواب‌فرامیگیرد درحالی که در نقاط مزدوع 
و آباد واقم ددچند میلی‌این نقاط انسان بدا خواب‌نمپرود. 


فصل دو 


منابع نفت ابران 


بازد بد و نقشه برداری از اراضی خوزستان 
و کهکلو به و بختیاری 


مسافرت ما با کشتی در خلیج فارس پنج روز تمام بطول 
نجامید ویکی‌اذهمسفرهای معروف نگادنده در این مسافرت 
لاردلوید بود که بعدها به حکمرانی بمبی منصوب سپس کمیس 
عالی مصرشد. دداین سفر نامبرده عازم پن‌النهرین بود تادر 
آنجا در اطراف امود بازرگانی مطا لعه کر ده و ببیند کدام يك از 
امتعه و کالاهای بریتا نیا باب بازار |نجا میباشد. مستر لوید در 
اینموقع هم سن وسال اینجانب بود دمن هروقت بیاد او میافتم 
یك دنیا فعالیت و هوش و کاردانی در نظرم مجسم میشود . یکی 
دیگرازهمسفرهایاینجا نب دراین‌مسافرت يك‌نفر بازر گان‌جوان 
ایرانی‌بود که تحصیلات خود را درانگلستان ببایان دسانیده و 
بعد درلندن رحل اقامت افکنده است . مشادالیه در دشته‌های 
مختلف تحادت دست دارد و لی بطود کلی بیشترقماش و فاستونی 
انگلیسی بایران فرستاده وازآ نجا فالی بادویا برده و شروش 


۶ ۰ 


مرساند ودرهردو رشته منأفع سر‌شاری عاید اومیشود بازر گان 
نامبر ده بچندین زبان آشنائی دارد وانگلستان دا وطن دوم خود 
میدا دد ودرتوسعه‌امور بازد گا نیا یر انوا نگلیس|اقدامات‌سودمندی 
بعمل | ورده‌است. 

ژاك دومر کان باستان‌شناس معروف فرانسوی در بن‌هیتت 
حه‌اری‌خرابه های شوش نیز باهمن کشنی با تفت وایتجا نب 
ازمصاحیت وی‌تمتع فراوان برده و از اطلاعات وسیع‌اواستفاده 
زیادی کردم . 

ا خایج خاصه شبهائی که هواصاف وروشن وماه در 
اوج‌خودنماگی است درهیچ کجای دنیا نظیر ندادد وتوصیف‌منظره 
ماه و چشمك ومغازله دلفریب ستار گان اذ عهده قلم من خادج 
میباشد . 

کشتی‌ماحوالی‌محمره( خر هشهر ) لنگر انداخت واینجا نی 
چند روزی دا مهمان ویلیام مکداول کنسول انگلیس بودم . 
مکداول از یکی از خا نو اده‌های‌اصیل| نگلیسیاست که درایام‌جوانی 
بعنوان منشی در کنسولخانه محمره انجام وظیفه کرده و سپس 
بتددیج مدارج ترقی دا پیموده است و ددایام شباب پايك‌خانم 
ایرانی ازدواج نموده و فعلا از او سه فرزند دارد و همسر 
او با اینکه مدتهات باشوهر انگلیسی خود آمیزش داشته هنوز 
بر‌سمزنهای یران در انددون سرمیبرد و بدون حجاب 
نمیا ید . 


مکداول باوجود اصراد همسر خودبدین اسلام نگرویده 


۱ 


ولی در زیان فادسی و عر بی تبحر کامل دارد و به علاوه بتار يخ 
ایران وعرب نیز آشنا میباشدو مردم خرمثهر واطراف برایاو 
احترام زیادی قائلند . 

دراین موقم درشهر کوچك محمره فقط سه نفر اروپائی 
اقامت‌داشنند که یکی همین آقای مگداول کنشسول انگلیس بود و 
دیگری یك نفر بلڑ یکی که‌دراداده گمر كمحل انجام‌وظیفه ميکر د 
و یکی‌هم یك دکتر اروپائی امار و تم د 

دوستی ودفاقت اینجانب با مگداول از همین تاریخ آغاز 
گردیدودرسا لهای بعدهم که ادیماً مود یتهای‌مختلف دفت‌بایکدیگی 
ار تباط ومکاتبه داشتیم . 

مگداول در سال ۱۹۱۷ خدمات سیاسی دا ترك گفت و 
باستخدام شر کت نفت انگلیس وایران در آمد و مر از اعضای 
موم این‌موسسه بود و شر کت از اطلاعات ومعلومات وی‌استناده 
شایانی مینمود » نامبرده دوم نوامبر ۱۹۲۴ درد سن شصت و نه 
سالگی در کرمانشاه در گذشت . 

چند دوز بعداز ورود به محمره مکد اول یگروز مرا با 
خود برای معادفه بمنزل دئیس‌التجاد برد . 

دئیسالتجار که از بازر گا نان‌ومشایخ بز ر گگمحمهو پیشکار 
شیخ خزعل‌میباشد در سالون مجلل منزل‌خود انماپذیراگی‌کرد 
وضمناً طبق تقاضای مگداول قراد شد اثائیه واسباب سفن مرا 
بایکی ازجهازات خود به‌اهواز بفرستد . 

محمره برای کسانی که بتاریخ باستانی مشرق ذمین آشنا 


3 


و واقف باشند خاطره‌های خوبی دارد وهمان محلی است که در 
سال ۱۸۵۶ درموقع ساطنت ناصرا لدین‌شاه ازطرف قوایانگلیس 
بمبادان شد و بعد بتصرف انگلیسها در آمد و افر‌ادیکه تحت 
فرما ندهی ژنرال اوطرام بودند اذآنجا به اهوان دفتنه تا با 
نبروی شاهزاده خانلر مبرزا مصاف دهند . 

درایام اولیه ورودبه محمره من اغلاب آرزو میکردم که 
کاش درز بان فادسی وعربی تسلط کامل داشتم تا از دک ها 
بامر دم تماس گر فته واز سنخ فکر و دوحیه آنها اطلاع حاصل 
کنم. وقتی که به‌محمره‌رسیدم بی‌اختیاد بیادداستان های‌تاد یخی 
سندباد ددیا نورد معروف افتاده و گاهی قصص وحکایات ابراهیم 
وس‌زمین کلدا نیان ددنظرم مجسم میگردید ويك‌زمان نیز لشکر 
کشیهای دادیوش کییر واقدامات اخشورش وسوا بق قدیمی‌شوش 
بخاطرم خطود میکرد . 

حوزه ارقت جدید اینجانب یکی از و مهم 
قدیمی‌مشرق زمین میباشدومن‌ددضمن انجام کادهای نقشه برداری 
همواده بخاطر میآوردم که این ناحیه یك دوز کانون تمدن و 
فرهنگ باستانی بوده و اینك افتخار مطالعات و بازدید نقاط 
اد ات شت اینحا تک 5د است. 

خو فاا ر هو د او فا ر و 
دست کاپیتان لودیمر کنسول انگلیس مشغول کار شدم. لودیمر با 
اینکه‌در خرج خیلی امساك مرکند ولی‌برای تهیه روز نامه ومحله 


و کتب سودمند ونگاهدادی‌اسبهای سواری دنائتولئامت بخرج 
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نمیدهد ويك نفرمنشی ایر انی واحدالعین دارد که نمونه کاملآن 
ایرانیھائی است که شرح‌حال ونقاط ضعف‌اخلاقی آ نهادر کتاب 
معروف‌حاج با با نوشته شده‌است. لودیمر بتددیج مرا بامودمر بوط 
آشناساخت ورموزکار را باینجا نب تعلیم داد. نامیرده جهادسال 
متوالی است که دراهواز اقامت دارد و بیشتر اذ سایر همتطاران 
خود که دداین اخ افونت دادند با اوضاع جادیه دنیا در 
تمای‌میباشد زیر اروذنامه تایمز لادن واخبار خبر گزادی دوش 
هر جند روز درمیان» برای او میرسد و بدینوسیله همواده او از 
جریان اوضاع جهان باخبر میشود . 

روز اول‌سال۱۹۰۸ اینجانب‌ازداه‌دقیوه به‌ماما تین‌عزیمت 
نمودم‌تااز نزديك‌وضع کارمتخصصین وما مودین نفتد | که‌دد جستجوی 
این‌ماده گر | نبهاو بمبادت‌دیگر طلای‌سیاه‌هستند ملاحظه کنم‌ماما تین 
درچند میلی شمال رام هرمزو اقم‌شده است و کارشناسان کانادائی 
دراینجا ويك نقطه دیگر بحفاری اشتنال دادند وامیدو ار ند که 
هرجه زودتر از زحمات خود نتیجه گرفته و به کشف منا بع نفت 
موفقیت حاصل کنند ولی این آرزو باجریانات بعدی تحقق‌پیدا 
نکرد و مساعی وفعالیتهای متخصصین درمسجد سلیمان به نتیجه 
مطلوبد سید. درهمان روزها که‌نگار نده درماما تین اقامت‌داشت 
تلگرافی از هندوستان دسید مینی‌براینکه ستوان داتکنیک نیز 
برای‌همکاری با این‌جا نب‌عازم خوزستان‌شده است وجون مشارالیه 
چند ماهی یمن .ادشدیت‌داشت معلوم بود که من بایستی ذیر نظر 
اوانجام‌وظینه کنم وصول این‌تلگراف بی‌اندازه مرا ناداحت و 
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خیال مرا مشوش کرد . 

۱ اینجا نب‌درعین‌حال که ازروایح‌عنن گازه گیدرژن سو لفوده 
متاذی بودم ازخبر ورود همکار جدیدزیادتر ناداحت شدم‌خاصه 
اینکه جند روز بعدایادی شر کت تصمیم گر فتند عمایات حفاری 
رادر ماماتن موقوف کرده و فعالیتهای خود دا درمسجد سلیمان 
توسعه دهند وبااین ترتیب معلوم بود که مادو نثر تواما در يك 
نقطه باید انجام وطیفه کنیم و بااطلاعی که ازروحیه همکار جدید 
خود داشتم در صدد بر آمدم که برای خودکار مستقلی در محل 
دیگری پیدا کنم ۰ 

مقامات وزارت امور خادجه چون بیش بیثی میکردند که 
هر گاه‌عملیات مأمودین اکتشاف وحفاری درخوزستان به نتیجه 
درسد ايلات وعشا بر ماجراجوی‌محل برای اینکه راسا ازمنابع 
نفت بهره برداری کنند بدون اینکه عدم قا بلیت خودرا در نظ 
بگیر ند و متوجه باشند که برای استخراج نفت برموزکار آشنا 
شاه سکم است اذمآمودین انگلیسی ممانت نموده و کار را 
متوقف سازندلذا برای جلو گیری اذوقوع چنین پیش آمدی‌چند 
دسته سر بازمسلح ازهندوستان به نقاطیکه عملیات حفاری‌ادامه 
داشت گسیل کر دند وپیشا پیش اقدامات‌احتیا طی‌بعمل آوددند. 

طولی‌نکشيد که معلوم شدا گر ستوان داتکنيك هم‌بایران 
بیاید کاری به کارمن نذاشته وما موریت هر یك اذمادو تفر بایکدیگر 
متمایز خواهد بود . 

ماههای آخرسال ۹۰۸ دا اینجانب صرف نقشه‌برداری 
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جند منطقه وسیع نموده و اطلاعات لازم دا یادداشت کردم . 

حقوق اینجا نب در این تادیخ مبلغ ناچیزی بودکه بمن 
اجازه‌خوشگندانی نمیداد دمن‌نا گزیر بهمان آغذیه‌ایکه در نقاط 
محلی موجود بود قناعت میکردم . ۱ 

خوداك و آذوقه من‌درایام اينما موریت منحصر همان نان 
معمولی محلو خرما وماش ولوبیا وعدس وبر نج بود و هفته‌ای 
یك مر تبه هم بیشتر نمی‌توانستم گوشت گوسفند تهیه کنم زیر احقوق 
من آنقددها مکفی نبود وهروقت اشتهای گوشت زياد غلبه پیدا 
یک د ا کر ی ی رة و بن ول تخاب ودرا اهن 
قود 

گامی نیز | گرفرصت بدست میآمد برای جراید یومیه 
هندوستان ومجلات نظامی کلکته و ڊمبئی و بعضی اوقات هم برای 
مطبومات انکلستان مقالاتی نوشته و بادستمز دیکه از این‌داه‌عاید 
من میشد مخارج خوددا اداره میکردم . 

مسافرتهای متعدد من در نتاط مختلف خوزستان کار را 
بجائی دسانید که من درشبهای تاديك وظلمانی بدون راهنما و 
بلد از گردنه‌ها و گدارهای پر پیچ و خم بدون | بنکه يك بارهم راه 
را گم کنم عبود نموده و به مقصد میر‌سیدم . 

کسانی که داههای ممبولی وشکر آب ولهوادی و مکوند 
و گردنه گور گر وسایر گدارهای اسمادی د تمبی دادیده باشند 
بهتر اهمیت این مسئله رادرك میکنند . 

درطول مساقرت جون جندمر تبه اتفاق افتاد که یکی دو 
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نفر دزد بخیال دستبرد بچادد من ببایند لذا تصمیم گرفتم که 
بطود کلی‌از تخت خواب سفری‌استفاده نکر ده وروی‌ذمین بخوابم 
تادر نیمه های شب که اشراد محلی بچادد شبیخون‌میز نند زودتر 
دراثر صد بیدار شده واز آنها جلو گیری بعمل ]ورم . 

اینجا ف دراین مآموریت‌اسامی واعلام جغرافیائی‌جنوب 
غر بی ایران دا ثبت وضبط کرده و بعدها درهفت‌جلد مفصل بطبع 
رسانیدم . 

دراین‌تاریخ دو نفر از کا نی که ویلیام‌نا کس دارسی برای 
عملیات بهره بردادری نفت خوزستان استخدام کرده بود شهرت 
فراوان داشتند . 

یکی‌اذ این‌دو نفر دینو لدزس‌مهندس و دیگری دکتر ينك 
پزشك مخصوص کمیانی است . 

این دونفر از کسانی هستند که در بیشرفت عملیات کمپا نی 
مساعی فراوان بکار بردند واقدامات برجسته هريك بو به خود 
شابان تمجید میباشد . 

دینولدز بااینکه سنش اذپنجاه گذشته فوق‌العاده بر کار و 
فعال است واز ذمین‌شناسان ومهندسین لایقی است که و جودش‌از 
هرجهت منشاء اثر میباشد و چون سالم وتنددست است ساعات 
متوالی بدون احساس خستگی همواده اینطرف و ]نطرف دفته و 
اراضی مختلف دا بازدید میکند . 

مهندس نامیرده مکرردر نقاط دوردست موردحمله و تعرض 
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واقع شده وباحزم و دور اندیشی خطر دا از خود دور کرده 
است . . ۱ 

رینولدز در داه انجام وظاینی‌که باو محول گردیده با 
اشکالات گو نا گون‌مواجه‌شده و گاهی‌روحا نبوت» سکنه نیمهد حشی 
محل داعلیه او برانگیخته و گاهی بازر گانان بتحريك متنفذین 
از تهیه کلا های مورد نیاز او خود داری ويك دوزکار گران و 
مستخدمین که زیر نظر او بکاراشتغال داشته‌انه دستمزد گزاف و 
سنگین‌مطا لبه کرده| ندو لی‌وی باه جودتمام| بن‌موا نم‌واشکا لتر اشیها 
بیم بخو دراه نداده‌وص گو ن‌محظوری دا پاخو نسردی مرتفع‌ساخته 
است بنظر من هر گاه دیگری‌جای اوبود هر گز نمیتوانست باین 
سهولت با کسان ی که سروکار دادد سازش کرده ووظایف خود را 
n‏ اس منافع کمپا نی با نجام رصاند . 

ریئولدز جون قبلامدتی در هندوستان بوده بآداب ورسوم 
مشرق ذمینی‌ها بخوبی آشناست و علاوه چون بالسنه محلی هھ 
تسلط دارد نسبت بحل مشکلات کار موفقیت حاصل میکند . 

رینولدزدراتخاذ تصمیم‌وسر عت‌عمل‌معجزه‌میکند واطمینان 
داردکه اقدامات کمیانی مالادداین‌منطقه به نتیجه مطلوب‌دسیده 
وعواید سرشاری از این محل نصیب شر کت خواهد شد . 

د کتر ينك که جند ماه قبل از اینجانت وارد ایرات شده 
بزشكمخصوص‌اعضای کمپا نی‌است و لی‌ضمناً پوسیله معا لجه‌بیماران 
دیگی نیز وجهه ونفوذ زیادی بین‌سکنه این محل‌بهمزده دشیوخ 
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وروسای عشایر به حذاقت او ایمان و اعتاد کامل دادنه و هر 
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موقم‌حاجت بدرمان داشته باشندفقط باو مراجعه میکننه وحاضر 
نیستند دیگری جزاو آنها داتحت عمل جراحی قراد دهد . 

پزشك نامبرده درفاصله کوتاهی‌درزبان فادسی تسلطکامل 
حاصل کرده و باصطلاحات محلی نیز آشنا شده‌است وطرز دفتاد 
وی با ار باب دجوع وحسن سلوك اودد پیشرفت کارشر کت زیاده 
ازحد مؤثر واقم گردیده وددحقیقت اویکی از عثاصر بر جستهو 
کارمندان ذیقیمت کمیا نی بشماد میرود . 

نتیجه‌اقدامات حسنه این پزشك عالیمعام در سنوات بعد 
خاصه درسال۴ ۱۵۱ که عده‌ای از اعراب بتحريك یکی اذاتباع 
دولت عثما نی میخواستنددست بعملیات تخریبی زده ودر کارهای 
شر کت اخلال کنند بخوبی آشکاد و هویدا گردید و اگرحسن 
تدبیر ومساعید کتر ينك نبو دمسلماً شر کت با ین‌زو دیها بر و نشا نیدن 
آتش فتنه موفتیت حاصل نمیکرد . ناگفته نمانه که عملیات 
پزشگان‌مجرب که‌زخ‌های مجروحین دا التیام می‌بخشند مسلما 
موثرتر از خدنك جان سوزسیاهیان سلحشود میباشد . 

تاسال ۱۹۱۱ که شر کت نفت ایران دانگلیس دسما 
کا دوه موی اور ف امات و کش رای رده 
عملیات‌کار کنان شر کت بایران نمی دفت ولی از آن تاریخ ببعد 
وپس ازاینکه میزان تولیدو بهره بردادی‌اذمنا بعنفت‌ده بافزایش 
نهاد مامودین عالی دتبه یکی پس ازدیگری بایران دفته و برای 
تسهیل پیشرف کادمشنول فعالیت شدند . ۱ 

دراوایل که اینجا نب درخوزستان‌اقامت داشتم برای اینکه 
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درسفر خود دچاداشگال نگردیده‌واذهر گو نه قیدوتکلفی آزادباشم 
لباس ادویاگی راترك گفته ولباس محلی می بوشیدم وعلاوه‌دیش 
خودرا نتراشیده و بدین دسبله يك وقارومتا نت‌تصنعی برای خود 
بو جود میاوددم.ضمن مسافرت به نقاط مختلف وقتی وضع‌ساده 
و بی‌آلایش افراد قبایل دااذنزديك مشاهده میکردم بز ند گانی 
خالی اذشائبه! نهارشك میورزیدم . بختیادیها بیشترددذیرسایبان 
پاده بوده‌ای بسر برده ولباس آ نها منحصر بيك پیراهن کر باس و 
شلو ار قدكمی با شدودرزمستان يك‌عبا نمدی‌بی آستین( کینك) بوشیده 
وخودرا باین وسیله ناجیزاز گزنه سرما حفظ می‌کنند . تنها 
تنپوش این بیچاده ها همین است که کنته شدهپا پوشآنها هم يك 
توح کی ا اوفط کیرد و ایی امتو د 
بختیاری شب را با بلوط وروزرا با خرمابسرمی بر ند و بنددت 
گوشت می خورندو گاهی يك تکه نان خشگ داآب زده وبا 
اشتهای تام سد جوع می کنند . 

آنهاگی هم که گاوو گوسفندداشته باشند پثیروماست و کر ه 
وسایرلبنیات تهیه کرده و مقدادی از آنرافروخته و بقیه‌دا خود 
باعائله شان بمصرف میرسانند. وضع ذ ند گی سایرابلات وعشایر 
ایران نیز کم وبیش بهمین منوال است وعجب اینجاست که باذ 
قانع بوده وخدارا شکر گذارمیباشند وکو جکتر ین آثاد نادضایتی 
ازهیچك از آ نها مشاهده نمیگردد . 

در ماه آوریل قبایل جاددنشین جنوب غربی ایران به 
یبلاق میرد ند تااحشام واغنام آ نها ازمرا7 تع اداضی مر تفع ییلاقی 
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تعلیف کنند وخودآنها نیزازلحاظ شدت گرمای سوذان تا ستان 
درزحمت نباشند . 

تااواخر مه اینجانب‌نقشه بردادی ناحیه واقم‌بین دزفول 
ورامهرمزواطراف کادون واهواز دا باتمام دسانیده و به تقلیداز 
اما لی محل برای اینکه ازحرارت شدید | فتاب درامان بمانم 
روزهارا بیشتردرسردابوزیرزمین سر بر دهد بمطا لعه میگذدا ندم. 
دراین اوقات حرادت هوا با گرما سنج فار نهایت ازساعت نه 
صبح تا جهادالی پنج بعد ازظهردرسایه تاصد وده درجه ,الا 
میرود . 

روزهای بلند تا بستان‌دااینجانب زیادتر باحفاران کا نادائی 
که درمسجد سلیمان مشغول کار بود ند بسر برده وازنزدیك ناظر 
عملیات ومساعی[ نها بودم . کارشناسان نفت ومهندسین کا نادائی 
اوایل که مرانمی شناختندبمن اعتنا نمیکر دند ولی بعدها پتددیج 
که باوضاع واحوال من آشنا شدند بقددلزوم مرا مورد احترام 
قرارداده و بتذکرات من گوش میگرفتند. 

مهندسین نامبرده اذدضع خوراك و آذوفه خود ناداضی 
بودند ومیگفتند برایآ نها مشگل است که همیشه اوقات کنسرو 
واغذیه ايرا که درقوطیهای سر بسته است بمصرف برسانند. 

اینجا نب یك شب همه آ نهارا برای شام دعوت کردم ووقنی 
[نه_ادیدند که من منحصرا بااغذیه محلی که فوقالعاده هم لذین 
و گواداست بسرهببرم لذا مصمم شدند باینجاب‌ناسی نموده و 
بیجهت مئل گذشته خودا کی های مانده وفاسد شده ایبرا که از 
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هندوستان فرستاده میشود مصرف ننمابند . 
هوای خوزستان ددفصل تا بستان زیاده اذحد گرممی شود ومیوه 
وسبزی تازه هم دداین فصل نایاب است . 

کار گر انومهندسین نفت‌ددا ینه‌وقع‌فوقا لعاده بز حمت دود ند . 
يك طرف حرارت‌سوزان آفتاب واز طرفی فقدان وسایل وابزاد 
کافی همه را بستوه آودده بود.آلات وادوات‌موردنیاز کمیا نی اذ 
امر یکاو | نگلستان‌وهندوستان وسایر کشورها تامین میگردیدو تاذه 
وقتی به‌محمره (خرمشهر) میرسید بایستی از آنجا باهواز و 
سيس به تل خیاط وبعد به مسجد سلیمان فرستاده شود. دداین 
موقم‌هنوزراه‌های ایر ان اتومبیل دو نبودو کمیانی بوسیله شر کت 
براددان لینچ همیشه متجاوذاز نهصد داس قاطر برای حمل ونقل 
اثائیه خوددراختیارداشت . 

اواخرماء آودیل رینولدذ باینجاب اطلاع داد که رسای 
مر بوطه شرحی باو نوشته و اشعارداشته! ندشر کت نفت برمه‌حاض 
نیست بیش اذاین بامید کشف نفت سرمایه خود دادرایر ان بخ 
بیا ندازدو اصولاشر کت وجوهی‌دا که‌برای‌استفاده ازامتیازدادسی 
اختصاص داده تمام و کمال بمصرف دسانده وجون تاحال متجاوز 
از ۰ ۵ ۲ هز اد لیر هخر ج کادهای‌مقدما تی‌شدهو نتیجه| کاعا ید نگر دیده 
لذا لازم است بی ددنگ کار دا تعطییل و اعضا دا مرخص نموده 
وائائیه غیرقا بل استفاده دا بفروشد و بيه دا که موردنیازمیباشد به 
انگلستات بفرستد و خود نیز بلافاصله به لندث عزیمت نماید. 

این اخباد غیرمترقبه بغایت مراناداحت کرد . اینجانب 
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شخصادر کار نفت وارد نبودم ولی تا] نجا که ازبیا نات کارشناسان 
استنباط میگردیدبرای من مسلم بود که دیریازودذحمات کمپا نی 
به نتیجه دسیده وازدخایرذیقیمت خوزستان استفاده خواهه شد. 

چون مستر لودیمی نیز بمر‌خصی دفئه ودفتردمزدا بأخود 
برده بود وتنهاتصمیم ایجاب فعلا دداین قنیه تاثیر بسزائی 
داشت لدا بدون فوت وقت شرحی باین مضمون به ماژد 
کا کس(سر پر سی کا کس معروف عاقدقراداده ۱۹۱) نوشته و توجه 
اورا باهمیت موضوع جلب کردم . 

دشر کت نفت برمه‌تصمیم غیررعاقلانه‌ای اتخاذ کرده و برای 
احذ نئیجه شتا یزدگی بخرج داده است . 

جاههای‌خوزستات بدون‌شبهه دیر یازود به نفت‌خواهددسید 
و| گرماامروز این منابع زرخیزداازدست داده وازامتیازدادسی 
استفاده نکنیم فردا یاآلمانها یایکی اذکمپانیهای وابسته به 
ر کفلراذنفت این ناحیه منتفم خواهندشد. برای اینجاب جای 
کمال تعجب است که جگو نهاو لیای کمپا نی با ین‌عجله حاضرشدها ند 
که از جنین امتیاز مهمی که شامل‌وسمتیاز نقاط عمده ایران‌است 
صرف نطر کنندهاصولا جر اقبلاباوزارت خادجه یاوزیرهندوستان 
و بایا جنا بعا لیو اددمذ کره نشده وسر خودچنین تصممغیر عاقلا نه‌ای 
اتخاذ کردها ند ! 

اولیای شر کت جند نفر اسکاتلندی هستند واسکاتلندیها 
نیز بطود کلی‌عمومادد لثامت دصرفه جو ئی بی دادمی کنند بهر حال 
بنظر اینجا نب‌باید تا موقع ازدست نرفته وماشینآلات کمپا نی دا 
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پیاده نکرده واعضائی‌دا که دراین مدت بکادها آشنا شده مر خص 
ننموده| ندجنا بعا لی‌اقدام فوری بعمل آودید. من ازدست‌این آفایا نی 
که ازمواهبالهی فقط به پول قناعت کرده‌وازعقل وشعود بهره‌ای 
نبرده اند به‌تنك آمده‌ام . 

اولیای‌شر کت‌وسایر تجارتخانه‌های انگلیسی که در کرانه 
های خلیج بامور بازد گا نی اشتغال دار نه برای یکبادهم که شده 
ازلندن باین حدود مسافرت نکردها ند تااذنزديك مشگلات کار 
راملاخظه نمو ده و بعداهمینطورعلی| لمعیا از لندن‌دستورات متناقش 
صادرنکنند . 

چون سیاستمدادان بزرك و کادشناسان عالی دتبه باهمیت 
این منطقه واقف میباشند ولارد کرزن هم در کتاب خود ]یه 
درخشانی دابرای خوزستان پیش بینی میکنده خود ایشان از 
سوا بق امروفعا لیتهاگی که قبلا برای کشف نفت شده اطلاع کامل 
دار ند انتظاد میرود جنابعالی بهرقسم که مصلحت ومقتضی بدانند 
اقدام فودی بعمل آود ند» 

رینو لدزازدست روسای خود دل خونی داشت ومعتقد بود 
| گرددهمان‌ایام سایق یعنی سال ۱۸۸۰ که لفتس کادشناس نفت 
دراین حوالی مشغول فعالیت بود دنبا له کادرامی گر فتند بطو دقطع 
امروز بهره بردادی‌اذجاههای نفتاین‌حدود | غاز ومنافع سرشاری 
عأ ید می گردید ۰ 

رینولدذ یس 1 فعلا کاردا 
تاوصول نامه‌تا يديه کمپا نی به عنوان اینکه‌جند کلمه تلگراف طود 
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صحیح کشف نگر‌دیده تعطیل نکرده وعملیات خودراادامه دهد . 

دد همین گیرودار و قبل اذاینکه نامه تائیدیه مقامات 
کمیانی از لندن برای تعطیل کار برس چاه شماره (ب) به 
نقت ر سید. 

جای بسی‌تاسف‌است که خدمات‌ذیتیمت سرمهندس‌دینو لدز 
بامیر اطودی بریتانیا و عالم صنعت انگلستان و دولت ایران 
| نطور که بايد مورد تقدیر و اقع نشد : 

يك‌عده سرمایه‌دار که نزديك بود دراثر عدم ثبات‌دایه 
شا اد که کار باین مهمی‌را در بوته اجمال گذاد ند صوفا در 
پر توهمت عالی وفعا لیت خستگی ناپذیر مهندس دینولدز عواید 
سر‌شادی بدست آوردند و آتبه اعقاب واخلاف خوددا نیز تأمین 
کردند . ۱ ۱ 

پس ازاینکه عملیات حفادی چاههای نفت خوزستان به 
نتیجه دسید دینولدز به‌ونزوئلا رفت وتاسال۵ ۱۹۲ برای کشف 
منا بع نفت آن محل ‌نیز فعالیت میکرد و دراین تاریخ چشم اذ 
جهان پو شید ويك‌دنیاسمی ومجاهدهو کوشش واسققامت دا یشت‌س 
گذاشت . ناماو زنده جاویدان‌باد 

رینولدز از آن انگلیسی‌هایی بودکه از لحاظ پشت کار و 
انرژی ولیافت وفا بلیت تظیر نداشت . در گرما و سرما بدون 
اراد کوش کون نادضایتی وظاث‌خود را انجام میداد و از 
تنها چیزی که دنج‌می‌بردکوته نظری چند نفر اسکاتلندی‌پولداد 
بودکه اودا استخدام کرده و متوقم بودند درفاصله کوتاهی از 
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سرمایه‌ایکه بر ای کشف نفت اختصاص‌داده‌ا ند استفاده‌های هنگفت 
نما بند . 
دوز بيست و ششم مه که چاه‌نامبرده بالا یعمق۰ ۱۲۰ با 
بنقت دسید صبح خیلی‌زود من‌توی‌جادر خوابیده بودم که نا گاه 
صد‌ای مهیب سھمنا کی بگوش من دسید و سر و صدای زیادی 
هر باشد. ۱ 
نفت . آدی‌نفت بجوش آمده وتابنجاه با ارتفا غ بالای‌حلقه 
جاهی که روی‌آن مشذول کار بودند فودان بیدا کرد و جیزی 
نما نده پود که حفار ان‌ومهندسین کاناداگی وانگلیسی و کار گران 
زضمت کن انا نی از گاز این ماده غلیظ میاه خفه 
2 ۱ 
این جات بلافاصله مژده این موفقیت دا بوسیله اداده 
تلگرافخانه شوشتر به بوشهر مخا بره کرده و يك‌ماه بعدر ینو لدز 
وقتی‌فهمید که ددسای. مر بوطه اوقبل از اینکه تلگراف اوبر‌سد 
شارت این پیروزی را بوسیله وزارت خادجه‌شنیده‌اند و خلاصه 
من در فرستادن خبر باوسیقت گرفته‌ام اند کی دنجیده 
a‏ شد. 
حقیقت امراین است که من هیچگاء ۳ نمیکردم 
در ی مورد نیز حسب‌المعمول تلگراف تهیه وبوسیله قاصد به 
محمره. یا باهواذ بفرستدتا از آنجا مخا بره شودودرصددیر نیاید 
که خبريك‌چنین بیروزی شایانی‌دا بوسیله سریعتری بمتامات 
مافوق خوداطلاع دهد. 
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او لین کادمهم رینو لدذاین بود که اذاتلاف نفت‌هایی که از 
چاه خادج میشد جلو گیری بعملآورد ونگذادد بدون جهت 
نفت‌ها بهدر برودلذادستور داد که‌يك‌مخزن زد شکل آب‌انباد 
در دویست متری جاهی که به‌نفت دسیده‌بود ساخته و با زحمت 
فوق العاده سرچاه دا بسته و مجرای بادیکی بطرف مخزن 
نامبرده تعبیه کنند تانفت اذسرجاه بسمت آن مخزن سراذیر 
گردیده و درآ نجا دخیره‌شود و بعدا در موقع احتیاج مورد 
استفاده واقم گر دد. 

جندسال بعد» اذیکی دیگر ازحلقه‌های‌جاه نفت‌خوزستان 
یعئی اذجاه شماده‌ف(۱۷) دوزانه ۵ ۴هزار گالون نفت استخراج 
میگرد بد که درسال ۱٩۲۴‏ درحدود دوبرابر مقدادی بود که 
پالایشگاه[ بادان میتوانست تصفیه کند 

درظرف پا نزده سال اول‌درحدود ۷۰۰ ملیون تن نفت‌از 
۱ این‌جاه‌بهره بردادی‌شد. 

درود بروان‌باگ مهندس‌دینو لدز که‌دد اثر لیأقت‌خدمات 
و نسیت بمملکتین ایران وانگلیسانجام‌داد. 

تاهفتع ژوئیه حرارت هوا به۴ ۱۲ ددجه رسید و روزها 
مرتبا انسمت شمال‌غر بی باد گرم سوزذآنی‌وزیده و همه‌دامتادی 
میکرد . سرباذانی که زیر دست من کار میکردند و در این 
مأمودیت شر کت داشتندازمسلما نان پنجاب‌بودند و بااینکه‌بروی 
خود نمیاآوددند ولی معلوم بود که از شت حرادت هوا بجان 
آمده‌اند. یکی اذعلل خوشوقتی‌ماوعامل عمده تحمل این گرمای 
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طاقتفر سا این بو د که‌ماهمگی! حساس‌میکر دیم مأمودیت بر افتخادی 
ما فول در بده و حفقظطحان کسا نی بعهده‌ماأ وا گذاد شده است 
که از زحمات‌سنگین ایشان نتایج عمده‌ای گرفته خواهدشد. 

این ایام مصادف با بحبوحه‌بحرات مشروطیت بود ومحمد 
علی‌شاه با مجلس شودایملی اختلاف حاصل کرده و طرفداران 
استبداد ومشروطه بجان هم افتاده بودند. ددهمین افقات من 
نامه‌ای به یدرم فرستادم که نقل یك‌قسمتاذمطالب آن‌بیمورد بنظر 
نمیرسد ذیرا این‌نامه حا کی ازطرذعقایں اینجا نب نسبت بر یم 
پارلما نی درمما لك مشرق ذمین‌ميباشد. 

«محمدعلی‌شاه با مجلس شودایملی در افتاده وازوعده‌ایکه 
برای استقراد دژیم‌مشر وطیت داده نادم‌شده‌است. بنظر اینجانب 
رژیم بارلم‌انی بادوحیه مرردم‌مشرق ذمین‌ساذ گار نیست‌واهالی 
این منطقه تصود میکننه منظوراز دژیم‌پادلمانی این‌است که هر 
روز سروصدائی راه انداخته وعده‌ای برای اهن مطامع خود 
در کار دولتها اخلال کننند من امیدوادم سیاستمداران بریطا نیا 
يك وقت بفکر نیفتند که جنین دژیمی در هندوستان مستقر 
سا ند. 

اینجانب اصولا معتقدم که‌استقراد رژیم پادلما نی‌ددمما لك 
واقع درسمت شرق کا نال سو ز دحتی کشودهاگی که در نواحی 
شرق دریای مانشو کانال انگلیس داقع‌شده متضمن نتیجه نبوده 
و باحتمال‌قوی‌ذیانش بیشتر اذنتیجه[ نست ذیرا] نطور که ملتهای 
انگلوسا کسون برژبم بادلمانی خوگرفته‌اند هر گز سایر ملتها 
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ازاین‌طر زحکومت منتفع نگر دیدهو بطو رحتم پار لمان این کشودها 
همواده صحنه مبادزه و کلائی خواهد بود که منافم شخصی 
دا بمصالح مملکتی ترجیح میدهند.) 
هفتم ژوئیه برای نقشه بردادی بسمت جبال منگشت‌دفته 
ودربین راه ازلحاظ آبو آذوقه باینجا نب فوقالعاده سخت گذشت 
وبا اينکه بلدجیوداهنه‌ای نو یسنده‌یکی‌از کسا نی بود که‌باوضاعو 
احوال محل آشنائی کامل داشت ولی سمت هرجشمه‌ای‌که ما را 
میبرد آب آن خشك شده بود و باصطلاح دود از آن تنوده‌میکشید. 
روزدوم مسافرت‌خود اینجانب نا گزیردرغادی پس برده 
وجند نفر از گماشته های خود دا برای تهیه آب به تقاط دیگر 
فرستادم . ۱ 
خلاصه بیداذسه روز مرادت ومشقت برفر از کوه منگشت 
که ۶۰۰ با ارتفاع دادد دسیده واینجانب بعجله مشغول نتشه 
بردادی شدم. مناظرودود نمای‌اطر اف از بالای کوه» زایدا لوصف 
قا بل تحسین است و توضیح و تشریح جکونگی آن اذعهده قلم 
اینجا نب خارج میباشد وهر گاه روزی‌پای نویسندگان وشرای 
خوش‌قر بحه که معمولا به کوه‌بیما نی علاقه‌ای نداد ند با ین نقطه بر سد 
مسلماً تحت تا ثیراحساسات شودا نگیز منظومه‌های‌دلکش ومقالات 
شیر ین وجالب توجهی‌تهیه خواهند کرد که بلاشبهه بهترین‌مو نس 
ایام تنهاگی اشخاص غریب ودور ازوطن خواهد بود. 
انحا که اینجات اطلاع دارد تا کنون بای هیچ يك از 
جهانگردان وسیاحان مغرب مین باین نقطه نرسیده و حتی 
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مت لیا ود انلس هم که سالهای متمادی در قلعه تل‌وما لایر 
زنه گی میکر ده پرفر اذمنگشت‌نرفته وازمنظره دلفریب‌رودخانه 
کارون که بطورمار پیچ ازوسط جلکه ها عبود میکند لذت وتمتع 
نبرده است . 

در مراجعت تعمد طریق دیگری انتخاب کرده و دد بین 
راه بچاد درد سياه چرده رسیديم و خوشبخنانه با خریداری 
مقدادی‌پثیرو تخم مرغ وماست و دوسه تا جوجه شکمی از عزا 
در آوردیم . 

از آثار تادیخی وجالب توجه‌راه مالامیر‌حیجادیها و نقوش 
بر جسته‌ایست که گویا ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ سالقبل‌پوسیله سلاطین 
ساسا نی که ازپادشاهان‌مقتدر وعظیم‌الشآن ایران بوده‌اند ساخته 
شده ودر بعضی‌از نماط آثاد سنگک فرش جاده بهمان حال سابق 
باقی مانده و معلوم میشود که سلاطین ساسانی این جاده را 
برای فصل تابستان که به بیلاق میرفته‌اند تعبیه نموده‌اند تا از 
لحاظ ایاپ وذعاب دچار ذحمت داشکال نباشند. 

روز سیزدهم ژوئیه به جلگه مالامیر دسیده وازهمان‌داهی 
که لیارد انگلیسی در سفر نامه خود میئویسه طی طریق کردیم 
(لیارد انگلیسی یکی ازمآمودین بریطائیا بودکه در اواخر 
سلطنت فتحعلیشاه بنام جهانگرد بایران‌آمده دمدتها در قلعه‌تل 
مثزل محمد تقیخان جد اعلای خوانن جهاد لنگک بختیاری 
بسر بر ده‌است لیا ر د سفر نامه مفصلی‌تدوین کر ده که‌قسمت‌مختصری 
از نرا مرحوم حاج علیقلیخان سرداد اسعد ترجمه‌نموده ودر 
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کتاب تاریخ بخنیاری مورد استفاده قرارداده است. متر جم). 

دراین حوالی يك نوع پرنده‌ای بحد وفور دیده میشود 
کهآ نرا حاجی لكات مینامند ومردم معتقدند که این پر نده‌عجیت 
از جئوب افریةا وازطریق مکه باین حدود آمده و بهمین مناسبت 
کسی‌نباید بآن اذیت و ]زار دساند . اهالی محل معتقدند که 
حاجی لك لك در هر خانه‌ایکه آشیانه سازد صاحب منزل 
ثروت بی‌بایا نی بدست میآورد ودر زند گی خو شیخت و عاد تمند 
خواهد شد. 

جوا لی ظهر به‌نقطه‌ای دسیدیم که از لحاظ مزارع شلتوك 
کاری وباغات انجیر وزرد آلو وتا کستا نهای سرسیززیاده ازحد 
جالب‌توجه‌است. آب رود خانه کادون دراینجا بواسطه شیب زیاد 
بسرعت جریان دارد واینجات وهمراهان بیدد نک برای دفع 
خستگیلباسهای خود راکنده و شنای مفصلی‌کردیم » دراینجا 
بهمان اند اذه که انسان ازم‌شاهده باغات دلکش و مصفا باهتز از 
ددمیاآید از گز ند نیش جا نسوذ پشه‌های فر اوا نی که بنشمه‌سر | ئی 
اشتنال دار ند بزحمت افتاده و ناداحت ومتادی میشود. 

روزیعد پس‌ازطی چندمیل راه به پل مخروبه‌ای دسیدیم 
که طرز ساختمان و زحماتی که برای استحکام آن‌کشیده شده 
حکایت از قدمت تادیخی آن میکند وبا اینکه اینجا نب در باستان 
شناسی و آثاد قدیمه تادیخی تخصصی ندارم ولی باذ ميتو اذم حدس 
بز نم که پل مز بور با این عظمت و استحکام مسلما یا در زمان 
ساسانیان ويا دراوایل ظهور اسلام ساخته شده‌است. 
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ده‌روز دیگردداین حوالی توقف خود را ادامه داده و 
به تکمیل‌باداشتها و نقشه‌های خود برداخته سس باقامتگاه‌اصلی 
خودواقع درمحاورحاههای نفت مراجعت و گزارش‌عملیات حود 
را تنظیم کرده و برض مقامات مر بوطه دسانیدم . 

دراینجا شاید بی‌مناسبت نباشد که یك قسمت‌زنامه‌ایراکه 
درهمین ایام بیدد خود نوشته‌ام نقل «اقتباس کر ده وعقیده خودرا 
فسبت به سنخ فکر ومعتقدات اهالی ایران وهندوستان و تفادتی 
را که‌دد نحوه تفکراین‌دوملت‌احساس نموده‌ام باطلاع خوا نند گان 
گرامی برسانم: 

داینکه استعلام کرده بودیداختلاف بارذ ایرانیان وهندیها 
چیست باید بگویم که بنظراینجا نب‌هندوها با اینکه اغلب موحد 
نیستند و بخدای یگانه اعتقاد ندادند ولی‌بازدر کوه ودره ودشت 
وجلگه و کمر بجستجوی ذاتلایزالالهی میباشند و بو جودقوه‌ای 
مافوق قوه بشرقلباً ولواینکه! براذهم‌نکنند معتقد بوده وهمواده 
برای تسکین افکار اشفته و پریشان خود در عالم تخیل سر 

هندوها با اینکه ددسر زمین بهناود و بزرگی خود باافکار 
وعقاید مختلف و پروان ادیان و مذاهب گونا گون بسرمیبر ند 
هیچگاه معتقدات دیگران دا مورد استهزاء قرار نمیدهند . 

هندوها از بدله گو گی‌وشوخی اجتناب میورذند واذ کسانی 
که احیاناً باینکارمباددت میکنند دودی میجویند ولی ایرانبها 
برعکس شوخی ومطایبه دا جاشنی ذند گی‌دانسته واینکادراتنها 


1Y 


وسیله درمان افکار خسته ومرهم جراحات ناگوار ماجرای 
حیات تلقی میکنند و بعقیده‌شخص من که‌شاید مورد قبول بسیادی 
ازمردم مغرب ذمین نباشد سنخ فکر ومعتقدات ایرانیها بامردم 
انگلیس تفاوت زیادی ندادد . 

سوادهای ذیردست اینجانب وقتی عکس شمادا دیدند و 
فهمیدند که شما به‌تمام‌معنی یکنفرمرد دوحانی و مذهبی هستید 
انضباط یا بعبادت اصح خجالت راکنار گذادده و گفتند اينك 
معلوم شد که چرا شما لب به نوشابه‌های الکلی‌نزده و بیرامون 
اعمال ناهنجاد نمیگردید ذیرا دددامان يك جنین بدری پرورش 
یافته واذابتدا معا منهیات الهی بگوش شما فرو دفته وتقوی 
وتقدس ملکه شما شده است . 

من بشما اطمینان میدهم که همه روذه مرتباً یکی‌دومر تبه 
دعا خوانده وچندآیه‌اذا نجیلمةدس را تلاوت میکنم وازارتکاب 
اعمالی که مخالف با تز کیه نفس باشد دوری میجویم : 

راجع باستخراح نفت پرسیده بودید جوابا اشعادمیدادم 
که گفته‌های اینجا ب‌دداین مودد متکی‌باظهاراتاقای دینو لدذ 
میباشد و نامبرده معتقداست مقادیرهنگفتی اذ این ماده سیال در 
طبقات تحت‌الادضی این حدود موجود است و در صورت اداهه 
فعالیت عواید سرشادی نصیب مقامات ذینفع خواهد شد ولی 
تا کنوناو نتوانسته‌است بگوید که‌جرا اقدامات‌مهندسین وحفاران 
متخصص در قصرشیرین و بیدا درماماتین به‌نتیجه نرسید و این 


عملیات درمسجدسلیمان قرین مو فقیت گر دید. 
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اينك من‌ددیوش جدیدی که اذپوش سا بق برد تور است 
بس‌میبرم و لیا گرحقیةت‌دا خواسته باشید از گرمای طاقتفرسای 
اینجا بستوه آمده‌ام وعلاوه براین از وقتی‌هم که ازچاههای نفت 
بهره‌برداری گردیده هوا دداثر گاز این ماده سیاه » خفقان آود 
و سنگن شده است . 

از دوزیکه اقدامات مستر دیئولدز به نتیجه دسیده و 
نفت استخر اج گر دیده جنب‌و جوش وفعا لیت بیشتری دداین‌حوالی 
مشاهده می‌شودومرتباً قافله های سنگینی باین محل ایاب‌وذهاب 
کردهآلات وادوات ومصالحمورد نیازد! تحویل داده ومراجعت 
منظره سواد های بختیادی که بعنوان محافظ در اطراف 
چاههای نقت اقامت دارند خالی اذ تفریح نیست . 

اسلحه این‌عده عبارت آذتفنك مارتینی است وهرسوادی 
در حدود پنجاه گلو له منت یکی دوعدد خنجر وقمه و غداده 
دارد . ۱ 

شر کت همه ماهه مبلغ معتنا بھی بعنوان حقوق این عده 
بخوا نین بختیادی پرداخته و باصطلاح بها نهاحق| لسکوت وباج 
سبیل می‌دهد ولی خوانین یك پاپاسی هم بمآمودینی که بعنوان 
حفاظت‌جاههای نفت می‌فرستند نبرداخته فا فا کر ورات 
ا اق به‌جان کشاورزان ورعایا و کار گرات محل افتاده و 
بعنادین مختلف از قبیل قلق وجریمه و غیره ازطبقات نامیر ده 
اخادی می کنند و برای اینکه تمام افسراد ایل و یا گماشتگان 
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خوانین اذ این خوان باصطلاح کسترده استفاده نمایند هر چند 
وقت بچند وقت‌عده‌سا یق‌احضاد و بجایآنها عده جدیدی‌فرستاده 
می‌شودتاعموم آ نها ددمکیدن‌خون و گرفتن‌ده‌قدعایای تیره بخت 
شر کت کرده باشاد . 

بختیاری هائی که بعنوان کار گر در شر کت نفت بخدمت 
اشتغال‌داد ند حقوق مکفی گرفته وموظفند مر تب مبلفی بکد‌خدای 
مر بوط پرداخته وهر کدخدا هم بهمین تر تیب وجوه جمع آوری 
شده را بخان محل تادیه می کند . 

این يك‌نوع باج وخراج و باصطلاح مالیاتی است که‌افراد 
ایل بخان می‌پرداز ند وجون مبلغ آن نیز ناجیز است وبالاخره 
وجوه دریافتی درداخله ایل بمصرف می‌دسد سروصدائی ایجاد 
نکرده واحدی ازاین وضع ناداضی نمی‌باشد . 

اوایل سپتامبر برای انجام مأمودیتیعازم اهواز گردیده 
و برای‌اینکه خود رابه کشتی شوشن که ازحوالی شوشتر باهواز 
می‌دود برساأنم صیح‌زودحر کت کرده ومقادن ظهر به نقطه‌ععهود 
واقع در کنار کارون‌رسیدم . حیواناتی که دراین‌حولوحوش پس 
می‌بر ند وخود اینجانب آنها دابچشم ديدم خوك وروباه وپلنك 
وجوجه تینی وموش صحراثی است . 

افا شتی شوشن در ساعت مقرد نرسید و اینجانب 
برای اینکه از گزند گرما مصون بمانم لخت شده وخوددا بدست 
امواج دودخانه‌کادون سیر دم تااند کی ازحرادت سوزان آفتاب 
نجات يافته وخنك شوم . ۱ 
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عده معدودی زن‌ومر ددر کذار کارون تجمع کر ده وازطرز 
شذای من به حیرت افتاده بودند وا به مستخدم من تا کی 
می کرد نه که مرا از ادامه شنادراین نقطه‌بخصوص‌مانم شودزیرا 
این نعطه کارون کوسه موذی و مهلکی دارد و جان شناودان را 
بخطر میا ندازد . 

خلاصه وقتی که اذ آب‌بیرون آمدم ناهاد مفصلی که‌عبادت 
از خرما و شیر شتر و تخم مر غ وماست بود خورده و بافوجود 
اینکه مگس بطود غیرقابل تصوریفراوان بود زین اس داذیر 
سر نهاده و بخواب عمیقی فرودفتم . 

صبح روز بعد کشتی‌شوشن دسیدومن سواد شدم. ناخدای 
کشتی از آن انگلیسهای تلخ وعبوسی بود که در نخوت وتفرعن 
بیداد میکرد . نامبرده مطلقاً دست باغذیه ایرانی نمی‌زد و 
من هر جه اصراد کردم که یکی دو رطب برداشته واز حلاوت 
بی نظیر وبی مانند آن ذائقه خود دا شیرین کند تقاضای مرا 
نمذیرفت . 

نا خدا ومسافرینادو باگی‌شوشن با کنس‌دسد‌جو ع ميکر دند 
و ازترس‌اینکه مبادا میوه‌جات ایر ان‌وزرد آلو وانجیر وانگوردی 
که من همراء داشتم آ لوده باشد و آ نهادا بامرراض گونا گون‌مبتلا 
کند به تعادفات اینجانب ترتیب اثر نمیدادند ولی از خوردن 
ناد نگیو پر تقال امتناعی نداشانه واذطع‌شیرین آن لذت م بر دند 
وازطرفی جون ویسگی برایآ نها گران‌تمام میشد عرقهایایران 
را به نوشابه های فر نگی تر جیح می‌داد ند . 
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شوشن | بهای کارون دا ازهم شکافته و بجلو میرفت‌ودداین 
هنگام منظره گاومیشهائی که در نزدیکی ساحل آب‌تنی‌میکردند 
و روی هريك دوسه نثر کودك خردسال نشسته ودم حیوان‌ذیان 
بسته را محکم جسییده بودند تماشائی وفرحنگیز بود . 
مکرد اتفاق افتاده است که جند تفر از این اطنال بآب 
افتاده وغرق‌شده‌اند ولی‌بااینحال مانم این نبوده‌است که کو د کان 
محل دست اذ این تفریح برداشته و این کار دا ادامه ندهند . 
روحیه اطفال‌در تمام جهان شبیه ویکسان است جنا نچه در کشور 
انکلیس هم‌همه سا له در بعضی ازنقاط دوددست ساحل خردسالانی 
که برای آب‌تنی بددیامی‌روند گاهی دجار امواج ددیا کردیده 
وشاهد مرك رادد آغوش میگیر ند . 
اطفا لی که در حوالی کادون بدنیا میآیند :«محض اینکه 
براه میافتند غواصی دشذا گری داتعلیم گرفته شنأ برای آن‌ها 
یك کار سهل وعادی بشمادمی‌دود مردم این حدود ررریعان‌شباب 
ازدواج نموده وطراوت وذییائی خود دا تامدتی حفظمی کنند 
فحشاء و مواقعه های نامشروع در این حدود جزدر شهر های 
بزدگ منهوم خارجی ندارد و هر گاه ندرتا دختری بکارت 
خودرا قبل ازازدواج ازدست بدعدمجازات اواعدام خواهد بود 
واقوام و بستگان وی بملاحظه حفظ حیثیت خانواده خود اودااز 
بین می برند تالکه ننگ وبی عفتی بدامات] نها ننشیند . 
انتلاب مشروطیت دداین‌اوان‌دو به تو سعه نهادهو چنا نچه نظم 


و آدامش‌مستقر نگردد بیم‌هر گو نه حوادث غیر متر قبه میرودوا گر 
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رینولدزتا کنون موفق به کشف نفت نگردیده وتاحال در کار خود 
توفیق حاصل نکرده بوداولیای شر کت بیش آذاین‌حاضر بادامه 
کار نبوده ومسلما عملیات خودرامتوقف میساختنه ودداین‌صورت 
منابع زرخیزخوزستان نصیب دیگران گردیده وما اذأین عواید 

بیکران محروم و بی نصیب میما ندیم. 
کاکس بااینکه تا کنون مرااذ نزديك ندیده ولی چون از 
طرزذکادمن دضایت حاصل کرده است ضمن بیشنهادی که بمر کز 
برای اضافه حقوق اینجا نف فرستاده متذ کرشده است اقدامات 
قا بل تحسین این‌افسرفعال وجوان تیه درخشانی را برایاو نوید 
می دهد ومسلماً در آتیه یکی ازاعضای بر‌جسته وزارت خارجه 
خواهدشد. وقتی‌من‌ازاین‌جریان اطلاع حاصل کردم زیاده‌ازحد 
ازاین رهگنر بخود بالیده وازاینکه اقدامات‌اینجا نت موردسند 
دجل مشگل پسندی مثل کاکس داقع شده غرق مسرت گردیدم . 
اقامت ایتجانب یات هفشه عیام دداهواز بطول | #دامین و 
جون زند گی دراینجاتنوع داشت زیدهازا ندازه یم خوش گذشت 
در این‌شهر ستان با نمایند گان کمپا نی لینجومامودین‌ش کت تر مولن 
آلمانی که با شر کت‌انگلیسی پیش گفته رقا بت داد ند[ شناشده‌واذ 
مصاحبت هريك بر خوردادشدم این آقایان هثل اینجانب مجرد و 
تنها هستنه و فرق آنها با من اینستکه آنها در بیان وذیر بوش 
بسر نمیبر ند وهر يك درساختمان مجلیل و آ برومندی رنه گر 


مش 
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ee 
پس اذمراجعت از بصره جند روزی دا در اهواز توقف‎ 
کرده وسپس تصمیم گرفتم که باذ برای‌نقشه بردادی و مطالعات‎ 
باطراف بروم‌لذا باروبنه خودرا برداشتهو براه‌افتادم .ش‌اول را‎ 
در «جارو» که راه مسجد سلیمان و دامهرهز واهواز واصفهان‎ 
را تقاطم میکند بیئو ته کردم.‎ 
دد این محل دونفر اذاهالی اصفهان داکه يك نفرشان‎ 
کاملا بز بان انگلیسی تسلط داشت‌ملاقات نمودم ویکی از آ نها‎ 
گفت درراه‌مخصوصاً میانابلات وءشایر که هیچ ادات و اصول‎ 
انسانیت آشنا نیستند بامشکلات فراوان دورو گردیده‌اند و‎ ۱ 
متحیر بود وقتی قبایل نیمه وحشی محل باهموطنات وهمکیشان‎ 
خود اینطود معامله میکنندتکلیف بیگانگان که بنظر | نها لامذهب‎ 
و نجس‌اندجه خواهدبود وهر دو نفر ازصس و بردبادی اینجانب‎ 
استعجاب میئمودند‎ 
اينك که رشته‌سخن باینجا کشید بایستی متذ کر شد که‌در‎ 
مسافر تها من همواده بلیای اهل محل‌دد میآمدم تا در ابلات و‎ 
عشایر زیاد غریب و بیکانه جلوه نکنم ولی با اینوصف مردم‎ 
مستخدمن مر‌امودد اها نت‌قر اد داده و ازاینکه بخدمت بك نقر‎ 
اجنبی در آمده‌اند بهآ نها توهین و تحقیر میکردند. خود این‎ 
جانب نیز اذاین اهانتها بی نصیب نبودم و گاهی در حين عبور‎ 
میشنیدم که چند نفر باهم میگنتند فر نگی دا تماشاکن !! این‎ 


تصادی است !! نجس است اینجا آمده‌جه کند؟ 


۹ 


خلاصه‌روز بعد دابه «ماماتین» رفته‌واز انجا به«دشموك» 
دهسیاد شدم ماو ت بين آین‌دومحل دوروز تمام رطول| نجامرد 
ومحل اخیرالذ کر یکی از نقاطی‌است که قبلاز این‌جانب‌پای‌هیچ 
ارویائی دیگری با نجا نر‌سیده واصولاآثادی از آن‌دد نقشه‌ها ئی 
که او مر بوطه ترسیم نموده‌اند مشاهده نمیشود. دشموك 
در وسط خاك کهگیلو به وددسرداه بهبهان واصفهان واقم شده و 
ازهمن نقطه نظر حایز کمال اهمیت‌است. اینجا نب‌دداین‌مسافرت 
مقداری دارو اذقبیل گنه گنه وفیناستین و کافئین ومتدادی‌ثفرص 
مسهل و کیسول مسکن باخود برداشته بودم تا در موقع لزوم 
بیمادانی‌دا که مراجعه میکنند تا نجا که اطلاع دارم معا لجه 
نموده د صمیمیت | نهارا بخودجلب نما یم» 

در دهات وقصبات ایران مردم همه ارویائی‌ها دا پزشك 
وطبیب دا نسته و یرای ۳۹ لحه با نا مر اجعه میکنند؛ ءلاوه بر دارو 
چند عدد ساعت و دوربین نیز با خود برده بودم که در مواقع 
لزوم بسرات ایل هدیه کنم و برای جلب توجه» بهترین‌اسب های 
خودرا نیز سواد شده بودم . 

اها لی کهگیلویه ازدزدان چالا کی هستند که شرح عملیات 
آنها در تمام نواحی جنوبی ایران و ردزیا نهاست و علت عمده 
مسافرت من با ین نقطه خطر ناك یکی بازدید محل‌ودیگر کمذا کره 
بامتنفذین نجا ود افوا و عبودومر ور کالاهای‌تجاد تی 
شر کت لینج دا فر اهم کر ده وتر تیبی بدهم که بعداً سارقین این 
حدود به قافله هاش کت نامبرده دستبرد نز نند سکنه این‌محل 


۷۰ 


از نیم‌قرن باینطرف براهزنی وشرارت‌اشتغال داشته واز او امر 
دولت سر بیچی کرده‌اند واصولا از طرف حکومت مر کزی يك 
تفر مأمودهم در آنجا برای نمونه دیده نمیشود . 

بهرحال بس‌از ورود به دشموك در دامنه دشته جپال‌سنك 
آهکی‌مر تفعی که از بهبهان تا مالامیرامتداد دارددد محل‌مناسپی 
که اطراف. آ نرا در ختهای بلوط احاطه کرده است چادد زدیم 
روزهای اول اها لی محل از ترس باماتماس نمیگر فتند ذیوااز 
یکطرف به حسن نیت اینجان اطمینان نداشتند و نمیدانستنه 
غرش‌ازمسافرتاینجا نن ا خطر ناو نامناس اذجه نقطه 
نظر است و اذطر فی‌هم بیم آن‌داشتند که| گر بااینجا نب تمأس بگیر ند 
ممکن است مودد تعرض و بازخواست سران ایل واقع شوند . 
باوجود این‌یکی دوروز که گذشت دوسه نفر با بیم وامید باینجا نب 
مراحعه نموده و حاضر شدند نیاذمندیهای مرا البته در مقابل 
دریافت قیمت تهیه‌کنند . در اینجا باید اعتراف کرد که مردم 
مشرق‌ذمین بمنأسبت | جتناب از آمیزش باادو پا ئیانمستحق نکوهش 
وملامت‌نیستند ذیرا بطود کلی بعضی‌اذاقوام وامم ادوپائی وقتی 
در کشورهای خاور ذمین رخنه‌ کردنه سکون و آدامش آن نقاط 
را مختل ساخته ومردم‌رادجاد ذحمت‌میکنند واز همین نقطه نظ 
است که تا حه شم اهالی مشرق ذمین بيك نفر ادویائی بیفتد همه 
نوع توهم برای آنها ایجاد میشود و بعواقفب وحیم آمر أ ند یشیده 
و پفکر فرو مروندکه جه سر نوشت شومی در انتظار آنها 


۷۱ 


روزیکه من تصمیم گر فتم به مر کزدیشمولرفته و باعلیمر اد 
خان ملاقات کنم يك‌نفر بلدچی همراه برداشئه و با دو نفر از 
مستخدمین خودیراه افتادم ولی ساز طی‌جندهزاد قدم بلدچی 
تأمبرده‌توقف کر ده و گفت‌حاضر نیست که از آن نعطه جلوتر برود 
زیر بیم آن‌دارد که سوارهای خان متعرض شده و بالا خره‌هم او 
راهدف گلوله قراد دهند . 

اصرادوابرام | بنجانب‌موٹر واقع‌نگردید حنی‌مستخدمین 
خودمن نیز که وضع راجنین‌دید‌ند ازعاقیت کار | ندیشیده و کوشش 
داشتند مرا اذ ملاقات «خان» منصرف کنند لذا اینجانب آنها دا 
عودت داده وبه تنهاگی بايكاسب کوه پیکر نجیب ويك‌قبضه‌تفنك 
ومقداری هدایا براه افتادم. 

بس اذیکساعت به نقطه‌هو لنا کی‌رسیدم که نا گاه‌اذاطراف 
صدای گلو له‌تفنگک بلند شد وتا من خواستم يخود بیایم که ديدم 
مر تب اذاطراف بمن شليك می کنند . 

بهرحالمن ا خودرا ازدست نداده ووقتی‌متو جه 
شدم که تبراندازان بقصد قتل شليك نمیکنند و جز تهدید منظود 
دیگری ندادنه بوسایل مختلف از قبیل تکان دادن دست و کلاه 
وجملات دوستانه ثا بت کردم که سوء قصدی در کار نیست و بعزم 
ملاقات دسر کارخان» بان حدود رفته‌ام ۰ 

پس ازچنددقیقه‌صدایرعد آسای گلوله‌قطع گرد ید9 يك‌مر دو حشی 

غول بیکری‌باهیولای‌مجیبی از یشت تبه بر خاسته‌ودوان‌دوان بسمت 
این‌جانب‌آمد دی کت | تهدیدمی کرد ولی‌ازوجنات او 
بخوبی هویدا بود که اوهم از من متوحش است ومرتب با کمال 


۷ 


دقت اطراف دانگریسته ومر اقبت میکند که میادا اینجا نب‌طلابه 
يك‌عده مسلح دجنگجوگی باشم که از عقب ددحر کتند . 
بهرحال وقتی اطمینان حاصل کرد که اينجا نب تنها هستم 

وبقصد ملاقات علیمراد خان رنج این مسافرت خطرناك را 
تحمل‌نموده‌ام گفت اینجا بایستید تامن مر اجعت کنم ۱ 

پس ازچنددقيقه نامبرده باتفاق چهاد نفر مسلح مراجعت کرده 
ومن‌نا گزیر تصمیم خودرااز نو بر ' یآ نها تو ضیح دادمو با ا تقاق رو 
مل خان حر کت کردیم لزومامتد کرمیشوم که من تا کنون در 
هی کجای دنیاکسی را بااین یال و کویال وهیولای غول پیکر 
نطیراین چهار نفر ندیده‌ام‌یکی اذاین جهاد نفردد بین داه برای 
اینکه مهارت وجالاکی خود دا برخ من بکشد يك قلوه سنك 
درفلاخن گذاشته وازسی متری يك عدد كبك راهدف قرادداد . 

این جندنشفر بنظر فوق‌العاده سرسخت بودندوبابای برهنه 
اطراف اسب من مثل بز کوهی باین سوو آ نسوی جست وخیسز 
میکردند بدیهی است | گردولت این حضرات دا برای خدمت 
درادتش استخدام ودررسته بیاده نظام بکار گمارد فوق‌العاده از 
و جود | نها استفاده خواهد کرد. 

پس ازیکساعت برفراز گدادمر تفمی دسیدیم که ناحیه مر کزی 
دیشموك دردامنه‌آن واقع شده وجند خانه گلی محشردرمیان 
جلگه ويك قلعه سفید دنگ نسبتاً بر ر گه‌دروسط کوه مقا بل توجه 
انسات داجلب میکنداطر اف این‌جلکه دادرخت بلوط و کوههای 
سنك آهکی نسبتا مر تفعی که سه الی جهارهزارباارتفاع دار ند 


۷۳ 


و به سلسله جبال منگشت متصل میشو نداحاطه کرده است . 

از بالای گدار یك‌نفراذهمراهان جلودفت تاوروداینجا نب 
رابه«خات»اطلاع دهد و یس از چنددقیقه ‏ ینجا نب بنزدیکی قلعه‌مجلل 
خان دسیدم سر‌جوان او که درحدود بیست سال داشت باستقبال 
اینجانب آمد و ازورود من ابراز مسرت کرد اینجانب هما نطور 
سواره درصودتی که اوپیاده درر کاب من میآمد بطرف قلمه‌دفته 
ودم در بیاده و درحا لی که دهنه اسب دردستم بود وارد قلعه شدم 
دراینجا خود خان که در حدود پنجاه سال بیشتر از عمرش 
نمیگذشت ازمن استقبال کرده وتبر يك ورود گفت: 

خان ازاینکه اینجانب تنها وبدون اسکودت بملاقات او 
رفته‌ام فوقالماده‌اظهاده‌سرت نمود و گفت البته ماایلات وعشایر 
بوظیفه خود آشنا هستیم و بخو بی‌میدا نیم که اذمیهما نان و واددین 
محترم چگونه پذیرائی کنيم . 

پس‌اذصرف جای و قهوه سفره شام گستر ده شد وچون من 
بز عم نها کافرو نجس بودم برای من بك دوری جدا گانه جلوو 
خورش و کیاب و گوشت سر خ کر ده کشید ند که سایرظروف آ نها 
باصطلاح | لوده نشود. بدیهی است من‌هم به‌مان رسم‌ایرانیها پا 
دست شام خوردم و سیس با آفتا به لگن دست و دهان خودرا 
سستشو دادم. 

از کوده‌هاگی که بکنگره‌های آفتا به‌لگن خان بسته‌بودخیال 
می کنم آفتا به لگن مز بور سیصد سال قبل ساخته‌شده واین مدت 
متوالا مورداستفاده بوده‌است ۰ 


۷ 


بس ازصرف شام دراطر اف مسایل‌مختلف مذا کر اتی بهمل 
آمد و سیس_ آخوند قلعه برای ادای فریضه حاضر شد و تمام 
کسانی که درقلءه بودند برای‌نمازمفرب وعشاء باو افتدا کردند 
فد جتاب آخوند مختصری وعظ کر دمو گر یزی برای کا 
زد ودریایان حسبالمعمول برای همه دفتگان خاك طلب‌مغثرت 
کرد شب دا اینجانبت با پنج شش نف ردیگرمنجمله دوا از بسر‌های 
خان که هنوززن‌نگرفته بود ند دداطاق سفره خا نه‌دردختخوا بهای 
تمیزدمرتب خوابیده و بین لطلوءین دراثرصدای اذان از خواب 
برخاسته ودرهمان هنگامیکه‌خان واتباع اویه‌نماز ایستادند من 
هم کتاب دعای خود را در آورده وجندآیه ازتوداة ویکسوده‌از 
انجیل خواندم وسس کتاب‌دعادا بهمان اسلوب که مسلمان ها 
قر آن دامییوسند بوسیده ودرجلو خود قراردارم. 

خان که ناظراین جریان بود صدای خود دا باحسنت و 
آفرین بلند کرد و مرا اذاینکه یکمرد متدین و باتتواگی هستم 
مورد تمجید وتحسین قر ادداد. 

اذفان خان‌مرابشکار دعوت کر دومعلوم شدمیخواهد 
ببیند کمن درتیراندازی چندمرده حلاجم. خان و دار ودسته و 
فرز ندا نش باتفاق من پراه‌افتاديم وتا ] نجائی که سواده‌معدود بود 
با اس واذ آن ببعد دا پیاده دفتیم‌خوشپختانه اینجا نب‌سر حال 
بودم وبا پسر‌سوم خان یعنی‌همان که‌پاستقبالمن آمده بودبسرعت 
۱ کوه و کمر را طی کردم که دو راس پازن در دویست قدمی 
ماپیداشد. من بلافاصله کمین کرده ویکی از آن‌ها دا اذیای در 


Yo 


آوردم وسر خان بقدری اذ این پیش آمد اظهاد مسرت کرد که 
حدودی بر آن متصود نیست وحندین باد گفت این‌تصادف دا من 
بقل نيك گر فتم واذ این پس بخت وطالم بما دوخواهه کرد و 
ستاره اقبال ما دراوج درخشیدن خواهد‌بود. 

بس‌ازمراجعت ازشکاد ناهاددا با اشتهای تمام صرف کرده 
واینجانب باستراحت پر دا ختم وا تذ کر داده میشودکه من 
درقلمه خان ازتنظیم یادداشتهای خود صرف نظر کردم زیرا 
ممکن بود که انجام این عمل‌برای اوشك وشبهه‌ای ایجاد نموده 
من بز حمت بیقم . بعدازظهر خان چند نفر از نزدیکان خودرا در 
تالاد پذیرائی احطارو باحضود اینجانت ضمن‌صرف جاع» تفنگ 
ودور بین‌مرا بدقت بازدید تمود وهمگی ازتیراندازی من‌تعر یف 
و تمجید کر دند ووقتی متوجه شدند که‌اینجا نب تصمیم دارم‌زودتر 
مراجعت کنم لب به تعادف کشوده و گفتند علمیرادخان ازدیداد 
شما سیر نمیشود ومراجعت مز کول باجازه ایشا نست. 

علیمراد خان ضمنا اصالت ونژاد اسب اینجانب دایمیان 
آورد واجاذه خواست که‌یکی‌ازمادبا نهای خودرابااس من‌جفت 
گیری کنداینجا نب بلافاصله بااین بیشنهاد موافقت بعمل آوردمو 
وقتی صحبت اذجفت گیری سه جهارداس مادیان شد جونا نجام 
این‌امر‌مستلزم این بود که اینجانب بیشتردر آنجا توقف کنم لذا 
باد کر علت اظهاد عدم دضایت کردم خان بیسدر نگ گفت البته 
برایمن مسلم است که دراینجا بشما خوش نخواهد گذشت ولی 
من 7 ۱آنجا که ممکن باشد موجبات داحتی شما دا فراهم 


۷۹ 


خواهم کرد و یك اطاق تنهاهم برای استراحت شما تخصیص 
خواهم داد تا شما قید وتکلفی نداشته باشید وآذاد ذندگی‌کنید 
علیمراد خان به اجرای گفته‌های خود بای‌بند و علاقمند بود و 
تنها تعارف خشك وخالی نمیکرد ذیرا درحقیقت اذاینجا نب کمال 
«ذیرائی دابهء‌مل می‌آودد. 

اینجا نب‌جهارروزدیگر رادر قلعه‌خانها نده‌وروزهارا با او 
بشکادمیر فتم وشب‌ها پیر مر دی که‌تازه‌از اصفهان | مدهو ازهر دو چشم 
نابینا بود برای ما قصه میگفت این‌مرد کهن‌سال از اظهاداتش 
معلوم بود که از اوضا ع گذشته اطلاعات دسیم و عمیقی دارد و 
گاهی اوقات برای‌اینکه بکنته‌های خود جاشنی زده‌باشد چند 
بیتی ازحافظ و سعدی وفردوسی‌دا باواز می‌خواند و گاهی‌نیزاذ 
داستا نها و کادهای عامالمنقعه‌خوانین سایق ذکری بمیان‌میآودد 
این مرد اعمی‌حافطه حو بی‌داشت ودر موقم‌خوا ندن ]واز صدای 
اومثل ناقوس‌درفضاطنینانداز میگردیدو خوب بخاطر دادم شی که 
داستان‌دستم دسهراب دابآهنگ مخصوص‌میخواندشرح آین قصه 
جانسوز بقددی ددمن موش واقم گردید کداینجاف بی اختیاد 
ھگ هة افتادم پس از اینکه داستانسرائی نقال‌نامبرده باتمام 
میرسید یك‌دور چای وقلیان میدادند وسپسآ خو ند محسل یرای 
نماز و فعظ و خطابه حضور بهم می‌دسانید و در موقع ورود 
اوهمه تمام‌قدازجای برمیخاستندغیر از خان که‌فقط نیم‌خیزه‌یکرد 
این آقای‌پیشنماز معمولایهلوی خان‌می‌نشت‌وبس‌ازصرف چایو 
قران بثماز بر‌میخاست . 
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در موقعی که‌خان وحواشی او نمازمیخواندند این‌جا نب‌در 
وسط محوطه قدم زده وبآسمان ولمعات دلفر یب ماه وجشمکهای 
ستاد گان مینگر یستم.. 

یکی اذ شبها علیمراد خان برای این که وضع پذیرائی 
اویکنو اختو خسته کننده نباشد وتنوع پیدا کند يك نفر ددویش 
را احضاد نمود واو باریش انبوه‌ویالو کوپال خود نتش‌مرداعمی 
را بعهده گرفت ول ی من به لهجه او آشنا نبوده و باظهادات 
اوددست بی نمی بردم » محل سخنوری درویش را درخارج قلعه 
قرار دادنه و باصطلاح‌برون معر که گر فتند. 

حرکات‌وسکنات درویش و تبرزین اوهمه حضار دا بخنده 
در میآورد وعموم طودی فهتهه داسر میدادند که برای من در 
اوا ( 

این مرشد شوح يك‌نفر نوچه و بچه درویش همراهش 
بود که بایکدیگر سخنودی‌میکردنه و گاهی مزاح ومطایبه آنها 
بجاگی میرسید که تصود نمیکنم مورد بسند معادیف انگلیس 
واقم‌شود . 

روزها ئی که‌من با خان‌اینطرفو آ نطرف »یر فتیم بخو بی‌مقو جه 
دم که خان سمت بوضع محصول بلو ط که تنها غذ‌ای عده‌ای از 
مردم این سرزمین است ابراز علاقه فر ادا میکند. 

بلوط بقددی تفیل است که‌حتی چهاد پا یان هم اگر عادت 
نداشته باشند در اثر خوددن آنثةل کرده و دل‌درد میگیرند ولی 


معده من این‌غذ‌اک‌سنگین راهم کرده و خوشختا نه مرا ده سر 
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بیمادی نیا ندا خت س |ذچند روز بهر تر تیبی که‌بود خان رامتاعد 
کرده وعازم مراجعت شدم وضمناً تفنك و دود بین‌خود را بخان 
زاده‌ها پیشکش کردم و مبلنی هم‌علاده با نها پرداختم که بعنوان 
انعام به‌درویشی نابینا تادیه نمایند. 

علیمرادخان‌تا آخرین دقیقه نست باین‌جانب ابر اذصمیمت 
کرو د یا و ان اورت هی )شا ده سا ود 
با نهادستور داد که مراتا آ نطرف منگشت که‌مقردوستان بختیاری 
اوست برساننه و با دریافت رضایت نامه به دیشموك مراجعت 

این مسافرت با ینجا نب‌تجادب‌عدیدای آمو خت که‌جر یان 
وقایم آن در بادداشتهای رسمی‌رو زا نه نگار نده تو ضیح د اده نشده 
ز بر | بیم آن میرفت که هر گاه حگونگی سر گذشت خود را در 
این مسافرت » برشته تحر یر کشیده وجز میات وفاییع را بنو یسم 
حکومت هندوستان بجای تشویق مرا تو بيخ کرده و از اینکه 
بدون جهت و بی‌پروا بخارج از منطقه ما هو یت فد شاف انا 
امن و خطر ناك دفته‌ام اذمن بازخواست نماید و لی بهر‌حالاین 
مسافرت اذ هرحیث دضایت بخش بود ذیرا اینجانب بایکی از 
خوانین متنفذ که بااعضای‌کنسولگری انگلیی و مقامات‌ایرانی 
هیچگو نه سابته آشنائی و ادتباط نرديك نداشت طرح دوستی 
دیختم تاهر گاه در ممتین نات بیداشود منا بع ]آنجا از دستبرد 
خان و اتباع اومصون بماند و علاوه افراد ایل‌کهکلوبه نیز از 
نزديك بوضع « فرنگی » آشنا شوند و برای العین ببینند که 
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فر نگی مخلوق خادق‌العاده‌ای نیست که با فشنگ و گلوله از او 
بذیراگی کنند. ۱ 

وضع آتیه اینجاب فعلا دوشن نیست زیرا حکومت 
هندوستان تصمیم گرفته است که سپاهیان هندی دا اذ این منطته 
احصاد کند و داجع باین موضوع اذمن نظر خواسته‌است . 

اینجانب با حر کت افراد ارش‌هند از اینران موافقت 
بعمل آودده ولی تقاضا کرده‌ام که باینجاب اجازه دهند برای 
تکمیل مطالعات خود یکسا دیگر در این حدود توقف 
کم 

خلاصه برای وصول دستورجدید معطل نمانده ووفت‌خود 
دا ببطالت صرف نکردم وجند دوزی دا برامهرمز و سپس بده 
ملا حوالی رودخانه هندیان واقع در هشتاد میلی اهواز دفته و 
از نقاطلازم نقشه بردادی نمودم. ۱ 

از ده ملانامه‌ای بیدرم نوشئه‌ام که نعسل آن‌در اینمو رد 
بی‌مناسبت بنظر نمیر سد. 

شب گذشته را اینجات بوضع عجیب وغریبی بسر بر دم. 

هوا غفلتا ابرشد و بادان شدیدی آمد وسیس سیل خر وشا نی 
از کوهساد های اطراف سراذیر گردیه و امواج #9« آن 
همه را بوحشت واضطراب انداخت. 

سیل» پوش بزر که مرا آزجای کند بت آب فرا 
گرفت. 


من وعمر اهان بهر تر تیبی بود حود را دندطه امنی‌دسا نیده 


و تاصبح را خواب نرفتیم. 

پامدادان! برهای غلیظ ومترا کم ازهم‌شافته شد وپرا کنده 
گردیدند و آفتاب طلائی ما دا بااشعه گرم‌خود اذصولت‌سرمای 
شب گذشته نجات داد و میرذا داود مستخدم با وفای من در 
حالیکه اینجانب لخت وعریان دد گوشه‌ای خزیده بودم‌لباسهای 
مرا شستشو داد و بآفتاب انداخت بمحض اینکه لباسهای من 
خشك شد بطرف محمره (خرمشهر) حر کت کردیم که مبادا 
مجددً دچاد میل گردیده وایئم‌تبه جان بسلامت ا 

درضمن راہ اینجا نب چند کلمه‌ای عر بی‌اذیکی ازچاد یا 
دارها آموخته وجونلازم بود که باشیوخ عرب بدون واسطه‌تمای 
بگیرم در صدد بر آمدم که امکانا بز بان عر بی هم‌مئل فادسی آشنا 
شوم و اذهمین نقطه نظر يعدا یکنفر معلم عر بی گر فته و بتحصیل 
زبان عر بی مشنول‌شدم ۱ 

پس اذاینکه من با اسب برود کارون زده و خود دا به 
کنسو لخا نه دسانیدم تازه متوجه شدم که بیست ودوساعت است 
که لب به غذانزده‌ام وازشدت گر سنگی‌ضف عمیقسی باینجانب 
دست داده‌است. بلافاصله مسترمکد اول » اول باقهوه وسس پا 
یك شام ماصل ایرانی مرازنده کرد مسافرت اخیر اینجا نب در 
حدود يك ماه بطول انجامید ومستخدمینی که همراه من بود ندبا 
وجود اینکه بامن بکوه و کمر نمیا مد‌ند و علاوه پیاده دوی هم 
نمیکر د ندز یادها زحد | ذحال‌میر فتندو بدین لحاظ تصمیم گرفتم که‌در 


مسافرت بعدی | نها دا باخود نبرده ويك دسته دیگریرا سجن ۲ 


۸۱ 





ذیرا نوسنده جون پرشگ نیست ل پوس 
مایل نیست که‌بايك عده مریض سرو کاد بیدا کند چون حقوق مرا 
حکومت هندوستان اضافه کرده لذا تصمیم گر فتم جند نفرمستخدم 
دیگر استخدام ودرمسافرتها بر ای‌هر یك نو بت‌معین کنم به‌آیین‌معنی 
که درهر بار دسته ايرا باخود برده و دسته دیگردا مرخصی 
بدهم تا همه یك مرتبه ازیادد نیایند . 

بعداز اینکه وس ایل مسافرت بأ قر تیب جدید آزهر جهت 
حاضر وم تب‌شد پارسفر سته‌و برای بازدیدومطا لعه تقاط مورد نظر 
براه افتادم . 

در بین داه‌تصادفا بایکی ازخوانین محل‌ملاقات کردم ودر 
اطراف موضوعات مختلف بگفتگوپرداختم . 

این جناب خان که ازاوضاع بین‌المللی هم تااندازه‌ای 
اطلاع‌داشت معتقد بود ایران بصودتی در آمده که اصلاح اوضاع 
آن جز با يك | نفلاب و تحول اساسی غير مقدودمیباشد ودیر بازود 
سلسله قاجادمنقرض گر‌دیده وجون درحال حاضر کسی نیست که 
با یکه سلطنت تکیه ز ندبیم آن میرود که ددسها آتش هرح ومرح 
دا دامن زده از ضعف سلاطین قاجادیه حد | کثر استفاده کنند. 
۱ بیست وسوم نوامبر ۸ ۱۹۰ نامه‌ای ددم نوشئه‌ام که‌اينك 
جندسطر آن دراینجانثل میشود . - 

«روزنامه تایمزدرشماده اخیر خود مینویسد قیصرویلهلم 
اخیرا بطودصریح اعلام داشته است که ملتآلمان نسبت به مردم 
انگلیس عناد ورزیده وازاقدامات دجال لندن ابسرازانزجاد 
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میکنند . این موضوع برای من تاذ گی نداددذیراوقتی که من 
در ترلن بودم و از نز ديك اوضاع واحوال را مشاهده میکردم 
برای من ثابت شد که گویا دست مرموزیآتش خصومت ملتین 
انکلیی و آلمان دا شعله‌ودمیسازد . 

بمضی ازمقالات تایمزحاکی امت که موضوع اقلیتهای 
بلفادستان واطریش این‌دوزها مورد بحث واقع‌شده ودر پارتزاد 
نیز نسبت باین مسائل بیعلاقه نیست . 

این روزها ازتعدیات ومظالم سلطان عبدا لحمید که او را 
عبدا لشیطان مینامند زبادسخن بمیان میا ید ومعلوم‌نیست با بعا لی 
جه دوشی اتخاذکرده که شرح بیداد گر بهای سلطان ودر باد یان 
اواینطور برسرز بانهاافتاده است . ۱ 

ایجادرژيم مشر وطیت هم دردی ازتر کیه دوا نخواهد کرد 
زیرادر بادیان‌تر ك بطل و جوروشقاوت خو گرفته و به‌مانا ندازه که 
ما از شنیدن‌چگو نگی‌این موضوعات‌لذت میبریمتر کهای‌فسیالقلب 
نیز ازادتکاب مظا لم میاهات میکنند . 

سالاطین‌قاجاد نیز باسلاطین عنما نی‌از يك نزادند ودرهردو 
در ہار بز بان تر کی تکام میکنند #لی ایر|نیها بمراتب اذترکها 
باهوشترو خوش دوق تر ند منتهی کسانیکه زمام اموررادردست 
گر فته| ندلیا قت اداده‌امورراندادند . جند ماه‌قبل من مقدادی 
مسکوك مختلف که ازحوالی اهواذ بیدا کرده بودم بموزه کلکته 
فرستادمو بمو جب نامه ایکه‌امر وزد سیده‌سکه‌هایمز بودهمگی‌قدیمی 
ومر بوط بزمان بارتیان وسال ۱۸:۰ قبل ازمیلاد بعد میباشه . 
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با پست امروذ نامه‌اک‌هم ازطرفیکی از آشنایان هندوستان ‏ 
رسید که شرح سوء قصد ننبت باستا ندار بنگال واعدام قاتلین او 
دا بتفصیل برای من‌توضیح داده است. 

ن یتدم که انشا ان ار کی دوش برت کر ف 
ودراینگو نه‌مواردمتامات‌مسئول برای‌اینکهزهر جشمی از تبه کاران 
بگیر ند بایستی کمال شدت‌عمل دا بخرح دهند تادیگر کسی خیال 
ارتکاب هیچ نوع جنایتی را بخاطر خود خطور ندهد . 

مانظم دقانون می خواهيي نه قا نون و نظم. 
بد.بهی است اجر ای‌قا نون بر ای امین عدالت‌اجتماعی 
ضرود يست ولی در درجه اول نظم و آرامش باید 
حکفرما شود ااجر ای قا نون دجار اشکال نگز دد . 

اينك که ازاوضاع آشفته هندوستان اطلاع حاصل کرده‌ام 
علاقه من بمراجعت بان کشوررو بشدت نهاده است ذیرا! برای 
این جانب جای بسی افتخاراست که بمنظوراعاده نظم و آدامش 
یکی از مستعمرات مهم دولت متبوع خود کوشيده و اقدامات 
شایسته‌ای بعمل آورم 

انطرقی بقرادی که اذتلگرافات رویتر استنباط میشود 
منطقه جنوب غر بی ابران نیزدجاراغتشاش شده ودر بین اصفهان 
وشیر از بخصوص حوالی که‌گلویه حوادث‌نا گوادی بوقوع‌پیوسته 
است وچون همین اواخرمن به دیشموك رفته وبا علیمرادخان 
کهگلوبه‌ای ملاقات کرده‌ام بعید نیست مقامات م بوط | اعاده نظم 


و استقر ار امنیت این جدود دااذمن بخو آهند ۰ 
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سوم دسامپرما بامزاده خرابه‌ای که‌طرف راست رودخا نه 
کارون مقا بل‌شوشتر بر باشده دسیده و بارا نداختیم درودیوار این 
امامزاده بکلی پوسیده ومندرس گردیده وجون توا هم ندادد 
تصود نمیرود ردو اى بیدا شود که خرابیهادا ترمیم 
وان ر ا وو ي 

پل‌شاپود هم که درمقا بل‌امامزاده پیداست‌دو بخر | بی نهاده 
واز حیز انتفاع افتاده است ومعلوم میشود درظرف همین هل 
ا مسال اخیرشکاف برداشته و بتدد یج خراب شده‌است وهر گاه 
بموقع‌برای تعمیر این بنای خير اقدام که بود ندهز بثه 
زیادی نداشت ولی درحال حاضر تجدید بنای آن مستلزممخارج 
نسبقاً هنگفتی است وا گرم‌مودین دو نی انسافرین حق العبودر 
بگیر ند در ظرف ال مبلغ معتنا بھی جمع آوری گردیده و 
ل اوو وای شا ج رامد هه 

چون اخیراً سیل آمده بادو بنه ا را که در کنار 
رودخانه توقف داشته‌انهآب برده و به باذر گا زان خسارات‌مهمی 
وارد آمده است ذیرا تجار این‌حدودهنوز باصول قزرات ت 
وفواید اینعمل آشذا نیستند که 6لا های ۹ را در د مقا بل خطر 
حوادث بیمه کنند . 

همین‌دوسه روزه قافله‌سنگینی اذ دزفو ل دسید که از جمله 
محصولات آن قلم: ی است که در اطراف آ ] نجا کش ت وزد عواذمحل 
مز بود بسایر نقاط حمل میشود . ۱ 

یکی اذز شهرهای خوزستان شوشتر اتک فوق| (عاده 
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کثیف میباشد وسکنه آن نسبت بناظافت و هداشت خود علاقه‌ای 
از خود نشات نمیدهند . 

خانه های شوشتر یك باد گر و یك سرداب دارد و مردم 
تمام مدت‌روز دا ازشدت حرارت‌هوااز سرداب خارج نمیشو ند 
کوجه‌های این شهر تنگ وباديك است ومیوه و خشکیاد وسبزی 
درآ نجا بحد وفود بیدا میشود . 

این‌روزهاحالمزاجی من ازهرموقع‌دیگر رضا یت خش تر 
است وشبها دا تاساعت یازده‌الی دوازده بااستفاده از شعله‌ضعیف 
دو دانه شمع بتکمیل نقشه های خود پرداخته وپس ازشام دوی 
والی یا نمدوا گر فرش وحصیری در کار نباشد پتوی خود راروی 
ذمین دولا پهن کرده ودراز میکشم . 

خوراك اینجات این‌روزها جای و نان‌جو و خرماه گاهی 
مختصری گوشت استوعجب اینجاست که باوجود مسافرتهای دور 
ودراز و کوه‌بیه‌ائیهای خسته کننده سلامت مزاج‌من محفوظمانده 
است و خوشیختانه بعارضه‌ای دجار نشدهام . 

بیست و پنجم دسامبر این جانب بدزفول واددشدم و در 
منزل | گنت کنسولگری انگلیس سکونت اختیار کردم . 

ازایوان بالاخانه, منظره رودخانه مقابل» صفا و جلوه 
مخصوصی دار دورشته جبال بشت کوه ولرستان‌دد آن‌طرف‌رودخانه 
سر بافلاگ کشیده و متأسنانه تا کنون [ نطود که بايد و شاید 
سیاحان و جهانگردان اروپائی اذ نقاط نامپرده بازدید بعمل 
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نیاورده و کمیتو کیفیت ومطالب مر بوط باین منطقه برای ار باب 
علاوه مکتوم ومجهول مانده است . 

کوههای این حدود از اوایل دسامیر از برف مستود و 
بتدد یج عبود و مرور از داههای این حوالی که تا حال شوسه 
نشده وحکم کوده راه را دارد مشکل ودشواد می‌شود . 

بقرادی که شنیده میشود شصت‌سال پیش‌دزفول باهمدان و 
شهرهای مر کزی ایران ارتباط داشته ولی فعلادوسای ايلاتو 
عشایر جونازحکومت تهر ان‌تبمیت کامل نمی کنند داههای‌مز بور 
را مسدود نموده و اموال و اثائیه سافرین دا به یفما مير ند و 
بازر گا نان اجباراً امتعه و کالاهای تجادتی خوددا تحت شرایط 
سنگینی یاازطریق بختیاری‌ویا از راه بغدادو کرما نشاه باصفهان 
میفرستند واذهمین نقطه نطر اجناس انگلیسی وهندی دیرتر و 
گرانتر بدست خریدادان میرسد و تجار روسی از این جریان 
استفاده کامل می کنند . 

سروان (ودیمر وسر گرد دو گلاس (وابسته نظامی‌سفادت 
انگلیس ددتهران) ددسال ۱۹۰۴ ددلرستان موده حمله اشراد 
واقع شدند وجند دسته ازالواد اثاثیهآنها دا تاراج وهردو نش 
را نیز زخمی کردند ۱ 

لوریمر جند هفته قبل برای ملاقات والی شتکوه که از 
خوانین بنام لرستان است به غرب رفته تا برای اعاده نظم و 


آدامش آن منطقه و عبور مرور قوافل تجادتی با او مذا کره 


AY 


نما ید و بقرادیکه اطلاع دسیده همین روذها مراجعت خواهد 
کرد . ۱ 

اک د والی‌پشت کوه را متقاعد وداضی کرده باشد 
«زفولاهمیت سایق خود را از سر خواهد گر فت وامتعه انگلیسی 
از اینجا واز طریق غرب زودتر وارذانتر به بازادهای مناطق 
شمالی خواهد دسید . 

اولین ملاقات اینجانب بامقات مهم دذفول ملاقات با 
مجتهد بزرك اینجا می‌باشد که در حدود هشتاد سال از سن او 
میگذدد و موقعی که نویسند به‌حضر اووادد شد وی کمال‌پذیرائی 
رابعمل آورد ولی چون‌مرا بزعم خود نجس میدانست آزمصافحه 
خود داری نمود ومثل يك يدر دز رگ سالخودده و قوش که 
از نواده خودتفقد میکنددستی به‌یشت من کشیده واظهاد امیدوادی 
کردکه فعا لیتهای‌مآمودین انگلیسی بری‌افتتا حداههای بازد گا نی 
که متضمن‌منافع مردم دذفول وسایرشهرستانهای جنو بی‌می با شد 
بر e‏ 

مجنهد بز رگ دزفول درضمن‌مذا کره رو به یکی ازافر اد 
خا نواده‌خود کرد و گفت ا گرجوانان اران هم اذ این میهمان 
ار جمندماسر مشق گرفته و به کسب علم ودانش بکوشند واز ار تکاب 
منهیات خودداری کننه دیری نخواهد کشید که ایران عظمت‌سایق 
خودرا ازسر خواهد گرفت ومجددا همان متام مهم گذشته رادر 
جهان احراز خواهد کرد . 

وقتیکه مجتهد دزفول‌اذ مزایای اخلاقی اینجانب تعریف 


۸۸ 

و تمجید کرد و گفت‌شنیدهام ویلسن صاحب پیرامون مفاسد نگشته 
واز باده‌گسادی اجتناب وپرهیز میکند من بحیرت افتاده و با 
خود گفتم که دی از این جر یان چگونه اطلاع حاصل کرده است 
ولی بعداً شنیدم که چند نفر از اقوام وبستگان نامبرده دراهواز 
ودامهر مز اقامت دارند و آنها طرز رفتار و کرداد مرا باطلاع 
وی رسا نیده أ ند . 

مجتهددز فول خیلی‌شبیه دوحانیون و کشیشهای خدایرست 
انگلیس بود که عفاف وتقوی دا نصالعین خود قرارداده و از 
دیا وتظاهر گریزان میباشند و وقتی اشاده به ایام جوانی خود 
کرد و از فقایع سنوات گذشته سخن بمیان آودد بقدری فصیح 
و بلیغ محبت ميکر د که همه دا شیفته و مسحود بیانات خود 
میساخت . 

ملاقات ومذا کره اینجانب باجناب مجتهد سه ساعت تماح 
بطول انجامید و پس از درك استفاده از محضر نامبرده ماسم 
تودیم بعمل آورده و از منزل این دوحانی بزرگی خار ج‌شدم 
وباتفاق یکی اذمعادیف شهر که همسن وسال من‌بود برای‌صرف 
ناهاد بیکی از باغات جنوب شهر رهسپاد گردیدیم ۰ 

در بن‌داه آين میز بان که داشت که مهادت و 
چالاکی خودرا دراسب سوادی‌برخ من کشیده و اذ همين جهت 
سرتاخت پستو بلندیها داطی کرده وجولان میداد . 

من‌هم برای اینکه احساسات او دا جر بحه‌داد نکنمعّب 


۸۹ 

زده واین طود وانمود میکردم که در سواری و پرش بیای او 
نمیرسم . ۱ 

باغی که مقصدما بود تا شهر جندین میل مسافت داشت و 
دربن راه یکی دوشغال وجند دانه كبك و دراج هدف کلو له ما 
واقم شدند . ۱ 

دلافا صله ن از اینکه ماوارد باغ شدیم سفر ه ناهار را 
ES:‏ واغدیه لذیذ فراوان از قبیل کله بره وانواع پلوو چلو 
وخورش و مخلفات دیگر برایما حاضر کردند . 

سفره مورد سخن اذسنره های شاهانه بود و اغذیه گو ارا 
ومطبوع آن بما لذت فراوانی بخشید . 

پس‌از صرف ناهاد چایوقهوه وسبس‌چندفسم میوه منجمله 
پر تقال حاضر کردند وسیس بدستود میز بان یکیاز آشنایان‌وی 
که در همین حوالی سکونت داشت و دادای طبع شعر و قر بحه 
ادبی بود ددمجلس ما حصود همر‌سانید و با قرائت جند غزل 
وقصیده که دد این اواخر از طبع وقاد او تراوش کرده بود همه 
حضاردا مستفیش ساخت. 

میز بان اینجاف بقر ادیکه میگنت ششماه بیش ازدواج 
کرده واینك دوران عسل دا میگذدانید وچون جوان وهم سن 
وسال من :ود جندین باد از این که اینجات مجرد هستم و تنها 
زندکی میکنم اظھان با سف کر و کف زر هاگن توور یر 
مستلزم دیاضت و کف نفس غير قا بل توصیفی استو کسانی که‌در 


عننو ان شباب یمعنی‌دد دوده‌ایکه آتش عشق وجوانی ذبا نه‌میکشد 


5 

تاهل اختیار نکرده و ضمناً ازجاده عثاف و صلاح نیز منحرف 
نشو ند ازهرجهت قا بل تمجیدمیباشند.میز بان محترم پس‌ازادای 
این جملات گفت: a‏ بهتر که من‌بائن اسلام گرویده وازدیا نت 
مسیح صرف نظر کنم تا بلافاصله یك دوشیزه وجیه و خوش منظر 
و نجیب را بحباله نکاح من در آورد تا شبهای ذمستان‌تنهائی و 
رما فن ان نکند . ۱ ۱ 

منظود از ذکر این جریانات این است‌که خوانند گان 
عزیز اطلاع حاصل کنند ابرانیان ساده.و بیغرض تا جه اندازه 
در مهمان نوازی افراط ومبالغه میکننه ولو اینکه من‌اطمینان 
دارم که آن مرد محترم شوشتری مسلماً حاضر نبودکه يك‌نفر 
از هم‌وطنان خود را بممدازدواجمن‌در آورد و لی‌جون‌صحبت‌عروسی 
خود را بمیان آورده بود تعادفی هم کرد که ظاهرا اینجانب‌را 
سر گرم ساخته باشد . ۱ 

روز مد دا درشهر باز برای ناهاد مهمان همین دوست 
عزیز بودم و چون در سرسفره» پدد بزد گواد او نیز حضود 
داشت همگی باحترام میز بان سالخورده احترامات لازم را بجا 
آورده و دفیق شفیق دیروزی که برسفره بلبل زبانی و ددفشانی 
مینمود در حور یدسا کت وصاأمت نشسته وا بداظهاد TE‏ و 
واینجاب نبز بررخلاف روزقبل ناگزیر بودم‌که دو ذانوو گاهی 
جهاد ذانومودب نشسته وفقط با از نتسه ران وه 


بگرم ۰ 


۹۱ 

وضع سفره وغذا خوردن طبقه اعیان ایران اذطرز غذا 
دشر هم | کل وا و ا زیر 
از ناهار پیشخدمت آفتا بدلگن دورمیاورد و ف دست های خود 
دا بدقت شستهومیدهند ولی ادوپائی‌ها که باکارد و جنگال غذا 
میخود ند ایدا نمیدا نند که جنگال وقاشق‌داقبلا کی و بهچه تر تیبی 
شته است مردم ایران با اینکه‌تسیت بمامودین سیاسی واعضاگ 
کنسولگریهای خارجی با نظر شكوتر دید مینگر ند و لی باز نسبت 
با نها با کمال ادب واحترام رفتادمیکنند واذاین حیث بای دگفت 
1 اذاهالی اروا متمدن‌تر میباشند وآداب انسانیت دا بهتر 
ا ا E‏ 
۱ فراموش نباید کرد که ایران دز گذشته مشعلداد تمدن و 
فرهنگ گیتی بشماد میرفته ودرزمان دادیوش و خشایادشا کوس 
شهرت آثرا برس بازادهای جهان میزد ند . در آن رو ز گادانی 
که ایرانیان باصول تمدن وفرهنگ داقف و آشنا بوده‌اند مردم 
اروپا فرسنگها باقافله تمدن فاصله داشته و شابد در توحش و 
بر بریت پسرمیبرده‌اند. اینجاب هنوذ تادیخ ایران باستان دا 
بدقت مطالعه نکرده ودر دشته باستا نشناسی اطلاعات‌کافی بدست 
نیاوردهام و لیآثاد تمدن قدیم ایران درکلیه شئون ومظاعر 
زند گی کنو نی‌مردم این کشور آشکاروهو يدا 

من بتددیج نەگ چادر نشینی بطو دی خو گرفته‌ام که 
هروقت بحک م ضرورت درشهرستا نها اقامت کر ده و نا گزیر در 
منزل ميما نم حوصله‌ام سررفته وبملادء دچا ر کسالت و بیسادی 


۹۲ 


میشوم. درجواب اینکه نوشته بودید صلاح در این است که من 
ازکارایران استعفا کرده و بهندوستان مراجعت کنم توجه شما را 
باین نکته معطوف میداردکه دولت انگلیس دراینجا یمن حقوق ‏ 
مکفی میدهد وقراد است همین دوزها باذمیلفی‌بان اضافه شود و 
علاوه بر آن ددنقاط مختلف آين مملکت من اطلاعات وتجارب 
زیاد بدست آورده و تجر بیات‌ومعلومات من‌در | تیه بطو ر حتم‌مورد 
استفاده دولت متبوع واقع خواهد شد. 

این‌روزها طرفدادان مشروطه واستبداد در تهر ان‌بجان‌هم 
افتاده وتترییا تمام‌مملکت دد آتش هر جومرج میسوزد . عده‌ای 
ازخوانین وروسای عشایرهم‌دد بسی نقاط علم طغیان برافر اشته 
واز اوامرحکومت‌مر کزی تبعیت نمیکنند ولی باایندصف‌اعضای 
شر کت نفت با کمال‌جدیت به فعا لیت های خود ادامه‌می‌دهند و 
عملیات مر بوطه بخو بی‌پیشرفت میکند. 

لودیمر قرار است‌که در آتیه نزدیکی از يك مر خصی 
طویل‌المده استفاده کند ودداینصودت بعید نیست که کا کس کارهای 
اورا پاینجانب محول کند وبا این جریان البته تصدیق‌خواهید 
کرد که موضوع مراجعت به هندوستان موددی پیدا نمیکند و 
خود بخود منثفی خواهد شد. 

مطالعهةٌ عطبوعات و جراید لندن برای من از واجیات 
اولیه بقمادمیرود وروذنامه تایمزآزنان شب برای‌منلازم‌تر است 
مقالات اخیراین روزنامه داجع باسلاحات تعرفه گمر کی و 
ستون مخصوص تلگرافات متبادله با ایران و آلمان و کشودهای 


ا 


خاور نز دبك فوق‌العاده مفید وسودمند میباشد. 

اینجاب قوانینی دا که دراین روزها از تصویب مجلس 
میگذرد بدقت مطا لعه میکنم وبالاخره باین نتیجه دسیدهام که 
مجلس مبعوثان درتصویب قوانین افراط میکند وکارهاگی راکه 
بعهده انجمنهای محلی و بنگاههای خیریه است بدولت وا گذاد 
میئماید . ۱ ۱ 

لوریه‌رقراد بود بدذفول بیایدو با اینجا نب ملاقات کندولی 
نظر بیاده‌ای ملاحخلات اذعزیمت با یتجامتصرف کرد بده بشما 
باهو از دفته است وجون لازم بودکه من برای انجام امرمهمی 
۳ اوتبادل نظر کنم لداعازم حر کت گردیدم و برای اینکه درداه 
مطل نشوم وسسافرت یاهواز چندان بطول_ نیا نجامد وا 
یك داس اسب بشوشترفرستاده وتلگرافاً اذاهواز نیز تقاضا کردم 
که قبلا یك رآس اسب به بندقیر بفرستند تا من در این دو نتطه 
اسب عوض کرده وخود دا زودتر به لودیمر برسانم. یکصد ميل 
مسافت دا بااین تر تیب من درظرف یك روز طی نموده و دفتی 
ابرانبها واعراب محل این موضوع دا می‌شنید‌ند می گفتنداین 
کار کمتر سا مه دارد. وقتی‌به اهواز دسیدم خسته و کوفته بودم و 
بلافاصله مقداری آردجو به کره وشکر مخلوط کرده وباسب بیز بان 
که اورا بیحال کرده بودم داده وسپس یك بطرشراب سر کشیده 
و بخواب عمیقی فرودفتم. 

روز بعد تمام اوقات دا بالودیمی بسر رده واو بمناسیت 
اینکه من‌اند کی ضعیف ود نجود شده‌ام تقاضا می کرد که ایام 


۹٤ 
عید میلاد مسیح دا بای تجدید قوا پیش اوسانده و باستراحت‎ 
پردازم. > من نیز بی‌میل نبودم که با تقاضای او که در سلامتی ام‎ 
مۇثر بود موافقت سمل آودم ولی شب عيد تصادفاً ملاقات شيخ‎ 
حيدر یکی‌اذمشایخ اعراب‌دذفول دست دادو نا گزیر این بیش آمد‎ 
مرا ازانجام تصمیم خود بازداشت‎ 

خلاصه. با شيخ حیدد بعزم نس حر کت کرده و متادن 
غروب بافامتگاه وی دسیدم . »۳ 

وقتی مابه سیاه چاددهای شيخ حيدردسيديم صدای غیه و 
فریاد زن‌های عرب بلند شدذیرا خیال میکردند جندنفر ناشناس 
خیال تعرض داد ند و بمحض این که ازدور شیخ‌را شناختند چند 
تیر کلو له شليك کرد ند و باین دسیله باو خیرمقدم گنتند. 

وقتی بچادرها نزديك شدیم اعراب دودشیخ حلته زده و 
«هوسه» می کشیدند ومردها بعضی‌شا نه‌های اوو بر خی دست وجند 
نفر نیز دامن عبایاپای اورا بوسه می‌دادند. 

ذ نها نیزاسیند دود کر ده دفع چشم ذخم بالایسر 
اوچر خ می‌داد ند 

نزدیکی‌های‌چادديك گاو میش ويك گوسفند قر با نی کردند 
و پس از انجام این تشریفات ماوادد چاددیزد گی شدیم که تاآن 
ام a‏ 

شیخ درصدد مجلس‌جای گرفت داین جانب چون مهمان 
بو دم دست ر ات وملای محل د ست چپ وسا یر ین‌هر يك بفر ار خودشان 


۹۵ 

ومثزلت خود دور تا دور مجلس نشسته حسب| لمعمول مشغول 
احوالیرسی شدیم. ‏ ۰ ۱ ا 

دو ساعت بعدشام آوردند وپلوی فراوانی که از بر نج قرەز 
تهیه‌شده بود و کباب بر گکو کله ۳ موز بان و گاومیش و گوسنندی که 
ور یا ی‌کررده بود ند از جمله اغذبه لذیدی بودک-4 سفره غذا را 
آرا نش می ۳ 5 

بعداذشام اول چای وسیس قهوه‌آوددند وغلام سیاهی که 
قهوه میداد ازسیاهان حبعی‌افر با بود که‌در تهیه قهوه تخصص کامل 
داشت ومیگفت قهوه‌ایکه تقدیم شيخ ومیهمان او کرده قهوه‌مکاو 
از بهتر ین نوج رغائ د نساست: 

شيخ حیدد مبلفی باوانعام‌داد وغلام سیاه پولهاداگر فته و 
ډو سید و بچشم گذاشت وبعداً با نهایت دقت درجیب خودجای‌داده 
و باز قهوه‌داتجدیدکرد. س‌ازیکی دوساعت چون من تق 
خستگی کردم پسرهای شیخ مرا بچادردیگری برده‌ودر آنجا من 
زین خود دا زیرسر نهاده ودراز کشیدم. 

روز بعد خیلی‌زود ازخواب برخاسته بايك عده هشت‌نفری 
بطرف قصرشوشن حر کت کردینم.ددطی داه من‌بایکی از پسرهای 
شیخ حیدر که همسن وسال من بود گرم صحبت بودیم که نا گاه 
ازدور درسمت داست جاده‌يك بچه شیر بدیدادشد. عر بها بمحض 
اینکه جشمشان به‌شر افتاد درصدد بر آمدندکه اورا هدف گلو له 
قراردهند ولی منآنها دا منصرف‌کردم. دمر گان باستان‌شناس 
معروف فرانسوی ولودیمرمکرد میگفتندکه طبق اطلاع هنوز 


۹٦ 


چندقلاده‌شیر دداین‌حوالی‌وجود دارد ولی شخصاً این‌حیوان را 
بچشم ندیده بودند. جای تأسف است که دولت ايران برای‌نشوو 
نمای ابن‌حیوان که یکیاذءلام برجسته پرچم‌ملی‌ایرانیان است 
محل‌مخصوصیاختصاص نداده و بتددیج نسل‌شیر درایرآن منقرض 
میشود درصورتی که شاا این حیوان در کلیه صفحات جنوب 
غر بی‌ایران از جنوب‌شیر از گرفته تا جنوب کر ما نشاه فراوان‌بوده 
و باشکار خو کهای صحرائی گذران میکرده است. 

ژاكدومر گان پاستان‌شنای معروف ساختمان بزركمجللی 
بالای تبه مجاود قصر شوش باسلوب معمادی فرانسویها بر پا و 
دربنای آن ازخشتهای ضخیم وقطود حفریات این‌حدود استفاده 
کر دة اسك ناماه موقمی که ما برای تماشای قصر‌شوش دفتیم 
هيچيكاز مأمودین‌حفاری فرانسوی حضود نداشتنه ومانا گزیر 
با تفاق شيخ حیدر و فرزند او که دد این مسافرت بمنزله دفیق 
لاينفك اینجانب بود در جند میلی ی از اعراب محل 
بیتو ته کر ديم 

پسر شيخ حیدر داجم بمباحث‌مختلف بااینجانب‌بمذا کره 
پرداخته وبرای سر گرمی من حتی جریان ازدواج خود را با 
همس جدیدش که سه ماه قبل اتفاق افتاده بود تعریف وازوضع 
سلوك و رفتار او اظهار دضایت میکرد . 

اواخر دسامبر به مسجد سلیمان دفته و مدتی دا با دکتر 
ينك وس بردم .۰ 

طبیب تامبرده دداثر حذاقت و استادی توجه اهالی محل 


۷ 


راجلب نموده و بیمادستان او پراز اعیان و معاریف‌محل است که . 
برای معالجه و مداوا باو مراجعه میکنند . دکتر ينك نسیت 
باوضاع سیاسی علاقه‌ای از خود نشان نمیدهد ولی از جریان 
حوادث محل بخوبی اطلاع دارد و در زبان فادسی و عر بی 
پیشرفت کامل حاصل کرده و بهردو زبان مسلط شده است . 
این بزشك عالیقدد در مقابل اتفاقات غير منتظره صبود و 
خونسرداست دبزد گترین شداید و پیش آمدها دا بهیچ میشمارد 
ومن رزو میکنم که ابکاش مهندسین انگلیسی هم که در | یو 
شرو ع بکار کرده‌اند ازروش بسند یده او تیعیت کنند. 

یکی دو روز بعد از ورود به مسجد سلیمات نامه‌ای از 
طرف کا کس باینجا نب دسیدمبنی براینکه: «هر گاه تصمیم گرفته 
شود که افراد نظامی و سر باذان هندی بهندوستان می‌اجعت کنند 
من نیز با آ نهاخواهم دفت‌یا اینکه ما یل در ایر ان‌ما نده ومأمودیتهای 
محو له جدید دا انجام دهم .» من بلافاصله باو جواب دادم که 
شخصا بمراجعت بهندوستان‌بی‌میل نیستم ولی این‌اهر بسته بنظر 
دولت وروسای متبوع میباش وهر کجا که بمن‌دستور وما مودیت 
داده شود حاضر با نجام خدمتگذاری خواهم بود و ضمناً اظهار 
تأ سف کردم که مشادالیه چطور تا کنون فرصت پیدا نکرده است 
تاشخصاً بمراکز نفت خیز بیاید ووضع این حدود دا از نزديك 
بردسی و مطالعه نماید . 

اولین سال اقامت اینجاب درایران باین ترتیب خاتهه 


بدیرفت و در ظرف این مدت من‌هم با اسب دهم بیاده سه‌هزاد 


۹۸ 


میل نقاط مختلف را بازدید و نقشه برداری کرده‌ام . در این 
یکسال من بانداذه لزوم بز بان فادسی وعر بی آشناشدهامبطودی 
که بدون متر‌جم میتوانم مستقیم بااثخاس تمای بگیرم دیس از 
کشف نفت برای من مسلم بودکه در آتیه نزدیکی کلیه صفحات 
جنوب‌شاهد يك ساسله تحولات‌جدیدی‌خواهد شد ولی من‌ه رگز 
پیش بینی ننموده ودرمخیلهمن خطور نمیکردکه شش‌سال بعد 
جنگ‌جها نگیر عالمسوذبوقوع پیوسته ودرجنگهای بین‌النهرین 
آشناگی رؤسای عشایر عرب و خوانین الواد بکاد ما خواهد 
حورد . ۳ 

يك مسئله دیگری هم که در این اوان برای من بوشیده 
ومجهول بود این استکه من هر گز فکر نمیکردم که بیست‌سال 
بعد مأمودین نیروی هوائی انکلیس بوسیله طیادات اکتشافی 
درظرف جندهفته از تمام صفحات‌این منطته نقشه بردادی‌کرده 
و کاری‌دا که من درچندین‌ماه متوالی و با تحمل گر سنگیو تشنگی 
و طی مسافات بعیده و کوه بیمائیهای خسته کننده انجام داده‌ام 
آ نها در فاصله کوتاهی تمام کرده وضمناً صحت عملیات مرا نیز 
تک ۱ 


فصل سو ۲ ۰۹( 


کشف‌جاههای نفت‌مسجد سلیمان- بازدید سرویليام 
ودیلکا کس ازمناطق جنو ییا بران۔ مامو ریت بنجا نب 
باسمت کقیل کنسو لگری محمره در خوزستان 


اسر ماه اهنا ورزر N‏ انا 
دموا رود وجرن ام اه اء اور وق 
دامود مر بوط بکنسولگری ببهده‌تاخیی اقتاده ود اننجاب‌پااو 
تشيك مساعی کرده و کادهای عقب افتاده داجلو انداختیم . در 
اینموقع من بعنوان‌معاون او انجام فظیفه میکردم و وی بامن 
کمال‌محبت داداشتوضمنا یادداشت هائی داکه او در مسافرت 
بشت کوه داجم پاوضاع و احوال آن حوالی تهیه و تنظیم کرده 
بود باختیاد من گذاشت تامطالعه نمودهو بیملاحظه نظریات خود 
دا باو اطلاع دهم . ا 

لودیمر سابقا ددادتش خدمت میکرد و سپس بوزارت - 
خارجه انتقال پافت و يك بر ادر او نیز در همین اوقات در 
وزارت خارجدکار وسپس بسرعت مدارج ترقی داییه‌وده 
وبسمت نمایند گی عالی مقیمبوشهر انتخابگردید ۳ 

من و لودیمر یاد داشتهای یکدیگر را متفتا مورد ا 


۱۰ 


قرارداده و بااستفاده ازاطلاعات‌طر فین‌منددجات هريك دراجرح 
و تعدیل‌می کردیم. ماهر دونفر نسبت باوضاع آتیه خوزستان از 
نقطه نظر‌چاههای نفت فو ق | لعا ده خو شبین بو دیم و چون‌همه مهندسین 
و کارشناسان عا لی ر تبه میگفتند که در آتبه متادیر هنگفتی مواد 
نفتی اذمنابع زدخیز این حدود بدست خواهدآمد جگونگی را 
به اطلاع سر یرسی کاکس نماینده عالی انگلیس دد بوشهر 
رسانیده و توجه اورا به‌اهمیت موضوع جلب نمودیم. دداین موقع 
همه کسا نی که بکادهای نفت‌و ارد بود ند وجوب‌تعبیه لوله کشیدااز 
مسجد سلیمان به یکی از بنادر مثأسب خلیج ارس گوشز دمیکرد ند 
وما اطمینان داشتیم که انجام این عمل‌پس‌اذ مذاکره باخوانین 
بختیادی و شیخ خزعل خالی از اشکال خواهد بود ولی همه ما 
میکفتیم که : آیاشر کت های‌بزد کی نفت امریکا وهلند و همچنین 
روسیه تزاری دد مقابل این‌فعالیتها که توام با ورود یك‌دقیت 
مبارز و سرسختی درصحنه معاملات نفتی است ساکت و صامت 
خواهند نشست ؟ ]یا در داه حصول پیروزیهای نهائی مقامات 
انگلیسی موانمی‌ایجاد نخواهند‌کرد؟ آیا شر کتهای ذینفع‌برای 
اینکه درقسمت بهره بردادی نفت منابع خوزستان هم نظاد تی 
داشته باشند بتلاش وتکابو نخواهند افتاد؛ آیاشر کت نفت برمه 
تمام هزینه های مورد نیاز این منطقه را ا خواهد کرد ؟ 
اینها تمام از جمله ستوالات مهمی بودکه فکر اشخاص ذیعلاقه 
دا بخود معطوف‌داشته وهمکی باهمیت وعواقب آن میا نديشید ند . 


یکی اذ روذهائی که اینجا نب برای بازدیه و سر کشی جاههای 


۱۰۱ 

نفت دفته بودم‌حادثه‌ای اتفاقافتادکه بی‌مناسیت نیست‌جگونگی 
آن در این‌جا توضیح داده شود 

تاریخ سر کشی اینجانب ازجاههای نفت مصادف باحلول 
ماه محرم بود که ماء‌عزای پیردان تشیم میباشد و این موقم 
مصادف پاهمان ایامی بودکه عموم‌مسلما نان شیعه برای‌عزاداری 
حضرت حسین که درصحرای کر بلابةتل دسیده مراس‌جانسوزی 
بر با میکنند و درحقیقت بابد گفت که عامه پیروان تشیعم دد این 
ایام اذحال طبیعی خادج شده و ازمصیبتی که بخاندان علی(ع) 
وارد آمده عصبانی و ناداحت بنظر میرسند. 

درهمين ایام یکی ازعملجات کردکه سنی بودو بامسلم‌ین 
شیعه اختلاف عقیده داشت یکی از کار گران شیعه داحوالی‌چادد . 
اینجا نب هدف گلوله قرارداد و بلافاصله‌درچادر اینجا ب‌متحصن 
گردید. ۱ 

من بیدد نگ مضروب دا به‌بیمادستان برده و خوشبختانه 
دکتر ينك بامهادت تمام گلوله دا اذمحل اصابت خارج کرده 
ومشروب در فاصلهةً کوتاهی بهبود بذیرفت ولی‌دد فاصله مدتی 
که مضروب تحت معالجه بود سواران بختیادی باینجاف فشاد 
می آوددند که ضادب دا چون تیعه‌ایرانست با نها تسلیم کنم تا 
طیق قوانن ومقردات محل مجاذات شود 

اینجا نب ازتسلیم ضادب بعنوان‌اینکه‌اوتا بم‌مقردات محلی 
نیست ونبایستی طبق نظریه خوانین بختیادی محاکمه شود 
خودداری نموده و گفتم ضادب برای محا کمه و مجازات باید 


a 


بمأمودین والی ایالت تسليم‌شود. 
۱ این اولین تصادم مهمی بود که ي بين محافظین اینجاب و 
سوادهای بختیادی بوقوع پیوستوچونا کثر محافظین جاههای 
نفت از عشایر سنی‌کردستان و آذربایجان بودند هر لحظه بیم 
آن مير فت که‌زدو خوردد خو نینی در گر فته و کار بجای وخیمی برسد 
ار فعط منطورشات این بود که ضاربدا گرفته و تا 
آنجاکه مقدود است از او ورفقای وی اخاذی‌کنند و از همین 
جهت درصدد بر آمدند که‌یزور و قوءٌ قهریه متوسل کا و 
شارب کرد راکه‌سنی دود از بناهگاه بیر ون کشیده وموردشکنجه 
ور آددهند. ۱ 
بامشاهده اين اوضاع من نا گزیر با نهاخاطر نشان کردم 
که هر گاه خواسته باشند از حدودخودتخطی نمایند هدف گلو له 
آشخص اینجانب واقع خواهند شد و بختیادی ها هم که وضع را 
جنین دیدند شروع به‌سمیاشی کرده وهمه‌جا شایع‌ساختنه که 
بیروان تسنن مسلما نان‌شیعه دا به‌پشتیبا نی‌اینجا نب بقتل‌میرسا نند 
و ۳ این تر تیب امثیت از این‌محیط دخت بر سته وسلامت‌جان 
مردم شيعه بخطر افتاده‌است خوشبختانه طو لی نکشید که مضروب 
بهبود یافت وشخصا گوامی‌دادکه این پیش آمد دد اثر تصادف 
و بدون سوء قصد اتفاق افتاده‌است واظهارات اه بهمه این‌شا: ات 
خاتمه داد 2 وفتی این آشوب و شنج مرتفع گردید کا 
۷ که‌بطود دسته جمعی نزد اینحات آمده و اظهاد تشکر 
نماأیند ولی من‌آنها دا اذعک س‌العمل این‌کار برحذد د 


۱۰۳ 

از میاددت باینءمل منصرف کردم . 

مقاومت این‌جانب در مقابل بختیاری‌ها باعث شد که در 
آتیه خوانین و افراد این ایل یه مستخدمین غیرمحلی مقامات 
انگلیسی تعدی نکرده وزور نگویند . 

این‌جانب جریان واقعه دابوالی‌ایالت کتباً اطلاع دادم 
و نامبرده درجواب اقدامات‌مرا تأ بيد کرد. خوا نین بختیادی‌هم 
که وضع را جئین دیدند سکوت اختیار و بمدد یج‌قضْیهر أفر آموش 
نمودنك . 

دوهفته بعد موقعی که اینجانب دوراز | بادی مشغول نقشه 
برداری بودم چند نفر از افرادوحشی ایل‌بختیادی غفلتاً بمن 
حمله نمودند و يك‌قطمه‌سنک‌بزرگی دا ازبالای کوه بطرف من 
سراذیر کردند که‌هر گاه من‌دیر تکان‌خودده و از جای خود 
حر کت نکرده بودم مسلما این‌سطود<اا بنظرشما نمیرسید وهن 
دراعماق قبر خفثه بودم. 

خلاصه بمحض آینکه من‌دیدم چندنفر لردحشی اذبالا با 
قیافه‌مای سبع ودد نده تفنگ دردنت گرفته ودرصدد تیراندازی 
میباشند بیدر نگ به پشت پناهگاهی دفته و با صدای بلند با نها 
خاطر نمان کردم که هر گاه دست اذ با دراز کنند هدف گلو له 
واقع خواهند شد و بلافاصله برای ای ن که گفته‌های من مؤثر داقع 
شود يك تیر خالی کرده وهنوز گلوله دومی‌اذلوله تفنگه خادج 
نشده بود که همگی با بفر اد گذاشتند. 


۱۰ 
2E EE‏ 
ا ا نه کاپان لودیمی بەر خصی دفته واز روزیکه نامیر ده 
عزیمت کرده است غیبت ومفارقت اوددمن زیاده از انداذه مور 
واقع شده وتنهائی‌حوصله مراسر‌برده است. عقاید من ولوریمر 
درخیلی ازجهات :م شیاهت کامل داشت و کمتراتفاق می‌افتاد که 
باهم اختلاف نظرحاصل کنيم. 
اينك که نامپرده بمرخصی دفته و من بجای وی و ظایف 
مر بوط دا انجام میدهم مراقبت ددپیشرفت امور موبوط به نفت 
وراهنما ئی‌مهندسینو کارشناسان نیز بعهدها ینجا نف وا گذاد گر دیده 
«لی‌البته دینولدز سرمهندس نفت‌حکم پدررا دارد وشایسته نیست 
جوانی‌مثل‌من بيك مرد سالخودده تعلیم واندرزدهد. 

. من باسراودد کلیفتون همدرس بودم واينك دست تصادف 
روز گار کار را بجائی رسانیده که وی درد تق‌دفق امودمحلی تا بع 
نظر بات من باشد . 

رینو لدذ جنانکه يك باد دیگرهم متد کرشده‌ام ازاشخاص 
تجر به دیده و آزموده‌استکه کلیه امورمحوله دا بامهادت‌هرجه 
تمامتر | نجام میدهدوچون دردستگاه نفت‌قعلا کسی نیست که تجر به 
کافی‌داشته باشد واودا درا نجام وظایف محوله بادی‌کند‌نا گزیر 
ددمواقع لزوم از كمك اینجا بت برخورداد میشود و حتی‌تهبه 
آذوقه وخواد بار واجاده مثزل ومسکن بهده نگادنده وا گذاد 


گردیده ست . 


| بنجا ذب هروفت برای ا و با احازه یاه‌قامات‌ایرانی 


۰۵ 


وارد مذا کره میشوم‌ددحقیقت عزامیگرمذیرا بسازا نجام‌معامله. 
ایرانیها ادعای‌غین میکنندوتازه او لیای‌کمپا نی‌هم میگویند برای 
فلان محلاجاده گزافی تعیین شده است وشاید مقامات کمپا نی‌هم 
درادءای خود صادق باشند ولی وقتی که شر کت بيك ساختمان 
بخصوصی احتیاح دارد وصاحب آن حاضر نیست محل موردنیاز 
دا بنرخ ناذلی باجاده وا گذار کند جزترغیه خاطراو چاده‌ای 
نیست ومر اجعه بخوانین واستا ندادهم بغیر از پرداخت مبلفی‌دشوه 
وتحمل مخادج بیشتری نتیجه دیگری نخواهد داشت وا کر هم 
خواسته باشیم بمر کزمراجعه کرده وموضوع دا با مقامات دولتی 
تهران درمیان گذاریم که قضیه کش بیدا کر ده و بداز بدتر‌می‌شود. 

وقتی که این مسائل پیش میا یدمن روح افسرده گردیده 
و با خود می گویم: کاش از مندوستان بایران نرفته و بهمان‌خدمات 
نظامی | نجا ادامه داده بودم ولی‌انسان از مقدرات خود بی خبر 
است و کسی هر گز نمیداندکه فرداچه سر نوشتی در انتظاد او 
میب شد. 

اوضاع مغشوش طهران هنوذ مر‌تفع نگردیده و آدامش 
حکمفرما نشده است خوانین بختیادی‌هم که ازحوادث اخیرو 
انقلاب مشروطه استفاده کرده و پاصفهان مسلط گر دیده| ند این 
روزما باین دوسه کلمه‌ها داضی‌نمیقو ند و شمرجلوداد آنها يست 
| گرایلخانی اندکی حسن تدبیر بکاد برده وصلاح آندیشی کر ده 
بود مسلماً بلامءارض تخت وتاج سلطنت دا تصاحب میکرد ولی 


۱۰۹ 


اختلافات خانوادگی باو مجال نداد و وی نتوانست بآرزوی 
خودنا گل‌شود. 

مناسیات وروا بط ما ھودين کف نی و مقامات کنسولگریک 
روز روز رو بوخامت میگذارد ورینو لدز که در تی وو شست‌ ال 
دارد زیر بار ما ھور کنو اک نمیرود و ازطر فی کسیر اهم 
ندارد که درمواقع لزوم با اوتشريك مساعی کند وتنها د کتر ينك 
آشنا باوضاع محل‌میباشد که‌اوهم بواسطه کثرت مشغله وافز ایش 
تعداد بیمادانی که باومراجعه میکنند مجال دسیدگی یکارهای 
ریئولدز دا بیدا نخواهد کرد. من‌همواره آرزه میکنم که ا یکاش 
ممکن بود اولیای کمیانی جند نفراز کادمندان مجرب و قدیمی 
با نك شاهی را موقتاً باختیاد خود گرفته وددصودت عدم موافقت 
مقامات با نك نهادا غر ہز نند تا امودمحل بعهدة تعویق نینناده 
و بحسن جریا کار لطمه وارد نشود. 

هرموقع که دینولدز برای انجام‌کاری‌با مامشودت میکند 
ااگربا پیشنهاد ما موافقت‌داشته باشدبلافاصله بانجام آن مباددت 
میورزد وهر گاه با بیشنهاد مامخالف باش صاف وصریح و بدون 
رودر با یستی‌میگوید انجام این کادمترون بصواب نیست وخودتان 
هرطود صلاح میدانید اقدام کنید وبا این‌تر تیب مانه فقط حکم 
مشاود اورا پیدا نکرده بلکه میاشرت انجام عملیات اودابمهده 
گرفته‌ایم. 

کارهای کمیا نی بیش‌از آ نچه تصور شود حکم يك معمای 


بغر نج و پیچیده را گرفته اذيك طرف‌امتیاز استخر اج نفت بوسیله 


۲ 


دو لت‌ابران اعا و گنه و ازطر فی‌حسن جر بان کار يكسمت سته 
دروا بط ومناسیات و دادیه کمیا و خوانین بختراری و مشا يخ 
عرب وقسمتی معلول پشتیبا نی مقامات نظامی انگلیس‌وهندوستان 
میا شد . شعید می کرک شر کات وافع در گلاسگو بطو ر کلی‌دد تمام 
امورحا کمیت و نظارت دارد ولی در عین‌حال وزارت خارجه و 
سیاستمد ار ان لذدن نیز در کارها دخالت 2 

اوا خرماه مارس که مصادف با آغاز سال جدید و نوروذ 
ایرانیان است درودشت سیزوخرم میشود. 

دروصل نوروز سرور و نشاط در همه‌حا حکفر ما می گر دد 
ومر دم ساط سو روسرور میگسٽر ند و پرده‌های گو نا گون بهاری 
جلوه وحودنما ئی بخصوصی‌بیدا میکند درایام نوروذانواع‌واقسام 
گل وریحان درصحن جمنها , کنار جوییادها روئیده و منظره 
دلفریبی تشکیل‌میدهد. 

دنفشه وشفایق ونر گس و نسترن ولاله واقاقیا اتسا داییاد 
بهشت برین میا ندازد بویژه وقتی هم که باران بهادی صحن 
اغات و بساتین دا سرسبزوشاداب کر ده و نسیم ملایم فروددین 
گلها را بجر کت درمپآورد 3 انان هرقدرد یمعرفت وبی 
ذوق باشد باهتز از در آمده و کلیه الام ومصا گت گذشته را تشفی و 
تسکین می بذبرد. بهادایران بعفیده اینجا نب درهیچ جای دنا 
زیر ندادد و لی‌افسوس که افق سیاست کشوددا ابرهای تیره وتار 
مستو ر نموده و کسی نمیداند که اوضاع آبستن چه حوادثی است 


واحدی نمیتوانه وقایم واتفاقات و تحولات آینده این مملکت 


۱۰۸ 


دا پیش بینی کند. اوقات اینجا نب مستغرق حل مسائل مشکل نفت 
است و تا آنجا من که قدرت واستطاعت دارم برای بیشر فت‌کاد 
کمما نی جدیت و کوشش بخرج میدهم. 

جنیش مشر وطیت بدون تردید تحولات مهمی در این 
مملکت بوجود خواهد آورد و مسلماً کشود تر کیه نیز دستخوش 
انتلایات غیرمنتنلره‌ای خواهد شد وضع تر کیه بمراتب وخیم 
تراذایران بنظر‌میرسد زیر اددایران‌باوجود اینکه عشایروقبایل 
مختلف بسرمیبر ند ولی‌باز از لحاظ |داب ودسوم مشتر .مردم 
با یکدیگر تجا نس‌داد ند ولی‌تر کیه‌فاقداین مزایای صور و»ومعنو ی 
هيبا شد وهر (لحظه بیم آن مير ود که اعراب واکراد وادامنه که با 
ها کته دور دنه دار ند علیه با بعا لی‌قیام نمو ده و امنیت شور رآ 
دخطر بيا نداز ند . 

درایران هم عده زیادی ازارامنه سکو نت دادنه که ممل 
بهو د يها کینه‌توز وشاد و اهلزدو بند یبا شيد و لی بهمانا ندازه که 
بهودیهاجبون وخائف ومحتاطنه ارامنه‌رشید و بی باك ومتهود ند 

مقامات انگلیسی درخئوت ایران نا کریررند که متظور 
جل کر ان موانعی که درراه‌بیشر فت امور مر بوط بهشر کت نەت 
بوجودمياید به تحکیم مناسبات حسنه خود باخوانین بختیادی و 
شيخ خزعل یکو شند . 

تجار تخا نها و بنگاههای بازر گا نی | نکلیسها در سواحل 
خلیج نیز متکی بحمایت و یشتیبانی همین دومتام میباشند و امتعه 


و کالاهای ما که بزحمت‌سافات زیادی را ازروی آب طی‌میکنند 


۱۰۹ 


وقتی بایران میرسند ا گر اوضا ع آشفته ومغشوش, وراههادحاد 
تاامنی بأشد مدتها درجنوب خوابیده و در موعد مترد بقلسب 
ایر ان د مناطق شما لی نمیرسد ومنطور اصلی ما که همان‌مبارزه 
و رقابت با کالاهای دوسیه‌است عملی و E‏ دد. 

این‌ایام که جنگ بین‌طر فداران استیداد ومشروطه‌خواهان 
در گر فته بعضی از تجار انگلیسی بزحمت افتاده و نمیدا نند جا نی 
کدام دسنه رارعایت کنند که در | تیه دجار زحمت نشو ند زیرا 
هنوز بعضی از اشخاص بخوبی نمیئوا نند پیش‌بینی نمایند که در 
آ تیه موفقیت با کیام دسته و بیروزی نیب کداميك از طرفقن 
می‌بأشد. 

در شماره اخیر مجله تایمز اندنکه تاذ گی دسیده خبر 
تاسف آوری درج گردیده که بی نهایت مرا آشفته خاطرساخت. 

بقرادیکه خبرنگاد تایمز مینویسد آدکی گوآ گین در 
جنگهای سر حدی هند وتان ددست اشر ار شتلر سیده وخا نواده 
خودراداغداد کر ده‌است. 

این‌حادثه نا گو اد برای‌بدر و مادر این جوآن‌دشید وطن 
ور ست ضا عه خی گر بشمار میر‌ود. من 1 بر ادر مقتول مدتها 
در يك دیرستان بسر برده ووقتی که ددسانددست سکونت داشتم 
پدرومادر اونهایت محبت ومهر بانی‌دا نسبت بمنمیذول‌میکرد ند 
و بهمین جهت‌اینجا نب تلگراف تسلیتی بایشان‌مخابره و انوقوع 
این پیش آمدابراذ تاسف کر دم. ۱ 


س4 الك پش نم یکی ازدوستان اینجا زی در سس حدمت 
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دریکی از نقاط‌دوردست هندوستان بدست اشر ار بقتل رسید ومن 
برای هر دو خا نو اده داعدیده صبروشکییاگی میطلیم . 

دهم ا ود یل از م<مر ه با کشت دعر م بوشهرحر کت کردم 
ودر بین‌داه کشتی در اثرطوفان‌های شدید باامواج متلاطم در با 
موأجه گر دید هیچ نما که بود که کشتی بتعر در یافرو ر فنه 2 سر 
دست بدعا برداشته و برای آد امش‌دریا بخدای لا یز ال یناه برد ند 
بعصی از |اشخاص کوته نظر و اابالی فوط در موقع مواجهه ۴ 
صمت و بد بخنی است که شکر ماع کیک افیا ده و توجه آ نها 
اذمادیات دسو ی معنو بات ەف مشود ۱ 

حکومت هندوستان ابنك برای»ملیات نمشه برداری و انجام 

این وظایف محوله ودحه پیفتر دداختیار من گذارده ولی با 
الامکان صر 4 جو ا مینثما دم ۰ 

دیرورز سردم که سر در سی کا کس از وزارت خار حه 
تما ضا کر ده که اینحا ب را ازاد تش بادازه امودسیاسی منمعل و 
سمت دستیاد مخصو ص أومنهوب تما بند و لی مدير کل مر دو طه 
بعذو ان أینکه من‌همو زد جو ان و تازه کارم ازموافتت ۳ این تةاضا 
حود داری نموده‌است. 

بد رهی است کن جاره‌ای ند‌اشت جز اینکه از ا قرش 
ف ارادا مت که ول ما موه اد هة مى اراد 


متأسف بودم زیرا احراذ این متام واشغال بستی کهاو پیشنهاد 


۱۹۱ 


کرده دود فوقالعاده برای من‌هم درا بتدای تصدی مشاغل‌سیاسی . 
اهمیت فر او ان‌داشت و علاوه! گرمن بچنین‌سمتی| ننخاب‌می گر دیدم 
و از نرديك باکاکس افتخاد هءکادی بیدا میکردم از تجر بیات 
واطلاعاتاواستفاده‌هایز یادی‌می نمودم ودد تیه بیش‌از حدا نتطار 
برای دولت متبو ع خود مفید وسودمند و افع‌ميشدم. ۱ 

این‌دومین بادی است که درسال جاری من با يك شکست 
جبران نا یذیر مواجه‌میشوم ومر تبه اولموقعی بود که یکنفر افس 
ادشد را بنام‌را نکنك بفر ما ندهی نیروی اعزامی بمنا بع نفت خیز تعیین 
نمود ندو با اینکهر تق‌وفتق|مورمر بوط بامن بودظاهر آچون او نت 
به‌من‌ادشدیت داشت نا گزیر بودم که‌درمو اقم لزوم نظر پات اورا 
درضمن انجام وظایف مر بوطه بکاد بسته و بدون مشاوده‌وصوا یدید 
اودست بکاری فز ام . 

باوجود تمام این بیش آمدها این‌جانب دلسرد و مایوس 
نگردیده و بخو بی احساس میکنم که البئه تاحکمتی در کار نباشد 
هر گز مقامات مافوق جنین تصمیماتی اتخاذنخواهندکرد و از 
طرفی بتددی کار بمن‌د جو ع می‌شود که اینگو نه ناکامیها زود از 
نظر محو میگردد. 

عملیات نقشه بردادی اینجانب از سواحل کارون بقدری 
دیق | نجام گر فته بود که حندین‌سال بعدمورد استفاده کاملو اقم‌شن 
بازده سال بعدیعنی اواسط سال ۱۵۲۴ رودخانه‌کارون طفغیان 
کرد و سیل بطرف بازار ناصری‌سر اذیر کردید ودر حوالی‌شوشتر 
خرابه‌های بل شوشتر دا ازمیان برد وبسکنه اطراف خسادات 


۱۹ 


زیادی وارد ساخت شهرمحمره دا مردم باایجاد سدهای خا کی 
ازخطرسیل نجات دادند ولی‌بیا با نهای طرفین‌کارون از حوالی 
بند کوه گرفته تا نزدیکیهای محمره دا درحدود پنجاه میل‌تمام 
سیل گرفته ودر بعضی نقاط عمق آب درحدود چندین پا بود. این 
سیل مهیب آسیب فراوانی بمردم وارد آورد و گله ورمه‌آنها را 
از میان‌برد و تلفات جانی‌آن هم ذیاد بود بقرادیکه میگفتند 
در نتیجهٌ آین نیش آمدحدود سه‌هزاد تفر غرق گردیده وبهلاکت 
زر سید ند . 

از خلال مندرجات جراید و اصله اخیر بخو بیمعلوم‌میشود 
که‌کار اختلاف حزب محافظه کرو لیبر ال این دوزها ددانگلستان 
بالا گرفتهو طرفین برای پیشرفت نظر یات خود به‌تبلینات‌دامنه‌داد 
پر دا ختها ند. کتاب‌ها ئی که‌پر فور برون راجع بایران‌نوشته‌برای 
اینجا نب فوق‌العاده جالب توجه میباشد ومن نسبت باطلاعات 
سرشاراوداجع پتادیخ وادبیات این سرزمین غبطه میخورم و لی 
بااکثر پیش بینی‌های اوموافق نیستم . برای اینجانب جای‌بی 
تأسف است که نامبرده به‌پیروی‌ازسایراعضای حزب لیبرالقبول 
زحمت نکرده وشخصاً بایران نمیا دتا از نز ديك راجع به‌تحولات 
اخیر مطالعه کرده دسیس اظهارعقیده نماید؛ بدیهی است دوجلد 
کتاب مفصلی که اوراجع بتادیخ ادبیات ایران تا لیف کرده بسهم 
خود ارزش فراوان دارد ولی نکارشات‌وی از لحاظ عفاید‌سیاسی 
وتأثیراتی که تحولات اخیر نسبت بشئون و مظاهر مختلف کشود 


خواهد داشت معرون صواب نمیباشد . 


۱۱۳ 


سرپرسی کا کس اینروذها با کشتی اسفینکس بمحمر» آمده 
وبرای من جای بسی مسرت بودکه ددموقم مواجهه با اوخانم 
کا کس حضور نداشت که مرا بالباس‌کار که تااندازه‌ای مندرس و 
فرسوده گردیده مشاهده کند والامن اذفرط خجالت قادر نبودم 
حضور ذهن داشته و بسئوالات کا کس پاسخهای مقتضی بدهم . 

بقرادیکه اطلاع حاصل شد بوشهر را در ماه مه ۱۹۰۵ 
عده‌ای اذملیون و طرفدادان مشروطه متصرف گردیده و برای 
کالاهای خادجی يك نوع تعرفه گمر کی خاصی وضع کر دها ند و 
جون کلیه کسانی که دز بوشهر تظاهر بمشروطه طلبی میکنند بو ئی 
اذفرهنگ ومدنیت بمشامشان نرسیده بیم آن میرود که در صدد 
نهب وتاداج شهر بر آمده و کلیه امتعه انگلیسی دا که درمفازه‌ها 
ودک کین موجود است غارت وجراول کنند ودر این صورت بعید 
نیست که کا کس از نقطه نظراعاده نظم و آد امش از حکومت‌هندوستان 
تقاضا نماید که موقتاً بااعزام‌نروی نطامی‌باین ]شوب و کشمکش 
خاتمه دهند . 

اینجانب اخیراً ۱۲۰ میل مسافت بین محمره و شوشتر 
را ددظرف سی ساعت بوسیله سه راس اسب که در تقاط مختلف 
آماده کرده بودند طی‌نموده وخود دا بوالی دساندم تا موافقت 
اورا نسبت ببعضی اذاقدامات اخیر کمبا نی‌جلب نما یم. 

والی خوزستان بمحض اینکه شنید اینجانب يك جنین 


مسافتی را باین سر ۶ت بیم‌وده‌ام رت افتاد 3 حلاص با 


1 


بخواهش من برای انجام کادی که باطلاع اودسانیدم اجاذه کتبی 
صادر کرد. 

ددموقع مراجعت ازشوشتر به اهواز دونفر افسر نیروی 
ددیاگی که عازم اصفهان بودند با اینجانب حر کت کردند و من 
درحدودامکان‌اطلاعات لازم راجم باداب ورسوم‌ایران‌دراختیاد 
ایشان گذاردم ولی بدبختی این بودکه بیچاده‌ها طودی باغذیه 
و آذوقه فر نگی ما نو س‌ومعتاد بودند که‌مساما در معا وروت ایران 
با نها خوش نخواهد گذشت. 

با وجود اینکه دکتر ينك ویزشکان ذیردست او برای‌جلب 
توجه عامه بمعالجه بیمادان پرداخته و دضایت مردم دا جاب 
کردها ند ولی با اینوصف اهالی‌خوزستان اذخلطه و آمیزش باما 
ارو با تیا که بز عم آنها نجس ونا.اله می‌باشیم با تمام معنی 
استیحاش دار ند واذیت و آزار مارايك‌نوع کار صواب تلقی‌میکنند 
و با اینتر تیب تصود میشود هر گاه عشابر خوزستان حاضر بتر ك 
روش کنو نی‌نباشند وجدا بخواهند همین رویه دا سیت کار 
کزان شر کت نفت ادامه دهند حکومت هندوستان نا گزیر برای 
۹ جان ومال اتباع انگلیس باید نیروی نظامی خود را در 
اینمنطقه تقو بت کند تا اشخاص شر یردا یادای‌آن نباشد که بمال 
وجان مهندسن و کارشناسان نقط تعرض وتجاوز نما یند. 

شر کت نفت بنا بمصلحت کارشناسان خود تصمیم گر فته 
است که ددشبه جزیره | بادان محلی‌دا برای يك تصفنیه خافه بزر کی 


اختصاص داده ودر آنجا يكبالایشگاه شی گند و ازهمی نقطه 


۱۹۵ 


نظر این‌جان‌درامتداد خط فرضی لو له کشی‌حر کت نموده‌و با کمال 
دقت نتشه‌های‌کاردا تهیه و تنظیم کردهام. انتظادم ود که در | تیه 
نزدیکی آرزوی عمال شر کت بمرحله‌عمل‌دد آمده وشر کت بتوا ند 
علیرغم اغتشاشات و آشفتگیهای محل باحداث لوله کشی موفقیت 
حاصل کند . ۱ 
برای انجام این مننلور کسانی‌مفید فایده واقع خواهند 
شد که باهمیت مسئله‌پی بر ده و عوایق‌وموانم‌دا ازپیش با بر دار ند و 
بر ای مج ا زات اشر ار یکه بضردهملکت درداها جر ای‌این نقشه‌مخا لفت 
میورذند چون وچرا راجایز ندانسته ومصالح ملت د مملکت را 
بتر حم وشذعت تر جیح دهند. 

کمیانی نقت رادراین تادیخ«شر کت نفت ایرانوانگلیس» 
مینامیدند و درماه مه ۱۹۰۹ سر یرسی کا کس اذ بوشهر بامحمره 
خرمشهر) آمد تادراطراف انعقاد قرارداد مر بوط با نتظامات 
مناطق نفت خیز با شیخ خزعل مذاکره‌کند . کاکس اینجانب 
را از مسجه سلیمان احضار کرد تا برای يك هفته بعنوان منشی 
مخصوص و کشف تلگر افات رمز تحت تعلیمات او انجام وظینه 
کنم و بلافاصله بمحض اینکه با او ده برو شدم داجع به 
فعا لیتهای گو نا گون کمپا نی درمنا طق‌مختلف ازاینجا نب‌تحقیقات 
لازم بعمل آورد وضمنا برای من ثابت شدکه نامبرده در تقاط 
گمنام خوزستان به سیروسیا حت پرداخته واز مرا کز مهم نقشه 
برداری کرده است . ۱ ۱ 

سو پرسی کا کس بز بان عر بی‌تسلط کامل داشت وبادضاع 


۱۹ 


واحوال این ناحیه بخوبی آشنا بود و ددمقابل حرادت‌سوزان 
خوزستان وتحمل بیش آمد های غیر مترقیه صبر و بردبادی 
شایان تمجیدی از خود بروز میداد , کا کس ضمن‌صحت بأشیخ 
خر عل‌معلوم بود بدون‌اینکه خواسته باشد باو تحمیلات سنگینی 
کند دراو ننوذکامل دارد و زود ویرا تحت تاثیر قراد میدهد 
در موقع ملاقات باشیخ بدون اینکه مثل‌سایر اروباگیها احساسی 
زار احتی کند دوی ذمین چهار ذانو نشت و درحالی که منشی 
اومیرزامحمدخان بهاددهم کناد اوجای گرفت باشیخ واردمذا کره 
شد ومسایل مهم را بااو ددمیان میگذاشت . 

کاکس‌ددموقع‌مذا کره سعی‌میکرد که مبادا کلماتی برذ بان 
بیاورد که شيخ را ناراحت و موجیات :ار و کدورت ویرا 
فراهم کند و در مواقع‌لزوم گاهی بمناسبت باذ کر امثله فادسی 
توجه شيخ دا جلب می‌نمود وهمه حضار دا بحیرت میانداخت 
شیخ بر ای اینکه درمتا بل مقامات‌ایرانی ازحمایت دولت‌انگلیس 
بر خوددار گردیده واملاك ومستفلات مودوثی خودرا حفط کند 
حاضر شد که از برزو ناامنی در مناطق نفت خیز جلو گیری 
بعمل آورد و برای حفظ انتظامات این حدود مساعی فراوان 
بکار برد . 

ک کس ساوک دولت متبوع خود بشیخ اطمینان داد 
ددصورتی که او برای تامین آدامش این ناحیه کوشش کند مقام 
وموقعیت او واخلاف او همیشه اوقات تضمین خواهد شد . 


شيخ خزعل انجام عملیات مورد نظر دا تعهد نمود و 


۱۷۷ 


ضمنا حاضر شدآنقسمتازاملاك واداضی خوزستاندا که کمیانی 
برای لوله کشی لازم دادد بنرخ عادله بشر کت بفروشدمشروط 
براینکه شر کت تمام آن اداضی رایس از انتضای تادیخ‌امتیاز 
نقت بلاعوض مجددا باختیار او يا وراث فانونی وی قراد 
دهد . 

در گیروداد این مذاکرات اینجاف نه فقط نقش يك نفر 
منشی‌دا بانی میکردم بلکه چون قبلا نقشه اداضی مورداحنیاج 
پالایشگاه دا ترسیم نموده بوده بودم شیخ و اولیای کمپانی از 
این جانب تقاضا نمودند که حدود و غود تصفیه خانه داکه از 
آبادان تا حوالی رودخانه بهمنشیر امتداد دادد منجزاً تعیین 
نمایم . 

جزیره آبادان در آن ایام کمتر باین نام معروف بود و 
زیادتر آنجارا بمناسبت یکی‌اذبةا ع متبر که محل‌جز یره لخضر | 
مینامید ند مسلما نها معتمدنه که خر از همکاران حضرت موسی 
بوده وروحانیون اسلام او درا با ایلیا یا الیاس منطبق میکنند 
واعتقاد [ نهااشتکه اوتاروزقيامت ذنده خواهد‌بود و گاهی‌خود 
را ببسی از اشخاص باایمان نشان‌داده وحاجت ‏ نهادابر آودده 
می کند . 

بقرادیکه دد بین عوام شایع است این محل را از آن 
آن جهت جز بر ةا لخضرامیگوین که روزی از دوزها حضرت 
خضر بدون اینکه خوددا معرفی‌کند اذیکی ازقایق رانان‌تقاضا 


می‌نماید که او را باقایق از روی رودخانه‌بهمنشیر عبور دهد و 


۱۹۸ 


چون نامیرده با این تقاضا موافقت نمیکند خضر بدون اینکه 
بايش ترشو دازروی رودخانه عور میئما بد و فایق‌ران تأمشاهده 
این وضم حون متو جه میشود که وی حیما از او لیا عات است 
باق بق بد نبال اومیرود ولی باودستر سی‌بیدا نمیکند وحضرت‌خضُر 
نا گاه از نظر نا ید ید مشود . 

بس از حدوث این وافعه مومنین محل بععه‌ای در این 
جزیره برای عیادت وستایش حصرت حفر بر با کرده و این 
ناحیه دانیز بیاد گار همین حادثه جزیره الخضرا تامیده| ند 
بقعه نامپرده بلاشهه یکی از بقاع قدیمی است که در قدمت 
بثای آن تردیدی نمیرود و بقرادیکه استنباط میشود همواده 
اوقات ازطرف مردم خیراندیش ونیکوکاد تعمیر ومرهت شده و 
اد حرا بی آن‌جلو گیری يعمل آمده یر 

برای اینکه زیاد از متن حاشیه‌نروم باید متذ کر شوم که 
مذا کرات سر پر سی کا کس و شيخ خزعل طبق دلخواه انجام 
پذیرفت وکا کس به بوشهر رفت و اینجانب نیز بمسجد سلیمان 
مر اجعت کر دم 

دراینچااز ذکراین نکته نا گزیرم که ملاقات سر پرسی 
کا کس خاطر د های‌خوشی برای من بوجود آورد و بااینکه‌هیجده 
ماه متوالی من بااین عنصر شریف وسیاستمدادلایق مکاتبه‌داشتم 
ولی از نزديك افتخاد خدمتگذادی او دا پیدا نکرده بودم و 
این اولن بادی بود که این افتخاد نصیب ایتجا نب گردید و 
نامبرده مو کد يمن دستور دادکه کار های نقشه برداری خود 


۱۹۹ 


داتعقیب‌نمايم. کا کس‌معتتد بود که محتملا انقلاب مشروطیت باعث 
خواهد شد که امنیت این منطقه مختل گردیده و پیشرفت کارهای 
کمیانی به تاخیر بیفتد وازهمین نقطه نظردستود داد که‌سر باذ 
های هندی تاماه ژو یه وعد بخدهت خود ادامه داده و بهندوستان 
مراجعت نکنند وبااین ترتیب معلوم شدکه تابستان آتیه را هم 
من‌باید مثل‌سال گذشته‌در بیا بان‌ذیر جاددیسر برده واذ گرمای 
طاقتفر‌سای این ناحیه دم بر نیاورم . 

جای:اسف است که مأمودین‌دییلماسی انگلیس درطهران 
هر گز بخود زحمت نداده ود نج سفردا بخود همواد نمیکنند که 
لااقل يك بار بخوزستان آمده وازنزديك اوضاع این حدود را 
بردسی وداجع بسائل جاری با سرپرسی کا کس و کسانی که 
زیردست او کار میکنند تبادل نظر نماینه 

ها سفا نة غا تناما فونه تا انکلس د یر انیا کسان 
که درجئوب انجام وظیفه میکنند فرسنگها فاصله دارد و گویا 
این آةایانی که در طهران همواده بروش سیاستمدادان قرا سه 
فراك بوشیدهو کلاه سیلندد بسرمی گذار ند متوجه نیستند که‌رژیم 
پار لما نی بددد این مملکت نمی خودد و آنها به عبث اذ این 
موضوع طرفداد ی میکنند. 

برای اینکه خوانند گان به‌وضع‌دفتاد و کردار مقامات 
عا لی رتبه ورجال ایرانی خوزستان آشناشوند لازم‌است متذ کر 
شوم که رك روز اینجانب برای ابلاغ پیامی باشیخ خزعل در 
منزل او ملاقات کردم ووقتی باطاق وارد شدم حاج سیف الدوله 


1۲۹ 


والی ایالت در يك گوشه اطاق مشغول نماز بود و کار گذار 
نماینده وزارت خار جه‌هم که بیش ازسایرروسای ادارات باید 
آداب وتشریفات را رعایت کند در گوشه دیگر ناخن باهای‌خود 
را میگرفت و شيخ هم مشغول رتق وفتق‌کار های ار باب مر آجعه 
بود. این طرذ بذیرائی مقامات‌ابرانی ازيك‌نفر مامودخادجی 
است و بااین ترتیب بعضی از دجال مامعتد‌ند که استقراد درم 
مشر وطمت در ايران بنفع مردم و جامعه میباشد ۲ 

شا نزدهم مه اطلاع حاصل شدکه سرویلیام یلک کس یکی 
از مهندسین عالیرتبه آ بیادی انگلیسی اذ مصر به بینالذهرین 
رفته وقر یبا عازم اهواز خواهد شد تاراجم با بیادی این»نطقه 
مطالعات لازم بعمل آودد. پس‌از این‌که نامبرده وارداهواذ شد 
این جانب طبق دستور داصله کلیه پرونده ای مر بوطه را 
باختبار او گذاشتمو گزارشات منظم این‌جانب وسایر مامودین 
فوق|لعاده مورد توجه او وأقع شد . 

مهندس‌سا بق‌الذ کر در حودودشصت‌سال آز عمر ش‌می گذشت و 
اصولا پمسائل سیاسی توجهی نداشت وتنها آرذوی او این بود 
که باتوسعه آ بیاری؛ صحادی لمیزرع وبایر این‌حدود دامعمود 
و آیاد سازد و با کشت‌وزدع مح<صو لات‌مقید به بهبود وضعز کر 
مردم این‌سامان کمك‌ومساعدت نماید . 

نامیرده معتقد است که اداضی خوزستان پمر اتب ازاداضی 
بین| لنهر ین بر ای‌فلاحتو کشاورزی مستعد تر و آماده‌ترمیباشد 


و یأمختصر تو جھی دخو بی میتو ان از این نا حیه استفاده شایان کرد 


۱۳۱ 


غافل از ایکه دولت ایران نه‌خود مبادرت باینکاد میکند ونه 
حاضر است که با اشخاص ذیعلاقه تشريك مساعی نمایدبلکه‌بر . 
حلاف از أ جا د اشکالات گو نا گون هم درراه انجام این‌منظور 
مضایقه ندارد. 

ایئچاتف نا باشاده و شوق مس و یلیام ویلکا کس تصمیم 
گرفتم که ازرودخانه کر خه واقع در بیست میلی اهواز بازد ید 

از بنجاه سال بیش باثطرف هيجيك از ارو با گیها با نین 
حدود نرفته‌اند و بعداذمدتی من‌او لین کسی بودم که ازرودخانه 
کرخه بازدیدمیکردم . 

حون بیشکار و مهس من هر دو مر بض دو د ند شرا کر فش 
باتفاق جند نفرعرب عازم مسافرت گردیده و توشه و آذوقه‌جند 
روز را نیز باخود برداشتیم که از حیٹت خورأك دجار مصیته 
فشو یم . 

اواسط ون یعنی مصادف همین اوقاتی که اینجاف عازم 
رودخا ز4 کر خهشدم هو ای خوزستان فوق| لعاده گرم و طافت- 
فرسامیراشد ودرجه‌حرارت درشهر اهواذتوی سایه۵ ۱۲ ۱۳۰ 
درجه است ودر میا ان »زان <ر ارت هو | ۳ ۰ ۱ درجه بالا 
3 زد 3" محفو ظط ما نیم . 

حوا لی رود خا نه کر خهروزها دامن بیشتر در آب بسرمی در 2م 


وضمناً از اطراف این‌منطته بطور کامل نقشه بردادی نمودم . 


۱1 


درسالهای سایق سدی دداین محل بنا کرده‌اند که به‌رود 
رو بخرابی نهاده و ینجاه‌سال پیش‌هم با اینکه مختص مسرمتی 
کرده‌ا ند معذلك آب دورخانه بیشتر هرز میرود و برای کشت 
وزد ع از آن استفاده نمیشود در اینحدود فقط مختصری بر نج و 
ذرت‌میکار ند و بقیه آب‌رودخا نه بکشت نی وعلفهای بیه‌صرف كمك 
میکند در حالیکه‌هر گاء سد مستحکمی دراین‌محل مناس‌ساخته 
شود پنجاه هزار جریب ذمین‌مشروب گردیده ومتداد هنگفتی 
گندم وبر نج وذرت و محصولات مفید دیگر بسدست 
خو آهد آمد . 
درهمین ایام دو نفر انگلیسی یکی۳۵ ساله بنام للوید و 
دیگری ۲۷ ساله موسوم به والیول با کشتی به محمره وارد 
شد ند که در راس ادارات مختلف کمیا نی نفت انام وظيةه 
کننه . 
این دونفر درهندوستان وانگلستان ومدتی دد پنگاههای 
بازر گا نی وشر کتهای مختلف مشغول کار بوده و تجادب کاو.ی 
اندوخته| ند ولی بدیهی‌است از اوضاع و احوال ایر )ن ومردم 
این‌سرزمین اطلاعات فراوانی نداد ند ومدتهاوقت لازم است تا 
بآداب ورسوم این کشود آشناشو ندخاصه اینکه کاری که درأ یبنجا 
شردع میکنند تا بحال دراین کشود سامقه نداشته ومردم تا کنون 
از استخراج نفتوتصفیه این‌ماده ذیقیمت بی‌اطلاع بوده‌اند. 
این ایام هنوز تکلف قطعی من‌معلوم نبود و نمیدا نستم که 


بالا خره عازم مر أ جعت بهندوستان خواهم شى با اشکه دستور 


۱۳ 


مید هدل در ایحا ا و دیگری را | نجام دهم یکروز دون 
اطلاع قبلی ا ئر كشن رکارهای دونەر ازهند دما کهزیردست 
من کار شب دند وبرای تشه کش باطر اف محمر ه رو دود تسف 
دمحل توقف | نها درفنم ومعلوم رن که هر دو نهر ده بیر 2 ی ازسایر 
مامتا نا ره فا ولی من‌وفتی زن‌ها راتوی جادر ديدم 
نهر از وضع حود داضی ومسر ور با شذف. 

هندیها تغییر دنگ داده ودر جواب اظهاد تشکر کردند 
وداستان ازدواج موقئی [ نها بهمین‌حا خاتمه‌یافت. 

دیستو پذجم رو ن که | تجا ذب د4 شصت میلی معحمره یی 
به قلاح.ه رفنه بو دم تلگرافی از تهر ان ر سمدة معلو م شد کنسول 
محمره ازهوای‌سوزان خوزستان‌نجات پیدا کر ده و به کرمانشاه 
مل کر ده و اینجا تب بکثالت و ری ]تا متصوبت 
شده|م. 

بدیهی‌است انتصاب اینجاف ياين سمت دههر از این دود 
که بعنوان منشی مخصوص با مهاون دوم ر کون ک6 کن در بو شهر 
انتخاب شوم ولی که أ بل توجه و تعجب ا این ډو د 
که شاه بل وزارت خارحه | انتخاب | نچا ات دصو یت 
کشته لگرری دوشهر بعنو ات اینکه‌هنوز تچارب کافی نداد ممخا لفت 
نمود 3 اینكث در فا صله کوتاهی مر امستقلا ده کفا لت کاس لک ی 
محمره انتخاب کرده است !۲۱ 


بددهی است‌مرن‌خود را برای<صول باین افتخادمرهون 


۱ 


مراحم سر پر سی کا کس میدا نم که چندی پیش شخصا مرا ملاقات 
کرد ومعلوم میشود شرحلازم داجم بمن‌بوزارت خارجه نوشته 
واذ من تمجید وتعریف نموده‌است والاازاعضای سفادت انگلیس 
درتهر ان واداده امور سیاسی‌سیملااحدی مرا نمیشناخت که‌جنین 
پیشنهادی کر داش . 

درظ رف دوهفته ایکه‌منومستره گداول مشغول تحو یلو تحول 
بودیم زیاده از انداذه بمن سخت گذشت‌ذیر! سلف اینجا نب‌وقتی 
یه کنسولگری محمره منصوب‌شده اولین مرتبه‌ای بود هکه‌چنین 
مقامی دا اح ر از کر ده و جون‌ما شین تحر بر نداشته‌و علاوه‌قوه‌سامعه‌اش 
ضعیف بو ده است امکا نا با اشخاص‌وادار ات کا تیه نکرده‌وددمواقع لزوم 
منشی هندی او باخط زشت ولایقرء مطالب‌دا میئوشته و دو نوشت 
مکا تیب و مراسلات‌دا باسلوت قدیم بسته بندی کر ده و توی طاقجه 
بلند‌های اطاق دفتر میا نداخته است وعلا ام مشخصه‌هر برو نده‌ای 
هم نوادهای مختلف اللون ودنگادنگی بوده که بهر يك از آنها 
می بسته‌است . 

مگداول را ۱ دن که زن مسلمان داشت بمذهب «سیسح و 

وق تان علاقمند بود و بدأ نت خود تعصب میورزید. از 
شر ترش 6 کی از پوشهی :تاکر افی با باجا ت دنور دید که دز 
مواقع لزوم‌ازاه کسب تکلیف کنم و بدون مشاوده پا نامير ده‌مستقيم 
باوزار تخارجه مکانبه ننمایم. 

جندروز بعد اینجانب برای اخذ دستورات شغاهی عازم 


دو شهر شیم . اذمحمره 7 بوشهر را با کشتی دو ازده ا هه مبر و ند 


۱۳۵ 


وجون کشتی در نزدیکی ساحل‌لنگرمیا ندازد مسافرین دابافایق 
بخشگی مذدمل میکنند کنسو لگری انگلیس در بوشهر درسبز آ باد 
واقع شده وعمارت کنسو لگری بسیادمحل دلیذیر ومصفاگی است 
وکلنی انگلیسها دا دداین‌شهر اعضای تلگرافخانه هندوادوبا و 
کار کنان کنسولگری و نمایند گان شر کتهای بازر گانی تشکیل 
میدهند و تنهاسه نفر ادویائی دیگر در یوشهر سکونت دار ند که 
کر تشر اداره گمرك و اة دو لتابر ان‌است ویک یکنسول 
روسیه و دیگری کنسول آلمان وخان کا کس از تمام این عده 
مثل مادد سر پرستی می کند واغلب باتشکیل مجالس مهمانی و 
ضیافت موجیات سر گرمیآنها دا فراهم مینماید. 

جهلو هشت‌ساعت افامت بوشهر آن‌هم در محیط کنسول 
خانه که بآداب ورسوم تمدن آشنا میباشند براعامن که هیجده 
ماه متوالی باده نشینی کرده وبا اشخاص غير ما نوس دسر برده‌بودم 
فیض عظیمی بشماد میر فت. ۱ ۱ 

سر پرسیکا کس بطود خصوصی بمن گفت کة قراداست‌شش 
ماه من بااین سمت درمحمره انجام وظیفه نموده وسس‌تصدعه 
شغل ] پرومندتری داعهده‌دار شوم وضمناً حقوق مرا نیز اضافه 
خواهند کرد اینجانب طبق دستود کاکس از وضع کنسولگر عه 
محمره و نیازمندیهای آتیه دا در نظر گر فتن بسط و تو سعه کارهایه 
کمبانی گزادش تهیه نمودم که بوسیله او بوزادت خارجه 
ا 

کا کس قبل ازاینکه گزارش مزبور را بطود رسمی از 


۱۳۹ 


ایحا نب دریافت نماید بدفت مرود و مختصری جرح و تعدیل 
کرد. 

بس ازەر اجمت به‌محمره معلوم شد که با احر ازشغل‌جدید 
بطود کای کارهای من تغییر بیدا کرده وروزها دا مرتباً بايد در 
اطر اف احاده و کراده و رهن نقاطی که مورد احتیاج کمیا نی نقت 
است پا اشخاص ذینفع بحث ومذ! کره کنم واین گونه مشاجرات 
هم باایلات وعشابریکه روسای آن‌ها هردوز بدستود این و آن 
تءویض میشو ند هر گز متوقف نخواهد ما ند کارهای کمیا نی برای 
اینجا نب زحمات بی‌پایان ایجاد میکرد خاصه اینکه مدیران و 
رۇ سایمسئول شر کت هر گن با ین حدود نیامده بود ند وباوضاع این 
منطمه آشناگی نداشتند . 

یکی ازشی کت های دوم بازر گا ی آلما نی که در منطهه 

جئوب با کمیا نیهای انگلیسی روا بت دادد کمیا نی «وانگها ئوص» 
میباشد و چون مدیر کمیا نی شخصاً یکی دوبار باین حدود آمده 
باشکالات نمایند گان خود زود تربی برده وموجیات تسهیل کار 
]نها را بهتر فر هم کنن : 

او ا خر ماه اوت من يك نفر مهندیانگلیسی‌دا بر ای نمشه بر داری 
به طرف کر خهفرستادم وا گرشیخ خزعل ومقامات دولتی باایجاد 
سدروی‌رودخا نه نا مبر ده‌مو افمت نما یند بالاشیعه اد اضیو سیعی‌مشر وب 
ود و عواید سرشادی آذاین‌داه بدست‌خواهدآمد ولی‌جون 
بنای سد درا بندا مستلزم تحمل‌مبلفیه‌نکنت است د نفع آ نی ندارد 


بیم آن میرود که این زوشه اصلاح طلا نه‌عم مثل بر وژه ا نی 


¥ 


بلهای دزفول وشوشتروسداهواز در بوته اجمال بیفتد. 

این دوزهادا من مجبودم بر خلاف سا بق سرووضمو لباس 
خود دا مرتب تمایم و علاوه آشیز ماهری هم استخدام کرده‌ام 
تا درمواقعی که مسافرین‌ادویائی‌سرزده وارد میشوند] برومندانه 
از آ نها پذیرائی بعمل بیاید. 

ازهمان اوایل که اینجا نب سمت کفا لت کشو لگر ی‌محمره 
(خرمشهر ) منصوب گر دیدم‌همه هفته‌روزهای یکشنبه دا ددیکی 
ازطالادهای عمادت»مجاس دعا تشکیل‌داده‌ام وانگلیسها وارامنه 
وپرتقا لیا وسایر مسیحیان محل برای شر کت در مراسم نماز 
حصود بهم مر شا 2 

از جمله کسانی که مرتباً در این جلسات هفتگی شر کت 
میکرد یکی از دعاة و مبلغین امریکائی بودکه در محمره‌اقامت 
داشت و گواا تصمیم گر فته بود که اینجاب را از تبعیب آئین 
کلیسایا نجیلی منحرف وبه پروی ازمر اسم برستا نھا یمر یکا ئی 
وادار نماید . 

اواخر سبتامیر برای نقشه برداری وبازدید دهانه های 
کارون که درشمال شطالعرب به خودموسی متصل میشودعزیمت 
نموده و بکشف نقاط مهمی نایل گردیدم که قبلا اسامی هيچيك 
در نقشه مامورین انگلیسی ثبت نگریده بود طبق تحقیقاتی که 
بعدا بعمل آمد ازقرن هیجدهم باینطرف پای احدی اذادوپائیها 
باین نقاط نرسیده و فقط اوایل تاسیس کمپانی هند شرقی چند 
نفر از ناخدایان کشتیهائی این کمیانی برای اکتشافات لازم 


۱۸ 


به بعس ی از این نقاط رهسیار گردیدهوسیی آ نجادا بدست‌فر آموشی 
سیر ده| ند 

حرارت هوا در بعضی اذنقاط اینمحل بتددی طاقتفر سا 
بودکه حتی عر بها که همراه ایثجاب بودند بصدا در آمدند و 
انتظاد داشتند که هرچه‌زودتر بمحمره مراجعت‌نماینه درحوالی 
خودموسی دو بر آمد گی‌تبهء| نندی‌وجود دارد که یکی‌راه کوت- 
الفررنگی» ودیگری دا «قبر بی بی زذبیده» مینامنه و باوجودتمام 
کاوش وتحقیقاتی که من کردم وجه تنسمیه این دومحل‌دا بدست 
نیاوردم . 

جند روز بعد باتفاق یکی از نقشه برداران انگلیسی 
بنام «استاد» بکوت نهر هاشم واقم‌در کناد رودخانه گر خه رفته و 
عجب اینجاست که مسافرت پاین محل و آشنا نی بنتاط اطراف 
چهارسالو نیم بعد فوق‌العاده برای من مفید واقع شد ذبرا در 
موقم جنگ بینالملل شا نگاه جند گروهان از لشکر دوازدهم 
که‌تحت‌فرها ندهی ژ نر ال گور ينك نجامو ظیفه‌میکرد ند براهنماگی 
اینجانب از حوالی کر خه به تعقیب ار تش ترك که پس از سقوط 
کوت‌العماده متوادی شده بودند پرداخته وازاطلاعات وسوا بق 
من دداین منطقه استفاده کامل بعمل آوددند . 

خلاصهٌ موقعی که بااستاد برای نقشه برداری حوالی کر خه 
عزیمت کردیم پیست نفر سوار مساح نیز باما همراه بودند که 
درصودتوقو ع پیش آمدهای نا گواد جان مادرامان بما ندوروزها 
وفتی تصادفا" سکنه محل‌مرا بامتروشاغول وخط کش و بر گاد 


۱۳۹ 


مید یدند که از این تبهبآن تیه دوبده و نقشه بردادی میکنم بحیرت 
افتاده وشاید‌باخود میگفتند فر نگی دیوانه دا ببین که پاچه کار 
های بیهوده‌ای خود را سر گرم میکند بهرحال نقشه کامل 
محل "را کشیده و بشمیمه گزارش جامع و مشروحی به سیملا 
فرستادم . 

غذای اینجانب و همراهان دراین محلعبارت ازمقد‌اری 
ماهی کولی بود که افراد عشیره بنی طرف بما میفروختند و 
عند الا فا نیزما جند راس خوك وحشی شکار میک دیم و لی بطود 
کلی چون مسلما نها گوشت این حیواندا حرام میداننه خوردن 
کف را ان سای میتی ول وه از 
همین نقطه نظر مانواقص خوراك خود را باشکارکيك ودراج و 
تیهو و کبوتر چاهی‌تامین میکردیم اذزمحمره‌قهوه باندازه کافی 
باخود برداشته و دوزها اعراب را باجوشاندن این محصول که 
در نظر عر بهای محل فوق‌العاده ذیقیمت است سر گرم مینمودم 
همان! ندازه که‌سر بازان‌فر | نسوی بم‌قر وب‌رو مو نظطامیها یا نگلیسی 
بآب‌جو علاقمندند عر بها هم‌از قهوه لذت‌میبر ند و خوشیختانهمن 
این موضو عدا پیش بینی کر ده وموجیات کیفه نشمه آ نها دافراهم 
کرده بودم » 

هفته اول اکتیر دا اینجات زیاد سر گرم رتق وفتق‌کاد 
های‌شر کت نت بودم وتا کسی‌ددمحل نباشد واز 0 
تماس نگیرد باهمیت و اشکال این مسئله بی‌نخواهد برد ذیرا 


انگلسیها آ نچه که میخو آهند درست میتو أ نند درز ران بساور ند 


1° 


وایرانیها آ نچة که میکویندو تعهد میکنند بطو د کلی| نجام نخو اهند 
داددر انکلستان وقتی‌فرادادی بین دو طرفمنعقد میشودهر گاه 
یکی اذطرفین ازانجام تعهد خود شانه خالی کند مد:بی بلافاصله 
باتکای فرارداد منعقده بدادگاه شکایت نموده ومقامات‌صالحه 
قضائی‌مدعی علیه دابموحجب ممردات باجرای تعهدات خودملزم 
میساذنه و لی در ایران خاصه در حوالی جنوب منظور از عمد 
فرارداد برای »ردم این است که علی‌العمیا دیل يك سندی را 
مهر کرده و بلافاصله مبلغی از اتباع بیکانه ددیافت نمایند و 
بطود کلیاجرای‌تمام و کمالمفادهر قراردادی درمنطته خوزستان 
بسته بحسن‌تد بیر مامودیندیپلوماسی‌انگلیسی‌استذیرا اگراتباع 
ایران‌پولدا گرفتهو بعدا ازا نجام کاری که‌تعهد کر ده! ندخودداری 
نمایندمحکمه وداد گاهی‌وجود نداردکه باین‌قبیل اموردسید گی 
کند وچه بساکه عاقد قرارداد منکر مهر وامضای خود گردیده 
واز بیخ عرب میشود . 

از دهم | کن بیعد گرفتاری ومشغله من دوبفزونی نهاد 
ومرروذ پیش آمد تاذه‌ای اتفاق می‌افتاد يك‌روزجند نفرازاشار 
در يك قطعه سیم تلگراف هند و اروپ را قطع وخطوط ادتباطی 
دامتوقف می‌ساختند . 

روز دیگر برای فلان بازر گان انگلیسی ذحمت ایجاد 
ميکر د ندو حلو فصل تمام این قضایا بااینجات بود که هنوز کاماه 
دراین قبیل کارها تجر به وسابقه کافی نداشتم . 

يك‌روز خبر میدادند که با نك‌شاهی تصهیم گر فته که‌شمبه‌ای 


۱۳۱ 


در محمره دای نماید ومن مجیود بودم بلافاصله محل منأسبی ‏ 
را برای شعیه بانك در نظر گرفته و بعلاوه جند باب ساختمان 
آ پروءند هم برای اعضایا نگلیسی و با نوات آ نها که و اردمیشدند 
آماده نمایم و تازه وقتی حضرات ورود میکر‌دند خا نه‌های‌مشکل 
بسندعمارات آماده شده دا نمسندیده‌وهز ارويك‌ایر ادبنیاسرائیلی 
میگرفتند وفکر میکردند که محمره هم یکی‌از بنادد معمورو [ باد 
دنیاست و کلیه نبازمندیهای اسان در کمال سهولت در ] نجا 
فراهم میشود . 

این‌روزها جون‌محصول خر ما جمع آودی گر دیده کشتی‌ای 
متع‌ددی‌از اطراف برای‌حمل‌این کلا در محمره متمر کز‌شدها ند 
وسروصدای کار کنان کشتی‌ها که از ملیت‌های مختلف ز نگیار یه 
سومالی و عرب‌تشکیل گردیده ومناقشه ومشاجره] نها بایکدیگر 
صحنه عجیبی بوجود آورده‌که از هرجهت تماشاگی و دیدنی 
می با شد ۰ 

اواسطا کتبر والی ایالت تغییر کرد و استانداد حدیدوارد 
خوزستان شد و بدیهی است لازم بود که اینجا نب بلافاصله برای 
ملاقات نامبرده و مذا کره در اطراف مسایل مختلف شوشتر 
عزیمت نمایم . 

ازمحمرمتاشوشتررا اینجاف پااس طی‌نموده وهشتادو- 
پنج میل‌مسافت دا یکر وذه بیمودم . استانداد جدید سهیارسایقا 
درر کاب یادشاهان قدیم ایران‌پادو با دفته واز سیاست بین‌الملل 
کمو بیش اطلاعاتی دادده نسبت به با لفود وچمبر لین‌سیاستمدادان 


۱۳۲ 


انگلیسعلاقه کامل‌پیدا کرده وازجمله مسایل‌مهم ی که درا نگلستان 
مورد توجه او داقم شده نحوء عملیات پلیس لندن و طرزکاد 
ها اند انتظامیاست . 

استا نداد مسمّد است که جمبر لن ازلحاظسنخ فکرو حسن 
تدبیر در سر تأسر دنیانظیر ندادد و با سرانکشت تدبیر مشکلات 
بغر نج سیاأسی دامی کشا ید. 

چند روزی دا که‌اینجا نب درشوشتر بسرمیبردم هواصاف 
وشناف بود وبرفهائی که تاذه قلل مرتفم جبال واقم در یکصد 
میلی شمال شهر دا مستود کرده بود منظره جالب توجهی 
داشت. 

والی جدید مثل سایرهم‌میهنان خود سیر و سیاحت و 
و جهانگردی ابراز علاقه‌میکرد و بقرادیکه‌میگفت عاشق‌دلباخته 
مناظر ذیبا ودور نماهای دلیذیر است. 

روز دوم ورود. اینجانب مسایل‌مورد لزوم را با او در 
ميان نهاده وموافقت اودا برای‌انجام کارهای مورد نظر جلب 
نمودم وروزی که عازم‌مراجعت بودم ضیافت مجللی بافتخاد 
اینجانب بسبك ادویائیها تر تیب داد و مدعوین ناهاردا با کاردو 
چنگال صرف کردند و برای اینکه اس‌سوادی من اذیای در 
نیاید بدستود استاندار آن‌دا بایکتفی مأمود جلوتر فرستادنه و 
قراد شد بیست و هشت‌میل منزل اول دا اینجافب اذیکی از 
اسهای سوادی اختصاصی‌خود والی استفاده کنم ودو نقر ازمامود 
ارشد استا ندادی‌ نیز مرامشایمت کنند. 


۱۳۳ 


در ایران انجام این قبیل تشریفات مستلزم تحمل يك 
سلسله هزینه‌های زاید میباشد و کسیکه اینطور مورد احترام 
واقع میود بایستی مبلفی انعام و تعادف و پیشکش بدهد ولی 
از آنجاگیکه درصمیمیت استانداد تردیدی‌نمیرفت برداخت این 
گونه مخادج غیر مترقبه برای من مشکل و دشواد بنظس 
در پایان منزل اول بهر يك از مأمودین بفراخود شأن و 
متام مبلغی پرداخته وبا ] نها تودیم نمودم وپس از مراجعت به 
محمره نیز جندجلد کتاب مفید کهمیدانستم مورد توجه واقع 
خواهدشد برای استا نداد ادمنان فرستادم. 

انك که‌مشنول نکارش این این‌سطود میباشم اواسط توامبر 
است و بی‌مناسبت نیست مثذ کر شوم که تخم گل انگلیسی از هر 
نوع در محمره خوب عمل‌مياًید ومن برای اینکه باغبان کنسول 
گری را بحسن مراقبت در انجام وظایف محوله تشویق کرده 
باشم باو اجازه داده‌ام که تخم گله‌ای مازادیر احتیاج کنسول 
گری دا بامقداری نشاء وتعدادی کوزه گل بنفع‌خود بمشتریان 
دیعلاقه بفروشد. 

در ماه گذشته مسافرین‌تازه وارد نسبتاً بیش اذسایر ماه 
ها بود واین اشخاص درعمادت کنسو لگری سکونت اختیاد کرده 
ومهمان اینجات بودند. 

کنسول و نماینده سیاسی بریطانیا در مستط. 


۲- مدیر کل ادارهٌ ست هندوستان که درحتیعت عنص 


۱۳۶ 


شر دف ودر عین‌حال خوش محضری ود . 

۳- مستر لودیمر کنسول ژنرال انگلیس در بغداد و خانم 
او . اینثخص برادرسروان‌لودیمر وهمکاد سایق من‌بود وجون 
اینجا نب بااین‌خانواده از سابق‌آشنائی داشتم فوقالعاده از 
مصاحبت این میهما نان عزیز محظوظ ومستفیض شدم. 

۴- نماینده کمیانی کشتیرانی هند وانگلیس در بصره که 
از اوضاع و احوال سواحل خلیج اطلاعات جاممی‌داشت . 

۵-مستر کیمر کشیش میم کراچی که هرشش‌ماه یکمر تبه 
برای انجام مراسم مذهبی بشهرهای‌کرانه خلیج میاید ومعمولا 
مجلس دعای عشاء دبانی تحت‌نظر ادمنعمد میگردد. 

شذمین وجالب توجه‌ترین میهمانان اینجانب دراین‌ماه 
مسترمون ا: گلیسی کادمنه سابق با نك‌شاهی درایران است که 
مدتها یا لباس‌میدل در کردستان بسر برده و ازاوضاع آن منطته 
اطلاعات فر اوان‌داردو | گرحقیقت دا خواسته باشید شاید چند 
زن صینه‌ای وعتدی ازقبابلمختلف کرد بحیاله نکاح در آورده 
است و اولیای بانك شاید بهمن‌علت اخیر او دا از کار منفصل 
کرده‌اند وفعلا نامبرده بلاتکلیف و سر گردان است و باصطلاح 
آه نداردکه باناله سودا کند. 

| نحا ذب از اوتقاضا کرده ام که اطلاعات خود را راجع 

بکردستان بطود مشروح برشته تحریر کشیده دمنتظر بماندتا 
ریس کل شر کت نفت وارد شود و وی دابتوصیه من استخدام 


نما رد ۰ 


۱۳۵ 

اخیراچند نفراذاتباع انگلیس باچند نفر ایرانی اختلاف 
حسابی پیدا کردند که‌نا گزیر برای حلو فیصله بکار گذادی و 
کنسو لگری مراجعه کرد ند وجول شهود دعوی اشخاص منعدد 
ومختلف دود ندو بیم آن میرفت که این‌مر افعه مدتی بطولا نجامیده 
و بیجهت وقت اینجانب واعضای کنسولگر ی داتضییع نماید لذا 
۱ پنجا نب صر ا بهندوهای طرف دعوی مذ کن شدم که هر کا 
درخارج بطور کدخداهنشی با ایرانیها کناد نبایند و بیش از 
این لجاج و سر سختی خر ج دهند که لگری از مداخله در 
فضیه خودداری خواهد کرد ودر متا بل وا ضا دنه اواز ارت 
گذاری تسلیم خواهد شد 

هندوها اذاین تهدیدازمیدان دردفتند ویس ازیکی‌دوروز 
غائله بامسالمت خاتمه بیدا کرد وسیس یکی ازطرفین دعوی 
ضیافت مجلل وبا شکوهی تر تیب داد و از اینجانب نیز دعوت 
بعمل آورد ۰ 

دد بھی است اة داد گستری شاید هیچگاه بماین‌قبیل 
دعو تما قر تیب‌آثر ندهند وشر کت دراینگو نه مجالس رأ بر خلاف 
شئون خود بدانند و لی براعمن که‌دور از پارو ديار یکه وتنها 
مدام با نقشه و پر گادوز نجیر ذمين بيماگي وشاغول سرو کاردارم 
شنیدن این‌خبر بمنز له مزده فرح بخشی‌بود که بيك اسیر ذندانی 
مدهل خاصەا ین که‌معلو م شدد ر مجلس مز دور وسا یل عيش وسر ور 
وسازو آواز هم ازهر قبیل فراهم حو آهدشد. 


دیس اداره کار گز اری محمره‌یمنی نماینده‌وزادت ځار جه 


۱۳۹ 


ایران ود یس بلژیکی اداده گمر کات جنوب ومنشی باشی شیخ 
خزعل و بك بازر گانآلمانی وجند نفرتاجر دمهندس‌انگلیسی 
دراین مهمانی شر کت داشتند. 

اوایل دسامبرر ئیس با نك شاهی‌محمر. واردشد وخانم او 
نیز همین روزها ورودخواهد کردو خوشیختا نه منز لی که‌من برای 
او تهیه کرده بودم مورد سند قراد گرفت ویکی‌دو روزدیگر از 
کنسولکری به محل حدید نقلمکان خواهد کرد. 

اخبراٌ ۳ تفر اذمیلغین مدهبی انکلیسها از اصفهان وارد 
شده وعازم مراجمت بهلندن میباشند وچون اینجانب قراد است 
با تفاق سرویلیام ویلکا کس که مجددا از بصرهء آمده باهواز بروم 
مثزل وماوارا با ختیارمسافرین اصفهان گذاشتم و با شبز خودسفارش 
کردم که‌درغیاب من با تهیه‌اطعمه واشر به‌لذیذو گواد احسن‌شهرت 
خود و آیروی مرا حفظ کند . 

این بیچاده‌ها ازاصفهان تامحمره دا از راه بختیادی با 
قاطر بیموده وخسته وفر‌سوده شده بودند و بچند روز استراحت 
کامل ومتوالی احثیاج داشتند. بدبختانه درساعت حر کت‌خبرداد 
شدم که آشبز و آبداد من برسريك موضوع جزئی باهم گلاویز 
شده وطباح نا بکار با آب‌گردان کله آب‌داد بیچاده راله و لورده 
کرده‌است. بهرحال من ازیکی اذمبلفین مذهبی اصفهان تقاضا 
کردم که قضیه داهر‌طود مصلحت ومتتضی‌میداند فیسله دهدوپس 
از مراجعت معلوم شد که موضوع باصلح و صفا خاتمه بیدا 


کرده‌است. 


۱۳۷ 

ویلک کس با اینکه پیر وفر توت گردیده‌ولیازا نجام کادهاگی ‏ 
که بهده گرفته شا نه تھی فمیکند و بیم آن مبرود که این طرزکاد 
سلامتی او دا بخطر با ندازد ویلیام ویلک کس نقشه‌هایی دا که 
من و مستراستاد تهیه کرده بودیم بدقت بردسی وازذحمات ما 
تقدیر کرد. 

اوا خردسامبر خیردسید که لو یو لد بادشاه بليك بدرود 
حیات گفته است داینجانب با کلاه سیلندد وفر ال بملاقات دئیس 
بلژ یکی گمر ك رفته وباو تسلیت گفتم وضمنااورا برای شب نشینی 
سال نو دعوت کردم. 

چون امور مر بوط به‌کنسولگکری توسعه پیدا کرده 
وزارتخارجه اعتبادات بیشتری برای اینجا نب قایل گر دیده‌تادر 
مواقم لزوم اذلحاظ هزینه‌های غرمترقبه درمضیقه نیفتم . 

مجالس‌شب نشینی سال نووعید میلادمسیح بخوشیو خرمی 
ور ود ارش و صبح عید تو لد حطر ت‌عیسی مجاس نما زدد کنسو لگری 
تشکیل گر دید و کلیه انگلیسی های مقیم محل در انجام مراسم 
مذهبی شر کت کردند وخود اینجانب چند‌آیه اذانجیل قرائت 
نمودم وسپس برای چند دقیقه موعظه کردم ومجلس بادعا برای 
سلامتی پاشاه متبو ع خاتمه پذیرفت. 

روزهای ] خرسال ۰۹ فوق‌العاده باینجانب بد گذشت 


ذیرا من مبتللا دد ندان درد سدم و جون دندان پزشك در این 


۱۳۸ 


نزدیکی‌ها وجود ندادد و من بایستی برای معالجه به کر اجی 
میرفتم خود دا بحال طبیمت وا گذاشتم تا دندانم چرك کرد و 
صود تم متورم شد. 

یکی‌دوروزدا باصورت آماس کر ده بهر تر تیبی بود گذراندم 
تاپای دندان منفجر گردید و کثافات آن دادرخ شد ودومین‌سال 
اقامت اینجاب درایران باین وضع‌سیر ی گر دید. 

او لیای کمیانی نفت این روذها با کمال جدیت مشغول 
فا لیئنه و طرفدادان مشروطه و استیداد هنوز مشفول زد و 
خورد میباشند و ميچيك دیگری دا تا کنون بکلی قلع و قمع 
نکر ده‌اند . 

کاکس از طرز کار اینجاب کمال ددایت را دارد و 
گاهی بمن تذکر میدهد که اعتدال دا دعایت نموده و درانجام 
امورمحوله افراط بخرج ندهم. 

افق سیاست دا اپرهای غامش د مبهم تیرء و تار کرده و 
پیش بینی اوضا ع تیه حتی‌برای سیاستمداران داقع بین نیزخالی 
از ال ام ور ووا رن وو و 
توسعه نهاده وا گروضع بهمین‌منوال ادامه‌پیدا کند دیری‌نخواهد 
پاگید که تجاداین دو کشود فعالیته ای بازد گانان انگلیی دا 
تحت‌الشماع قرار دهند. بیشرفت سیاست‌دولت بریتانیا در کرانه 
های خلیج منوط پاقدامات کسی‌است که مسئولیت اموداین منطقه 


۱۳۹ 


را دهده كر و و بعتیده ادا نب درحال‌حاضر کسیلایق‌ومجرب 
تراز سر یرس یک کس نمیباشد و مادام که سر بر سئی اموز اين 
طف ا اهدر ةة نت فتاه و بان سات بنفع دولت متبو ع ما 
ادامه خواهد داشت. نوسنده این سطور هروقت بیاد عملیات و 
اقدامات کا کس‌میافتد ]رزو میکند که رودق متام او نابل گردیده 
ومثل‌او بتواند برای بیشرفت ا تبت دو لت متبو ع خود قدمهای 


و ثری دردارد. 


فصل چبار؟ 
۱۹۰ 
حاههای‌نفت - نقشه‌برداری - مسافرت سرجان حکسون 
eek‏ 


از اواخرسال گذشته باینطرف اوقات اینجانب بیشتررصرف 
حل اختلافات مقامات کمپا نی نفت بامر دم‌خوزستان ميشد و بعضی 
اوفات مامودین دولت ایران هم با اعضای کمیانی بر سر تفسیر 
وتوحیه بعضی ازمواد فقرار داد که مبهم و دویهلو بود اختلاف 
پیدا میکردند و بدیهی است اینجانب برای اینکه جریان امور 
بمنفعت شر کت نفت فیصله پذیرد و با یك بی‌اجتیاطی و مماطله 
جزلئی سابقهٌ سوئی ایجاد نقود مساعی فراوان بکاد میبردم. 

اولین شخصیت برد گی که اوائل سال ۱۹۱۰ بخوزستان 
وارد شد داوید فریزر خبر‌نگاد مخصوص روزنامه تاأیمز لندن 
بود که دد هندوسئان و جنوب آفریقا و جين و اکثر کشودهای 
مر کزی آسیا سابقه مامودیت داشته و در اثر خلطه و آمیزش 
بامردم این‌نقاط تجر بیات فراوان بدست آورده است و بلافاصله 


دس‌ازذاینکه نامیرده ازخرمشهرحر کت دعو د ومن‌از بذیرائگی او 


۱1 


فراغت حاصل کردم پزشك مخصوص کنسولگری انگلیس در . 
کرمانشاه و ناخدای کشتی لادنس دیکی دونفر دیکر وارد شدند. 
لزوما متذکر می شوم که من از تحمل مخادج پذیرائی 
این اشخاص هیچگاه ناداضی ومکدد. نبودم و باچبهه گشاده از 
مهما نات وارد پذیراگی میکر دم. 

یکی‌ازاشکالات ارو پا تهامقيم ایران‌اختلاف و تفاوت 
ماههای شمسی‌وقمری اس ایرانیهاساعت دا غروب کوك میکنند 
و ساعت شش آفتاب بوسطالسماء میررسد در ادارات دولتی تقویم 
شمسی ملاك عمل می‌باشد ولی در میات سایر مردم تقویمهای 
قمری دايج و معمول است و اول هرماه قمری هلال ماه دویت 
میشود وهمینطور که تعداد روزهای ماه رو بجنومیرود قرص قمر 
نیز بر فراز آسمان «مرحله بدد کامل میر سد وین داز رو به 
به نقصان میگذارد. ۱ ۱ 

اوایل ماه مادی سر‌پرسی کا کس دونوشت یك قسمت از 
گزارش سالیانه خود دا که بمتامات لندن فرستاده بود برای 
اینجانب ارسال داشت واین سمت حاکی اذ این بودکه ویلسن 
اذموقعی که به کفا لت کنسو لگری خر مشور منصوب گر دیده‌در | نجام 
وظا یف محو له بنحو احسن کوشیده وعلاده بر این کادهای نقشه بر دای 
سایق حود دا نیز ادامه‌دادهو تکمیل کرده ایت و ضمتا رات 
توسعه امودبازد گانی انگلیس وایران از دوی کمال حسن تدیر 
قدمهای موثری برداشته است . ۱ 

برای اینجانب بسی خوشوقنی اس ت که کا کس در مواقم 


۱: 


معتضی توجه مقامات بالا دا سیت بحسن انجام امودیکه 
تحت نظر من است جلب و همواده از اقدامات من تمجید 
میکند ۰ ۱ 

روز دءست ویکم مرس که مصادف با عید نوروز یاستا اش 
است ابن حا ذب برای او لین رار را لباس تمام رسمی در مر اسم 
جشن سال نو شر کت نموده واز معامات دو لتی و معاد رف مل 
دیدن کردم : 

رود ست و ششم‌مارس آب ردوخانه کارون طغیان کرد و 
رش قسمت از عمارت کنسولگری را آب فرا گرفت و سيس که 
آب فرو نشست مقدار زیادی ازائائیه اینجات اذ بین‌دفت و بوی 
عون ماهیهاگی که درمیان گل و لای بافی ما نده دو د ۳ حید روری 
من وساسر اعضای کنسو خا نه را دجاد زحمت کرد. 

در همین او قات‌طبق تلگر افات و اصله معلاو مشد کها بنجا نب 
رسما بعشویت وزارت خارجه منصوب گردیده و مقامات بالا از 
طرز عملیات دوره آزه‌آیشی مسن دضابت کال حاصل گر 3اه نف 
ماژودترود معاون کا کس شرحی باینجانب نوشت و بمناسبت‌این 
موفعیت يمن تبر يك گفت وعلاوه براین مدیر کل وزارت‌خارحه 
انگلیس نیرز تلگرافی مخابره واذاین بیش آمد | براذمسرت کرد 
در این‌جا با ید بدون ماحخله مذ کر شوم که من همان اندازه که 
بو اسطه حصول داین بر وزی شادمان ومسرود شدم از اینکه ,| 
ایر, تر تیب‌دیگرمجال خدمتگذاری‌در ادتش انگلیس درهندوستان 
رانداشتم غمگین وا ندوهناك گر دیدم . 


۰ 


دهم آودیل‌س برسی کا کس با کشتیلاد نس وارد محمره‌شد 
وجون اينجا نب قبلا طلا عدا شتم ينا در این‌عده‌ای ازمعاد یف ورجال 
محل را تا آنجاکه سالون پذیرائی کنسولگری گاجارش داشت 
برای ناهار دعوت کرده بودم ولی نامپرده بواسطه شیوع مرض 
کلراو لزوم انجام تشر یفات‌قر نطینه از کشتی‌پیاده نشد واینجا نب 
با بلم تا نزدیکی کشتی دفته وچهاد ساعت تمام هما نطور که او 
در ي ومن در بام امت سے بودم دمئورات اورا دادداشت نمودم 
که در فرصت مناسب بموقع اجرا گذادم. 

پس ازمر اجعت بساحل نیزاطلاع‌دسیدکه یك خانم پلژیکی 
که چندهفته پیش‌وارد شده وموه‌ان‌رگیس گمرك بوده‌غفلتاً بدرود 
بحیات که است واینجانب نا گزیر بعجله لباس دسمی بوشیده 
و در مرأسم تشییع شی کت ودم ۱۳ ۱ 

از سوء تصادف دندان درد اینجات در همین ایام شدت 
کرد و چون پزشك ماعری در دسترس نبود بايك مشمم خردل 
درد را نکن دادم و آرزو میکر دم که يك تفر دندان ساز باون 
حدود آمده و مرامعا لە کند 

مك هفته بمد طیق‌دسئور واصله عازم بوشهر شدم و بمحض 
ورود با نجابزشك مخصوص نمایند گی بریطانیا با کمال سهولت 
دندان اسد را کشید ومرا اذ این ب ليه طافت فرسا نجات‌داد 

رشن اک خی صحبت ازاینجا نب پر سید که یامایل 
بادامه خدمتگذاری در محمره هستم يا اینکه میخواهم به محل 
دیگری منتقل شوم ومن درجواب اشماد داشتم که هر گاه شش 


۱۶ 


ماه دیگر بخدمت خود درمحمره‌ادامه دهم و ناس سی‌سالگی‌دد 
سرپست فعلی باقی بمانم از او کمال امتذان دا خواهم داشت 
وا گر فراداست درایران انجام وظیفه کنم مناطقی که جزوحوزه 
ریاست‌ادست بسایر نقاط مر‌جح خواهد پود . 

کا کس متذ کر شد که مامودین نیردی ددیائی از نءشه 
بردادیهای اینجانب از نقاط اطراف خود موسی زائدا لوصف 
خوشوقت گردیده و تقاضا کردها ند که تحقیقات داجم باین‌محل 
وناحیه بهمنشیر ادامه داده شود ويك گزارش کامل وجامم‌هر چه 
زودتر برای اداده بحریه تهیه وادسال گردد . 

پس اذ مرأجعت أذ بوشهر اینجا نب مستقیم بخود موسی 
رفته وبا کمال دقت ببردسیاطراف محل پرداختم وبالاخره‌باین 
نتیجه دسیدم که هر گاه‌روزی فراد شود یك راه آهن‌سر تاسری 
در ایران احداث گردد خود موسی منأسبترین منتهی اليه خط 
آهن این کشودخواهد بود که خاك ایران‌دا بدریای فادس‌متصل 
میکند تحقیقات‌اینجا نب درخور موسی واطراف سه روز متوالی 
بطول انجامید و وقتی که خسته ومانده بمحمره دسیدم معلوم‌شد 
جند نفر انگلیسی تازه‌وادد اطاقهای کنسولگری را اشنال‌نموده 
و بخواب عمیعی فرو دفته‌اند . 

لذا اینجانتب تاش شب را در ایوان بصبح آورده و 
پامدادان سر میز ناشتا بامیهمانان ادجمند ملاقات کردم . 

پی‌اذ صرف صبحانه ومطالعه نامه‌ها و تلکرافات داصله 
بلافاصله عازم اهواز شدم تا باشیخ خزعل داجم بیاده‌ای مسائل 


۱:۵ 


بمذا کره بردازم و به پیشکار خود سفارش کردم که اژمسافرین . 
تازه وارد پذیرائی کامل بعمل آودد . 
خبر فوت نا گهانی ادوارد بادشاه انگایس مثل صاعقّه در 
خرم‌شهر منعکس گر دید واینجا ب‌بلافاصله چگونگی دابمقامات 
دولنی واتباع ۱ نگلیس اطلاع دادم . 
کلیه اتباع انگلستان و مامودین کنسولگری i‏ 
بسته ویا نواد مشگی روی اباس خودنص و با بنوسیله درعزاداری 
شر کت نمودنه . 
یکی اذ بازر گانان هندی چند توپ پادچه سیاه بطود 
عادیه برای من فرستاد تا عمادت کنسواگری دا سیاه ببندم . 
حاج رئيس بیشکار شیخ‌خزعل نیز بعنوان هم‌دردی با اتباع‌انگلیس 
سردرخانه خود دا سیاه بست . 
مقادن همین ایام ميان والی بصره که یکی از ژنرالهای 
تر کیه بود با شيخ خرعل اختلاف حاصل شد و جند نفر از 
مامودین استاند‌ادی بصره برای عده‌ای ازه‌ستخدمن ورعایای 
خزعل که در آن‌جاسکو نت‌داشتندمزاحمت ایجاد کر دند ومتدرجا 
دامنه کشمکش توسمه یافت و والی یکی ازدهات خزعل دابتوب 
بست و در نتیجه یکی ازخانه‌های شخصی شیخ‌آسیب دید. ازقضا 
ماددخزعل ویکی‌از زوجه‌های او ددهمین خانه سکونت داشتنه ‏ 
و چند روز بعد همسر شيخ م که دجاد وحشت شده بود بدرود 
وک یه 
والی بصره باأین هم اکتفا نکرده و نامه تهدید آمیزی ` 


۱:۹ 


به شيخ خزعل که دد این موقم در اهواز اقامت داشت نوشته و 
باو بد و ناسزا گفت غافل از اینکه شيخ بواسطه مستفلات و 
املاك و نفود زياد خود در بصره بخوبی می‌توانست او دا به 
مخمصه شدیدی میا ندازد. 

این حادثه غیر منتظره اشکالات فراوانی برای اینجات 
ایجاد کرد و من بلافاصله بمنظورحفظ منافع شیخ که ازدوستان 
وفادار تاج وتخت انگاستان بوداقدامات لازم بعمل آوردم وسیس 
نتیجه‌اقدامات خودرابه‌س پر سی کا کس اطلاع دادم وخوشبختا نه 
هم او وهم وزیر مختار انگلیس در تهران از نحوه عملیات من 
اطهای. دا بت کرت و ور اد اقدامات ایثجانب والی 
بصره را مورد تو بيخ و هدید قرار داده و ضمناً از شيخ خزعل 
دلجو ثی نمودند. 

دیست و یکم م۵ یکی از دوسای شر کت نقت بنام جان 
للوید دجار کسالت گردید و بنا بتجویز پزشك کمیانی برای 
اسراحت بمارت کسولگری نقل مکان کرد زیرا در این ایام 
ساختمان مناسبی بنیر از عمادت کنسولگری درخوزستان وجود 
نداشت و بیم آن میرفت که هر گاه ار ممادو ر کا لی مرراقبت 
نشود وضع مزاجی او رو بوخامت گذارد . درشبهائی که بیماد 
دچار بحران تب‌بود من گرفتادی عحیبی‌داشتموضمنانجام سایر 
وظایف محوله بایستی از این مریض دور افتاده از وطن هم 
پرستادی کنم. یکی از اشکالات بزرك قضیه این بود که در این 


فصل بادهای موسمی شروع بو ر ردنت میکند و نوی اطاق گرم و 
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له کو اس ودرهوای آزاد محوطه هم گرد و غبار انسان را 
دز حمت میا ندازد. 

در ایا ینکه با ختلافات شيخ ووالی‌خاتمه داده‌شود اینحا نب 
به بصره درفتم تا از نزديك با والی ته‌اس گر فته وعوافب وحیم ا 
رویه نایسند را باو تذ کر دهم سای کرو کول ا گاید رو 
ضیافت مجللی بافتخاد اینجانب تر تیب داد که جمعی اذمعادیف 
محل در آن شر کت کر ده بود ند ویس ادطر ح مسئله اختلاف شيخ 
و والی من بحمایت خزعل داد سخن دادم ولی مستر کرو از 
والی بصره جانبدادی میکرد مستر کرو اذمن و بود و کم 
و بیش سن وسال پددمرا داشت واذاینجهت دریاده‌ای موادد من 
باحترام او که قاعدتاً تجر مات بیشتری داشت سکوت اختیاد 
میکردم وبمضی اوقات‌هم که‌کار بحث ومذا کره ما بالا می گرفت 
یکی از دختر‌های او که نامزد کنسول مسقط است تعمدا دشته 
کلام دا قطع مینمود و موضوع دیگری دا پیش ميکشید. 

پس اذ مرا جعه ت و یکم ژوگن عاذم بوشهر 
شدم تا حضورا با س‌پرسی کا کس داجم به شیخ خزعل و والی 
بصره مذا کره کنم ودرهمان‌ایامی که در بندر بوشهر بودم تلگرافی 
از سیملا واصل گر دید مبنی برایذکه فعلا مدتی دامن دره‌حمره 
بما نم ا يعدا دسئور برسد . 

بقرادیکه حدس میزدم وزارت خارجه ازطرز عملیات 
اینجانب ندبت بوالی پپسره دضایت حاصل کرده وتصمیم گر فته 


بود از پیشنهادات و نظر بات اینجا نب بشتببا نی کند . 
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سرپرسی کا کس نسبت باوضاع خلیج بیشتر از آ نچه که تصور 
شود خبیر و بصیر است وداجع به‌جراغهای دریاگی خلیج فارس 
و داه آهن بنداد وموقعیت شيخ کویت در مقا بل دولت عتمانی و 
موفعیت شيخ خزعل در مقابل دولت ایران و اوضاع و احوال 
عشایر جئوب و تجارت اسلحه و حق نظادت دولت انگلیس در 
مسئله صیدمروارید وفعا لیتهای بازر گانان و مامودین دیپلماسی ‏ 
روسیه وآ لمان و تحولات رژیم مشرطیت ایرآن‌نظریات بخصوصی 
دارد که مسلماً باید عقاید ایتکادی او مورد استفاده واقع شود 
این دیپلمات عالیمةام درهیچ کاری حزم و احتباط دا از دست 
میدهد و در انجام وظایف عجله وشتاب را گناه ی بزرك ميدأ ند 
و درصورت زوم کاری دا که ممکن است در ظرف يك ساعت 
انجام‌دهد شانزده ساعت متوالی دراطراف آن غود دا میکند 
واسامی کلیه معادیف وفتتفذین حوژه ماموریت خوددا دردفتري 
بثبت دسانیده وروحیه و خصوصیات هر يك و مقا بل اسامی 
آ نها شرح داده‌است. اسامی تمام‌نقاط‌حائز اهمیت قامرومامودیت 
او در روی نةشها که دردفتر کارش مشاهده میشود ترسیم گر دیده 
و وضع جر افیا ی و سایر جزئیات هر يك از این تقاط دردفتر 
جدا گا نه‌ای بتر تیب حروف تهجی بتفصیل نوشته شده است تادر 
موقع لزوم‌با کمال سهولت مودداستفاده‌واقع شود. تا کنون کمتر 
اتفاق افتاده‌است که وزارت خاز جه انکلیس با نظر بات آومخالفت 
ورزیده و به‌برشنهادات وی و اثر تیاده باشد. ۱ 


درا نحا بی‌مذاسبت نیست که شمه‌ای در اطراف فرفه بها تیت 
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توضیح داده شود. بهائیها دسته‌ای از جماعتاسلامند که از فر فه 
تایه منشعب گردیده و تا کنون عده‌ای ازعناصر نیکنام وش 
سابقه نیزباین جمعیت گرویدها ند. تعداد پیروان باب اپنروزها 
رو به‌کاهش نهاده وبهمان تناس عده‌بهائی‌ها رو بافزایش گذاشته 
است وبا بیها بیشتر بجماعت بهائی‌ملحق شده‌اند . 

ظطهورفر قه بها ئی از لحاظ سیاست عمومی کشورحائز اهمیت 
نمیباشد و بالاخره‌هم تصود نمی‌رود که این جمعیت نوظهود نفج 
بیدا کند و بیشتر کسانی که‌به‌این فرقه‌جدید ملحق میشو ندا نھا ئی 
حستند که بنحوی ازانحاء ازوضع وموقعیت خود ناداضی هستند 
وبرای اینکه از یشتیبانی این‌دسته اقلیت مذهبی بر خوردادشوند 
ظاهرا بامر ام این فرقه هم آهنگی میکنند تأ برای بیشرفت متاصد 
صوری خود تسهیلاتی فراهم نمایند. چون حکام و ولات ایران 
هنوزهم بسیره ایام قرون وسطی رعایا وطبقات مختلف مردم دا 
مورد اذیت و آذاد قراد میدهند ستمدید‌گان بینو! هم بمنظور 
تسکین و تشفی آلام خود به جمعیت بهائی پناه میبر ند تا در 
مقابل تعدیات و مطالم مامودین دولی از این سنگرج‌دید 
استفاده نمایند. 

درمیان دجال سیاسی ابران و کسانی که ءهده داد انجام 
وظایفاجتماعی میباشنداشخاص پا کدامن و باتوی حکم اکسیرو 
کیمیا را دارنه ومکرد اتفاق افتاده است که فلان مامور دولت 
ازفبول يك هدیه ناچیز استنکاف ورزیده‌وانجام این‌امر داذب 
ایغفر و قبول هدیه را بمنزله دریافت دشوه تلقی میکند ولی 


۱۵۰ 


بمحض اینکه فرصت مناسبی بدست او بیاید مبالغ کلانی ار 
بیت‌المال مملکت اختلاس نموده و بکليه آداب و رسوم معرده 
بشت با 1 

کهمکش و اختلافات مردم ایران بیشتر اوقات بوسیله 
دیش سفیدان و کملین محل وازدوی اصول کدخدا منشی حل و 
تصفیه میشود . 

درمنطقه خوزستان مرد وادسته سالخودده‌ای‌بود بنام‌سین 
محمد که قاطبه مردم‌حتی شيخ خزعل نیز باو اعنقاد کامل‌داشتنه 
وددموفم ازوم برای حلأ ختلاف خود باين هر د صا حیدل ومتعی 
مراجعه ممکرد دک ٤‏ 

جندسال‌قبل یکی ازمشایخ عرب‌دو نفر زت داشته که‌همس 
اولی او عفیم ونازا بوده واززن دومی پس آذمدتی يك فرز ند 
بیدامیکند. روزی از روزها زن دومی که بو جودداشتن قرز ند 
مورد توجه شوهر نبوده طفل‌شیر‌خواد خودرا زيريك یادجه‌نازك 
خوابانیده واودا بدست هوومیسیادد وخود برای دیدن اقوام و 
ستگان منزل ودر میرود . 

بس آذ مر اجعت بیدر نك بسراغ طفلدضیع <ودرقته و وفنی 
ماد چهرا ازرو ی‌صورتاو بر مید ارد بیا ختیاد صیحه کشیده‌ومیگو ید 
بچه‌معصو مراك نفر ازروی حسادت به‌هلاکت دسانیده‌است. اقوام 
شیخ عرب‌پس‌از دسید گی‌می‌بینند سنجاق بزد گی به مغز سرطفل 


زیان سه رو رفنه دهمگی دقین‌حاصل میکنند که ھمسں او لی‌دد 
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غیاب هووی خود از روی سوء نیت باأین‌وسیله طفل بدبخت را 
متّل رسا نیده است . 

کار کشمکش واختلاف بالا میگیرد و طرفین دعوی برای 
حکمیت به‌سیدمجمد عا لم محل مراجعه میکنند . 

همسراولی شیخ عرب‌مدعی میشود که اینعمل زشت بدست 
مادر طفل| نجام گر فته و نامیرده بااین صحنه‌ساز رها خو استه‌است 
خو درا باصطلاح از سرو همسری ورفا بت هوو خلاصی بخشد ‏ 
سید محمد عا لم دستود میدهد که هر دوزن درمتا بل حصاد مجلس 
که بیشتر ]نها غریب و نامحرم دودند لخت مادر زاد شده و به 
قر آن مجید وا یاد کننه که از ارتکاب این جنایت میری 
میباشند . ۱ 

زن او لی بلافاصله برای دقع تهمت خود دابرای انجام 
این دستور آماده می کند ولی زن‌دومی یمنی مادرطفل بأوجود 
الحاح وابرام و تهدید و تطمیع از اجرای این امرو کشف‌عورت 
در حصور عده‌ای نامحر م استیحاش میکند 

سیدمحمد فی‌المجلس فتوی می‌دهد که دومی چون حار 
نیست دست بارتکاب گناه فاحشی بز ند از قتل طفل‌بی اطلاع و 
از اتهام منشس مبری مییاشد . 

وقتی من این قضیه دا شنیدم اشاده بکتاب عهد عثیق و 
داستان حضرت سلیمان کردم وعجب اینجاست که همه‌ایرانیها اسم 
| بن پیغمبر بز دگ بنیاسرائیل واعمال حکمت آمیز اوراشنیده| ند 


وغرض‌از تذکاد این قضیه‌دراینمودد این‌بود که هړو طنان نو یسنده 


۱۲ 


از طرز زند گی ونحوه حل و فصل دعاوی‌مردم ایران آ نوم در 
قرن بیستم" اطلاع حاصل‌کنند . 

اوایل ژوئن برای مدت یکهفته باهواز دفتم تایکادهای 
لوله کشی کمیانی که جادلز دیچی مهندس اسکاتلندی متصدیآن 
دود دسید گی کنم یکی از مشکلات بزد گگ شر کت نفت دد این 
ایام انجام امور لوله کشی و حمل ونقل آلات وادوات مر بوطه 
است وبا در نظر گرفتن فقدان داههای شوسه وعدم وسایل نقلیه 
اشکال این قضیه به خوبی محسوس میشود . 

یکی ازهمکادان و دستیادان چادلزدیچی یکنفر مهندس 
دیکر اسکاتلندی است‌بنام‌جیمسون که هردو نفر فوقالعاده‌لجوج 
وسر سخت میباشنده حاضر نیستند بگفته‌های‌مقامات‌مسئولانگلیسی 
که سا بقادراین کشود به‌اوضاع واحوال مردم‌ایر ان آشناأشدها ند 
گوش بگیر ند ولی بااینوصف وضع رفتادنویسنده بااین دونش 
اذا بتداطودی بود که درمقا بلتذ کر ات من‌جونه جرا نمی کرد ند 

چون‌کارهای کمیانی توسعه بیدا کرده است عده کثیری 
عمله و کار گر از هندوستان و پنادر مختلف خلیج و سایر نقاط 
ایران بخوزستان آمده وهريك بادر یافت حقوق مکفی مشغول 
کار شده| ند و کار کنان غیرایرانی که باکمپانی اختلاف پیدامی- 
کنند نا گزیر بکنسولگری مراجعه میکنند واینجا نب‌با یدباحسن 
تدییر و بنحوی که درامود جادی‌شر کت هم وقفه‌ای حاصل‌نشود 
اختلافات هريك‌دا فیصله دهم. 

محوطه باغ کنسولگری اینروزها در اثرتوجه و مراقبت 


۱۵ 


منظره دلیذیری بیدا کر دهو انواع و اقسام گل‌ور یحان‌درحوالی 
مرذهای باغ و کناد سیز یکاریها صفا وطراوت مخصوصی بوجود 
آورده است برای‌اینکه مستخدمین کنسولگری هم از لحاظایاب 
وذعاب در زحمت نباشند من یك‌قسمت از اداضی مجاود کنسول 
گریرا اجاده کرده و باساختمان | بنیه مناسب کار کنان کنسو لخا نه 
و زن و بچهآ نها را دراین خانه‌های جد بدا لاحداث سکونت 
داده ام. 5 5 ۱ 

کلیه کار کنان کشسولگری اينك سبك دسلیته و آدات و 
رسوم ادویائیها آشنا شده وهمگی با کمال وظینه‌شناسی تکلیف 
خود را انجام میدهند . پیشکاد اینجانب میرزا داود از مردان 
مجرب و آذموده‌استکه در اغلب موأقع من از تخر يات او 
استفاده کرده و تذکزات اورا بکار می‌بندم و کمتر اتفاق‌افتاده 
است که او امن تقاضا گی کر ده باشد و من جواب منفی باوداده 

پانزدهم ژوئن پس ازيك‌سال باز برات بازدید جاههای 
نفت عازم مسجد سلیمان شدم ويك‌قسمت داهرا برای اولن بار 
با اتومبیل ويك قسمت را بااسب دفتم تفیبرات وتحولاتی که در 
نتیجه | کتشاف نفت دداین حوالی بوجود آمده حتی‌برای این 
جانب نیزحیرت انگیز بود. 

در صحرای سوزان ‏ بایری که سابقاً کلاغ‌هم پر نمی زد 
ابنك جمع کثیری عمله و کار گر و بنا و مهندس ومعمار وآهنگ 
ونجار وغیره مشفول سعی و فمالیتند ساختمانها واشه جدید 


\ o4 


الاحداث ودک کنو مغازه‌های مختلف و انبادها ومخازن‌بزر گی 
انسان دا دچار شگفتی و اعجاب میکند که چگونه محل بایرو 
ویرانی دد فاصله کوتاهی از بر کت‌محصولات نفتی اینطودمعمور 
و آباد و بر جمعیت شده است د کتر بنك بزشك عا لیمقام کمیانی 
این‌روزها مشغله‌اش بیشتراست وعمارت بیمارستان دا هم برای 
اینحه گنجایش بیشتری داشته‌باشد توسعه داده و با کمال جدیت 
بمعا لجه ومداوای بیمادان میبردازد. 
بس از مراجعت به محمره معلوم شد یاد داشتهائی‌راکه 
اینجا نب راجم به‌نتاط مختلف جنوب شرقی‌ایران تنظیم‌نموده و 
بهندوستان فرستاده بودم ادادها نطباعات ستاد ادتش‌انگلیس در 
چهارجلد جاپ‌کرده وفرمانده قوای‌انگلیس در هندوستانت نیز 
مقدمه مختصری برای آ نها نوشته‌است این یادداشتهای جون‌قیل 
از ! کتشفاف نفت و بهره بردادی ازمنابع خوزستان نوشته شده 
شاید برای بعضی جالب توجه نباشد ولی‌جون حاوی يك سلسله 
اطلاعات جامم ومفصلیاست ودر اطراف حريك اذ نقاط‌مختاف 
جنوب شرقی ایران به‌تفصیل بحث گردیده مطالعه آنها برای 
اشخاص دیعلاقه مفید وسود مند‌خواهد‌بود. 
سوم مپتامبر بالاخره دستود دسید که اینجانت برای 
اخذ تعلیمات شش‌ماه بهندوستان‌بروم وبا اینکه سرپرسی کاکس 
متذکر شده بود که غیبت اینجانب ممکن است بماهودیتهای 
محوله خلیج لطمه وارد بیاورد ولی جوابا باو گفته بودند که 


۱5۵ 


بیش آذ این براي ادامه مأمودیت من‌پافشادی نکند ذیرا این 
موضوع ددترقیات تیه من موّ ثر‌خواهد بود. 

دستور داصله ددضمن حا کی‌اذاین بود که اینجانب قبل از 
ایران نقاطی‌راکه برای که احداث خط آهن در نظر گرفته شده 
نقشه بردادی کنم سپس آزجند ماه مر خصی استفاده نموده و بعداز 
انقضای ایام تعطیل بهندوستان بروم . مناطقی که طبق دسئور 
جدید بایستی نقشه برداری و بازدید میکردم دراینموقع نا امن 
و دزدگاه بود ولی‌من برای این مسئله اهمیتی‌قایل نگردیده و 
خود دا برای انجام مأموریت حاضرو آماده نمودم. 

دراین موقم شر کت نفت دمتامات دولت ایران اختلاف 
مهمی پیدا کردند و دولت میخواست ازامتعه و کالاهائی که برای 
کمیا نیو پیشر فت | مو دمر بوطه‌و ار دمیشود گمر ك بگیر ده علاوه بر این 
از بادها ئی‌هم که بو سیله رودخانه کارون سایر نقاط حمل میگردد 
حق‌العبود دریافت کند. 

کار گزاد یعنی‌نما ینده وزارت خادجه ور ئیس گمر اجنوب 
که يك‌نفر بلژیکی بود متفقاً به کمیا نی‌فشادمیآوددند که. بیش‌از 
این سیت به پرداخت غاد کف کی مسامحه وتعلل نکند و 
اولیای شر کت نیزپرداخت این قبیل عوادض دا مفایر مفاد 
امتباز تفت میدا ستند جوت مذا کرات مأمودین ایرانه کمبانی 
بدر آزا کشیدسر ا نجام باینجا نب‌مر اجعه نمو دندومن س‌از بردسی 
جریان امر فکر کردم که | گر بطهران مراجمه کنم سفادت 
انگلیس در تهران با مشاغل گوناگونی‌که دادد قادر نخواهد 


۱۵۹ 


بود این موضوع دا با دولت‌ایران در فاصله کوتاهی فیصله دهد 
واین سئلهبتددیج بنرنج وپیچید. وبالتیجه لاینحل باقی‌خواهه 
ماند وبالاخره عمکن است تاخیر امر باولیای شر کت که اتباع 
دولت متبوع من هستند خساداتی‌وادد بیاودد لذا صلاح در این 
دیدم که راسا بدون مراجمه بمقامات بالا بابتکاد شخصی خود 
باین اختلاف سرو صودتی بدهم و فعلا درست بخاطر ندادم که 
به چه تر تیب‌آین قضیه دا حل‌وتسویه نمودم وهمینقدد میدا نم که 
اقدامات اینجا نب مورد پسند حکومت هندوستان وشخص نایب 
| لسلطنه واقع شد زیرا در فاصله کو تاهی تلگراف زیر از طرف 
دیس دفترمخصوص نایب لساطنه هندوستان باینجاب مخا بره 
گردید: 

دحضرت اشرف نایبالسلطنه هندوستان از اقداماتی که 
آقای ویلسن درتمام مدت ها قوز ىڭ خود درایران سمل آورده 
قدردانی مینماید ومخصوصاً ازابتکار نامبرده برای حل اختلاف 
مامودین ایر انیو کمپا نی بر سرم‌سئله عوارض گمر کی‌وحق‌المبود 
محمولات شر کت از رودخانه کارون کمال خوشوفتی و رضایت 
را دارد». 

وصول این‌تلگر اف‌البته برای اینجانب باعث بسی‌افتخاد 
ومباهات بود ومن ازشدت شوق جریان امردا به بدر ومادرم 
نوشتم تا بدانند زحمات ایشا در راه تعلیم و تر بیت من بهدد 
نرفته وجه پیروزی بزد گی نصیب فرذزندآ نها شده. ‏ 


۰ دوزییست وسوم سیتامبر یکی از بازر گا نان انگلیسی در 


۱۷ 


حال‌نز ع واردکنسولخانه شدوچون او بواسطه شدت کر مامشرف 
" بموت بود معا لجه‌اش با عدم وسایل مدتی بطول انجامید.. در 
اینجا بای متّذ کر شد که تجار وبازر گانان انگلیسی که نه فقط 
پمنظود منافع شخصی بلکه بشق پیشرفت امور افتصادی کشود 
" خود متحمل شداید فراوان گردیده و با کمال صعوبت بخاودمیا نه 
مسافرت‌میکنند خدمات‌بزر گی انجام‌داده و نسل آینده‌ا نگلیس 
مرهون‌فداکادی‌ها واز خود گذشتکیهای این‌قبیل خدمتگزادان 
میباشد . 

و روز بعد با کشتی روبرت برای مطالعه بخود موسی 
عزیمت نمودم . ناخدا و ملوانان این کشتی همگی در حفظ 
نظمو انضباط نمونه یك فرد انگلیسی تمام عیار کامل بود ند خاصه 
اسر کر لیو اسمیت که‌ددمقا بل‌سختی و نساملایمت کمال خو نسردی 
را ازخود نشان ممدادند. 

ملوانان این کشتی سه‌ماه تهءام روی آب‌بودند و من‌برای 
اینکه‌محیتهای ابشان را درماموریت حور موسی جبرآنانه‌وده و 
اذا نها رفع خستگی کرده باشم در مراجعت به خرمشهر همه 
کار کنان کشتی دا که البته از افرادنیروی ددیاگی انگلیس بود ند 
دعوت نموده وباخود بساحل بردم. ۱ 

از بصره مقدادزیادی بح وجند صندوق | بجو و مقدادی 
نوشابه های الکلی برای حضرات سفارش داده و از افسران 
ارشد درعمارت کسولکری و ازافسران جزء دزعمارت مناسب 
دیگری پذیراگی کامل بعمل آوردم وبرای اینکه کیف همگی 


۱۵۸ 

کول باشد بوسیله حاجر ئیس التجارپیشکارشیخ خزعل چنددختر 
رقاصه رانیز دعوت کردم تا با سازوآواز موجبات تفریج 
مسأفر ین تازه وارد را فراهم نمایند. 

بیستم | کتبرسر پر سی کا کس با کشتی لاد نس از بوشهر به 
خرمشهر آمد تافرمان سرداری‌شیخ‌خزعل راکه ازطرف‌دد باد 
بر یطا نیا صادر گردیده بود از طرف نایب السلطنه هندوستان 
ضمن‌انجام تشریفات و مراسم مخموص باو تسلیم نمایند. 

اینجا نف طبق‌دستود بکشتی که در کنادساحل لنگرانداخته 
بود رفته و کارهای‌دفتری کا کس دا که بخو بی‌بوضع آ نوا آشنا بودم 
| نجام‌دادم. 

مر اسم اعطای فر مان در کشتی بر گزار گردید و اکن 
درحالی که‌لباس‌تمام دسمی‌دد بر داشت نطقی بەز بان‌عر بی با نها یت 
فسااحت وبلافت‌ایراد کرد وقیخ شزغل عربالبای‌عر بو کوفیه و 
عقال جوابا اظهاداتی نمود و اذمراحم والطاف دولتانگلیس که 
بمناسبت خدمت گذاری صمیمانه, اورا مورد عنایت قرار داده 
ابراز سیاسگذاری وامتنان نمود . 

ضمن انجام این مر اسم توبخانه کشتی جند تیر توب شليك 
نمود و پس از خروج شیخ وهمرامان اذ کشتی وقتی میلس خالی 
از اغیار شد کاکس‌باینجانب گفت او نهایت تلاش دابرایابقای 
من‌دد خر مشهر بعمل آ وددهو لی‌ماسفا ن‌مقامات‌وز ارت امو ر خار جه 
با پیشنهاد او موافقت‌ننموده‌اند و گفتها ند با توسعهو بیشرفت امور 


کمپانی مأمور باسابقه ومعمر و مجرب تری‌باید تصدی کنسول 
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گری خرهشهر دا بمهده بگرد وبرای من کادمذاسیتر و آبرو- 
مندی در نطر گرفته اند. 

اینجاب ازکاکس اظهار امتنان نموده ومتذ کرشدم که‌من 
درسن جوانی و مادام که‌قوای جسما نیم از بین نر فته باید به کوه 
نوردی وزمین دیما گی پردازم و ازاین راه بدوات متو ع خود 
خدمت کنم نه اینکه مثل اشخاس سالخورده وفرتوت در گوشه 
عمادت کنسولگری نشسته وبرتق دفتق امور سر گرم‌شوم. 

شا نز دهم نوامبر خانم کرو ودختر کوچك‌او که‌برای‌عروسی 
دحتر بزر کتر به‌هندوستان رفته‌بودند از کلکنه مراجعت نمودند 
وچون دراین ایام وباو کلرا شایع شاه بود ومامودون قر نطبنه 
مسافر ین‌دا هفت روز متوالی‌ددسرحد نگاه‌میداشتند نامبردگان 
درخرمشهر پیاده شده ویکی دوروز دا مهمان اینجاب بودندو 
بلافاصله پس ازحر کتايشان‌يك‌نفر دندانیزشك ماهر بخرمثهر 
آمد واینجات که از مدتها پیش گر فتاد درد دندان بودم باه 
مر اجعه و يعد از سه سال از اشن مخمصه شدید نجات بیدا 
گردم. 

یکی دوروز بعد وبا ددخرمشهی نیز بروذ کرد ویکی‌از 
منشیهای کنسو لخا نه کتبا بمن‌اطلاع دادکه در بین داه‌غفلتاً دجاد 
قی واسهال‌شده وازحضور درسر کار معذوداست. 

در موقم بروز وبا هر کس که دستش بدهان میرسید از 
خرمشهر فرار کرده و باهواز مرفت و خوشیخنانه شدت مرش 


چند روذی بیشتر ,طول نبا نجامید و تلفات زیادی هم نداشت. 


۱-۹۰ 


در موقع بروذ مرض من فوق الماده برای کارگ ران 
کمیانی وادوباگیهائی که در این منطقه بخدمت اشتنال داشتند 
نگران بودم ولی خوشبختا نه این‌بیمادی مهلك بهيچيك اذ نها 
سرایت ننمود ودر بحبوحه شیو ع و یا شيخ خرعل با اینجانب 
ورای جلو گری از بروذ مرش ميان وتات ی همه نو ع 
تشر يك‌مساعی کرد ۱ 

بيست و هفتم پِِ اطلاع حاصل شد که‌اینجانب بس‌از 
ورود جانشن خود باید به‌لرستان دفته ویرامون داه‌آهن‌ستا 
سری ایران که فراد است از خلیج‌فادس به بخر خزد کشیده 
شود مطالعات لازم بعمل آورم ازقضا من از مدتها قبل باین 
طرف علاقمنه بودم بناحیه‌لرستان که فوق‌العاده منشوش و نا 
امن است دفته واز نقاطیکه قبلا مورد بازدید سای ارویاگیها 
واقم نشده نقشه‌برداری‌کنم عشایروایلات ساکن این‌ناحیه‌تمام 
اوقات سال دا بنادتگری وجباول اشتعال دادند و چندی قبل 
سروان اودیمر وسر گرد دو گلایوابسته نظامی‌سفادت انگلیس 
در تهر ان را درحین عبور دستگر ذموده و موز" اذیت و آزاد 
قرادداده بود ند. 

من اغلب اوقات ددموقع عبور ازمیان جلکه‌های اطر اف 
دزفول دورا دور کوههای‌مر تفع لرستان را که بك‌رشته ازسلسله 
جبال ذا گرای‌است اذمد نظر گذرانیده دهمواده آرزو میکردم 
که در مو قم‌مقتضی بماودای | ین کوهوای رلاد مسافزت کردهو 


باوضا عواحوال‌مردم آ نجا آشنا شوم ووفتیحکمداًمودیت مسافرت 


۱۳٩ 


لرستان باینجاف ابلاغ گردید درای انجام عملیات احتیالی‌و 
مطالءات مقدماتی بلافاصله‌دست بکاد شدم و هروقت فکرمیکردم 
که در صورت‌موفئیت من او لین‌ماً موری‌خواهم بودکه با وجود 
عدم امنیت این منطقه خدماتی بنفع دولت متبوع خود انجام 
میدهم بی اختیاد بوجد در آمده وازشدت خوشحالی درو وست 
نمیگنجیدم. ۱ ۱ 

ماموریت لرستان مرا اذفکر ادائ خوزستان نیزمنصرف 
نمیکرد وبرای اینکه جانشین ایتجاب پاکمال سهولت با نجام 
وظایف محوله توفیق حاصل کند کلیه امور معضله و بغر نج دارو 
براه کردم تا کنسول جدید بلافاصله بعد از ورود دچار اشکال 
نشود ٠.‏ 

دراین ایام قاچاق اسلحه درسواحل خلیج بحه فراوان 
شیو ع داشت و اواخر دسامبر تصادمی بین عده‌ای از تفنگچیان 
عرب که تابم هیچفا نون ومفرداتی نیستنه با چند نفر از اتباع 
انگلیس رخ داد و درنتیجه این زد وخورد دو نفر هندی‌بعتل 
ر سید ند . ۱ 

این پیش آمد مزید بر تجری اعراب ا کردید و 
شبا نه جندنفر از آنها بعمادت نماینه گ ی‌انگلیس در بوشهر دستبرد 
زد ند ومقدادی از اثاثیهآ نجادا که درحدود یکصد ليره استر لينك 
ارزش داشت سرقت نمودند . 

طبق دستود؛ من بلافاصله ببوشهر حر کت کرده ودر بین 
راه باخود میگفتم که هر گام يك هفته قبل من بآ نجا رفته بودم 


۱۹ 


باحتمال قوی باحسن تدبیر اذاین زدو خودد وتصادم جلو گیری 
میکردم . 

در بندد بوشهر برای اولین بار من بادریار سالاد سلید 
یکی از افسران عالیرتبه نیروی ددیائی انگلیس که در 
اقیانوس هند و خلیح فارس مامودیت دارد ملاقات و از 
تجر بیات فراوان او استفاده کامل کردم . 

در اینجا بی مناسبت نیست تذکر داده شود که من‌ددتمام 
مدت مامودیت دراجرای نصایح پدر ومادر خودروزذهای یکشنبه 
را مثحصرا بدعا ونماز میبر داختم تا با مطالعه کتاب مقدس از 
معنویات عالم‌لاهوت غافل نگردیده وعبث تماماوقات دامستغرق 
مادیات جهان ناسوت نباشم . 

برای اجرای مراسم اول ژانویه از بوشهی به محمره 
مراجعت کردم وخوشیختانه اولین دوزهای آغازسال نو به‌خوشی 
وه‌سرت کر آرشو: 

سرجان جکسون دیس یکی اذشر کتهای بزد گت مقاطعه 
کاری باتفاق جند نفر مهندس عالیمقام که برای‌ملاقات‌سرویلیام 
ویلک کس‌عازم بغداد بودندوارد محمره شد و جکسون »آمودیت 

داشت که دامر عبور کالاهای بازر کا نی ازروی رودخا نه‌های فرات: 

دجله با مامودین بابعالی وارد مذاکره شود. چون وضع در بار 
دو لت عتما نی‌دداین‌موقع عیناشییه وضع ناه‌طلوب در بارشاهنشاهی 
ایراث بودمن بثامبرده‌تذ کر دادم بجای اینکه مستقیماً بامصادد 


امود اسلامبول وارد مذاگره شود بهش این اس ت که حل فصیه 


۱-۰۳ 


دا به‌‌ستر لودیمردر بفداد وا گذاد نموده داطمینان داشته باش 
که وی زودتر و باشرایط دضایتبخش تری اختلافات موجودرا 
یامأمودین بغدادحل و فصل خواهدکرد . 

درضیافت شامی که بافتخاد سر جان‌جکسون‌دد کنسولگری 
محمره ترتیب داده شد شانزده نفر از معادیف ومامودین‌عالی- 
رتبه‌محل دعوت‌داشتند وبیثکاداینجانب برای‌اینکه این‌میهما نی 
پاشکوه تمام بر گزار شود زحمات زیادی کشید خلاصه این 
ضیافت بقددی باشکوه ومجلل بودکه همه بی‌اختیاد لب به‌تحسین 
گشودند و حتی جند نفر میگفتند که تا کنون جنن میهمانی 
مجللی ددم‌حمره سا به نداشته است . 

اغذیه گونا گون واطمعه واش به ر نگار نك آم بحدو فقو رد 
تو جه کلیه مدعوین راجلب کر ده بود وج روز بعد وقتیمن از 
بیشکاد خود برسیدم که بقیه این قابهای بلو و خورش و مرغ و 
بوقلمون و کباب بره و غیره دا بچه مصرفی خواهد دسانید با 
خنده گفت : بياس این متام و موقمیت و نعم فراوانی که خدا 
بشما بخشيده و بشکرانه اینکه این میهما نی مجلل با کمال 
آ برومندی‌بر گزاد شدبقیه غذاعاراهمان‌شبانه در میان‌مستمندان 
تقسیم کر دیم تا اشخاص مستحق وبیئوا اطعام گردیده و دعا گو 
باشند . 

من‌آذاقدامات خیرخواهانه اوودستگیری‌اذفتر! تمجید و 
تحسین نموده ومبلغی هم بنأمبرده انعام دادم . ۱ 

اقامت من دد سال ۱۹۱۰ باين ترتیب در ایران بایان 


\ 4 


۳ ودرظرف این مکسال من یکه‌زاد ميل راه پیمائی کر دهد 
علاوه برافتخاد آشنائی‌کامل باسر‌برسی کاکس و فرمانده نیروی 
دریائی انگلیس دراقیانوس هند و خلیج فادی بحل مهام امور 
معضله بازر گا نی و دیپلوماسی نیز موققیت امل ودن دودم 
برای اینجانب جای بسی افتخار است که دداین یکساله مقأمات 

مافوق از طر کار من دضایت کامل داشتند وجندین بار کتبامر | 
مودد تشویق دتقدیر قراردادند . 

درفر | گرفتن السنه فادسی‌وعر بی‌هم پیش فت‌شایان موده 
و اينك بدون مکث وسکون بهر دوذبان تکلم میکنم و خدای 
متعال داشکر میگویم که باوجود ودم وسایل بهداشت ت وبدی آب 
و هوا بمرض خطیر و بیمادی مهلکی که مانع پیشرفت امود 
میعو له باشد دچار نگردیده و در کمال صحت و سلامت بانجام 
وظیفه اشتنال داشته‌ام . ۱ 

اوضاع سیاسی ایران ددتمام سال۰ ۱٩۱‏ بمراتب و خیم 
تراز سال قبل بود و با وجود این جای مسرت است که امئیت 
و آرامش خوزستان مثل سایر نقاط ایران دستخوش هر ج‌ومرج 
نگر دید واعضای شر کت دريك محیط عادیو آر ام با نجام وظایف 
خود توفیق حاصل نمودند . 5 

تنه‌ا نگرانی اینجانب درظرف این مدت همان توسعه و 
پیشرفت امود بازد گانی تجار آلمان در کرانه های خلیج و 
فعا لیت دوز افزون مأمورین‌دییلوماسی روسیه وا واخ 
زیرا خوزستان بموجب قرار داد ۱۵۰۱۷ که فیمابین دولتین 


۱۳۹۵ 


روسیه وانگلیس منعقد گردیده جز ومناطقی‌است که دوسها اصولا 
نباید توجهی با نجاداشته باشند وبااینوصف دوذی نیست که‌سرو 
کله جنه نفر اذماًمودین تزاد بعناوین گو نا گون دداین‌حوالی 
مشأ هده شود . 

بمنظور خنه‌ی کردن فعالیت و تلاش وی روسیه و 
] لمان ما نا گزیر بودیم که بوسایل مختلف متشبث گردیده وبرای 
برقرادی مناسیات حسنه بادوسای ابلات 8 بردست باقدامات 
خطیری بز نیم زیرا وضع و موقعیت متنفذین و خوانین محل‌در 
اینموقع فوق‌العاده مشكوك بنظرمیرسید وهيچيكازسیاستمدادان 
دور اندیش ما نمیتوانستند پیش بینی کنند که از اين اقدامات 
نتیجه مطلوب‌عا ید خو اهدشد با نه» و لی آ ینده ثا بت کرد کهمبادرت 
باین عملیات از هرجهت مترون بصواب بوده ومیتکرین این 
فکر وعتیده بمصلحت ملك‌وملت خود قدم برداشته‌انه . 


فصل پنجم 


از ژانو.به تا اوت ۱۵۱۱ 
کسب اطلاعات مقدمانی داجع باحداث داه آهن 
سر تاسری از طربق لرستان 


اوایل ژانویه ماژدهاودت که از اعضاء عالرتبه اداره 
امود سیاسی هندوستان است برای تصدی امور کنسو لگری‌وارد 
شد و تحویل وتحول درفاصله کوتاهی انجام گرفت . جانشین 
اینجاف سی وهفت سال دارد وهمسر او دو سال قبل در موقم 
سواری در کرمانشاه از اسب افتاده و دردم جان سپرده است و 
و ماژرهاودت فعلا بايد ازدو پسر خود شخصاً سر برستی کند . 
نامبرده دد بسیاری از موارد درست نقطه مقا بل اینجانب 
میباشد زیرا او به دقص و ساز و آواذ و این قبیل تفر بحات و 
خوشگندانیها علاقمنداست وعلاوه دادای حنجرء خوبی است و 
جون از موسیتی هم اطلاعات کامل دادد با صوت دلکش خود 

۱ شنو ند گان دا شیفته دمسحود میکند . 
کشسول جدیه آدم سرزنده و بانقاط و عیاش و اهل 


۱۹۷ 


حالی است که در ومله‌اول همه آ نهائی که اهل‌ذوق میباشند باو 
سر میسیاد ند ماژرهاودت ددام‌ود سیاسی هم مطالعات کافی بعمل 
آورده واز آن‌کسانی است که برای اثبات نظریات سیاسی خود 
زیاد بافشاری‌خواهه کرد وتاصحت اظهادات خودرا بطرفثابت 
نکند از بای نخواهد نشست . ۱ 

درموقع تحویلو تحولازتهران وهندوستان و بوشهر نامهد 
تلگر افات متعدد دسید وهر بك از مقامات فوق سبت بطرز کار 
اینجا تب اظهاد دضایت و قدردانی نمودند . 

قبل از حر کت اینجات دونفر از مدیران شر کت نفت 
وارد خرمشهر‌شدند و درپیرامون باده‌ای ازمسایل معوقه‌با من 
وماژوعاورت مشاوره وتبادل نظر کر‌دند. 

هعتم فوریه طبق‌دسئور واصله بسمت بوشهر عریمت‌نمودم 
و معلوم شد موقتاً بای باسمت منشی مخصوص سر یر سی کا کس‌دد 
نمایند گی هند و بوشهر انجام وظیفه کنم ۱ 

eee 

در همین ایام مجله «د گاردین» از لندن دسید ویکی اذ 
متالات آن که داجع به پرفسور برون خاورشناس انگلیسی بود 
مرا بحیرت انداخت . 

نویسنده این مقاله مدعی است که چون بردن سی سال 
متوالی‌دد دا نشکده کمپر یج بفرا گرفتن ز بان‌فادسی اشتفال‌داشته. 
و علاوه رك سال تمام هم در ایران سر برده است در ادبیات 


فارس و آ دابودسوموسننوشمادملیاین کشو رمحیط و مسلط میبا شد . 


۱۸ 


البته اینجا نب بخو بی‌اطلاع‌دارم که عده‌زیادی اذایرانیها 
ونی به لندن میروند بانامبرده ملاقات نموده و از اطلاعات و 
معلومات او زاجم بادبیات فادسی و کتبی که در باره تحولات 
تادیخی‌وادبی و اجتماعی اوران تا لیف کر ده‌است‌تعر یف و تمجید 
میکننده لی‌این نکته راهم با بدمتذ کر بود که مردم‌آیر ان بطو ر کلی 
اهل تعارف ومجامله هستند و اگرحم بنوشتجات فلان نویسنده 
اعتراضی داشته باشنه هر گز درحضود او ایرادات و انتقادات 
خوددا برزبان نمیاآود ند . 

از این گذشته‌عده‌ایازفضلاودا نشمندان اران که بنوشتجات 
برفسور برون اعتراض دادند جزو طبعه ضعفا ومستمندانت هستنه 
و بواسطه فقر وتهی دستی قادر بمسافرت ارویا نیسئند تا در | نجا 
ابرادات خود دا بانامیرده ددمیان گذاد ند . 

بايك سال ددمملکتی ماندن وجندین سال در وطن خود 
کت مر بوط بآن کشور دا مطالمه کر دن محال است کسی بتوا ند 
بروحیه و آداب وسنن مردم آن مملکت بی‌ببرد خاصه کشودی 
مثل‌سرزمین وسیع ایران‌که مردم آن وادث یکی از فرهنگهای 
باستا نی جهان‌میباشند واقوام وملل مختلف ازفبیل‌ترك وایرانی 
و کرد وعرب که ادیان و مذاهب مختلف‌دارند در آنجا گردهم 
زندگی میکنند . 

۱ طوایف بلوچ وافنان وار و بختیادی و آسودیهای مسیحی 

کد ن ام لس کا نه ی کا تا رای 


حصا بل نزادی و آدات و دسوم مختصوص فا خن که بی در دنل 


a 

باوضاع و احوال ] نها مسئلزم سا لها دوت ومطا لعه است تاشخص 
بو اند در صاوت وحکمیت راجمع بهر يك از اقوام نامبر دهد جار 
اشباه نشو د ۱ 

اا و صف اعتر اف با مد رد که بر فسور درون برای 
تا لیف تاریخ ادبیات آیر ان زحمات زیادی متحمل شه ود نج 
فُراوان در ده ابیت هة 

eee 

یکی اذ مسائل مهمه‌ای‌که امروز اولیای کمپانی نفت 
۳ آن مو اجه میباشند ار تیاط و مناسیات شر کت ۳ شیح خزعل 
مییاشد ۰ 

دو لت ان دود کرده است مادام که نامبرده سمت 
بحکومت‌مر کزی ابر انوفاداد دما دد. وازدستورات ادات 
تهران پیروی‌کند از او حمایت ویشتیبانی نماید و ترتیبی دهد 
که دو لت‌ایران حتوقموروثی اورا حفظ کرده واملالاومستنلات 
او را ضبط تذماین ۰ 

ملیون ابر ان سدت بکلیه دستیحات اقلیت باستثنای ترك 
های آذر با یجان ۴ نظر بفض و عداوت مینگر ند و از هر يك از 
ان قرا دل‌مختاف بمناوین گونا گون اظهاد تنش مینما بند از اعرات 
جون سلعله ساسانیان دا منترض کرده واز کردها جون اذفرقه 
سئن میباشنه واز آسوری‌های حوالی ار ومبه بر ایا ینکه‌مسیحی 
هستند واز یادسیهاجون به آ کین اسلام نگرو دده وزد تشتی‌میباًشند 
واز طوایف بلو چ واأفغا نتان وقشقا ئی و بختیاری وا لواد یشتکوه 
بعلت بنکه درمفا بل حکومت مر کزی‌تمردو طغیان پیشه کر ده| ند 


۱۷۰ 


نفرت و انزجاد دار ند وامیدو ار ند که روزی باصطلاح دستی از 
غیت برون آید وکادی بکند . 

طبقه متنوده ایران معتقدند که تايك‌حکومت مقتددی در 
مب کل مملکت روی کار نیا ود و برای تامین آدامش د آمشت 
در سر اسر کشور بذل مسا عی نها دت آ بادی د3 دیشر فت مملکت 
پهمین وضع حاضر متوقف خواهد ماند . 

نوشداروی هر جومر ج وطغیان وشورش ايلات وفبا یل‌فقط 
و فقط منوط به تشکیل يك حکومت مدرد در مر کزمملکت 
میباشد تا بلافاصله برای سر کوبی متمردین قیام نموده و 
باقددت هر چه تمامتر براوضاع مسلط شود . 

این‌روزها در بعضی از جراید ا نگاستان‌مخصوصاً درروز نامه 
تا یمز مقالاتی داجع باحداث داه آهن‌درخاودمیانه نوشته‌میشود 
که از هرحهت برای اشخاص دععلاقه حا لب توحهاست نو نسند کان 
این‌مةالات هر يك دراطر اف بروژه های تنظیمیو بیشنهادات‌خود 
شرح مبسوطی نوشته و برای اثبات نظرات صائب خود ادله و 


براهن آودده‌اند . 


یکی میگوید که يك دشته خط آهن از اسلامبول بکرانه 

های حلیج فارس ازطریق بغداد کشیده شود ودیگری معتقداست 

که خط آهن بایداز بفدادو از وسط ایر ان‌عبور کرده و بهندوستان 

منتهی‌شو دو بمضی عمیده‌مند ند که| حداث‌خط آ هن ازدو سیه بهندوستان 

یا از خلیج‌فارسویاازحوالی‌دریای‌سیاه بەقلب ایران‌مناسب‌تراز 
سایر خطوط است . 


۱۷۱ 


بعقیده اینجانب تمام این خطوطی که از طرف مقامات 
مختلف بیشنهاد شده از نقطه نظر اوضاع سیا سی ودییلماسی‌شاید 
فوایدی داشته باشد ولی‌از نقطه نظر اوضاع تجادتی و بازر گا نی 
مطلعا ننیجه‌ای نخواهد داشت و مسلماً خرح و دخل نخواهد 
۱ ۱ 

روسها و آلما نها برایاحداث خط آهن مورد نظر خودفعا یت 
وتلاش میکنزد ولی مقامات تر کیه و ابران باطنا" علاقه‌ای بأین 
موضوع ندار ند وھ گز ما دل نمستند خط آهنی از کشود | نهاعبود 
کند که همیشه‌اوقات مخصو هو اقع حطر وحساس تحت اکن ل 
و زتلارت خود ] نها نباشدهر گاه خطراء آهن خاودمیا نه که دراطراف 
احداث آن اینهمه‌س‌وصدا داه‌افتاده حقیقتاً عملی و بخلیج‌فادس 
منتهی شود وظیفه دو لت انگلیس است که از نقطه نظر عملیات 
سوق‌الجیشی وحفظ نظم و اا هندوستان ایستگاه منتهی اليه 
حلیج راکه ا ین تر تیب بصورت کیا یگاه مهم نظامی درمیا ید اذ 
هر حیث تحت نظ بگرد. 

و یلک کس دگیس‌شر کتهای معروف مقاطعه کاری معتقداست 
که خط دمشق و پالمیر و بنداد نسبت بسایر خطوط مزایای 
فراوانی خواهدداشت ولی‌يك نفراز مهندسن ذیردست او باحداث 
خط آهن حاب وهیت و بفداد ابرازعلاقه میکند درحالی که 
تر کها بمناسباتی میخواهند خط آهن مورد نظر ازطریق موصل 
و کر کول و جند شوه رد 


درهر صورت اظهاد نظر راجع باین اة از سح و ۵ 


۱۷ 


وظایف فصلاحیت اینجاب خادج میباشد. طبق دستودصادده‌من 
پاید بینم آیا ممکن است اذمحمره یاخود ءوسی به بروجرد و 
همدان خط آهن کشیده شود ودر صودتیکه اجرایاین نقشه‌امکان 
پذیر باشد مخارج آن تاجه میزان است. 

در حدود كماد تمأم | جا نب کلبه اسناد و اوراق و نقشه 
حائی‌دا که قبلا داجم باین موضوع تنطیم گر د يده بود مطالعه 
نمو دم و گاهی سر برسی کا کس نیز توضیحات لازم داده و مرا 
بجریان واقعی امر آشنا میساخت. 

نامپرده مکرر ازوم احداث جنین خط آهنی را مقامات 
بالا تذکر داده وبااینکه وزارت خادجه انگلیس هم با نظریه او 
موافق است ولی درشرایط حاضر دولت صلاح نمیداند که این 
مستّله دا باو کلای مجلس عوام درمیان گذارد . 

یکی از معایب اساسی کاداین است که نما یند گان‌مجلس 
گاهی بدون اینکه قصد وغرضی داشته باشند تصویب بعدسی از 
لوایح بیشنهادی دولت را بت خیرمیا نداز ند و سدکه يك موقعیت 
اضطرادی پیش میاأیه باعجله همان لایحه سایق را بتصویب 
رشا ناق درصودتیکه که‌هر گاه درموقع طرحلوایح‌دولت بدون 
اعمال حب و بفض بتوضیحات وزرا گوش گرفته و برای تصویب 
بعضی هزینه‌ها اشکال‌تراشی ننمایند بدا که فرصت ازدست‌میرود 
نا گزیر نخواهندشد همان لوایح سایق دا با مخادج بیشتری 
بتصو یب رسا نند. 


اوایل فاد مادس‌برای آخرین مر تبه‌دده‌ر أ سم نماذهفتگی 


۱۷ 


که فعمولا روزهای بکشنبه در کنسولخانه محمره بر‌گراد 
میگردید شر کت نموده و صبح روز دوشنبه پامتدادی هدایا و 
تعارفی برای کسانی کهلازم بود با نها طرج دوستی بریزم 
عازم دزفول شدم. درضمن‌این‌ادمنا نها چند جلدقر آن خطی نفیس 
وممتاز بودکه اذهر‌جهت جلب توجه میکرد. 

در سال ۱۸۴۶ رالینسون ازدزفولاز طریق قلاب و کوه 
منکره و کوه کرد به‌خرمآ باد دفته ویاد داشتهای مفیدی داجم 
باین داه تهیه کرده است ومن‌برای اینکه نسبت‌باوضاع | نحدود 
بی‌سا به نباشم رونوشت یاد داشتهای مزبود را با خود همراه 
برداشتم تادد موقعلازم مورد استفاده قر اردهم. 

شیخ خزعل نیز به‌دالی پشت کوهو نظرعلیخان وفاضل‌خان 
وحسنخان و سر‌تیپ‌خان(تییو) خوانین سکوند لرستان سفارش 
خطهای جدا گا نه‌فرستاده تقاضا کرد که‌در موقم‌احتیاج‌بااینجا نب 
مساعدت نما یند وءلاوه به‌شیخ‌حیدد وسید نعامه ودا لوان خیلی»و 
سهر| بخانو الله کرمخان که در امتداد دودخانه دز, أ به وحشم 
دار ند کتبا دستورداد که درصورت ضرورت موجیات داحتی این 
جأ نب رافر اهم نما ید . 

این سفارشنامه‌ها تمام بخطحاجر گیس‌التجاد پیشکارشیخ 
خزعل بود. نامبرده در موقع نگارش هريك‌اذ آنها خصوصیات 
اخلاقی کلیه این‌خوانین داشناها برای اینجانب توضیح داد تا 
پیشاپیش من پروحیه وسنخ فکر نامپرد گان آشنا شوم 


بش شرهل زهوی تردیم کبال مخت وتو انس ۲ 
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فسبت باینجا نب مبذول داشت وعلاوه يك نفرجوان عرب را که 
از خا نو اده‌های اصیل خو زستان دود همر آهمن فرستاد که‌مصاحت 
او از هر‌جهت مفید ومو ثرداقع شد و داههای‌خسته کننده ودود 
2 دراز , کو یه 3 راحت ننظر میا مد. 

روز های اول و دوم و سوم دا بترتیب از داه والی و 
قاجادیه و امیئیه عبور کرده و در محل‌اخیر باسید نعامه ملق 
به‌سیف | ادات اتفاق ملاقات‌دست‌داد. سفا لسادات در زمال‌شیح 
مزعل بدر خزعل از یاغیان بنام بوده که‌از احدی شنوائی نداشته 
حصر ج وی لام بعوده او و | گذارشده ووالی‌خوزستات بنا ستعاضای 
شیح خزعل داو مب سیفالسادات 55اس 
روز دعل بحر کت ادامه داده ودر منزل اول کهءوسوم به بدا نی 
دود اطراق کر دیم . 

تیه‌های مر تعع أن محل راحا جیش ۳ حیجاش مینامند و 
آژار آیثیه وساختما نهای قدیمی در این‌حدود زياد دیده میشود. 
معرل و کنید و بار گاه حندین امام‌زاده درحوالی دلدا نی وجه 
مسأفر ین راجلب شا وهر بث آذاین اما مز اده‌ها زیادتگاه 9 
مطاف زواری است. که از اطر اف بأ ين محل هیا ینف . 

کا بقاع متبر که این‌حدود که ازهمه معروفتر است 
است امام‌زاده‌علی بن د ضا میبا شد که 2 نما میگو بندمجر ب‌است 


3 حوائج مر دمر | بر آودده کدته: عشأ بر این‌حدود عموما عیای 


۱۷۵ 


آبی‌دنگی بدوش میگیر ند ومیگویند از قرت پانزدهم باینطرف 
دد این حول و حوش مستقر گردیده‌اند.روز بعد ازتل‌ریاش و 
جند امام‌زاده گذشته و با قامتگاهشیخ‌حیدر رسیده وسیس بطرف 
قصر شوش عزیمت نمودیم. 

روز ورود به‌قص شوش مصادف ۳ نو روژ دود که از اعباد 
باستا نی ایرانیان است ومن‌این تصادف دابفال نيك گرفتم خاصه 
آنکه درآ نجا جندین مراسله‌یدست اینجا نب‌رسید که‌ازهمه‌مهیج 
تر نامه ملاطفت آمیز سریرسی کا کس دود 

کا کس درنامه خودیحدی مرا مودد تشویق ومحبت قرار 
داده بود که بی‌اخنیاد مراشرمنده‌ومنفعل ساخت ودرحقیقت‌جای 
خوشوقتی|ست که تا اين تار يخ من‌در هر مو سسهو بنگاهی کار کر ده‌ام 
مقامات مافوق اذاینجانب کمال دضایت را داشته‌اند و عملی از 
من سر نزده که‌مورد و بيخ وملاعت واقم‌شوم. 

دد .فصن شو بامکو تنم معاوت اول مسيو دمر گان ویزاد 
کارشناسات حفادی‌های شوش»قات کر دم و أین‌دونفر فرانسوی 
مهمان نواز کمال پذیرائیرا ازاینجانب بعمل آوددند. 

در ایام تورور در و دشت سبزو خرماست و نسیم بماری 
انسان‌دا محظوظ میکند وتنها عیبی که دادد این استکه دراین 
فصل جهاد بایان به‌علف میفتزدوجون جو با نهاداده نمیشوده‌سافت 
زیادی دا طی نمیکنند ودر نتیجه مسافرت «طول میا نجامد.شیر 
وکره و ماست وپنیر و تخم مر غ‌دداین فصل بقددی فراوان و 


ادذانست که فروشند گان گاهی حاضی نمستند بهای این |جذاسرا 


۱۷۹ 

دریافت نما یند. 

در فصل نوروز کلیه موجودات نشاط درمیاآیند و قاط 
ا وا ر ی ن وا ۱9[ 
شعر وغزل میخوانند . دراین بیا با نهای‌دور دست دیگر اثری‌از 
اختلافات طر فدادات مشروطه واسئیداد مشاهده نمیشود وهمه‌حا 
بقدری وفور نعمت‌است که مت معاش مستازم تحمل زحمت و 
مشمت نمیباشد و اذهمن نقطه نظر است که‌شر کت نفت داید با 
المای و تمنی و پرداخت دستمزدهای گزاف کار گر و عمله 
استخدام نماید. 

خرابه های شوش با تماشای مزادع سبزو خرم جو و 
گندم‌وشا لیهای بر نج و گله‌های گاو و گوسفند که درمراتع‌شاداب 
وس سبز تعلیف میکنند لذت غیر قابل توصیفی دارد و گویا 
اداضی این منطقه از ذمان اخشورش همینطور بارور و حاصلخیز 
باقیما نده ومردم این‌جا از نعمات‌خداداد ابنمنطته همیشه‌اوقات 
متمتع و بهره مندبوده‌اند » بیدستان‌های اطر اف دودخانه کر خه 
واطفال خردسالی که درجمنزادها مشغول بازی هستندیکی اذ 
مناظر فرح‌انگیز یستکه هیچگاه اذخاطر انسان محونمیشود . 

در تووف‌جندروزه خوددر فصر‌شوش باجند نفر اذمتنفذین 
اطراف وارد مذا کره شدم وبسی ممتقد بودندکه‌هر گاه من 
خواسته باشم در لرستان درانجام کادها توفیق حاصل کنم بایستی 
با قبیله دیر کو ند تماس‌بگیرم وبر خی بر خلاف‌می گفتنه سگو ند 
ها ازهر‌جهت بسایر عشایر لرستان ترجیح دارند وبالاخره یکی 


۱۷۷ 

از کار کنان قدیمی شر کت گری مکنزی گفت‌از همه‌بهثر ملامحمد 
تقی دیر کوندی است که اذهرجهت مورد اعنماد ووثوق میباشد 
وفعلا در همین حوالی‌سکونت دادد, نقشه برردادان هندی که‌همر اه 
اینجات بودند ایام توقف‌خودرابه بطالت نگذرانده و از تقاط 
اطراف خرابه‌های شوش نءهه‌برداری کرد ند. 

روز بيست و هفتم مادس ملا محمدتقی بسراغ اینجانب 
آمد و بااینکه‌خوداومیگفت ۷۵ سال‌دادد ولی‌جون ازدالیسون 
داستا نها نقل میکرد ونامبرده در۱۸۴۳۴ بهلرستان دفته مسلماً 
ملا محمد تنقی بیش‌اذ ۷۵ سال داشت وبا ایتوصف خود را 
جوان می‌دانست خاصه اینکه جشمان او ضعیف نشده ودندان‌های 
او ابداعیب نکرده بود. 

بهر حال‌پس اذچند دوزی بطرف سنجاد که متعلق به‌عشای 
سکو ند است‌عزیمت نموده ودرآ نجا چادرزدیم میزبان اینجانب 
فاضل‌خان ایلخانی وحسن‌خان ایل‌بیگی بودند که هردونمونه 
کامل | لو ار لرستان‌میباشند.سر تیپ‌خان نیز درهمین‌حوالی‌سکو نت 
داشت ولی نامبرده «هیچوجه‌بااین دونفر و سایر خوانن‌لرستان 
قابل مقایسه نیست و اصولا در آداب ودسوم شبیه‌لرها نبوده واز 
اوضاع جهان نیز اطلاعات‌کامل دادد. 

خوانین محل از اینجانب با کمال محبت و با نها یت‌جوان 
مردی پذیراگی کردند و اياك که من بیادداشتهای خود مراجعه 
میکنم می‌بینم کلیه خصوصیات زندگی طبقات مختلف ايلات و 
عشایر این‌حدود ومیز ان‌محصول املاك ومتردات‌مالیاتی وآداب 


۱۷۸ 


و دسوم قبایل لرستان و خلاصه همه‌نو ع اطلاعات مودد احتیاج 
راضبط کر ده‌ام واگرروزی شا کت نفت‌خو استه باشد دامنه‌عملیات 
حود را وأ ین‌حدود سط و دو سرعه د هن یاد داشتهای مر دور از هر 
حهت مفید 3 سو د مند واقم خو آهدشد ۲ 
درواقع مراحم بودو لی‌جون ازمن‌سئوالات متفر ق میکود دداین 
صورت نمیتو آنست پرسشهای مرا بلا جواب گذارد من ازهمن 
موضوع استفاده و از او اطلاعات لازم تا نمودم در أا 
بکروز صادفخان ات برای E‏ سو ع قصدی سیت دمن شود 
بش اتب وك نواد سیر هم ددم ۳ نفرات ءادی لرستان هر اسید 
و اولاد بیغمیر بدا درل ولیمن‌اذ | جر ای نظر ده او خود داری کر دم 
این خان زاده مز احم بشکار هم علاقه وافری داشت ويك 
روز ۴ با تفاق به‌شکار ر فره و در حوالی کر خه من كفو چ بزر کی 
را قذف کل أ قر اد دادم و دافا صله در ای اكه محیت های 
کار شناسان قرا نسو ی حةر بات شوش را جیر ان کرده باشم وو جرا 
همر اه يك ا تشک اه ره فصر شوش فرستأدم. 

ا رتست ا بيار ی وحفر نوات وسدسازی ان منطفه بل 
دو جه شود از اراضی‌حاصلخز | نجا عوابدسر‌شاری ددست خو آهد 
من و لی افسوس که حکومت کت ولا گدشته از اینکه 
ضعدف است و ۳ دن لو د تفا نمیباشد دطو )5 کا دست ۳ ن 


ييل مسال نمر ی اعتiا‏ 3 رک است د هی گاه تا تهر آن 
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هم یك روز باین‌حدودبيایند وجوهیراکه برای توسعه آب‌یاری 
و کادهای عمرانی اختصاص داده شده بمصرف معین رسانیده و 
پولها دامودد سوء استفاده قراد خواهند داد وسیس وجوهیرا که 
ازاین طر یق نامشرو ع بدست | مده‌درسایر تقاط صرف عیاشی‌وهوس 
دانی خواهند کر د.اجرای زوشه‌های عمرانی مستلز م درستکاری 
و پا که‌امنی است‌که متأسفا نه این اوصاف حمیده ددحال حاض 
درایر آن حکم کیمیا را دارد و تا اوضاع و احوال بدین منوال 
است امیداصلاح و بهیودی دمذز له آب در هاون سا تمدل‌میبشد ۰ 
یکی دو روز بعد را اینجا ب باجند نثر ازروسای قبایل 

بهارو ند وقلاو ند ومشهدی عیوض قاط ر جی خود داجع به نقشه 
مسافرت لرستان بشور ومذا کیره پرداختم وشیح ھأدی در ادر 
مجدالاسلام [ گنت فوقالعادهلایق وقمال دولت افلس در دزفول 
و آقا دحیم پیشکاد یکی اذخوانین بختباری وعباس آقا مستاجر 
املاك حسن ] باد نظا م| لسلطنه‌و الیاسبق خوزستان‌دداین مذا کر ات 
سر کت داشتند. اشخاص زا مبر ده عمو سمت بطر زعملیات قیله 
ديرأ ذو ند که وه در اه زر ودزدی اشتغال دار ند ایرازنگرانی 
۳ دددو بم آن داشتند که‌افر ادا ین قبي اه وهمچنین فا یل جو دص 
وبا بی‌ددحین مسافرت برای اینجاب مزاحمت فقراهم نمایند . 
ملامحمد تقّی حافظه خوبی‌داشت داسامی حکام (-رستان 
را ازمدتها قبل بایتعارف بخاطی میآودد وطیق اظهارات اواین 
اشخاص بر تیب از حنّد سال بیش در ذا حه لر ستان حکو مت 


کر ده ند ۰ 


۱۸۰ 

١‏ - احتشامالدوله ۲ - فرهاد میرزا ۳ - ضیاءالملك 
۴ - معزالدوله ۵ - حشمت‌الدوله بزرگف ۶ - حشمت الدوله 
کوحك برادر زاده حشمت‌الدوله بزرگی ۷ - احتشامالسلطنه 
۸ - ضیاءالدوله ٩‏ - عمادالدوله ٩۰‏ - حسام السلطنه ۱۱ - 
مظفر | أملك بیشکار ظلا لساطان ۱۲ - عن‌الدوله ۱۳ - سالاد 
الدوله ۱۴ - فرمانفرم! ۱۵ - سردادمکرم۱۶ - منتصرالدو له 
۷ . سرداد فیروذ ۱۸ - امیر افخم. 

حکام لرستان که اسامی آنها دربالا برای مزید استحضاد 
خوانند گات نوشته شد ابی فش ماه وبرخی شش‌سال متوالی در 
این ناحیه مامودیت داشتنه و یاده‌ای اذآنها فسبت باشراد محل 
شدت عمل بخ ج داده ودزدان‌وقطا ع لطریق را بدار آویخته و 
برای حفظ امنیت حوزه فره-انرواثی خود سعی دافی بکاد 
برده| ند. 

لرستان در موقع مسافرت اینجات دچار وضع اسفنا کی 
بود ونه فقط مردم شهر نشین درفقرومسکنت بسر میبردند بلکه 
گاهی مورد حمله اشرادیاغی ومتمرد واقم شده واموال واثاثیه 
آنها به‌تاداج‌میرفت. بعقیده اینجانب تنها راه علاج درلرستانه 
مهمترین وسیله ایجادامنیت و آدامش؛احداث‌را» آهن وساختمان 
طرق شوسه و بالنتیجه بسط وتوسعه تجادت است ولی متنفذین 
معتقدند که هر گاه درراه اجرای این نظریه قدم برداشته شود 
ما مرن مر کزی‌باین ناحیه مسلط گردیدهوجون دولت وقت‌هم 


ضعیف و ناتوان است و بداددل‌مردم ستمدیده نخواهه دسیدقدرت 


A1 

ماوخ جیار وستمگرافزایش یافته و نقشه بهبود اوضاع‌لرستان 
بمررحله‌عمل در نخواهد آمد. 

پهرحال. بر نامه‌مسافرت اینجانب بخرمآباد بآن سرعتی 
که اینجانب انتظار داشتم عملی نگردید وهرچه من زیادتسی 
پافشاری واصراد میکردم کسا نی که قر ار بود با اینجا نب بخرم | باد 
بیایند نرخ کرایه وثرایط حمل اثاثیه را بالاتروسخت‌تر معین 
می کر د ند دا گرمنهم از نظر يه اول خود عدول مينم ودم بعید نبو د 
که جهاد بادارها دیه‌کرده ومرا به‌مخمصه بيا ندازند. 

برای اینکه ثا بت کنم که من‌اذ نظر یه خود دست بر نداشته 
واصولا برای دفتن باطراف این ناحیه وحشت وهراسی بمن‌دست 
نخواهدداد یکی دومسافرت کوتاه شخصاً به نقاط نزديك کرده 
وعملانشان دادم که اصراد این اشخاص برای دریافت وجوهی 
که خارج ازحدود مقرداست بی‌نتیجه خواهدبود. 

یکروز اذطریق کوهر به قلاب واقع در بیست‌میلی دفته و 
از یل بالا دود که‌از آثار باستا نی‌این ناحیه‌است واینك ده بویرانی 
نهاده بازدید گر دم . دیش سفید این محل اسم مضحکی داشتو 
او را کدخدا قندی می گفتند ونامبرده ضمن صحبت اذ د«ابلچی 
لنگ انگلیس» یعنی دالین سون که ازهمین راه بخرم] باد رفته 
باد کرده ومعلوم شدکه بانامبرده ومکنزی‌تاجرانگلیسی ملاقات 
کرده است. 

برای نقثه بردادی‌اطر اف‌يك روز برفر از «وات» کوه‌دفته 


وهمه اذاین اقدام بحیرت افتادند ومی گفتند: شاپور نیز درزمان 


۱A۲ 

سلاطین سا سا نی بالای اين کوه رفته است. ولاب دردأمنه وكرشته 
جرال‌سنگک | ه یو اقع‌شده کهمر تفع تر بن‌قله آن نسبت بسطح در با 
دوهز اریافاصله دارد.رودخانه دز اذزاین‌جامنظره دلفر یبی‌داردو 
طبق تحقیةات ومطالعاتی که بعمل آمد نفت نیز در طبقات تحت 
الادضخی اف حوالی مو جود می بأشد . 

داههای این حدود وا دارای پرتگاههای خطر نا کی 
است ودر تا ستان که ايلات وعشاءیرارستان در طرفین رود ځا نه 
وروی صخره‌های کوه جادد میز نند اگر حشمشان بيك نفر غیر 
محلی‌بیفتد بلافاصله باوهجوم کرده وهستی اورا بینما میبر ند و 
| گر مسافر بخت بر گشته خدانا کرده قصد مقاومت داشته باشد 
مل کوشفتقه آوزا سر مین 5و 

س‌ازاینکه دوهفته باین تر قوب سهر ی شد سه تاذ 
کدخدایان قلاو ند یعنی فاضل وزکی وحاضر بيك موافقت خود 
را اعلام داشتند که باضما نتا يلخا نی وایل‌بیکی سکو ند ودر یافت 
پنجاه پوند اینجانب را به خر مآ باد برسانند . یکی از ملاهای 
محل قر ارداد مر بوطه را باقلم نی ومر کب هندی روی يك ورق 
کاغذ بخط جلی نوشت وسه‌نفر نامبرده مهرهای خود دا از کیسه 
های کو چك | بر یشمی در آ ورد ندوقر ارداد مر دور را ممهور گر‌دند 
دراین ضمن یکی ازقر آ نهاای‌خعلی و نمیس مرا باتشر یات خاص 
دده‌حضر ملای محل حاضر کرده وهرسه نفر بدوا | نرا دوسيدهو 
سپس گفتند باین کلام اله محید قسم که ما نسمت ۳ نجام تعهد خود 


که درفر ارداد نوشته شده تعلل نخو اهیم کر د ۰ 


AY 

ازاینجا نب سند کتبی مطالیه نکردند و فقط شفاهاً قول 
گرفتند که بلافاصله پس‌ازورود به‌خرم آ باد معادل پنجاه لره 
استر لینگ سکه نقره دايج مملکت ایران از طرف من بایشان 
کارسازی وعلاوه یك گو نی شکر نیز بعنوات باداش با نهاداده‌شود . 

بس‌آذاجرای این تشر یقات ما آماده حر کت شدیم ودر راه 
این سه نفرعهده‌دار مخارجات اینجانب بودند و فوقالعاده از 
هرحیث دمن خوش می گذشت. درایستگاههای بین داه من‌مثل 
خود ایرانیها دامیز انان خود روی قالیچه با نمد می اشستم و 
واغذیه‌ایرا که تهیه میکر دند با کمال میل تناولمی کردم ددین 
راه نیز برای ی کر اوضا عوحوادت اخررا دراک ایئجاف 
توضیح میداد ند و از حمله داستا نهای شیر ین و شنید نی کی تن 
بود که یك سال قبل جوان بیست وسه ساله یکی اذ قبایل این 
حدود دختر کد‌خدای قبیله دیگری دا خواستگادی می کند ولی 
پدر دختر چون اذمدتها قبل بین این دوطاینه اختلافودودستگی 
بوده‌با تقاضای آن جوان موافقت بعمل‌نمیآورد. 

جوان نامیرده که ازدل وجان عاشق وخواهان دختر بوده 
در یی‌فر صت‌می گشته که‌درمو قع‌مقتض ید ختر را ازچادر پدرومادرش 
بوده و با او ازدواج کند. 

روزی ازروزها که مردان قبیله دختر بر ای تاراج اموال 
سادات خضرج ازافامتگاه خود دور شده بودند جوان عاشق 
بدستیادی جنك نفراذاقوام و ستگان حویش به جادر دختررفته 


واورا درمیان‌شیون وغیه مادر وخواهرش همراه میبرد . 


۱۸ 

مدر وسایر ستگان دختر وفتی از غارتگری مراجعت 
میکنند جون می بینند کار از کار گذشته ودختر بحیا له نکاح‌داماد 
در | مده‌است‌سکوت اختیاد میذماشد خاصه وقنی که میفهمندداماد 
درروز ر بودن د خترمبلغی وجه نوك بعنو ان شم بها در يك کسه 
سر سته درجادر گذاشته ورفته است . 

از آن تاریخ بیعد اخثلافات این دوطایفه که همو اره باهم 
درجنك وجدال بودند برطرف گر دید و مناسبات حسنه بين نها 
بر ور ادشد. 

بدرداماد فعالا به‌عروس خود علاقه فراوان دارد و مبلخ 
معتنا بههی بعنو ان رو نما راو داده وعروس هم تن نله کر ایلیاتی 
فوقالعاده مسلط است وشیر گاوومیش گله دامادراشخصا دوشیده 
ودرموقم فراغت باقا لییافی خود داسر گرم می کند. 

جند سال بعد تصادفاً من باخانواده عروس وداماد ملاقات 
کردم وعروس فوقالعاده وجیه و صبیح بنظر ميا مدو بعمیده من 
داماد حق داشئه است عاشق بیقر ارومجئون شقن این لیلی خوش 
سای ل تان شود . 

درموقعی که من دختر دا ملاقات کردم او دو سر داشت 
وچون ایرافیها تصور میکنند که همه ارویائیها اذیزشکی وطبا بت 
سررشته دار ند ازاینجا نب تقَاضا کرد دارو ئی دأو بدهم که در 
وهله سوم دختر بزاید . 

در مواقعی که من در لرستان بودمالواد آن‌حا و اعراب 
خوزستان عموماً از اینکه خوانن بختیاری در نتیجه انقلاب 


۱۸۵ 

مشروطیت در تهران دست بیدا کرده وممکن است یك‌روزسلسله 
قا جار به را منقرض نموده و خود جا نشین آنهاشوند بغا بت نگران 
واندیشناگ بودند . 

شیح خزعل وصولتا لدو له قشمًا ئی ووالی بشتکوه متفقّاً اذ 
ترقیات روز افزون خوانن بختیادی نگرانی داشتند و بیوسته 
شما نت گان خود ددتهر ان دسئور میدادند مسر اقیت کامل بعمل 
آورند که مبادا بختیادیها از ضعف سلاطین قاجادیه سوء‌استفاده 
و تخت و تاج کیانسی دا تصاحب نمایند . بدیهی است چون 
هی ناین گو هسال دخا ۳ نمی کر دم از تفسیی و تجر به وتحلیل 
این فضایا نیز خوددادی میکنم . 

در بیستم آودیل بین طوایف بهارونه و قلاو ند نزاعی در 
گرفت داموال واحشام زیادی بغارت رفت وشیها دا ما نا گزیر 
بودیم مراقبت کامل عمل آددیم که میادا اس وفاطرمادا بسرقت 
رنه وحر کت مارا بتاخیر با نداز ند . 

جند روز دعل به وطاق عوضی» و «قلمه‌رضا» واز li‏ به 
جناده رفته وسه روز درمحل اخیرالة کر برای نقشه بردادی 
توف کردیم . کوه جناره که ابنجات‌برای بازدید نقاط اطراف 
به قله آن رفته‌است جهارهزاد وپانصد با ارتثاع داد . 

روز دوم به تير او ودو روز بعد وارد قفیلاجه شدیم 
رودخانه زال واقع در نزدیکی تیر او است‌واز کوهستا نهای جناده 
و کیالانسر جشمه‌میگیر د.درففیلاجه يك‌روزتمام بر ایدفم خستکی 


توف نموده وتصادفاً جون درهمن ایام يك نهر از افراد ءشایر 


۱۸٦ 


این حدود درحین زدوخورد ایلات بقتل دسیده بودهن اذطرز 
مراسم و آداب تدفین آ گاهی حاصل کرد 

جوان مقتول راجون ددضمن مجادله شتل دسیده دود کفن 
نکرده وغسل هم ندادنه وبا همان لباس خونین بخاك سپردند . 

قبرستان‌این محل بنظر به‌قدری کهنه‌وقدیمیاست کهاینجتا نن 
تصود میکنم اذقبل از تسلط اعراب بایران» اختصاص بهمین کار 
داشته‌است . مردها در موقع دفن جنازه آدام ولی درعین حال 
انددهگین بنظر میرسید ند ولی گر یه وزاری ذنها مخصوصا زن و 
بچه مقتول که مویهای‌خوددا کنده وصورت خوددا میخراشید ند 
همه‌حضار دابرقت در میآورد . 

روز پنجم مه درحوالی«یل تنگ توقف کر دیم. رود خا زه 
کرخه را در اینجا صیمره مین‌امند و از اد تفا ع دوازده الى 
پانزده پا اذفراز کوه بدده‌سرا ذیر می‌شود . اذ اینجا من نامه 
ای بمادرخود نوشته‌ام که‌نقل واقتباس يك قسمتاز آن جون‌حاکی 
از حریان اوضاع ناحیه لرستان است بیمناسبت يلظ نمی ‌سد . 
«خوشبختانه دداین مدت کم من بلهجه‌لری آشنا شدء و 
بدون كمك مترجم با افراد ایلات مختلف‌لرستان تماس گرفته‌و 
مذاکره میکنم . 

اها لی لرستان‌مثل‌همه‌ایرا نیهافوق‌العاده بامحیت ومهر بان 
ومهمان نواذند. تنها اشکال کاداین‌است که چون در دیا نت‌اسلام 
۱ تعصب کامل بخرج میدهنده‌راکه فر نگی وبیرو آئین مسیح‌هستم 
نجس میدا نند ودرموقع معاشرت خیلی برهیز میکنند. اینجا نب 


۱۸۷ 


آداب ورسوم اروا را کار گذارده و بطاود کلی از دسوم محلی 
تبعیت میکنم وخوراك و آذوقه من منحصر بهمان اغذیه ایرانی 
است که مردم تهیه میکنند وشبها مثل سایر مردم لرستان روی 
ذمین میخوابم تا از گز ند دشمن مصون بمانم زیرا وقتی انسان 
روی من خوابیده بامختصر صدا ی بیداد می‌شود و انم موضوع 
در این ناحیهٌ دزد گاه که اشر ارجا نی دائم در کمن جان مردم 
هستند کمال اهمیت دا دارد . 

مدتی است دوذنامه تایمز برای اینجانب نرسیده و من 
از اوضاع واحوال جهان بی اطلاع میباشم و بقددی اینموضوع 
در من موثر وافم شده که حدودی بر ای آن متصود نمییآشد.مدتی 
ات که از همکاد ان‌اد تشی وهمقطار ان نظامی خود اطلاعی نداد 
واز شر کت در اجتماعات وم آسم عقد وازدواج بی نصیب ما نده‌ام 
ولی تصود نباید کرد که‌اینموضو ع‌یعنی عدم‌شر کت‌درمر اسم‌جشن 
و سرود دوستان صمیمی با عث‌شدهاسی که‌بهای هد را وادمنا نهای 
عروسی بنفع اینخا نب تمام‌شود ذزیرا من هروقت ازعقد وازدواج 
دوستان و آشنایان اطلاع‌حاصل کنم‌فودی موضوعدا در دفتر بغلی 
خود یادداشت نموده وددموقم فرصت يك تحفه وسوغاتی برای 
هر بكث میفر ستم . 

در فیرمنان این حدو د امامزاده‌ای است بنام «شاهزاده 
احمد» که زیارت گاه ومطاف اهالی میباشد وبحی اذقبود این 
گودستان ب<دی 3دیمی و کهنه است که کویا مر بوط با دوارقبل 
از اسلام باشد . ۱ 


۱۸/۸ 

مر دمی کے بزیادت این امام‌زاده میرو ند معتقدند که 
شاهزاده احمد خیلی مجرب است و کلیه حوائج آنهادا اجات 
اب کی ۰ 

کےا ف کته برای زیبارت بحرم شاهز اده احمد می‌دو ند 
۳ آدات و تشر ات مخصوصی دروك صف استاده و يك نفر با 
صدای لاه ز بارت نامه د اتلاوت میکندوسیس هر بك ا دق تدر 
و نیاز حود حند شع روشن در و فا تحه میخواند. شا مد باور 
نکنید که مر دم‌ساده وصافی ضمیر این حدود ازشاهزاده احمدحه 
توقعا تی داد ند ومن بگوشم شایدم که یکی از زوار از امامز أده 
التماس و استغاثه ميکر د که در در گاه احدیتواسطه‌شود که‌خدا 
باو يك فرزند سرعنایت فرماید.» 

هفدم مهاز طرف مغرب کوه کیا لان ده حیداو رفتوم ومر“ 
باتفاق یکنفر برای نقشه کشی بقله دو فروش که دوهزار وبا نهد 
پا ارتفاع دارد صعود نموده و دقتی بعله دسیدم دیدم یك عقا 
شکادی از بالای آسمان گاهی یائین آمده ومحددا او ح‌میگیر: 
ومعلوم شد يك گوزن کوهی دراینجا خوابیده و عقات در ص 
است یکی از بچه‌های اورا شکار کند . 

روز بعد که در والیمان نزدیکی جیداو توقف کرده بودد 
اطلاع دسیدکه چند نثر ازروسایایل‌بهادو ند یعنی هما نها ئی ک 
که سا ما به‌لودیمی حمله کرده واثاثیه اورا سرقت برده‌بودند 
داه راسته ودر صدد بر آمده‌اندکه تا «راهدادی» وصول نکنند 


يمأ احجازه عدو زر ندهندو یس از تحفیق معلوم نرق مز ات راهد‌اری 


۱۸۵ 

را نسبتاً ذیاد تعیین کرده و طمع و بی‌انصافی دا از حدوحصر 
گذدا نده| ندیعنی در حدود همان میلفی دا که من متعهد شده بودم 
بچند نفر از ملازمین خوداز دزفول تاخرم | اد بیردازم اش از 
تارف تخیر اه غود زا ون کر دته قطا له تما مت 

بدیهی است موافعقت ببااین تفاضا معقول بنظر نمیر سید 
یا هی کاخ من دد اینجا در مقابل نظریه اشراد تسلیم میشدم 
بعدا تا بر و جر دو کرما نشاه هر چند فر‌سخ‌فاصله عده‌ای ازروساعه 
قبا یل مختلف دراه رأ سته ومطالیه راهدادی میکردند لذا یرای 
جلو گیری ازهمین منظود من‌جداازذ برداخت‌يك دیناد استیحاش 
کردم وبه کسانی که بامن قرادداد بسته بودند متذ کر شدم که 
اینجا وظیفه | نهاست که‌نسبت بتعهد خوداقدام نموده و اذمز احمت 
بهارو ندها جاو گیری بعمل آ ور ند. 

وفتی که ما به با دامكثد سیدیم‌دفقای همسفر من با کد‌خدایان 
ودیش شغندان مل واد د مدا کم شدانق: اهر گاه کان شالت 
بر گزاد نگردیده و یجنگ وجدال بکشد همراهان من برای 
مجادله آماده ومجهز باشند. در بادامك جند نفرازدیش‌سفیدان 
محل نزد اینجا نف آمده و گفتند تا[ نجا که ممکن و مقدور باشد 
از وقو ع‌جنگ و خونر یزی جلو گیری خواهند کرد و لی درضمن 
برداخت باج دانیز مقرون بمصلحت ندانسته و هر گز اجازه 
نخو اهند دادکه الواد برای دفتای مورد حمایت اهل محل نیز 
ایتطود بدعنها بگذار ند. 


در صمن مذا کره ك نس از دیش‌سفیدان یادامك از من 


۱۹۰ 

بر سید اگر اشراد بهارو ندا نصیحت و اندرز متقاعد نشو ند و کار 
بخو نریزی منتهی شود آیامن حاضرم که بکمك دفتای خود با 
مخالفین درجنك شر کت کنم ؛ بلافاصله درجوات گفتم که من 
تیر انداز مأهری‌هستم که کمتر تیرمن خطا کرده و مسلما با 
تفنگگ آ خر ین سیستم خود یکمك دوستان خواهم دفتولی یکنفر 
دیگر گفت ‌صلاح نیست! ین‌فم. نگی در جنگ‌شر کت کندز بر ادر 
اینصورت ممکن‌است بك‌نفر اذالواد راهدف گلوله قرار دهد -و 
مردم این‌حدود کینه‌هرجه ارویائی است بهدل گر فته و بعدهاهر 
يك از اتبا ع‌خادجی که‌عیورشان از این‌داه بیفتدمو ردحمله‌افوام 

و بستگان مقتول واقع شوند ومناد شعر 


ددر کک و تم کن کاشتی 


۰ ۸ 


ددر شمه کی می کند | شتی 


مصداق بیدا کند. 

یك نفر دیگر گفت صلاح نیست فر نگی جدا در جنگ 
شر کت کند‌بلکه‌فةط اینطور وانم‌ود نمایدکه ازشر کت درجنگ 
ابا و امتناع ندارد ولی‌دیگری گنت دداین صودت ممکن‌است 
هدف گلوله واقع شده و بعد ها دولت انگلیس خونبهای او دا 
مطالیه ومخمصه بز د گی برای‌مملکت ایران! یجاد نماید . 

خلاصه ماسر گرم اير, هذا کرات بودیم که نا گاه خیر 
آوردند اشر ار ها رو نديك گله‌بادامکی‌هادا بر ده و بچه‌شیان‌دا نیز 


دشدت مجر وح کر ده| ند وهنود رفیادر | تخاذ تصمیم نها ی در ددو 


۱۹ 

مشکوك بودند که اطلاع‌دسید یك نفر دانیز فقتل دسانیدها ند. 

خبر فقتل که دسید معلوم‌شد که‌کار از شوخی گذشته به 
مرحله جدی رسیده‌است. 

صدای شیون و غبه زنهای ایل که درمرك مقتول بلند شد 
دیش سفید بزرگی از جای‌برخاسته و گنت بحق بابابزرگی و 
باین کلاماله مجیدی که بر باز و بسته‌ام سو گند که تاانتقام‌خون 
مقتول دا آذاین ولدااز ناهای بددسوخته نگیرم آرام نخواهم 
گرفت. 

مراداذ بایابزر گ‌امام‌زاده ایستکه درسمت‌مذرب‌رودخانه 
کشکان بر با و زیادتگاه اهالی محل میباشد خلاصه مومن نطق 
خود راکه البته بامقداری دشنام‌ای غلاظ و شداد همراه بود 
خاتمه داد و بايك وضع‌خاص یعنی باجابکی وچالاکی از چادر 
یرون دو ید و از بالای بك‌بلندی بنا کر دیه‌اصطلاح الواده گاله 
زیدن» یعنی فر یاد کشیدن و درفاصله کوتاهی از اطر اف صحرا 
زن و مرد سمت جادرهای خود هجوم آودده و باجوپ وجماق 
وبیل وتننگ وقداده ودشنه وخنجر وخلاصه هرجه که بدستشان 
دسید مثل بروانه دود بزر گ‌عشیره حلقه زدند. 

وفتی که جوانان جنگجوی ایل‌پروانه وار دور بزرگ و 
خان عشره حلقه زدند او برای آنهانطق غرائی ايراد نمود و 
آنان‌دا بمردانگی ورشادت تشویق کرد. 

پس‌اذ خاتمه اظهادات خان جوانان ایل بدستجات چند 


نفر ی تسیم گر دیده وریا ست هی دست ابرايك نس از جوانان 


۱۹ 

رشید و باسابقه بعهده گرفت . 

کد‌خدا بادانی میز بان اینجا نب یکی اذاین سردسته‌هادا 
بمن نشان داد و گفت‌این‌جوان دل‌شیر دارد درجنگهای گذشته 
به تنهاگی دوازده نفر راهدف گلوله قرار داده و بخاك هلاك 
انداخته است. 

حوالی يك بعد اذظهر جنگ‌دد گیر شدو حندنفر از افراد 
دشمن بهلا کت دسیدند ش‌هنگام جند نفر ازجوانان جحابك و 
جالاك کدارها دا گرفته و درنتاطی که پیم‌حمله دشمن میرفست 
کمن کید نها 

صبح روز بعد مجددا افراد دوطرف بجان‌هم افتادن-ه و 
صدای دعد آسای گلو له ز نها دانیز بهب‌عان در آورد و ز نها یئو به 
خود برای تشجیع جوانان جنگجو غیه می کشید‌ند. 

دو ساعت قبل اذظهرمن برای اینکه بنقت ناظر این‌صحنه 
خونن باشم بر فر از تیه تسبتاً مر تفعی دفته ودود بین خودرا در 
آوردم که اطراف دا ذیر نظر بگیرم. 

بمحض اینکه‌جوانان ایل‌جشمشان بدود بین افتاد بخیال 
اینکة يك‌نوع سحر وجادوئی است‌که برای پیروزی آ نها بکار 
میرود فر یاد کشیدهو گفتند قر نگی طلسم در آو رده که دشمن زود 
ترسر کوب‌شود. 

من دراینموقع بیادمتدرحات اسفاد خسه موسی وجنك 
های یوشع پاعمالقه افتادم ودر عین‌حال متأسف بودم که چرا 


دو لت مر کزیایر ان تأاین‌اندازه ضعیفو ا تو ان‌است که نمیتو انة 


۱۹ 

حفظ امنعت و آادامش‌این ناحیه‌را عهده گر فته وازجنگ وجدال 
وخونریزی‌های بیمورد جلو کیری بعمل آورد. 

مقادن غروب جنگ بوساطت جند نفر ازسادات محل که 
بیرق شاهز اده احمد رادردست داشتند متار که شد و بلا فاصله 
طرفین کشنه‌های خودرا باتشریقات و آداب مخصوصی بخاك 
سیر د ند. 

روز بعد ر یش‌سفیدهای‌حر یف ۲ جند راس مادیات بعئو ان 
خونبها به‌بازما ند گان کشته‌های ایل طرفداد اینجانب تحویل 
داد ندولی درعین‌حال اصراد داشتند که! گر این فر نگیلامذهب 
خواسته باشد بطرف خرم] باد برود باید مبلغی «راهدادی» 
بیردازد. 

رفقای ابنجا نب در مقا بل این‌شرط تسلیم نگردیده ودیش 
سقمدأت خصم‌هم که ز میئه رامسا على فول ند معداری فحش ودشنام 
به «فر نگی بی کرداد» که باعث این‌قتل وخونریزی شده نثاد 
کرده ویی کار خود رفتند. 

یاسی اذشب گذشت صدای تیری بگوش دسید و ذنها بلا 
فاصله گا له کشید ند و تصور میرفت که دشمن در صدد شبیخون 
بر آمده‌است ولی طو لی‌نکشید که معلوم شد تیر از طرف افراد 
کد‌خدا بارانی باشتیاه شليك شده و جنگ و شبیخونی در کار 
نمی دأ شد . 

دو روز بعد دا کے و تنطیم فراد داد مثار که جذ یگ 


بر گذاد شد و یرای اینکه طر ین کینه گذشته را به دل نگیی ند 


۱۹٤ 

اولاد خوانین طرفین باهم ازدواج کرده و دشته مهر ومحبترا 
ياين وسیله مستحکم ساختند وبالاخره قرادشد که اینجانب‌تحت 
حما یت بهاده ند ها دور نقطه‌ای که برای‌نقشه کشی‌لازم است بر وم 
و بکار خودمشغول شوم مشروط درأ که بس از ورود به‌خرم | بأد 
میلغ بیست پوند بعنوان غرامت وخونبها بروسای قبیله مهاجم 
که در ا واقعه متضر دشده| ند دير دازم 

رسای طرفین بأين تر تیب ر ضا یت داده وقرآن مهدر و 
امشا کردند وسیس شانه یکدیگر دا بوسیده وصلحو آدامش‌باین 
فذحو اعاده ق 

در اینجا بی‌مناسبت نیست که طرز ازدواج وعروسی‌الواد 
دا ختصاد توضیح داده شود. 

وقنی که یکی از جوانان ایل دختر یکی از افراد ایل 
دیگر راخواستگادری میکند کد‌خدایان ود یش‌سفیدان هردوطرف 
زیر يك‌ یوش رز رگی اجتماع کرده وپدد ویافیم‌عروس و داماد در 
صدد مجلس قر ار گا زد . 

داماد نیز درحا لی که مست باده نخوت و غرود است در 
يك گوشه حادر نشسته و گوش بز نگاست که جه وقت عروس را 
حاضر تفا 

در فاصله کوتاهی‌عر وس را باهلهله وشاباش حاضر کرده 
ویکی ازسادات محل که نسبت سایرین‌ادشدیت دارد شرحی از 
محاسن و مرایای اخلافی خانواده عروس وداماد بیان کرده و 


شوه متذ کر می‌شود که این‌دو خا نو اده دد با فت اسللام علا8مند 


۵ 

و ازطرفدادان پنج‌تن آلعیامی‌باشندوچندین مرتبه برای‌زیادت 
و عتبه بوسی‌حضرت سيدا لشهداء و امیرالمومنین‌علی علیه| لسلام 
۳ با و نجف مشرف شده‌آنه وا 3 در ای ز بادت مشود مقدسو 
فم هم رفته باشند که دیگر نودعلی نوراست وقادی‌خطیه این‌موضوع 
را با آب وتاب هر جه تمامتر تذ کر میدهد و سیس نجابت و عفت 
عروس و داماد دا متذ کر میشودوددضمن توصیف ازمردانگی و 
رشادت داماد خانه داری و خوش لو کی عروس راهم که از 
خصایص اخلاقی بدر و مادر | نهاست میستاید. 

بعد بدرعر وس‌رد شنه سخن را دردست گر فته ھیگو ید دحتر 
من همواره در نازو نعمت‌ سر در ده وهیحگاه درموقع لاق و 
قشاق بیاده نرفته وهمواده ازيك‌مادیان اختصاصی استفاده کر ده 
است و بااینکه همه‌نوع وسایل‌برای او فراهم تفه شیر کاوه و 
گوسفاد خوددا شخصادوشیده ودر موقع فراغت بقا لیبافی‌اشتهال 
داشته‌است. 

سس ودر و با قیم داماداظهاد امیدوادی میکند که‌موحبات 
رفاه و آسایش عروس اذ هر جهت قر آهم‌شود د بعد با صطللاح مھں 
دران کرده و مراسم عمد و ازدواح انجام مییذیرد. 

در موقع انجام مراسم عروسی‌یکی اذمنظره‌های دلنشین 
وفرح انگیزرقص جو بی است کهمخصوص‌طوایف لر ستانو بختیادی 
میباشد و کو :ا این‌مراسم از ازمنه‌سالفه ميان ابلات این‌دوطادنه 


ماد گار باقی ۳ نود ات 


۱۹3 


در مذزلهای بعد حوادث نا گواد غیرمنتظره‌ای رخ نداد و 
منأظر بین‌داه ازهر‌جهت جالب توجه‌بود. 

بر فراز یکی از کوهم‌ای‌سه میلیجمشك آثاد و خرابه‌های 
جند بنای قدیمی مشاهده میشودکه‌سلماً مر بوط بقبل از دوده 
سلاطین ساسا نی است. 

در این حوالی وبعضی اذنقاط دیگر‌جنوب غربی ایرآن 
اه اء ان ی ادد کرش ای مد که گویا توق 
زمان ساطنت ساسانیان‌ساخته‌شدهو بمر ورو دهورایام دست‌تصادیف 
روز کار سنك‌های | نرا اذبین برده ومحو کرده است؛ 

یکی اذحوادث‌جالب توجهی که نزدیکی خرم] باد اتفاق 
افتاد این بود که يك روذمن بر ای نقشه کشی بر بالای کوهی که‌هشت 
هزار پا ادتفاع‌داشت دفتم ونا گاه دونفراز الوادکه ازپست و 
بلندی داه بستوه آمده بودند گلوی سردسته قاطر چیهای‌اینجانب 
را گرفته و او دا تهدید بقتل کردند که جرا این فرنگی 
گاه و بیگاه بالای کوه رفته ودراین داههای صعب العبو ر آ نهارا 
حسته وفر سوده رت 

میرزا داودییشکاداینجا نب درتمام طول راه کمال صمیمیت 
را بخر جمی‌داد ودرمقا بل اشکالتراشیهای الواد در حقیقت صبر 
ایوب داشت ولی در منزل آخرکه‌باز بسی از افراد عشایس 
تجدید مطلع و راهدادی مطالبه نمودند کاسه صیرش لبرین 
گردید و از اینحانب تقاضا کرد که مبلغ مختصری باین قبایل 


و حشی برداخته و بأاین عائله‌خانمه دهم ولی من برای‌اینکه باب 


۱۹۷ 


دا مفتوح نکرده و برای سایر اروہائیھائی که 
بعك از اینجا ب بان حدو دما بند ددعت مموردی نگذادم از 
اجابت مسوّل او خود دادی‌نموده و گفتم ی فا قات هم 
بکنید جز آنچه که درقرار داد نوشته‌شده‌دیزاری اضافه نخواهم 
برداخت و الوار برای‌اولین مرتبه متوجه شدند که بايك آدم 
سرسحت نفود ناأیذیری مواجه گر دیده‌اند . 

حوالی خر مآ باد سوارهائیکه همراه من بودند بمناسبت 
اینکه این مسافرت‌بخیر وخوشی روبه‌بایان است ابراذ مسرت 
نمودند و گاهگاه قیقاج رفته‌وروی اسب هنر نمائی وسواد خوبی 
میکر د ند. 

در نج میلی‌شهر میرزاعای اکبر ا گنت دولت انگلیس از 
این‌جانب استقبال نمود فا اطلاع داد که دیوان بیکی‌حکم- 
ران خرمآباد هم تأ دومیلی باستقبال آمده‌است. 

وا با جند نقر لر ا برهنه به‌میرزا داودمر اجعه 
و بمطا له راهداری عنوان دیگری‌داهه و از اوتقاضاکردند که 
مبلغی بعنوان «رد مظا لم» بآن‌ها داده شود. 

دیوان بیکی حکمران خرم آباد با غ‌مصفای دلیذیری 
برای اقامت اینجا نب تخصیص‌داده ومعلوم‌شدکه اینجا نب‌تاذما نی 
که در شهر هستم مبهمان او خواهمبود. 

مذا کرات حکمران واینجاب‌روزه ا همواره درآطر اف 
مسایل سیاسی دود میزد و نامبرده معتقد بود که استقرار دژیم 
مشر وطیت دردی ازمملکت دوا نخواهد کرد. 


۱۹۸ 

خان حا کم می گفت :| گر محمدعلیشاه بااین که ازسلطنت 
خلع گر دیده اندك درایت و کیاست بخرح دهد و اطرافیان 
نا باب را از بیر آمون خود دور کد مسلما تاج وتخت از دست 
رفته را بازخواهد یافت وددثانی باریکه سلطنت تکیه‌خواهدزد. 

بیست وج هارم ماه می نامه‌ای ازخرم ] باد بیدرم نوشتهام 
که مندرجات آن مبین اوضاع نا گواداین منطقه می‌باشد واينك 
باقتیاس جند جمله این نامه میاددت می‌شود: 

دخرمآباد عبادت است ازيك ناحیه خراب و ویرانی که 
مردم آن بوگی اذتمدن بمشامشان‌نرسیده وبا اینکه درایام‌یشین 
این حوالی عموماً آ بادوممود بوده اينك اغلب قنوات‌رو بخرابی 
نهاده وسکنه دهات خانه وذند گی خود را ترك گفته و به‌اطر اف 
متواری شدهاند . 

خانه‌ها وباغات اکثرقراء وقصبات خالی‌ازسکنه است و 
وعده معدودی‌هم که باقی‌ما نده مدام مورد تاخت و تاز وجیاول 
الوادوحشی واقع میشو ند. 

هرج ومرج ونا امنی وعدم نظم و آدامش یکی ازبلیات 
جانسوزیست که هردم این مملکت بآن دجار گردیده‌اند ومادام 
که برای اعاده نظم و آرامش واستقراد امنیت اقدامی بعمل‌نياید 
اهالی‌اینکشورروی آسایش وخوشبختی رانخواهند دید. 

در جنین محیط نا مساعدی جای خوشبختی است که 
اینجا نب مأموریت خود دا طبق تعلیمات صادرها نجام داده‌ام و 
از کلیه نقاطی که دوی نقشه سابق اداره اطلاعات ستاد ادتش 
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مبهم و نامعلوم فلم داد گردیده بازدید و نقشه برداری کرده‌ام » 

اوایل ژوئن برای بازدید نواحی دوردست کشگان و 
ملاقات نظر علیخان که یکی از روسای مقندد ومتنفد ابنمنطتمه 
میباشد ازخرم [باد حر کت نمودم. کشکان بقراداطلاع اذایام 
سا بق منطقه فاصل بین‌دو ناحیه ابل‌نشن لرستان بوده که داب و 
دسوم آ نها بایکدیگرمنایرت وتباین فراوان دارد . 

سکنه ناحیه کشگان عمومابه «بابا بزر گگ» اعتعاد راسخ 
دار ند وسو گند راست | نها همیشه باین امام زاده است که بعقیده 
عموم فوقالعاده مجرب می باشد: 

مردم ناحیه شرقی کشگان بشاهزاده احمدکه بالای‌کوه 
دافع شده عفیده وأیمان دار ند واشخاص معلول وبیمار ازراه 
دور بزیادت این امام زاده میرو ند ومعتدند که بس‌از زیادت 
مرقد مطهر , بهبود حاصل‌نموده وشفا بیدا میکنند. جای تعجب 
است که در بختیادی و کهکلویه ابدا امام زاده‌ای نیست که محل 
زیارت دردمندان وحاجت مندان‌باشد وا گرهم هست من‌ددموقع 
مسافرت بان حدود متوجه نشده‌ام . 

در نأ حه غر ہی کشگان گامی‌اوقات دردامنه خشكوبی آب 
وعلف بك كوه مررتفم کهآ ثار بو ته گون ودرمنه‌هم بچشم نمیخورد 
درخت بلوط بزدگی خود بخود سبزشده که مسافرین درزیرسا ره 
شاخه‌ها ی آن خود را از گزندآفتاب جان سوز حفظمی کنند. 

این قبیل درختها در نظرمردم دلفان مقدس است واها لی 
محل قطع شاخه اینگونه اشجاددا بمنزله ادتکاب يك‌فعل حرام 


Ne 


تلقی نموده ودرمواقع مخ وو گو شین بای ابن درختها آودده 
وقر با نی‌می‌کنند سکنه بی‌سواددلفان که از اوضاع جهات بی‌اطلاع 
میباشند وا ولا اسم تمدن وفر هنک هم بگوش | نها نرسیده در 
موقع بروز خطرپیرامون‌این ددختهااجتماع نموده و بشاخه‌های 
آن ها دخیل می بندند. 

درهشتاد میلی‌مغرب خرم آباد وقتی که درجادد یکی از 
الواد بودم از دود نود ودوشنائی آتشی مشاهده کردید که دود و 
اشتعال آن اطراف دا فرا گرفته بودواجرای‌این‌امرمشه براین 
است که هنو زهم در بعکُی نقاط بااینکه مر دم اران بآئین اسلام 
گرویدها ندآداب ورسومزد تشتیانو أ تش برستان مترو نگردیده 
ومر اسم قدیم باقیما ندهاست . 

عشا بر مقیم‌چگنی برای‌خود یکنوع استقلال قایل‌میباشند 
وازهیج یك ازخوانین فرمان بردادی نمی کنند واذهمین نقطه 
نظر حوالی کشگان کسانی که با این جانب بودند بمن گفتند به 
هیچ قیمت حاضر نیستند قدم فراتر نهاده و جان خود را بخطر 
بيا ندأز ند. 

من که گوشم بتدد یج باین‌حرفهاعادت کر ده بودباظهارات 
آنها وقعی‌ننهاده و بحر کت ادامه دادم ولی با واه ینعی کر 
سرویا برهنه آزیشت تیه‌ها جلوی مارا گرفته وبا جوب و چماق 
بجان ما افتادند. 

مستخدمین من باضرب جوب وجماق ازروی‌قاطرها پیاده 
شده و مهاجمین باروبنه ما دا باز کرده و به تفئیش آنها 


پرداختند. 
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یکی بسروقت من آمده وبا جند ضر به جماق 
جنان مرا مشت ومال داد که من له و لودده شدم و ترس آ نر اداشتم 
که میادا استخوان دستم شکسته باشد. 

یکی ی نس مسلح بود گلنگدن دا کشید و دست 
خود را روی‌ماشه‌تفنگ گذاشتو اینجا نب دا تهدیدیمر گ کر دو 
گفت هر گاه‌تکان‌بخودی بلافاصله هدف گلو له و آقم‌خواهی شد. 

دیگری گفت پدرسوخته بدفر نگی لامذهب زود طبا نچه و 
تفنگ خود را سل يم کن والامادرت‌را بعزایت می نشا نيم وهنوز 
حرف خود را تمام نکرده بود که دیگری با قنداق تفن حانه 
مرا مجروح ساخت. 

وقتی من باحالزارون: اد ازاسب پیاده شدم يك‌نفر از آن‌ها 
گفت الان‌کاری می کنم که درتادیخ‌ها بنویسند وسرت دا ازبدن 
مثل گاو جدا کرده وف نگستان می فر سنم تادیگر هیچ بیدین‌خدا 
نعناسی جر کت‌نکند قدم باین خا بگذادد. این دا گفت و ,طرف 
من جلو آمد که‌دیگری اورا گرفته واظهار کرد بهتر است صبر کنیم 
تا کیخه (یعنی کدخدا) ابراهیم بيك برسد . 

طو لی نکشید که کد خدا ابراهیم بيك دسید دوقتی مرا و 
همراهان دا باین حال فکاردید بنای عذرخراهی دا گذاشت و 
خطاب بدیگر ان گفت عجب مردم‌احمق بیشموری‌هستید دقتی بشما 
میگویند کلاه بیاورید میخواهید سر پیاودید. 

جه‌کار ناشایسته‌ای کرده‌ایه جرا این فرنگی بی‌زذبان را 


باین روزا نداختید؟ 


۱۰ 


حالاصه ه س اذاین که می ر ی با نو کرهای حود بطودمصنوعی 
قمر وا بزر گواری ور مو د و دمن اجسازه داد که 
بذشینم . دده هم درحا لی که خون‌ازسرو لباسم‌جادی بود بای يك 
در خت بلوط نشسته و برای رفع خستگی بان یله‌دادم. 

کو‌خدای شیاد حقه باز بنای دلجوئی و استمالت را 
گذارد و گفت خواهید بخشید این أحمقها ا دستود من 
نشده و بر خلاف وطیفه رفتار کرده‌اند دعد دنو کرهای خوددستور 
داد چرا چای وقهوه وغلیان برای این ا نمیا ور ید در 
حالی که توی‌بیا بان, آن‌هاوسایل نداشتند و بس‌اذاین که حاضرین 
مدتی مات ومبهوت بهم نگاه کو د زد یکی از نو کرهای من‌نا گزیر 
ازتوی قبل منقل وسایل مورد احتیاج راآماده کرد وجای و 
علیان که حا ضر شد جناب کں خی شر وع به "۳ سش و :ستو ال 
کد 

در حه نظامی شم‌اجیست؟ جعدز حمو Ket‏ بد؟ بدرشما 
جکاره است؟ منظود واقعی ا از مسافرت با ین‌جدود. جیست؟ 
اگر شما رأ کشته ډو د نددو لت انگلیس جه‌میکر د.؟ . 

برای این که مؤمن دستاویزی بیدا نکند من گفتم دو لت 
انگلیس بزای درجه دادان جزه مثل‌من اهمیت قال نیست و 
آ نقددها امثال من درارتش انگلیس مشفول خدمت, میباشند که 
که ساب تفت نه 

کد‌خدا يك‌محکمی دەغليا ل زد و بجبران اا که 
بشما شده‌هن يك‌ماه از شما درا ین جا پذیر ا ئی می کنم وا گر مسلمان 
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بشوید یك دخترماه منظر دشما صینه میدهم که مانی نقأش‌هم‌شما یل 
اورا نتواند تر سیم کند. 

جشم داشته باشد مل آهو وستان مللیمو وخلاصه بتددری 
ازاین ترهات وارداجیف گفت که نه‌فقط همه‌حاضرین بلکه‌خودش 
هم ازدروغهای شاخ دارخود بخنده افتاد. 

پس اذاینکه من گفتم متسنانه عجله دادم وباید هرچه 
زودتر بملاقات نظر علی‌خان بروم ومطلقاً مقدود نیست که يك ماه 
در خدمت ایشا مما نم گفت س‌باید يك جیزهائی بمن تعادف 
بدهید که هروقت شەم بآن‌ها مینتد محبتهای شما در نفار م مجسم 
شود مثلا جهاد قیضه تنك ودوراس قاطرویکصد تومان وجه نقد 
و دوعدد ساعت ويك دور بین »هنوزداشت ادامه میداد که من گفتم 
خدا ر حمت کند بچیز کم!: بمحض اینکه این جمله ازدهان‌من 
حارج شد یکی ازالوار که جشما نش مثل کاسه حون دود گفت 
کدخدا این بی‌حیا وا بل تر حم نیست اجازه بده من شکمش را 
سفره کنم قول میدهم هیچ دولتی‌هم برای خاطرچنین آدم نفهم 
ور ان از ما دازخواست نخواهد کر د. 

کا ادرا سا کت کردومذا کرات وجك وجانه مادنبال 
شد و بالاخره من‌حاضر شدم ساعت بفلی وزنجیر طلای آنراکه 
قبلا از جیبم در آورده و انگشتری طلا که پیشا پیش کدخدا دست 
کرده و طیانچه‌ام دا که بکمر بسته بود با يك فبضه تفنك و 
بنجاه تومان پول نقد تقدیم كنم ولی‌عیب‌کاد اینجا بود که پول نقد 


همراه نداشتم و آن بیانصاف‌هم حاضر نبود برات خرم] بادقبول 
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کند زیرا میگفت دفتن به‌خرم آباد برایش مقدود نیست و چون 
جند نفر طلیکاد درآ نجا دادد هرگ بشهر نخواهد دفت. برات 
کرمانشاه وهمدان ودزفول راهم بو اسطه بعد مسا فت قبول تمیکر د 
وداشت کار بمرحله بن بست میرسیدکه من یادم آمد میرزاعلی 
اکبر آ گنت (نماینده) دولت انگلیس مقیم بروجرد برادری در 
نهاو نددادد وحواله‌ای به‌او نوشته‌ودستود دادم مبلغ پنجاه تومان 
دروجه جناب کی خدا ابراهیم بيك بپرداند ذیرا نامبرده در 
ناحیه‌چکنی اذمن وهمراهان کمال پذیرائیدا بعمل آورده ومادا 
دهین الطاف ومراحم خود ساخته است !!۱ کدخدا خوشبختا نه 
ارفاف وبرات نها ندداقبول‌فرمودند ! 

کدخدا گفت الحمداله غائله بخیروخوشی‌خاتمه بذیرفت 
و انعاءال در مراجعت اما ملاقات خواهید کرد وبلافاصله اوو 
همراهان راه خودرا گر فته ورفتند و طولی نکشید که وشت تبه 
وماهورها از نظر نا بدید.ندند. 

همراهان اینجانب که هريك بدترآذمن ضرب وجر حدیده 
بودند لاحول ولاقوةالابائها لعلیالمظیم گفته واذاین پیش آمد 
اظهادتاسف میکر دنن.. 

من‌هم جندآبه ازمز اءیر‌حضرت داود خواندم و ازاینکه 
بازهم جان سالم از این معر که بدر پرده‌ایم خدادا شکر کفتم. 

پس‌اذطی هشت میل‌داه به قلمروفرمانروائی نظر علیخان 
وارد شده ومعلوم گردید نامبرده عده‌ای سوار باستقیال‌مافرستاده 


است ۰ 
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نظر علیخان فتح| لسلطان‌یکی ازخوانین متثفد این ناحیه 
است که مدت‌هاست ازهر جومرج و اغنشاشاتی که دداین کشود 
حکمفرما گردیده استفاده نموده وپرداخت مالیات املاگ وسیم 
خود دا بعهده تعویق انداخته است . 

خان نامیرده از آن تریا کی‌های‌قهار است که دائم پای 
منقل وافود نشسته ودر کشیدن تراك میداد میکند . 

فتح| اسلطان شصت نفر از سوادهای خود دا باستقبال این 
جانب فرستاد و اسب کوه پیکری که مستئبلین بازین و 
برك نقره يدك میکشيدند وبرای سوادی من حاضر کرده بودند 
ازهر جهت جاب توجه می کرد . 

آخرین اشعه خورشید از نظر نایدید میگردید که ما به 
حیمه وخر گاه نظر على خان ر سيك م و خان تادم جادر از این 
جا نب استقبال نمود وخیر متدم گفت . 

پس ازمبادله تعادفات معمولی‌جای وقهوه وغلیان آورد ند 
دمن ضمناً جگونگی ماموریت خود دا توضیح داده و پیرآمون 
فواید نفت که در چاه‌های مسجد سلیمان کشف گردیده شرح 
مفصلی بیان کردم دوقتی‌صحبت ازوقایع واتفاقات بین داه‌بمیان 
آمد وجریان حمله وتهاجم اشراد چگنی مطرح شه‌نظر علیخان 
قهقه خنده را سرداد واظهاد تأسف کرد . 

يك ساعت بعد که خان دید من خیلی خسته بنظر میا یم 
مرا بچادد مخصوص دیگری راهنمای نمود وشام مفصلی تدا رگ 
دیده بودند که بیشتر ازهمه جوجه‌کیاب و خورش فسنجان آن 
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لذیذومطبوع بود وچون من ازصبح تاغروب قوت بدها نم نر‌سیده 
بود با اشتهای هرچه‌تمامتی شام‌خوردم و بلافاصله بخواب عمیقی 
فرو رفتم . a.‏ 

روز بعد مقارن طلوع فجر از خواب‌برخاستم و باتفاق 
فرزئد ادشد نظر علیخان وجندنثر ازسوادهای اوبرای بازدید 
یکی ازنقاط مجاود که میگفتنددر آ نجا نفت فوران دارد عن رمت 
نمودم وجند بطری ازمواد مختلط نفتی جشمه مورد نظ را با 
خود همر اه برداشتم‌تا بعد بوسیله کار شناسان‌ومهندسین امتحان 
و آزمایش شود . 

پس از مرا جعت به خیمه گاه نظر على خان 1۶صدجا يك‌سو اری 

که از بر و جرد آ مده بودخودرا با ین جا نب‌معرفی نمودو با کات ومر اسلات 

و «سته‌های دوز نامه‌ومجلاتی را که‌برآیمن فرستاده بودندتحویل 
داد و از دریافت باداشی که مبلغ آن بر خلاف| نتظاد او بوداظهاد 
سیاسگزاری وامتنان کرد ۰ 

وصول نامه‌های اداری ومراسلات اقوام و بستگان برای 
من دداین نقطه‌دور افتاده نعمت‌غیر مترقیه‌ای بود ومطا لمعه اخیاد 
ومقالات جرایه لندن مرا بوجد در آورد . 

در نامه‌جوابیه‌ای که من‌آذهمین تقطه بیددم نوشته‌اممتذ کر 
شده‌ام که هر گاه‌از بی نظمی واغتشاش الوادجلوگیری بعمل با دد 
و آدامش وامنیت در این منطقه مستقر گردد احداث خط آهن 
دزفول بخرمآباد ازطریقکیالان بهآ بادی وعمر ان این حدود 
کمکه‌ای فراوانی خواهد کرد. 


۰۷ 

چند رور بعد به خرمآباد مراجعت‌نمودم و از آنجا به 
برو جرد وهمدان و کرمان شاه وسس به بغداد رفتم ودر کلیه این 
نقاط باهر یك ازمامودین سیاسی انگلیس وهیئت‌های مذهبی که 
ملاقات ده همه از ناامنی وبی نظمی وهرج ودرج و اوضاع 
بلبشوی ایران شاکی و ناداضی بودند . ۱ 

در اینجا باید اذعان کنم که چون تمام این مسافت‌های 

طولانی دامن بااسب پیمودم بتددیج خسئه وفرسوده گردیدم و 
علاوه سوزه‌ها نی به بدنم زد که سخت مرا ناداحت ومتاذی ساخت. 

دوهفته بىداز بنداد به بوشهر دفته و کمافیالسابق مورد 
عزا یت سر بر سی کا کن و چا نم او واهم شدم ودر فاصله کو تأهی 
سوزه‌های بدنم نیز التیام پذیرفت و طولی نکشید که معلوم شد 
باید بلافاصله از بندد بوشهر از طریق علیآباد و خرم آباد به 
شمر از شروخ وامکان احداث‌خط آهن را از این‌طریق اذنزديك 
بردسی نمأیم 

فيل ۳ انجام این مامودیت لازم بو د که به‌میحمر ه رفته و 
با بعضی اذمامودین محلی «لاقات کنم واا نه ورود اینجا نب به 
ندر تأمیرده مصادف بأشیو ع بیماری حطر ا گر دید که عمو م 
امالی دا متوحش ونگران ساخته بود . 

در اینجا یکی از مستخده‌ین اینجاف داتری برداشت و 
نامبرده بتصود اینکهمرض وبا داو سرابت‌نموده زیاده‌از اندازه 
خائف و ناداحت بنظرمیرسید ولی‌من‌اودا دلدادی‌دادم ومتذکر 


۰۸ 

غذا وخوداك اذاو پرهیز نمیکردم اوقوت فلب بیدا کرد و از 
خطرمر گی حتمی نجات یافت . 

در محمره‌با کنسول‌تر کیه که‌از دوسال پیش اورامیشناختم 
ملاقات ومذا کرده کردم ومعلوم شد که نامپرده ازتحولاتی که‌در 
نتیجه استقراد دژیم مشروطیت در تر کیه وایران بوجود آمده 
فوقا لماده مکدرو ناداضی‌میبا شد و به بیشنهادهای مختلف اعراب 
وادامنه ومسیحیان ویهودیان سودیه و کردها و آسوریهای تبعه 
بابعالی با نظر بنض و خصومت مینگرد و معتقد است که 
تر‌کها بايد مشاغل حسای دا زیر نظر گرفته و افراد 
اقلیت را از کار بر کنار و سرب تا زیانه و شلات متمردین 
وعناصر ماجرا جورا مطیع و آرام نمایند. 

درهمین ایام اطلاع‌حاصل شد که ماموریتهای اینجا نب‌در 
نقاط مختلف ايران و نقشه بردادی‌ها و سایراقدامات من‌مورد 
توجه مقامات صلاحیت‌داد واقع‌شده ودحکومت هندوستان تصمیم 
گرفته است که در آغاز سال نوبباس خدماتی که اذاینجا نب‌ناشی 
گردیده مدال مخصوصی بمن اعطا کرده و بدین دسیله‌مر! مورد 


تشویق قرآد دهد. 


فصل هم 


از اوت نا دسامبر ۱٩4۱۱‏ 
تحقیقات مقدمانی برای احداث داه آهن فارس و 
همکاری با سربازان هندی که از بوشهر 
عازم اصفیان بود ند 


دیستو سوم اوت که‌هوای گر م وخفه کننده‌ای فضّای‌بوثهر 
را احاطه کرده بود اینجات عمادت سبز آباد مقر نمایند گی 
دولت انگلیس‌را ترك گفته وبراه افتادم. 

ازجهاد نفری که در این مسافرت بامن‌همراه بود ندفعط 
یکنفر آنها بااینجاف سابقه داشت زیرا مستخدمین بیش چون 
در مسافرت‌لرستان زیاده‌ازحدصمهو آزاددیده بودند برای دفع 
خستگی در اهواز ومحساستراحت کردند وازادامه مسافرتبا 
اینجا نب منصرف گردیدند . 

خط سپرمن اذمیان جلکه نمگزادی‌بود که آ نرا «مشیله» 


می نأمند د جردره دوشهر را از خشگی جدا میکند ی طبق بر نامه 


1۰ 

A EIS ای‎ N Oa 
. تنگستان عزیمت نمائیم‎ 

سکنه این نواحی دا بطور کلی افرادی تشکیل میدهند که 
عموم آنها درتیر اندازی مهارت‌کامل دار ند وهمواده به‌جنگ و 
بیکار ابراذ علاقه میئماً یند. 

اها لی این منطقه بیشتر بقاجاق اسلحه وقندوشکر وجای 
اشتغال دار ند وامورذند گی خودرا ازایثر اه اداده میکنند. عده 
کثیری تاجر فرانوی ددستاسی کرانه‌های غلیج عمان و غلیج 
فارس پراکنده‌اند که ظاهر دولت فرانسه يا نمیخواهد و یا 
نمی‌تواند عملیات آ نها را تحت‌نظر بگیرد و کله این بازر گا نان 
با ماجرا جویان واغتشاش طلبان حوالی خلیج تمای گرفته و 
تفنگ وقند و چای وشکر قاچاق بەقیمته‌ای مناسب در اختیار 
آنها میگذارند . 

کالاهای قاچاق دا که ددسوا حل‌خلیج پیاده میشود بوسیله 
قاجافچیان و تفنگچیهای افغانی بداخل کشور حملو بااشخاص 
ذیعلاقه معامله میکنند. 

بدیهی است‌دد کشودیکه همواده اوقات ددمعرض نا امنی 
و تطاول دنیب و تاداج است واصولا نظم و آدامش بمنهوم واقعی 
در | زجا حکما سیر و کیمیادا داردوعموم مردم نا گز یر ندبرای 


حفظا حان ا و نأموس حود اسلحه کافی دأشته باشند شا دا اسلحه 


۳۹ 

فروشان وقاجافچی هامودداحترام هستندومتا ع آ نماهمیشه‌هشتری 
وخر بدار خواهد داشت. ۱ ۱ 

ایلات وعشایر افنانستان علاقه وافری برای خریداسلحه 
از خودنشان»یدهندو قبا یل جنگجو ی | ین کشود بوسیلۀ‌تفنگها ئی که 
بطو رقا جاق‌ازطر یق‌مستطوایر ان‌از تجادفر نسوی خر یدادی‌میکننه 
به‌تقویت نیروی خود کوشیده وازاوامر امیر اففا نستان‌س بیچی 
می‌نمایند و نامبرده نیز برای اینکه براوضاع‌حوزه فرمانروائی 
خود مسلط باشدنا گر ین است مر تبا بهندوستان سناش اسلحه 
داده وسوادان خوددا باتفنك هایآخرین سیستم مجهز نمایدتا 
آشوب طلبان افعا نستان نتوانند از اجرای دستورات او تمرد 
گنز : ۱ 

قبایل جنوب ایران نیزمرتباً اذتفنگهائی که بطود قاجاق 
سیل آسا بداخل کشود حمل میشود استفاده کامل میکنشد و از 
همین دوست کهماًمودین‌مرزی‌ددمقا بل ایلاتوعشایر کوجکترین 
قدرتی داندادند وتاوضع بدینمنوالاست هر گز نخواهندتوانست 
مالیاته‌ای قا نونی دا بحیطه وصول در آود ند. 

سلطان مسقط نیز مئل یادشاه ایرات و امير اففاستات 
دحار همین محظود است واسلحه‌قاجاق اولیای این‌سه تاحیه را 
بمخمصه عجیبی گر فتار کر ده است. ۱ 

دولت بریتانیا اخیرا باموافقت مقامات صلاحیت‌داد تصمیم 


گرفته است برای‌اینکه یاین‌اوضاع ژر م آورخاتمه داده‌شود کلیه 


۳ 

نقاط ساحلی خلیجرا زیر نظر گرفته دسلاحهای قاچاق داضبط 
و فی‌المجلس معدوم نمایه وضمناً مررتکبین دا نیزاز طریسق 
محا کم قانونی مورد تعقیب قراردهد. 

چون دراوایل اجرای این تصمیم دو نفر ازدلوادیها کذدد 
انقلاب مشروطیت با آزادیخواهان همراهی کرده بودند 
با مأمودین مبارزه باقاجاق تماس‌پیدا کردند وکالاهایآنها از 
طرف انکلیسها مصادده و معدوم گردید لذاکینه اتباع بریتانیا 
رابه‌دل گر فنه‌ووقتی من و اردخرموج‌شدم حتی زنهابهمن‌فحش و 
ودشذام‌میدادند ودکان داران ازمعامله بامستخدمین اینجاب 
استیحاش داشتند. 

انحسن تصادف این موقم چون مصادف باماه دمضان و 
علاوه گرمی‌هوابود دسکنه خرموجروذه‌میگرفتند لذامن‌اطمیذان 
داشتم که در بیا با نهای مجاود مورد حمله‌واقع نخواهم شدزیرا 
مسلما نها ددماه صیام جون دوده‌میگیر ند روزها دا خواییده و 
شبها به‌عیادت میبر داز ندومجال‌راهزنی و سرفت نخواهند داشت. 

بيست و پنجم اوت‌از جمال‌خان‌خود موجی که ازخوانین 
ممنفذمحل است ملاقات کر دم و خوشبختانه معلوم شد که‌مشادالیه 
بر خلاف | نچه که درباده اوشهرت میدهند مرد محترم و خوش 
بر خورد و میهمان‌نوازیست. 


خان حودموج برای‌اینکه من‌از قعرض سارقین بين راه 


۳ 

مصون بوده باشم بچندنفر ازسوادان و تفنگچیهای خود دستور 
داد که تا | خرین نقطه قلمرو نفوذاوهمراء من‌بیاینه واز وقوع 
حوادث غیر منتظره جلو گیری بهمل آودند. 

دد این مسافرت پول نقد ارج‌وقر بی نداشت وجتددخوب 
شد که من‌این‌موضو ع داپیش‌بینی کرده و از بوشهرمقدادمعتنا بهی 
فشنگ همر اه بر داشته بودم که‌در بین راه بجای‌پول جندعددفشنك 
باشخاص انعام بدهم . 

تفنگچیهای جمال‌خان تانقطه ایکه انرا «شنبه» میگویند 
بااینجاب همراه آمدندوسیس برای عبور ازدرودك» عده‌دیگری 
ماموریت آ نها دابهده گرفتند. 

یکی از متنفذ ین «دزد گاه» سیدعلی! کبر نامیاست که‌جمال 
خان خودموجی شرحلازم باو نوشته وتقاضا کرده بود اذاینجانب 
کمال پذیرای‌دا بعمل ]ورد وجون اینجانب نسبت بوضم دفتاد 
او مردد بودم قبلا میرزاداود بیشکاد خود رانزد اوفرستادم تا 
نامه جمال‌خان‌دا پنامپرده‌تسایم نما ید وضمناً نسیت باوضا ع واحوال 
او تحقیقات‌لازم بعمل آورده وجگونگی‌دا پاینجا نب اطلاع‌دهد. 

از ساعتی که مير زا داود وحند نفر تفنگچی جلو رفتاه 
اینجانب درپناه‌شکاف کوه مرتنعی بخواب عمیقی فرودفتم و پس 
ازجهاد ساعت‌یکی ازذتننگچیها مراجمت‌نمود و نامه‌میرزاداودرا 
باینجانب تسلیم کرد. 

این نامه حاکی از این‌بودکه سیدعلیاکیر باکمال 
احثرام از ماپذیرائی خواهدنمودو بهتراین است که درجر کت 


1 € 

تسریع نما گيم. 

سید علی| کبر بقرادیکه‌مدعیاست اذيك طرف بافارسها و 
ازیکسو باتركهایفشتائی منسو ب‌میباشدومی گو بد: دولت بدون 
مطالعه املاك وسیعی دا به‌تیول‌صو لت‌الدوله ایلخانی شقا گی‌داده 
ونامیرده با کسب این امتیاز برعایای محل تعدی و اجحاف 
می کند و اذطرفی اوجون اذطرف مادد باشفائیها منسوب است 
صلاح نیست که علنا با ایلخانی مخالفت ومخاصمه‌نماید: 

سید علی| کب ضمنامیگفت که‌اسم‌این ناحیه«دزد گاه» نیست 
واهالی نام حقیقی‌آن جا دا که‌ددز گاه» ینی محل قلعسه است 
تحر یف نموده وبمرود آنرا دزد گاه نامیدهاند. 

سید نامر ده|زاظهاداتش معلوم‌شد داعیه‌های متعددی‌دارد 
و بیش از اندازه‌بخود میبالد و منجمله مدعی‌است که این ناحیه 
یعنی محل اقامت او ازقبل ازاستیلای اسکندد مقدونی آ باد و 
معمود بوده وازهمین نقطه نظر «دز گاه» یکی‌از نقاط باستانی و 
تاد یخی استان فادس مییاشد. 

یکی از سوارهای اینجا ب‌يك بز کوهی شکار کرد ونزد 
اینجانب آوددو من نیز بلافاصله آن دا بمیز بان عزیز هدبه 
نمودم و طولی نکشید که مستخدمین سیدعلی| کبر کیاب مطبو ع 
وما کولی تهیه وهمگی از آن تناول کرد ند. 

سیدعلی اکبر هیگفت که هوای «طاهری» یعنی مسیر 
بعدی این‌جانب فوقالماده گرم وطاقتفر‌سامیباشد و بهتر این‌است 


که اینجا نب اوایل هب یا جندساعت قبل از طلو ع فجررمسافرت 


۳۹۵ 

کنم. ۱ 
اینجا نب‌اظه‌ادات اورا تصدیق کردم و لی‌البته سیدمحترم 
نمیدا نست که | نا اب برای نهشه بر داری زاجارم که هو ای‌سوزان 
روز را تحمل کر ده ومأمودیت محوله خود را نجام‌دهم. 

در اینجایکی ازقاطرهای رار و هما مر «ض‌شد و اینجا نب 
باشاره میر زاداود آن‌دا بيك‌لیره فر وحم و رگ ر آس فاطرجارك 
به‌دوازده ليره خر یداری و : ۱ 

در«ددرع» و «بروهن» معلو مشد که زادو راحله ما تا 
به مقصد کقاف مارا تخواهد داد و برای اینکه در وسط بایان 
دچار بی آذوقکگی نشو یم مقداد کافی ‏ ذو هو خواد باد بقیمت گز اف 
تهیه کردیم تا از اینلحاظ خیال ما ناراحت ونگران‌نباشد. 

چون کشتی لار نس روز بعد بیندرطاهر کمیر سید واینجا نب 
ورار گذارده بودم که بموقع بآ نا وارد شده واز سر بر سی 
کش دت تکلیف تنم لذا بعجله براه افتاده وباید اعتراف 
نما دم صد مه گرا ئی کہ در ان راه‌خوردم به عمرم فراموش 
نخواهم کرد 

علاوه براین داه بندر طاهری ست وبلندی خطر نا کی 
دارد و تصور مشود در هیچ کجای دنیا راه باین بدی ساخته 
شش . 

بندر طاهری همان بنددمعردف قدیمی «سیراف» است که 
در کب جغر افبون‌معروف بآن اشاره‌شده واز لحاظ قدمت تادیخی 


لمز :20 ژ حه را هر مز فا دل مما سه نمی با شد . 


۳۹ 

داستان‌شیر ین سندباد کشتی‌دا ۰ منسوب‌بهمین بنددسیر! ف 
است که ازسال‌هاقبل از ظه‌وداسلام‌دردنیامعروف بوده وبازرگا نان 
و حها نگردان گیتی‌باً جا رفت و آمد می کر ده| ند. 

درموقع ورود اینجانب بیندرطاهری هوا ساکت وآرام 
جود وجون نسیمی نمیوزید من وهمراهان فوقالعاده ازلحاظ 
شدت حرادت هوا بزحمت افتاديم و شب دا هيچيك به خواب 
خرفته وجای همه دوستان خالی بكمجلس دزم فرآموش ناشدنی 
راهم‌داشتیمزیر اپشه‌ها مررتب‌به‌نواذند گی مشغول بودند وما نیز 
چنگک میزدیم وكيك ها دقاصی می‌کردند!!! 

صبحگاهگان بمحض اینکه هوا دوشن شد کشتی لاد نس از 
دور نما بان گر‌دید ومن بلافاصله بس‌ازاینکه لذگر انداخت بابك 
قایق محلی برای »لاقات کا کس حر کت کردم ولی معلوم شد که 
نامیرده بواسطه حوادثی که اخیرا دد نواحی جنو بیایر اناتفاق 
افتاده با و از مسافرت منصرف کر دده و مس بردودد 
معاوش را بجای خود فرستاده است. 

نامبرده نسبت باوضاع جئوب ایران فوق الماده اظهعاد 
ماس و نگرانی ميکر دومعتعد بودکه جون هرح ومرح و آشوب 
جی‌ساأ بقه‌ای درایران بوجود آمده مسافرت من بشیراذ مصلحت 
نیست و بهتراین است که من اذادامه تکمیل‌بر نامه خود صرفنظر 
وبا کشنی باتفاق او ببوشهر مراجمت نمایم. 

ولی جون بعدايك جنین فرصت مناسبی بدست نمی آمد 


من اذموافقت بابیشنهاد اوخود دادی نموده و گفتم قد در هر چه 


۷ 

بخواهد همان خواهه شذ ولی ادعصرا یواست مزا از دقتن 
بقیراز منصرّف نماین ومیکفت با این افضاع منتشوش ون امنی 
راهها مخال است کسی بتو ا نداذاین و خاصه ا 
جات سنام نددانر د. 

بهر‌حال مستر بردو ود نتو انست هرا وا تاکن و کشتی « 
ازظهر همان زوز خر کت ت کرد" ومن نیز باق يق ببندد ی 
مراجعت نمودم. 

۱ پس‌آزورود تشدرس وراه ملوا نان کت لاد ۳ س‌محمو لات 
دوقایق طاهری هاداازمیان برده ومعدوم گر ا جال 
بقول حا تم خان یکی a‏ بندر طاهری اذاین قراد بود 
که بازدسهای کشت" وفی خو استها ند ۱۳| رن و خرما پیاده 
کنندجنذقبته اسلحه در هان بارها کقف کردها ند وچون صاحب 
خمیقی تفنگها خو دد | معن فی ننمو ده است ملو | نهای کشتی هم ظ ر کلی 
تمام محمولات‌این دوقایق را از میان برده‌اند . 

نزديك بود بهمن زودی ی بینی بردوود مصداق بیدا 
کند وسکنه بندرطاهری که اذطر زعملما مو دین ۱ تون شا ا 
شده بودند مرا دز حمت ییا نداذند و لیمن بهر تر تیبی بود با ذبات 
جرب و نرم خود,آن‌ها راقا نع نموده وگفتم جوت حمل اسلحه 
احاق ازطرف دولت ایر ان قدغن گر دیده ملوانان کشتی طبق 
دستورمقامات حکوخٹ مر کزی ياين اقدام میادرت کر ده ند و 
بەغادالمأمو ر معذور گناهی متوجه آنها نمیاشد. 


۳ بحاتم نخان با کمال یر گفت" هرحال این قبیل‌اقدامات 


۳۱۸ 


عوافب خوشی نخواهد داشت و حالاکه زوداست کسی حسرفی 
نداد ولی ماهم بموقم بتکلیف خود عمل خو اهیم کید 

بدیهی است وفتی عناصر ]شوب طلب و ماجراجو بحرف 
حساب گوش نمیگیر ند اعمال زود وقدرت بهترین دسیله‌تأمین 
نام و آدا‌ش میباشد و برای حفظ مصالح جامعه باید بازود و 
قدرت از آشویگران اجتماع جلو گیری بعمل آورد . 

بقرادیکه بعدها شنیده شد همین آقای حاتم خان باقیافه 
ظاهر | لصلاح وحق بجانت ازقاجافچی‌های ذ بردست و شیادیست 
که در کلیه معاملات قاجاق بنددطاهریدست دارد وازسایرقاجاق 
چیها نیز باج سبیل وحق وحساب‌میگیرد. 

صبح روز بعد ازجاده‌ایکه قر نها معبرومسیرقوافل تجار تی 
بود ویر تگاههای خطر نا کی دادد بسمت «جام» حر کت نمودیم 
ددبین داه یکی‌ازادغهای زبان بسته بایش لغزید و بزمین‌افتاد 
وجیزی نمانده بودکه بقعردده عمیق مجاود سوانکون گرادد 
حیوان بدبخت اذذحمت دوز گار خلاص نشد ولی «یخدانهای 
حاملاثاثیة من» خرد و خمیر گردید. 

جام آ بادی محتروزیبائی است و کلانترمحل که ازطرف 
صولت‌الده له قشقایی باین سمت انتخاب گر دیده مرد مطلم و 
خوش محضر بست . اینجانب دریاده دصول و ایصال مالیاتهای 
دولتی که چه مبلغ ازرعایا وافراد ایل گرفته میشود و چه میلغ 
بدو لت پرداخت میگردد اطلاعات لازم اذاو کس ودردفتر خود 
بادداشت کر دم. س‌از تحقیقات‌وحصول اخبارلازم نادهاکیکا کس 


۱۹4 

نوشته و بوسیله قاصد مطمئنی برای اوفرستادم وحوادث | تیه ثا بت 
کرد که‌پیش بینی های اینجانب مقرودن بحةیقت بوده است. 

گزادش اینجانب بنوانکاکس حاکی‌ذاین بودکه‌فبایل 
ماکی درحال حاضر بنحوی مسلح گر دیده که نەفقط سرربازان 
ایرانی بلکه افراد ژاندادمری‌داهم که تحت نظر افسران‌سوئدی 
تعلیم گر فته ند شکست خواهند دادو حتی بیم ان میرودکه‌هر گاه 
روزی باسر بازان هندی وانگلیسی‌هم که برای حفظ منافع‌اتباع 
بریطانیا بایران میایند دورو فوته آنها دا نیز در کمال 
سهولت مقهور ومخنول نمایند و دولت ایران اذهم | کنون باید 
جاده‌ای بیندیشدتاخوانین فشقائی سودای خام نبخته و بخیال 
طفیان وسر کشی قنك . 

از جام بطرف مکو و جاهء‌پهن و گرده‌و گر‌مشت دهسیاد 
گردیدهو در پسی‌جاها داه بقدری بد بود که چاریادارها نا گزیز 
ميشدند بارو بنه را از روی‌الاغ وقاطر پائین بیاورند تا آن‌ز بان 
سته‌ها بتوانند مسیر خطر ناك خود داطی نمایند › 
بعسی از نقاط بین این داه از عهد ساسانیان باینطرف سابقه 
تاریخی دارد و آثار خرابه‌های آن باحتمال قوی قدیمی‌تر اذ 
]زار تادیخی کلده و بابل میباشد . 

روز نهم سپتامبر بپیدو دسیدم واین همان محلی‌است 
که ده سال قبل‌خان بهادر شیرجنگ افغانی که زیر نظر کابیتن 
گر و کشانك انگلیسی‌نقشه بردادی میکرد با نجا دفته‌است‌واهل 


محل‌د استان‌ها از اوو مستر دو جر میگفتند. این شخص] خر الذ کر 


°( 
از کزمندان عالیررتبة تلگرافخانه هند د انگلیس بوده که سیت 
ساب فيل اژهمین 9% ریق دهد ین ازطاهری بجهر م رفته‌است ۳ 

ی ابل قشفا کی ِ هی درخ نا ره سو ع شهرت زیادی ادا 
ضو لت لرو له که افو اواخر لب سر دار معا یری گر و4 بعصُی از 
دمستانهای ین مل را دز ست خر بدادی نموده و از همین 
تقطه نظر افراذ ایل ل ادن تقاط کد ا و برذکزا ان را 
مورد تعدی قراد تمید‌هند ۰ ۱ 
نمودم و مدا آزرودخا ُه مو ندو گدادتیاری گذشته و مکو رهسیاد 
شدم دراین منطقه نار نجستان وباغات میوه فراوانوهوا معتدلو 
اك ممباشد 1 و لی در عین ال 3 فود شه 3 مگس اسان را 
متاذی نی ۲ ۱ ۱ ۱ 

آها ي محل از صو لت| (دو له اظهاد رصا رت میکرد ند د 
میگفتند که این‌دوزهاایل و2 ۳ متشا بق هستی رعا یادا بغادت 
مار د ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 

حون أمنمت و آرامش وان محل حکفر ما دود سو اران 
میحافظ ‏ من احتیاجی نداشتند که مشه حاضس یراق بو ده و آماده 
تیراندازی باشند وشبها فقط یکی دو نفر آنهم باچوب دس 
اطر‌اف اقامیگاه من کت می کشید ند ۲ 


ی 


انواع و اقسام آذوقه و خواروبار دراین حول و حوش 
SS‏ میا يد E‏ کک 


Y3 


شددم . ۳۹ ۱ ۲ ی 
# کاکس ی میکرد که هر گاه ازهمین خط » راه 4 
آهن از بوشهر بشیر اذ کشیده شود فوق‌العاده ميد واقع خواهه 
شد وا ی سأیر مقامات صلاحیت‌د اد با با یذموضوع با نظر: تر ديد 
مینگر؛ بستند . اا ذب فخا معتمدم که احداث حط آه هن اذ 
دوشیر بشیر از اصولا نتیجه‌ای نخواهه داشت ذیرا بوشهر بندد. 
که نیارد و کشتیهای مسافر بری و بازر 5ا: ی جندین 
میل‌دودازساحل بایدلنگر بيا ندازند » من شخصاً | خط بندرعیاس 
بشیر | زودذفول بروجرددا از نز ديك بر دسی‌نموده وراه پروجرد 
را بدورأه e‏ ۱ ازهر چهت تر جیح هیدهم . ۱ 
از اول ژانویه قرار است اینجات زند 5 ی ذمين پیما ئی 
و نقشه پردارکد اترك گفتدو بجایاینکه با تفنك وفشنك و اغلباوقات 
روی گر ده اسب مشغوا ل کار پاشم پمعاو نت نمایند گی بوشهر منصوب 
گردیدهه بطود کلیز ند گی نوینی‌دا ۱ آغا ذکنم‌ومن‌هروقت بفکر اینموضوع 
میفتم و قیود و تکلغات ید لس دسمی در نظرم مجسم میگردد 
بی‌اختیاد نگران و ناداحت میشوم ولی بدیهی است که انجام 
مامود یت جدیدهم برای من‌اشکالی هن داشت ومن ددفاصله 
کوتاهی باداب ورسوم مر بوطه آشنا وما نوس خواهم شد . 
ماه گذشته دامن اغلب اوقات صبح ساعت‌چهاد بعد اذنیمة شب‌اذ 
خواب بر خاسته وبا نجام وطایف مر بوطه اشتغال جسته‌ام و ول 
موقع خواب دوی یك قا لیچه کوچك دراز کشیده وبرای اینکه 


از گز ندیشه درامان باشم يك‌شمد نازك دوی صورت خودا نداخته 


۳۳ 

وهیچگاه موقم خواب‌هم کفشهای‌خود رادر نیاورده‌ام تادرصورت 
پروز خطر بیدر نك برای مقا باه ودفا ع آماده ومهیا باشم . 

یس از وزود بجهرم‌تلگرافا از کا کس تقاضا کردم اجاژه 
داده شود که در مراجعت از داه بهیهان شین بر وم تا ضمناً 
وضع داههایآن نواحی دا نیزاز نزديك مطالعهه بردسی کنم‌ولی 
بدلایلی که بعداً بآنها اشاده خواهد شد اینموضوع جامة عمل 
نبوشید و من نتوانستم نقشه خوددا بموقع اجراء‌گذادم . 

تا بنجاه میلی شیر از وافعه غير مترقبه‌ای‌اتفاق نیفتاد د 
خوشبختا نه همه حیز بخیر و خوشی گذشت و نا گهان متاسفانه 
وضع تغییر حاصل نمود و يك سلسله حوادث نا گوار خیال مرا 
آشفته وپریشان ساخت . 

تنگچیها گیکه مامود محافظت اینجاب بودند شبانه باهم 
تو طئه میکنند که بادو بنه‌مرا بنادت ببرند و هر گاه یکتفر اذ 
قاطرجیهای خداشناس استراق سمح نکرده و مرا در جریان 
نگذاشته بود مسلماً من بادضع نا گواری مواجه‌ميشدم 

وقتی صایر قاطرجیها اذاین‌جریان اطلاع حاصل کردند 
از بیم‌جان مایل نبودند که‌بااین ترتیب بمسافرت ادامه دهند 
و بلدجی نالایقی‌هم که حا کم‌جهرم باینجا نب معرفی کرده بودهنوز 
جندمیل از شهر دود نشده بمحض‌اینکه از این گفتگو هااطلاع پیدا 
کرد پا بفراد گذاشت و بجهرم مر اجعت نمود. 

کد‌خدای«ده‌زیر» اولین نةطة توقف گاه ما بواسطه ناامنی 
اجازه نداد که شب رادریکی ازباغات خارج آبادی پس بریم 


۳۳ 

و اجبار ما دا بمراکزده برد ودر یکی ازخانه ها که‌بخیال او 
أيمن ومحفوظ بود جاداد و گنت ایل‌بهادلو دراین حدودهموازه 
بچباول و تاراج اشثنال‌دار ند و بااینکه‌تا بع‌صولتالدوله قشقائی 
نیستاد وظاهرا مثل سایر ایلات خمسه ازقوام الملك دشمن 
خونی شقا ئی‌هاتبمیت‌میکنند ولی درحقیقت‌ازاو هم‌حرف‌شنوائی 
ندار نه وهر موقم که مقتضیات ایجاب‌کند سکنه دهاترا مورد 
تعرض قراد میدهند. 

کی خدای ده زیر و جندنغر ازدوستان نزديك او که از 
تجاوزات متوالی اشراد بسئوه آمده بودند دیوانه وار اظهاد 
امیدوادی می‌کردند که يك‌دولت بیگانه این‌حدود دا از ایران 
منتزع نموده و نظم و آرامش‌را درآ نجا برقر ادسازد تا مردم از 
شر عناصر شرور و ماجراجویان آشوی‌طلب درامان باشند. 

بدیهیاست‌این عدم‌امنیتیباشد کهمردم‌د | نسبت بآبو اك 
elî‏ واجدادی‌خود ناامیدوماً یوس نموده‌و آن‌ها راخواه‌ناخواه 
به‌بیگانگان و اجانب متمایل‌می سازد. 

یکی اذمصا بز د گی که کشودهادا سر تگاه‌سقوط سراذیر 
می‌کند بلای ناامنی است دا گر طیقه متنوده ایراث وجوانانی که 
ءلاقمند بترقی و تعالی موطن‌خود میباشند درراء تامین نسم و 
آدامش بایکدیگر تشر يك مساعی تنما ۱ این کشو ریاستانی 
که بکروز از بزد گت بنمشعلدادان تمدن‌گیتی بوده دجارزوال 
وانقراض گردیده ومردم آن يوغ برد گی‌بیکانگان دا بگردن 


خواهند گرفت. بهرحال کدخدا قول داد که دو سياه 1 دو نفر باد 


NE. 


چی آزبی‌داهه مادا فسا پرساند . 
روز دید من‌اطلاع _ حاصل کردم که بیافرت ما .از بآ 

بسا خا ی از خر راه بود وپیشاپیش چند, نف اشوا ر کهاز ۱ 
جربانگفتگوی ما ۲ کدخدای ده‌زیر استحصار یافته‌اندیگیاز ‏ 
گدادهای بین‌داه دا گر فته دکمین نشنته‌اند تادد میوقمع عبور 
باروبنه ماداغارت کنند . 

لذا اینجانب برای‌اینکه نقشه ] نها دانقش بی آب کرده و 
همراهان خودرادجار مخاطره‌نسازم‌داه خود دادور کرده بطرف 
دهکده « باب عرب»دهسیار گردیدم. چند نفر از اها لی این‌ده دقتی 
چشمشان بما افتاد ازدود بما شليك کردند وجیزی نمانده بود 
کا و کا ۳ 

از طر فی تفنگچی‌های‌جدیدی که دداین‌داهددمعیت مأ بود ند 
در صدد اخاذی بر آمده‌وانتظاد داشتند که اینجانب مقډاریلره 
بعنوان باداش با نها بیر دازم اینجانب پیشدستی کرده وبآن‌ها 
مذ کرشدم که هر گاه ازحدود خودتجاوز کنند بلافاصله هدف 
گلوله واقع‌خواهند شد . 

تفنکچی‌ها هم که وضع دابدین هنو ۳ دید زد تغییں 
داده‌و گفتند قصد وغرضی در کار نبود دفتط تتقاضادادنه کدروزی 
يك شيلينك بمرری ]نها افزوده‌شود. . ۶ . 4 

س‌اذاین که‌وادد نصیر آ بادشدیم یکی‌از تفنگچی‌ها نا گهان 
بایکی هه اینجا نب گلاویز گر دید ومی‌خواست تفنك 


اود بر داید که من فیالفود جنن ضر به‌شلاق دسر د صوردت از 


۳۳۵ 

نواخته و اورا مجبور کردم که ازانجام این عمل بی‌قاعده‌صرفب 
ظو اهر مر مه موه 

تفنگچی شاد دقتی کید از ۳ را را ری 
دزمیان. خنده وتمسخر حصادفراد اختیاد کرد. ۱ 

کی از خوانین .نصیر آ باد ی از تفنك چی‌هاعه 
شخصی خود تاز اهدان‌م | بدرقه کر دو در آن‌جا از خانمحل تعاضا 
نمود که اذپذیرائی من‌اذ هرجهت فرو گذاد نکند. 

خان نصیر آباد ضمن صحبت می گفت قوامالملك شیرازی 
اين دوزها مل سا بق ميان ایلات و وافنداری نداشته 
و ایلات وعشایر اذاوتمکین نمی‌کنند و روزی بيا ید که فشقائی 
ماهم عليه صولت| لدو له قیام تما گت 

نامیرده اضافه ه ی کرد که‌دود ان تسلط واستیلای تن 
اشخاص و اصول خان خانی و ملوكالطوایفی سیری گردیده و 
مردم دیگر زیر باذ زود خوانین ظالم وستمگر نخواهند رفت 
ودولت مر کزی باید ازاین پیش آمد استفاده کرده و برای‌تحکیم 
مبا نی اقتدارو نفود خود تلاش ففعالیت نماید. ۱ 

خان معروفومتنفذ زاهد‌ان بنا بتوصیه دوست‌نصیر | بادی 
خود ازاینجا نب کمال پذیرائی بعمل آورد وشب دا من دد کمال 
استر احت دداین محل بیتو ته نمودم . در تمام طول مدت شب 
نسیم ملایمی میوذ یدو بلبل‌های خوش الحان با غ با تر نمات‌دلکش 
خود خستگیه‌ای راه را تسکین نت میدادئه ء 


۳۳۹ 


ووضیع‌وش یف‌هر کس که با مامصادف میگردید ازناامنی و هر جو 
مرج و آشوب وتشنج اوضاع گله وشکایت داشت وحتی جند نفر 
ازمعاد یف محل باینجانب مراجمه وتقاضامیکردند که ددصورت 
امکان فا یکی از مناطق تحت‌الحمایه انگاستان باش تا از 
مزاحمت اشر ادمتمرد یاغی نجات بیدا کند. 

یکی اذمامودین دولتی وقتی اذاین جریان اطلاع حاصل 
کرد نزد اینجاب آمه و باین مسئله اعتراض نمود . من 
با خنده باو اطمینان دادم که‌دولت انگلیس هیچگاه در صدداستم لاه 
ایران نبوده وهیچگو نه مطامع ادضی نسبت باین کشود نخواهد 
داشت وتنها جیزی که‌مورد علاقه مقامات انگاستات میباشددحفظ 
امنیت داههای تجادتی است تابه‌منافم بازدگانی اتباع انگلیس 
(طمه‌ای وادد نشود . 

مامود مزبود یکی از اشخاص در حقیقت وطن برست و 
درستکار بود که در شرایط حاضر. استهر اد ددم دمو کر اسی و 
مشروطیت دا برای ایران مفید نمیدانست ومستقد بود که بااین 
تررئیب جون هنوزا کثریت مردم مملکت از نعمت سوادمحروم و 
فسبت باوضاغ جهان بی‌اطلاع میباشند از فوانین مشروطه و 
آزادی وحریت سوء استفاده نموده و کشور دا دستخوش هرح و 
مرج بیشتری خواهندساخت.وی‌درپایان دوستانه باینجا نب تی کی 
داد که راه‌شیر ازفوقالماده ناامن است و ا حتمال قوی من مورد 
تعرض اشرارواقع خواهم شد وبرای اینکه ازمولکه جان سالم 


بدد بر بهتر ین است که درطول راه غافل نو ده وهمواره‌یرای 


YY 


دفا ع آماده ومهیا باشم. 

من ازاظهاذمحبت اوسپاسگذاری نموده و گفتم که‌حوالی 
ظهر ازفلات داه‌حر کت خواهم کرد ولی سه‌ونیم بعد ازظهر تعمدا 
از راه دیگری یعنی از راه سروستان که تا نجا سی‌وپنج ميل 
مسافت داشت بحر کت ادامه دادم وبرای جلو گیری ازهر گونه 
بیش آمد سوئی علاوه بر تفنگچیهای سابق جند نش تفنگچی هم 
ازاعراب باصری برداشته وراه افتادم. 

ازسر‌وسنان به‌مهاد لو عزیمت نمودم ومعلوم شد مردم ] نجا 
هم ممّل اهالی فسا ازظام ییاد اضر آن ما کر منت ادها زد 
افراد ابلات و عشابر هم در این گیروداد از تحمل رنج و محن 
بی‌بهره نیستند ذیرا خوانین وروساء تا آ نجاکه متدودباشد ] نها 
را دوشیدهو استنمادمیکنند . 

افر ادایل‌هم نا گزیر بجان‌یکد یگر افتاده وا ئیه‌همدیگر دا 
بدادت‌میبر ندو گاهی نیز باهم | تلاف کر ده‌و امتعه تجار تی‌وقافله‌های 
بین‌طرقوشواد عراتاداج مینمایند و بعضی‌اوقاترعایای دهات را 
مودد تعرض‌قر ادداده دمحصول ملاك :هارا حیاول میکنند . 

دهاقن و کشاودزان با این ترتیب هیچگاه شکر عمران 
و ]بادیاد اضیزداعتی‌وافزایشمحصول نیستنده فقط بومان‌متداد که 
با آن سد‌جوع کنند قناعت مینما یند.ذزیرا عملا بر | نها ثا بت شده 
که ازدستی نج خود نژیجه‌ای‌عایدشان نمیگردد وعناصر ماجر اجو 
مسلماً مازاد محصول املاك ]نها داشما خواهند‌کرد . 


اذم هارو تاشیر از فوط 5 ثر ده میل مسا قت داشت و حون 


YA 


ایل قشتائی و عشایر عرب شهر دا محاصره کرده بودند 
نظا ما لسلطنه والي فادس در مق فرمان. فرمائی خود مثل 
يك نفر ند نی بس‌میبردوچون ۳ نف از اقوام قواما لمك بنام 
نصا لدو له درد اه‌شیر از بقتل‌دم, رده . بودرعبووحه ت‌فوق لعاده‌ای 
در شهبر و اطتراف ع د ۲ مردم معتعد 
پودند که این جنایت باشاده صولت‌الدو له قشقائی صورت گرفته 
اقاي ۱ ۰ ۳ ۱ ۱ 
ENE Eo |‏ ۷ 
انگلیس پناهنده‌شد و پرای‌ایتکه جان او بخطر نیفتسه درعمارت 
کنسولگری بسر میېرد .اینجا نب بوسیلهچا پا د به‌مستر نا کس کنسول. 
انگلیس شر ۳ ۱ نو شته وازاو تقاضا ۳ دم کهچند نفر مستحفظ به 
1 فا ا ویان ها دستور دهد که ازآنجا تأشهی در معیت 
الات نات 5 
۱ ان ا کاش در کمال‌سهولت م ا 
صولت‌الدو له تماضا کند که موجیأت ورود مرا بشیراز فراهم 
نموده از وقوع هر گو نه حادثه نا گواری جلو گیری بعمل آودد 


دلی وان مشارالیه دداینموقم عليه والی فارس‌قیام نموده وعلناً 


از اوامر دولت سر پیچی‌می کرد مستر نا کس مقتضی نمیدانست 
که از يكث تفر شخص باصطلاح یاغی منت کشیده و حمی ‏ تقاضای 
مشروعی نمایدلذا جریان‌دابه نظامالسلطنه اطلاع داد وقانو نا 
از اوتقاضا کرد که‌بر ای جلو گیری از وقایم‌احتما غیر مش فبه. 


دستور مقتضی صادد نماید. 


۲۹ 

والی فازی بلافاصله در صدد اقدامات لازم بر آمد ولی 
سا تون در حوزه فر ما نفرمائی‌خود اقتدار و نداشت 
دستودات او مو ثر واقم نگردید و این جات بالاخره نز خلاف 
انتظاد به‌متحمصه افتادم. 

وفتی این جانب ینز دف بل فسا دسیدم ده نفر سواد 
اراد استاده دوذند ودن فهر تصور کردم که این‌عده 
همان مستحفظینی هستند که ازطرف متر نا کس برای داهنمائی 
وحفاظت من اعزام گردینه| ند. ۱ ۱ 

دمحض اینکه شم من و اگ ھا مهار لو ازدور 
سنو اران ملح کنادپل ل فسا اقتاد e‏ کشیده و بعجله ج را 
با نها رسانیدم . 

سردسته آن‌ها تعظیم بالا بلندی باینجا نب کرد ومن مست 
باده‌غرودو بیروزی بودم که ضر به جوب وقنداق تفنك مرابهوش 
آورد وتاژه فهمیدم که‌حضر ات جنك نفر اذ اشر اد قشفا گی‌می باشنه 
که در کار جاده کمین کر ده و مسافر ين را لخت و تلکه‌می ۷ 

خلاصه تا آمدم بخود بجنیم ضر بات جوب وحماق بود که 
اعضای مختلف بدن مرانوازش میداد . 

Oe.‏ شریرفشقائی با تشدد و خشونت 1۳ آزروی‌اس 

۴ باگین کشیده و تنك و طیانچه E‏ ودود بین مرا بين خود 
تیم EY‏ ۱ ۱ 

مستخدمين این ا نیز که سر استند در موقع ورود 


بشهر ,داد آک‌سر ووضع هر تی باشند حند ساعت جلو تر لیاس‌های 


° 


خود دا عوض کرده و باصطلاح|یرانی‌ها اباس پلوخوری خودرا 
پوشیده بودند. 

شقا ئی‌ها این بیچاده‌های بخت بر گشته راهم بس آذاین 
که مورد ضرب‌وشتم قر آرداد ند لخت و برهذه کر دند وحتی کفش- 
هایآ نها راهم در آورد ند. 

من‌ددحالی که خون ازسر وصور ام جادی بود بآن‌ها کفتم 
که این قضیه برای قشقائیها عواقب خوشی نخواهد داشت و 
ما دولت انگلیس برای اهانتی که بیکی از اتباع او میشود 
موضوع را جد مورد تعقیب قرادخواهدداد. 

سر دسته مهاجمین با طعنه وتمسخر گفت فعلا که کنسول 
انگلیی در شیراز از قوام حمایت‌می کند و اورابه کذسو لخانه 
یناه داده‌است و درمحل وقو ع‌حادثههم حطّور ندارد که اقا دون 
اعزامی دولت منبو ع‌خود حمایت نماید. 

پهرحال‌دوست نشنود و دشمن نبیند. من و همراهان را 
بوضم زار و نزارو بشضرب‌چوب وچماق جلوانداخته و بیکی 
از آ بادیهای مجاور که مر کز عده‌زیادی از قشقائی‌ها بود وارد 
کدی 

سر دسته سواردای مهاجم مرابحطود یکی از کلانتران 
قشقائی بردوچگونگی راباو اطلاع‌داد. کلانتر خیره‌خیره‌نگاهی 
باین‌جانب کرد و گفت فعلا بیش‌اذ این مزاحم این‌اجنبی نباشید 
وهمین‌جااور تخت لحفظ نگاهدارید تا ازسردارعشایردستود برسه 


کلانتر تامبرده جر بان امردا کنا ره صو اتا لدو له اطلاع 


۳۳۱ 

داد و ازاو کسب تکلیف کرد. این جانب نیزضمناً نامه‌ای باو 
نوشته‌و تقاضا کر دم که‌هر چهزودتر دستوددفع مز احمت‌صادر نموده 
وعلاده چند زترمامود بفرستد تا مراصحیح دسالم به کنسولخانه 
انگلیس درشیر از برسا ند . ۱ 

تمام مدت شب دا من ذانوی غم ببنل گر فته و بدقت‌ناظ 
قشفقائی‌ها بودم.طایفه‌ای که موقتاً دداینآ بادی اقامت داشتنداز 
ازطوایف کشکولی ودره شوری بودنه وه‌تأسفانه مثل سایرقبایل 
فشمًا ئی زصو لت !ده لهحرف شنواگی نداشتند. 

چند نفرآزدش سفید‌های آ بادی زاری کنات :زد کلانش 
آمده وازاو تاضا می کر دند گاوو گوسفند دعایا دامستردبدارد 
ولی‌آن عنصرسفا کی که بوگی‌اذتمدن وانسانیت بمشامش نرسیده 
بود بجای دسید گی ,شکایات واصله با تشدد هر چه تمامترمتظامین 
دا بزیرجوب ا نداخته‌ومیگفت درایران جدیدتنها اسلحهو تفنگک 
است که حا کم بره‌عقدرات مردم میباشد داین گربه وزاریها در 
خوانین محترم!!! قشعا ئی‌موثر نخواهد بود . ۱ 

یکی ازجنایات شرم آور وننگینی که اشراد قشمائی‌در آن 
شب مرتکب گردیدند مو اقعه باجند نفر ازدخترهای جوان دهانی 
و ازاه رکارت ن‌ها بعثف و جير دود ووهمی‌فجه جگر خر اش‌مادران 
ا دوشین گان نگون بخت بگو ش میر سید دل‌سنگگ را آب‌میکر د 
ولو کشتاد وسایراعمال شنیم برای ابل‌هشتائی بنظر عا دی ميا مد 
نیمه‌عای شب سوارهای قشعا ئی بيك آ بادی دیگر نیز غفلتاً هجوم 


و وەل | لار رات مغول اموال رعا را را حیاول وتاراج 


۳۳ 

گردند وروز نمعدجنازه جندجو آن‌دها تی نورس که بدست‌مته‌ردین 
کشته شده بو دند درممان‌شیوت وزازی‌اقواغ و بنتگان] | نهّامشاهده 
گردید و بر خلاف انتظادهيچنك اذاین تظاهرات رقت انگ 
احساسات کلانتران ابل دا که فاقد هر نوع عواطف انسا: ی نود ند 
بهتجان در نیازرد. 

شب جندنفر أزوشقا يها عر‌ادوده‌کرده وسئوالات متفرقَة 
میذمودند و بالاخره یکی‌از [نها گفت مسلما صولتالدو له دستور 
خواهد داد که درم‌ما بل دریافت مبلغ هنگفتی ازشما دفع تعرض 
شود وشما نا گز یر خوامی بود حواله بانك به‌جناب‌خان بدهیو 
هر گاه‌تصادفاً چك با نك نکول‌شود ویا کنسولانگلیس ددپرداخت 
حول تعلل ا ى صر ذو شت شومی درا زتظار شما خو آهد بو د 

اینجا ف طودی وانمود کردم که این اظهادات شوخی و 
مرای گذداندن وقت‌است. 

قشم گیها بطود کای برخود واکولهیباشند و اواسط شب 
طعام مفصلی خورده وچندین فتجان بز رك حای نیز بدرقه‌آن 
گردند . ۱ 

مس‌ازذشام دورتا دور خودرالایعیا یجید و رخو ابر فتند 
د لی‌من چون لبای بقدد کافی نداشتمو کت‌مراهم‌در آورده بو د ندوهو | 
همسر د بو د وزیراندازی نداشتم نوا نستم بخوام وا نیداد 
ما نده و باوضاع پریشان این کشود فرین کر ده میا اه 

صیح روز بعد نامه‌صو لتالدو له دسید ومشار اليه ذستورداذه 


دود کا نیکه مغعر عل ایتجا نب گردیدها ET‏ ارعن عدر خو آهی 


۳۳۳ 

نمایند و کلیه اثاثیه مرا تمام و کمال صحیح وسالم مسترد داشته 
وعلاوه همان ده‌نثر سوار مرا سلامت بکنسول خانه انگلیس 
هر سا تفه 

صولت!ادو له طی نامه‌دیگری بطایفه دده شوری دستود 
داده بود که احدی متعرض رءایا نشود وجان و مال‌اهالی دهات 
بایددرامان باشد تانام نيك ! قشقائی ها ضایم‌نگردیده و اها لی 
شیر از از طرز دفتاد افرادایل دضایت حاصل نمایند. 

دره شوریها از وصول نامه او که کاملا بر خلاف انتظاد 
آنها بود بخشم در آمدهو گفتند جناب‌خان که‌املاك مردم‌داغصب 
کرده و خالصه دولت داتیول خود ساخته‌گر به عا بدشده وروش 
واعظ غیرمتعظ دا بیش گرفته‌است . 

پس اذ مدتی مذاکره یکی از کلانترها گفت البته در 
مورداین‌فر نگی‌بی زبات‌اوامر«خان» اطاعت‌خواهدشد ولی عیب 
کار اینجاست که مداری از اموال منهو به هما کنون اذ بین دفته 
واسترداد [ نها امکان‌نا پذیر میباشد. تفنگگو فشنكدسلاحهای‌جنگی 
دیگی هم‌مسلماً بر ای محاد به باطوایف‌عرت که تا بع و ام‌شیر ازی 
هستند مورد احتیاج است و فلان وفلان چیزداهم که بماباد گار 
خواهید داد و خلاصه باهمین زبان بازیها فقط مقداد حزئی از 
ائائیه مرا بس داده وشش نفر سوار باتفاق من‌حرکت نموده از 
بیر اهه مرا به کنسو لخانه رسانیدند. ددبین‌داه یکی‌ازسوارهای 
شقا ئی سرصحیت را باز وشرو ع به‌درد دل کرد . 


تأمیرده میگفت «ووام شیرازی شا بدشخصاً آدم بدی نبأ شی 


۳۳ 

و لی‌طوایف‌عرب که‌تحت فرمان‌اوهستند فشتائی‌هادا اذیت میکنند 
و اگر دولت خواسته باشداوضاع ارام شودصولت الدوله‌را باید 
بسمت والی فادس تعیین کند والامادام که این نظام لسلطنه منتى 
دراین ایالت است برای تحکیم موقعیت خود بهرحقه و نیر نگی 
که باشدقبا یل مختلف‌را بجان‌هم‌میا ندازد تا از آب گل آلودماهی 
بگیرد وتااوازشیراز نرود آب‌خوش از گلوی مردم فاری اگين 
تخواهد دفت. > 

ابلات اطر اف شیراز همکی مسلح میباشنه و تفنک و 
اسلحه ولباس وسرو وضع آ نها بمراب بهتراز الواد لرستان و 
خرم آ بادوطوایف هفت‌لنگک وجهار لنگ بختیاری میباشدو بدیهی 
است مادام که افراد غیر نظامی خلع سلاح‌نشوند. نظم و امنیت 
در این کشور برقراد نخواهد شد. 

تفنگها ئی که من‌در دستعشایر ایر ان‌دیده ام همگی‌ساخت 
آلمان میباشددکه بوسیله بازر گانان قاجاقچی فرانسوی بایران 
فرستاده‌شده ودد بین‌تفنگهائی که دردستایلات است بندرت‌اساحه 
ساخت‌انگلستان مشاهده میگر دد و آنهاتی هم که ساخت انگلیس 
میباشد از سیستم تفنگه‌اگی است که قبل از جنگهای جنوب آفی دةا 
ساخته شده‌وجندین دست گشته واز سایر کشودها بایران دسیده 
ات 

پس از ورود به شبراز نا کس کنسول اذگلیس از ملافات 
اینجا نب اظهاد مسرت نمود واذاینکه من از مخمصه آخیر جان 


سلامت در در ده ام خیلی حوشوفت دود . 


۳۳۵ 

مستحفظین هندی کنسول خا نه هت دا مود که دو اسطه 
انقلایات آخیر شیر از ازعمارت کنسولگریواقم دريك‌میلی‌خارج 
شور خارج ERE‏ ومر تیا در حال آماده‌باش بسر مییر دنك . 
قوام| لماك‌شیرانی یکی ازسه اطاق بذیرائی کنسو لخانه رااشغال 
دا واز ترس مخا لفن درآ نید بنا عنده شده دود . 

ووام شبها را بااسلحه و قطار فشنگگ استراحت مینمود و 
هر (حظه در ای معا رله ا کت نی که وکر سک برایهتل‌او بسر آغش, 
میا یند حاضر وآماده بود . اینجانب نیز کمال مراقبت را اذاو 
يعمل مي ]ا وردم که مادا جند نفرازمخالفین برای سوء قصدبه وی 
ازروی دیوار باغ بالا بیایند . 

نا کس کنسول‌انگلیس اذمیهما نان خود کمال پذیرائی را 
بعمل می آورد وهمواره کوشش ميکر د که یمن وفو ام (ملك خوش 
بگذرد . 

نا کس مدتی بیش نیست که در کادر مامودین سیا سی‌وارد 
شده واز موقعیکه آموددییلم‌اسی بعهده اومحول گر دیده‌ماموریت 
خود را با كمال اک و (یاقت ا زجام داده‌است . 

چندروزی بیشتر ازورود اینجانب بشیراز نگذشته بود که 
تلگرافی از سر در سی ى واصل 8 هیئی براینکه دور ه 
بیکاری هو آ نقدر ها طول زخو اهد انجامید و وتا شا میت 
جدیدی با بذیجا ذب محول‌خو آهد‌شد. قبل ازوصول حک‌ممودیت 
حن ردا وجا اگ اغات رسمی حو درائهیه و تکمیل نمو ده بصمیمه 


وهای لازم بهندوستان ار سال داشتم 


۳۳۹ 

وزارت خارحه انگلیس بالاخره دوسئله نز سین ۳ ی 
نات ھا نی قشها کر اطلاع داد که هر گاه از حدود متررات 
تخطی نموده و خواسته باشند به کسانی که ارت کو 
پناهنده شده‌اند تعرض نمایند دولت‌انگلیی دسماً ورآصا بوسیله 
قوای‌قهر یه نظامی مداخله خواهد کرد و بدیهی‌است ا شش ]مد 
«منفعت خواأنین و2 3 تمام نخو هدش . 

پس‌از انتشاد اعلامیه کاکس تمام بها از اسیاب افتاد و 
فام و آر امشیاعاده‌شد و از آن به بعددیگی گاه سا e‏ 
ر ا ا 

بقر ادیکه بعدا اطلاع حاصل شد وذارت‌خارجه انگلیس 
وس اذاینکه‌از گر فتادیاینجا ف‌مستحضی میشود بیش‌اذاین‌تردید 
و تأمل را جایز ندانسته و بلافاصله با پیشنهاد کاکس مسوافقت 
حعمل میآورد . 

مقامات‌صلاحیتدار طبق گز ادشاتاینجا ن‌استحضار حاصل 
وی کی واه | هه ری فا ان وت مه تس از 
امتداد بیدا کند_ الرته ازهمان‌راهی که من بیغنهاد کر ده بودم بس 
مسئلز م تحمل مخار ج MAKÊ‏ وسنگینی نخو آهد دود و اغات 
این‌راه به‌ایجاد تونل وپلهای متعددهم نیازی نخواهد داشت . 
یادداشت ها ئی که | نا نب ساز مسافرت وسیاحت در نواحی 
جنو بی تدوین وتهبه‌نمودم علاوه براینکه داجع دراه آهن‌دارای 
نکات و اطلاعات فراوانی بود در سایر موارد نیز خاصه سیت 


باوضا عواحوال ابلات وعشاوں فارس ha‏ لب ا لب توحهی‌داشت 


YY 

که بعد‌ها بی اما مودینا نتلیجنس سروس واعضای کنسو لگربهای 
انگلیسی درایران اذهرجهت‌مورد استفاده و اقع‌شد ۱ 

هنوذشا نه و بازوی من‌دداثر کوفتگی متالم بودوجراحات 
وز جمهای سرمن کامللا التيام ودا نکر ده‌بود که حک‌مآمودیت 
جدید از بوشهر بلاغ گر دید. روز شا نزدهم | کتبر تلگررافی بشرح 
زیربه نا کس کنسول‌انگلیس‌درشیر از واصل‌شد. روز اول نوامبر 
و ان يار رو ان شھن از طریی رفن 
شیراز واصفهان عزیمت خواهند کرد و ویلسن موظف است که 
آذوقه وخوار باد مورداحتیاج سربازان اعزامی دا درهر منزل 
ٹر تیب زیر پیشاییش حاضر و آماده نماید : 


گوشت Ve‏ رطل 


آرد ۱۰۰.۰ » 
حيو بات Qe‏ ث » 
علیق (Vo‏ » 
هیرم و دغال ما ۱ 


دراین‌تلگر اف تصر بح گر دای بوڈ که کس دیس تما ند کی 
بوثهر انتظار دارد که ویلسن اشا سگ مخصوص خود مقدمات. 
انجام‌کاد دا فراهم نماید و موضوع نرخ‌کالاهای مورد نیاز بخود. 
او وا گذار می‌شود تا بهر ترتیب که مقتضی و مصلحت بدا ند 
اقداماتلاذم بعمل بیاورد. 

این‌جالب بلافاصله ب‌دشت ارژن دومنزلی جنوب شیر از 


حر کت نمودم و از آ نجا پهد ميان کنل» رفتم و کاروانسر اهای هر 


۳۳۸ 


محل را باژ دید و سس از استخدام مامودین کافی برای نطافت 
کاروانسراها وانیارهای‌خوار بار دستورات مقتضی صادر نمودم 
بدبهی است مقیاس وزن ونرخ اجناس ددهرمحل متفاوت بود 
و لی من ان اثکالات دا بهیچ‌شمر دم و معدمات کار را فر اهم کر دم 
وجول دخودی می دا نستم که سر بازان هندی به شیر ودحای و تخم 
مرغ و قند وشکر aye‏ میرم دأر ند و در حه‌داران و اقسر ان تەل 
دمر غ وحروص ومیوه‌وعسره احمیاج بیدا خو اهند کر د در هر محل 
با کدخدایان وروش سید آنو اشخاص‌طرف‌اطمینان دا کره‌تموده 
ووس ازپرداخت مبلفی مساعده و پیش‌قسط اذ آنها تعهد گر فتسم 
Os‏ موقع لز وم احناس مورد احتیاج ارج مر ر دراختیار 
کار بردازی وای اعزامی گذاد ند ء اوەر این رأ جن تفر فر ار 
داد بستم که ددموقع ورود سر پازان؛فلان مقداراز اجنامیکه این 
جات مید انستم مورد علاقهافراد و درجدداران خواهد دود در 
مجاورت کاروانسی| حاضر کرده ودر مما بل دریافت وجه نقد هر 
13 13 لب باشد شر و شُند ‏ 

اول نوامیر تلگرافی باینجاتف دستور داده شد که با کلنل 
دو گلاس فر ما دهد آحد‌های اعز امی در کاز رون ملاقات و دمععت او 
داصفهان عز يمت نما م , ازشا نز دهم اک یعنی ازروز وصول 
ابلاغ این آمود بت تأهفتم نو امیر که من در کازرون يە جاو دار آن 
ستون اعزامی بر خودد کردم من‌همه دوزه دوزی بیست الی سی 
میل‌روی گر ده اس بودمو دراین‌مدت از بهثر ین اس‌عایسواری 


کنو لخا ۵ اا ار استفاده‌می نمو دم _ ازدشت‌ارژن :۱ 


۲۳۹ 
ااا رون که یکی اه ای ریا 


هدن و ارو ا کمال ےا غیت راباا نا نب م ی دمو د LAY‏ برای‌تسهیلو 
پیشر فت کار از هی چ نوع که لك وهمر اه ی مضا د4 ودریغ نمیکر ددن 
در این مدت‌هو اهم نامسا عد دود وال" را اه ک. ممشد واا نه 
لیاسهای وتا ىمر ا راهز نان وا ی حوالی بل وسا بقر | ار یکه 
ول شرح آن‌داده‌شد غارت کر ده بودند د دوم جهت تما با لا پوش 
من یك جلیقه بو ستی بو د که درشیر از خر بدار ی نمو ده بو دم در طول 
راه دو سیله إن حود را از گز ند سرما ۱۳ میکر دم ۰ 

سئّون اعزآمی: از کازرون مشیر زوا با کمال نم و آدامش 
بدون آ نکه ۳ هیچگو ره باه نا گواری مے ا دف سود طی مو د 
دصع رفتار افر اد هم انیکاس مطذو بی در دین تة راه مخ شید 
و عموم اها لی‌از انطیاط و نظم افر اد تمحید و تحسن دیک ر دزن ۱ 

افراد این‌ستون همکی‌مسلمان بودند وبا نجام مرانم و 
آداب مدعبی خود عاقه کامل سس ۲۳ 

وصح سر 2 لباس ۳ تجهیز ات‌قبلی | نها هم مورد استعجات 
مردم ابران‌بود د وا «رای اشكة بکسی ذور ا و 
بهای اجناسی را که‌مورد لزوم شخصی | ۳ دود نمدتاد ره شک ۳ 
ودر عین حال گول هم نمیخورد ند کلیه سکنه | با د چاق دین‌د اه از 
انى هت حمر ت افتاده دو د ند . هم عد و دی از نفر ات هم اند کی 
دز دان فارسی آذذایی‌داشتند و سور کلی باعمومخاصه باز و حا نمون 
و ادات و طلاب وار بات عما م a‏ ظاهر | اهل علم ڊو د رل قال 
رام 9 ادب سا * ۳ ددل . 


(4° 

هت جدید دأعث شد که | نحا ی تا بایان بال رار 
ایر ان بسر ببرم و بموقع فقو افم براک‌شر کت درمراسم سلام‌دهلی 
بهندوستان بروم در حال ی که‌آذمدتی‌بیش باینطرف من آرزومند 
بودم که ایام‌می‌خصی خودرا بهندوستان عزیمت و با دوستان و 
آشنایان سایق تجدید عهدنه‌ايم زیرا مأمودیت اینجا نب بر خلاف 
انتثلار درایران طول انجامیده بودومسلما عده‌زیادی ازروسای 
اداد ات مر بوطه قیافه مر افراموش کر ده بودندو ددموقم مشاهدء 
امصای من‌در با زان ارشات برای انطباق و تشخیص هویت من 
دحار تردید می شد ند . 

| گرمامودیت من‌بیش‌اذاینها ددایران بطول‌انجامد بیم‌آن 
میرودکه اصولامتامات مر بوطه اذ باز کشت اینجانب به‌هندوستان 
| نصر اف حا صل نما یند. ما مور یتاخیر در نتیجه توصیه‌ومعرفی گر اها م 
ژ نرال کنسول انگلیس در اصفهان که ددسال ۱۹۰۷ من‌ددشیر از 
بااو اشنا شده بودم باینجانب ارجاع گردید و نامیرده درحواب 
تلگرافی که باومخا بره میکنند. صریحا لیاقت و شایستگی مرا 
خاطر نشان می‌سازد ومتذ کر می‌شود که ددبن ما موزین جئوب 
احد‌ی مثل من ده اوضاع واحوال اين ۳ تا شد: 

یادداشت‌هائی که من پیرامون اوضاع فادس تهیه کردهام 
تا کنون وششصد صمعحه بقطع وذبری بالغ گردیده وهنوزهم کامل 
نشده است واین‌روزها که من بر ای خرید آذوقه وخواریار ستو 
اعز امی بنقاط مختلف‌دهسیادمیشوم درموافع فراغت آ نهادامرود 


و میا لب لازم را به یادداشهای مز بور اضاثه میکنم 


١ 

وقتی ستون اعزامی از بوشهر به شیراز میرفته يك دسته 
ازطوایف بویراحمدی که در نقاط کوهستانی واقع درمغرب راه 
شیر ازواصفهان بس‌می‌برند دکنرداس خانم حکیم مر یسخانه 
مرسلین انگلیسی دا دراصفهان مورد تعرض قرار داده و اثأاثیه 
اورا بغارت در ده بودند. 

دراینمورد هیچ فصو ر ی متو جه بزشك نامیر ده نبو دو کسی 
با نکنته بودکه‌دداینموقم مسافرت نکند. پهرحال‌نامبرده بهده 
پیدمر اجمت کرد و در انتظار ورود ستون اعزامی بود تا 
ستون باصفهان ثر ود. 

اینجا نب مصمم بودم کەچند‌نفرسوار بفرستم تا اورا بشیر از 
بیاورند ولی‌وزارت خارجه انگل با این‌اقدام موافعت يعمل 
نیاورد و متذ کرشد که دراین صورت روسها این عمل دا بمنز له 
مداخله درامور داخلی‌ایران تلقی‌نموده ودر نواحی شمالی دست 
باقدامات مثا به خواهندزد. حکام فارس و اصفهان هم از دقوع 
این پیش آمد وغادت ائائیه دکترداس جزاظهارتاٌسف کادی نمی 
توانستنه بکنند . 

بهر حال یك هفته بعد که‌ما به «ده‌بید» دسیدیم‌همه‌چیز بروفق 
مرام دود وفقط بار ند گی های متوالی افراد ستون دا بزحمت 
می‌انداخت . 

تحویلو تحول نیازمندی‌های ستون بادر نظر گرفتن‌اوضاع 
واحوال ایران خالی‌اذاشکال بنظر نمی دسید ولی درعن حال 


حای خوشوقتیاست که هیچکس از لحاظ | دوه و خو ار باردرمصیته 


EA! 


4 ۶ مه 


۳ د 


من اسیات واتانه مورد احتیاج خا نم حکیمی‌را که دکر 
اودر بالا گذشت درشیراذ بكمك يك بانوی انگلیسی که در آن 
شهر ستان‌اقامت داشت تهیه کر ده وبا خود به ده پیدبرده بودم ولی 
بی‌مناسبت نیست متذ کر‌شوم که این مخدده که بنجاه سال ازسن 
شر بفش می گذشت توقعات 3 ۳ و ف داشت و منجمله میخواست 
بلافاصله يك تخنخواب سفری وجند موی اضافی در اخیار او 
گذ‌اشته‌شو دومن از این کهيك با نو ی هم‌میون ا نگلیسی‌مشتر ما در 
شیر از این موضوع دا پیش بینی‌نکرده واذطرفی خودمن‌هم بفطر 
نیفتا ده بودم‌زیاده از حدشر منده‌ومنفعل گر دیدمو نا گز یر تختخواب 
وبتوهای خود را درا تار او گذاشتم و حودم شبها بالیاس روی 
زمین سنگفرش‌کاروا سرا میخوابیدم وفقط خوشوقت بودم که 
علیا مخدده آزذیر عينك نگاه تشکر آمیزی بمن نموده وازاینکه 
من بجان اور سیده‌ام باز بان دز دا ین اظهار امتنان می و ۰ 

در بین راه‌شیراز واصفهان حادثه جا لب توجهیاتفاقافتاد 
که شرح جگونگی آ ن بی تفغریح بنظر نمیرسد. 

وا وله گر از شیر از باصفهان می‌دفت که در حدوددو ست 
نشرقره سودان همراه‌آن بودند و لی‌حضرات بجای اینکه تفنگ 
های حود را بدوش گر فته و بر ای 22 دله را _اوزات احتمالی 
اشراد قطا عا لطی یق ]ماده باشنداسلحه خود را بیشت قاطردالاغ 


دا و ن دار کو دو د ند 


سئون اعزامی با این‌قافله درحدود يك فرسخ فاصله‌داشت 


YE 


که نا گهان صدای شليك کلوله بلند شد وء_ده‌ای دزد وراهزن 
مسافر ین دا موردحمله قراردادند. 

تظامیها بجای اینکه بلافاصله از تفنك های خود استفاده 
کنند مردم غبر نظا می بیچاده را رها کرده و با بفر ار گذاردند. 
اثر ار نیز بافراغ خاطرقافله را غادت‌نموده و جند قبضه تفنگ 
راهم بتاداج در د ند . 

اینجانت. بلادر نگ باچند نفرسوار بكمك قافله شتافته و 
ساز مختصر زدو خورد سه نفی‌ازسواران ما که یکی‌اذ | نها زحم 
مهلکی برداشت‌مجروح گر دید ند واشر اد بیکی‌ازقلعه‌های نز درك 
بناهنده شی ذد . 

دد رهی است این ظیفه مانبود که بکمك فافله بر خاسته و با 
أشرار زدو خورد کایم ولی انصاف ومروت حکم دی کرد که اا 
تعرض جمعی مسلح به عده‌ایکه اغلب آنها را زن وبچه تشکیل 
می‌داد ند حلو گیری بەمل آودیم . 

اوضاعاین کشورفءاا دحار يك بحر ان‌عجیب و بی‌سا مها دست 
ومرده اذهر نوع دژیمی که فقط امنیت آ نهادا تامین دنداستقبال 
می نما یند . 

زمره نواحی‌شمالی از طلم وحجورعمال رو سیه تزادی :سئوه 
مده| ند ودرمناطق جنو دی نیز تحر یکات‌دامنه‌دادی علیه‌ماً مود ین 
اا ادامه‌دارد. در واحی رن 5 ھم مردم آذهر ج مرج و 


آشوب و تشنج ولاقیدی و بی‌اعتنائی مصادرامور اخلهاد نادضایتی 


هنن ۰ 
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من اذمدتی‌پیش با ینفکر افتاده بودم که آخرین علاج بینظمی 
این کشورایناست که‌دو لتین‌دوسیه وا نگلیس مشتر کابرای‌استقراد 
امنیت اقدامات لازم بعمل آود ند و لی‌اینك بنا بمقتضیات سیاسی 
ازاین نظریه عدول کرده‌ام واصولا برای داشتن جنین عفیده‌ای 
که اجرای‌آن متضمن خسارات معئوی ۹ برای انگلیس 
و ابر ان میباشد استغفار میکنم . 

من برای ایرانیا نی که بواسطه‌مداخلات بیموددبیگانگان 
دجاد این وضع آشفته گردیده و بالنئیجه بهمه خادجی‌ها با نظر 
بغض وعداوت مینگر ند قلباً احترام ال هستم و اذاینکه هستی 
واموال مردم‌دداثرهرج مرج به‌بادفنامیرود فوق‌العاده متاسنم 
وامیدوازم که در آئیه نزدیکی بااعاده نظ م و آداخش رت 
قرین آسایش باشند. 

بنظر اینجا نب کلیه اها لیابران حتی آ نهائی که‌فعلا بواسطه 
نا مساعد بودن محیط بوسیله دزدی وشرادت امرادمماش‌میکنند 
پمراتب زودترو آسا ری وت هندو ستآن بر ای ۱۳ تمدت جدود 
آماده ومستعد مى داشد . ۱ 

ایرانی‌ها عموما بلااستثناء اذهرطبقه‌ای مهر بان و دئوف 
و بردباد وصیورند وجای تاسف است که یك جنین ملتی با این 
اوصاف حمیده وملکات فاضله در نتیجه | شفتگ ا باین دوز 
سياه بفتد. ۱ 

در اصفهان بعداز جهادسال برای اولی‌باد مکلیسا دفته و 
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جای خوشوفتی بود که در این مدت مزامیر حضرت داود را 
از یادنبرده و در موقع ترنم سرود های مذهبی با سایرین هم 
آهنگی میکردم . 

دراین شهرسان بایکی اذمیلفن مذهبی‌بنام لینتن که‌تازه 
عروسی کرده بودآشنا شدم. نامیرده درمحافل‌اجتماعی اصفهان 
به‌نیکنامی وحسن سلوك شهرت بسزائی‌دارد و عموم اهالی شهر 
ازشدت علاقه اونست بایران وایرانيان تعر یف و تمجید مسکنند 

بیست و نهم دسامپر اطلاع حاصل شد که فشقائیها در راه 
بوشهر مستر اسمادت دا که بجای‌نا کس کنسول انگلیسعازم‌شیر از 
بوده است بشدت زخمی کرده وجاد نفر از همراهان اورا بقئل 
رسانیده| ند۰ 

بمحض وصول این خبر به اصفهان کلنی انگلیس در آن 
شهر ابراز تاسف نمود و من باخود گفتم که ایسکاش من ددمحل 
حادثه بودم‌تا با حسن‌تدبیر ازوقو ع‌این‌پیش آمد نا گوارجلو گیری 
میکردم . 

درمدت اقامت ایران من بآداب ومعاشرت ايلات وعشایر 
شا گرردیده و ينك بخو بی‌میدا نم که‌در موقع حمله قبایل کوهستا نی 
وطوایف جادر نشین‌جگونه باید با نها دفتاد کرد.اسمادت بنو به 
خود شخصیت ورزیده ومحتر می است و لی قاس نه بطرز سلوه 
ورفتادابلات وعشایر آشنا نمیباشد . 
گراهام ژنرال کنسول انگلیس دراصفهان ازمآمودین فوق‌الماده 


زك وهوشیاده است‌ومن |د تجر ات واطلاعاتاو استفاده‌فی اوا نی 
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کرده‌ام ووقتی تلگرافی خبررسید که اولژانویه یعنی | غاذسال نو 
راید ازاصفهان اذطرف بختیاری عازی اهواز شوم تنها جیزی 
که مرا دنج وعذاب میداد همان مفارقت گر اهام ودودی اذفیش 

حطوراو بود که برای من ارزش فراوانی داشت . 
کنسو لگریهای انکلیس درایران ازهرجهت قا بل توجه 
میباشد وتنها تشعصه‌ای کهدر | زجا مشاهده ميشود همان فعدان‌يك 
کنا بخا نه مغه‌ل‌است‌تا اتباع انگلیس بتوانند ددموقع‌لزدم به کتب 
وتا لیفات‌جها نگردان خادجی هرا جه نما ينه دمتأسفا نه اعتبادیکه 
وزارت خارجه برای این‌کاد قایل شده فوقالعاده ناجیز بنظر 
میرسد ولی‌مسلماً این نقیصه‌هم بمرودایام مر تفع خواهد شدذیرا 
اعدّای کنسو لگر :ها پس اذ خا تمه مأمودیت برای‌این که باهزینه 
های زایدی از لحاظ کرایه حمل و نقل مواجه نشوند کتب شخصی 
خود را به کتا بخانه کنسو لگری اهداء نموده وباین تر تیب‌بس‌از 
جهارسال دیگر هرك از کنسولگریها دارای کتابخانه معتبرو 
او وه اهن تن ددا ما مور ش‌طا نا از این لجا 


دجاد زسومت نخو آهند بو د ه 


فصل هفتم 
(۱۹۱۲) 
از اصفهان به اهو از معاو نت‌سر برس ی کا کس-کنفر انس 
مسقط - اختلافات مرژی ايران و رکه 
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روز اول ژانوبه صیحگاهان در حا لیکه درف همه‌حا! را 
گر فته بود يادو نفر مستخدم ازداه بختیاری عازم اهواز شدم. 
دداینمسافرت من يك اس سواری جا بك وچالاكداشتم ومستخدمین 
تسس ۳ قاطر طی طریق‌می کر دند و حون هو امساعد نبو داز بردن 
بادو ينه وقیل مثقل و غیره صرف‌نظر نموده و فعط مختص 
ائاشیه‌ای که مورداحتیاح‌مبرم بود در خور جینی که‌روی داطر‌های 
آندو نفر مستخدم بو دحمل گر دودو تصمیم گر فته‌شد که ددبین راه 
8 در کاروانسرا واا درا نه کدخدای آ ادى مذزل کذیم ۴ حلکه 
اصفهان ششهز اد بانسیت بسطح دریاارتفاع دارد و هو ادر این 
فصل فوق‌العاده سرد و طاقت فرسا میباشد. 

در بصی از نقاط بین‌داه‌برف بقددی سنگین بود که هر 
لحظطه بیم گم‌شدن راه می‌رفت خاصه اینکه‌اذسه‌هفته قبل با یتطرف 


بو اسطه باد ند گی شل وف احدی آذاین راه عدو ر نکرده دود 
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دد بین‌د اه‌من بقددی بهزحمت اف ادم که‌از کر ده‌خود بشیمان 
شده و باخود گفتم که ابکاش به نصا یح مشففاً نه حير انسدیشان و 
دوستان گوش گرفته ولحاجت‌نکرده بودم ودو سه‌فته ايرا در 
اصفهان توقف می‌کردم تاهوا مساعد و پیم‌هر گونه مخاطره‌ای 
دفع میگردید. بهرحال‌مراجمت باصفهان هم‌موردی نداشت و به 
هر تر تیبی بود بکثشر بادجی بخترار ی که اوهم عازم گر مسر دود 
بیدا کر ده بحر کتادامه دادیم. 

این شخص باماشرط کرد که هرجا <سته‌شد ازمسر کب 
یکی ازماسه نفر استفاده کند ومن باوقول دادم که هرجا خواسته 
با شد من بيأ ده‌شده و اس‌خود را باختیاد او یگذ‌ارم. 

یکی آذثرایط اواین بودکهما همیشه اوقات جهادساعت 
قبل ازطلوع آفتاب حر کت کنیم و تاوقتیکه‌برف‌ها محکیخ بسته 
است مسافتی را بیمو ده وهنگامی که بر فهاذوب میشودو بیم قرو 
دفتن بکل ولای میرود درمحل منأسبی‌توقف‌نما ئيم. آین‌شرط هم 
مودد قبول واقع شد و من‌باید اعتراف‌کنم که در بعضی از آن 
ساعات شب که‌هوا صاف وماهدر ميان آسمان مثنول جلوه گری و 
خودنماگی بود منظره ارتفاعات کوههای بختیاری وهوای لطیف 
این‌حدود ددهیچ کجای دیکر نظیروما نند نخواهد داشت وا گر 
گاهی سوز سردی‌نمی آمد مسافرت باهمه مشکلات آن لذت و 
انبساط فراوانی‌بما سی بخشید. مستخدمین بیذوق اینجاب نیز 
آزاین‌منظره‌های‌فرح] نکیز بهیجان آمدهو با ادای کلمات«اله کبر» 
خدای تبارك وتعالیرا که موجد کلیه موجودات است تکبیر و 


۳:۹ 
«حسین میکر د ید : 

س از ودودبه«اردل» که مقر ببلاقی یکی از خوانین 
بختیادی‌است اینجانب تصمیم گر فتم در کاروا نسرای محل یگی‌دو 
دوز توف و پس‌ازدفع خستگی حر کت کنم ولی باد‌جی‌ا گفت 
«بی‌بی‌خانم» مادد یکی‌از سر ان‌خوانین ددقلعه اردل‌اقامت‌دارد 
ومساماا گر بشنود ما بدیدت او نرفته ودر کاروا نسرامنزل کر ده‌ايم 
اظهاد ناخوشنودی خواهد کرد. 

بهمین جهت من به‌وسیله‌یکی ازمستخدمین بر ای بی بی‌پینام 
فرستاده وورود خودرا باطلاع اورسانیدم و نیمساعت بعده‌ستخدم 
مراجعت نمود و گفت‌سر کار بی بی به پیشکاد خود دستور داده‌است 
بلافاصله اذما بذیراگی يعمل آورد وحتی يك نفر ازمهتی‌ها را ھ 
فرستاده است که اسب واستر مارا به‌سر‌طویله ببرد. 

چون شب پیش ددمحل ناداحتی اقامت داشتیم واز لحاظ 
غذا وبالایوش به زحمت بودیم‌این دعوت‌رابا کمال منت پذیر فته 
و سمت قلعه اردل که اطمینان داشتیم موجبات پذیرائی اذ هر 
جهت فراهم است براه‌افتادیم 

یکی‌اذاطاقهای | برومندقلعهر| که باقا لی‌های نفیس‌مفروش 
بود باختیاد ما گذاشتند و پس ھک و قهوه سفره مفصلی 
گستر دند که باشام‌ضیافت‌های مجلل و باشکوه باشگاه‌های لندن 
یرابری میکرد. 

ہس اذصرف شامسر کار بی بی شخصاً دراطاق حضود یافت 
وطیق معمو ل‌همه‌ایر | نبها که درمهمان‌نوازی ضربالمٹل میباشند 
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بامن شرو ع به‌تعارف کرد. این با نوی محترمه‌پس |ازتعارف‌اوضاع 
اخیر تهران و شیرازواصفهان را استفساد نمود ومعلوم بود که 
میخو اهد از کنه نظر یات من‌دد این زمینه استحضار حاصل کند. 

درا ینجا با ید گفت که‌من‌در بین‌مردم‌ایران اذهر طبقه اعماز 
ذکور وانات حتی درمیان دجال سیاسی این کشود کمتر کسیرا 
دیده‌ام که باندازه این‌بی‌بی وسعت اطلاعات داشته باشد. 

نامیرده پس‌اذ اینکه شمه‌ای ازخدمات خوانین بختیادری 
راشمرد دشته‌سخن دا بواقعه مرحوم حسینته‌لیخان ایلخانی کشید 
واز اینکه ظلالسلطات عموی محمد‌علیشاه درزمان‌سلطنت بدرش 
ناصر الدین‌شاه , اورا ناجوانمردانه بقتل دسانیده اظهاد تاسف 
مود . 

سر کار بی‌بی معتقدبود مادام که سلاطین قاجادیه در این 
مملکت فرما نروائی‌میکننداهالی این کشود آب‌خوش از گلویشان 
پائین نخواهد رفت واوضاع نا گواد کنونی اصلاح نخواهدشد و 
انطرفی خوانین بختیادی هم که‌فعلا ذمام اموردا دردست گر فته 
بواسطه بغض وحسادت سایر ايلات وعشایر باشتغال تاج وتخت 
ساطنت توفیقی حاصل نخواهند کرد و دیریازود خداوند بایسن 
ملت کهن سال ترحم نموده وشخصیت لایق وتوانائی دا برای 
زمامه‌ادی این مملکت برميانگیزد واوضاع در آن موقع بروفق 
آمرام خواهدشد. 
بی بی این‌دا گفت وبامن خداحافظی کردو بلافاصله پیشکاد 


او که در تمام این‌مدت دم‌در استاده بودداخل اطاق‌شد و ان 
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اینکه اطمینان حاصل کرد که بی بی اذاین محوطه خارج‌شده‌است 
دستود داد جند بطر شراب‌ثاب شیر از آوددند و مادو نفر جند 
جام لبر یز بسلامتی وشادکامی خوانین بختیادی سر کشیدیم. 

آغّای پیشکاد دس از اینکه سرش گرم شد خواست در 
معمولات تصرف و نسبت باوضاع و جریانات سیاسی اظطهاد 
عدیده کمن و لی بر حلاف یم از اوضاع اطلاعی نداشت و کاملا 
بحت و سمط ذخا ماآمد و بعد ند ls‏ که تحت مر الكلواقع 
شد بنا کرد شوخیهای‌لوصو بیمزه کردن. دراین اثنا پیشکاراین 
جا نی نیز نا گزیر مداخله کرد و گفت بهتر این‌است که بجای 
افر اط در یاده گساری هر يمك شر حواوءه جا ا توجهی راکه در 
زندگی ما اتفاق افتاده برای حاضرین تعریف کنیم و لی مومن 
دست بردار نبود و کماکان بەلود گی ولیو گی خود ادامه‌میداد 

مافیز نا گز یر سکوت کرده واودا بحال خود گذاشتيم دس 
از اینکه جنته‌او اذحر فهای یاوه خالی‌شدیعداذآن‌شام مفصلی که 
شرح آن در بالا گذشت دستورداد جو جه کاب اضر کنند و 
خلاصه پاسی اذ نیمه شب‌گذشته بود که باما خداحافظی نمود و 
دقع مزاحمت کرک 

روز بعد حوالی‌ظهر از اددل حر کت نمودیم‌واینجا ثب در 
درموقع عز‌ومت يك دست کارد وجنگال نعر ه بعئو ان یاد گار و 
کن نزد بی بی فرستادم ونامیرده نیز جندطفراداکت بوسیله 
من برای اقوام و ستگان خود کهدرشوشتر واهواز ومحمرهافامت 


داشتندفر ستاد وستارش کرد مراشت نما یم که ای نامه ها د4مفصد 
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۰ باشخاص مخاطب در سل . 

شب ودا دروک از کاروا نسراهای مخروب‌بنر اه که‌در 
بجر ا ديو ته کی دم و حو راما بر حلافشی بیش منص ده 
چند عدر تخم مر غآبپز و یکی دو سیخ کباب بو د. 

روز بعد که بحلکه مالاعیر رسیدیم راد سردی وید وھواً 
را طوفا نی کرد و فشو اد مدتی گرد وغبار و بادهای شد رد دار ان 
شروع شد وچون بالاپوش من‌کافی نبود ناگزیر از اسب پائین 
آمدم و بیاده حلو افتادم تاشاید بدیئوسیله از گز ند سر ما مفو ظط 
پما نم . 

س ازمدتی نا گاه متو جه‌شدم که فاصله من‌وهمر اھان گو با 
ز رادشده استو اذری‌ازه‌ستخدمین دیداد نمیا شدو بمك‌ساعت بعد که 
آنها ر سید ند معلوم شد ثعل اسسن در آمده و اف رار وها در 
زیر بادان نا گزیر برای اصلاح آن توقف کرده‌اند. 

دهرحال سر عت طرف «قلعه‌تل»واقع‌در ار تفاعات‌منگشت 
که بیست‌سال قبل محل فعا لیت‌سر هنر ی‌لیارد انگلیسی بود حر کت 
را ادامه‌دادیم . 

لیارد گثاب مفصلی داجع به‌پختیاری نوشته که مطالعه آن 
درای کسا نی که بافضاع اين منطقه علاومند میباأشند کمال ازوم 
رادارد. خلاصه از آ بادی هو سوم به‌دجارو» ۴ نطررف» | شنا زياد 
داشتیم و احتیاجات و نیازمند‌یهای ما با سا ا تا وت گر دود 

از این حدود شبها از سمت‌شمالغر بی افق, شعلا های‌در خشان 


گازحاههای نەت بت 2 سایمأن‌د بده مشود و از ر دش‌سفیدان 


£ 


۳5۳ 
جارو جریان اوضاع‌اخیر مراکزنفت خیز و اعتصاب کار گر انه 
را برای افزایش‌دستمزد شرح داد و گفت هر گاه فعالیتهای‌موش 
د کنر ينك وحسن‌شهرت او درمعا لجه ممادان نبود وا و 
| خیر کارگران نتا يج وحیمی بیاره‌یآورد . 
روز بعد که س ازطی يك مسافت طولانی با بادی شيخ 
او یس د سیدیم اینجات بلافاصله سروصورت دا اصلاح کردم و 
زین ويرك اس را جلا دادم و مستخدمین‌هم مثل خود من لياس 
نو یوشیدند ووقتی وارد اهواز شد یم هیچ کس فن اک ور که 
مأ از ی مسافرت دورودر از میا گيم وهر کس کهمادا میدید تصور 
میذمود بامدادان‌عمان‌دوز برای اسب‌سو اد که تفر یح بخاد ج‌شهر ر فته 
و اياك مر اجعت ميکنيم 
کابیئن گر ی دیپلومات عالیمقام انگلمسی مقیم اهواز و 
حا: نم فرانسوی أو دما خیرمقدم گفتند ووسایل ,دور ا ئی مادامهیا 
ساختند. طبق اطعا تی که از نامر دگان بدست آمد اعتشاشات 
افزایش یافته وحتی بنواحی شمالی خوزستان هم که مردمآن ند 
ی خزعل ونه از خوانن بخشیاری حرف شنوا ئی دار ن 
سرایت نموده است و بیم آن هود هش تاه اوضاع بهمن, 
منوال ادامه بیدا 5 جاء‌های نقت مسجد صلیمان در معرض, 
مخاطره واقم كود اف ات وف :| کن دداین موفع 
از لحاظ معتضیات دییاماسی علنا نمیتوانست‌دست باقدامات لازم 
رز ند و انگلیسهای ميم خوزستان بیم ] نرا داشتاد که‌حو ادث‌سال 


۰ ۸ مصر ۰ رداون تاحیه تکراد گر‌دیدهو ] نها بدون اینکهمها خله 
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د بأمسئو لمي داشته باشند ده ۾ 2ص4 دیقد ۰ 

دراینموقم تلگر افخا ره انگلیس دراثر حرا بی سیم دابر 
نیو دوا ينا تب برای آینکه از تصییع ووت جلو گیری کر دہ باثم 
مستخدمن خودرا بأم‌قد‌اری ازائا يه در کنسو لخا نه گذارده ر 
«خود بوسیله‌يك کشتی با دی که مةد ار کماهی از محمره ] ودده بود عازم 
[ زا شم 0 با او لن 9 سنج السیری که بآن در مہا ید 
دسمت يو شور عر دمت نما م 

هنو ز یکی دوساعت از ورود من ددمجمره زگدشته بو د که 
وك جهاز بستی زر سمل ومن‌عازم دو شهر شدم , کشودایر ان‌این‌دوز 
حا ددنئیجه هر جدمر ج و بی نظمی به مخمصه عجیبی افتاده و 
استقر اد ریم مشر وطت هم آ نطوریکه انتظار مرفت دردی را 
دوانکرده است. قرارداد دوسیه وانگلیس نیز که‌درسال ۱۵۹۰۷ 
مقت ور دنات ر ناظرین سیا سی اجرای ا Ye‏ این‌دردهای 
دی درمان میدانستند تاثیری نیخشیده بلکه در خلاف | نتظارات 
مامور ین‌ده من در نا طیکه «منطعه نقو د» نامیده‌میشود | تش آشوب 
وش را دامن رده است : 
کشور ] نها را ین حود تعسیم کرده اند بویجان 1 و مردم 
وروس محدد 1 ایر ات‌را مڭ صحنه کشمکش ومب‌ارزه دامنه‌دار ی 
ممدل تاه است . روسیه تزاری در مقام | که بك داه آهن 


صر تأسری درایر ان احداتو بحر حزر را بخلیج فاردس‌متصل کند 


OO 


در صورتیکه مقامات انگلیسی درعین| بر ازته‌ایل‌نست »هاحداث 
خط آهن.هر گز حاضر نیستند که خرس سفید باین‌سهل؛ آسانی 
قاط سر حدی هندوستان نزديك شود وتنها با نقشه ای موافتت 
کرده اند که راه آهن از خلیج فادی بیکی از شهر ستانهای 
مر کزی ایران منتهی شود . 

مامودین سیاسی انگلیس این دوز ها نه فقط با دقابت 
خر ناك دهسیه تز اری دو برد گردیده بلکه باسیاست الما نها هم 
دراین منطقه اصطکاكٌ پیدا کرده اند ذیرا دولت آلمان تصمیم 
گرفته است داه آهن بغداد دا اذ طریق کویت بخلیج فادس 
امتداد دهد و انگلیسها باید ضمن اینکه برای‌عقيم ساختن نشه 
هردو حر یف فعا لیت میکنند متوجه باغند که‌زمامداران‌تر کیه و 
اران هم از آنها نتاد وتکددی حاعل ننمایند. کشود های‌ضعیف 
حمواده مما لك همجواد خودرایخطر انداخته اند وسیاستمدادان 
لندن با در نظر کر فتن این‌مساه مر اقبت خواهند کرد که از 
طرف دولتین دوسیه و آلمان از ناحیه ایران و تر کیه خطری 
متو جه هندوستان نشود . 

اینجا نب درظرف سه سال گذشته که در ایران ماءودیت 
داشته‌ام درداه پیشرفت امور مر بوط بشر کت نفت و جلو گیری 
از اساحه قاجاق مساعی فراوات بکادیرده‌ام وضمناً مسئله‌احدات 
خط آهن ایران راهم دوی نقشه های مختلف تا آنجا که هم 
برای ایران مفید وسودمند باشد وهم هندوستانر | دجادمخاطره 


نکند مودده‌طالمه دقیق قرار داده‌ام . 


۳۵۹ 

توقف اینجا بت دد بوذهر يك‌هفته بیشتر بطول نیا نجامید 
وبس‌ازاینکه گزادشات خودر | تقدیم کردم برای انجام‌مامودیت 
محر ما نه‌ای روازه مسقط دم لروماً هت کی میشود که زحمات 
شم نه روزی سەسال کیره دهجو جهھ من‌الو جوه در نيه من خللی 
وارد نياور ده و من خو شي خةا نه هنو دهم میتوانم شا ذز ده ساعت 
متو ا لی درشا نه زور دون احساس خستگی چ هدر وشت میزآدادهو 
جه بشت گر ده اس در ریا بات کار کنم. خوت سی ی کا کن 
همین‌رو ز ها ازه‌ندوستان وارد خو آشدشد من مقدارزیادی» 
درو نده های لازم را که او باید دداین جا مطالعه کن با خود 
همر آه درده و دا صله دس از ورود مسعط همه ۳1 را مر تب 
ومنظم کردم و قهر ست متدر جات هر دلگ را روی بو شه دو شم 
۱۳ درموقع‌مطا (عه پرو نده‌ها هر موضوعی را که خواسته اشد 
با کمال سهولت نامه ها وتلگرافات مر بوط مراجعه کند. 

در ضمن مطا لعه و تنظیم‌برو نده‌ها معلوم شد که اذمر خصی 
این دوذها خبری نیست و بااینکه من احتیاج مبرم باستراحت 
ونما ملاقات بدروم‌آدرم دارم ولی باجر یا نا تی که در بیش است 
تصور فمیر ود کا کس بامر خصی من مو افقت کند . 

درحين أقأامتمسةط يك ایق بادی E E‏ 
ثیر وی دریائی توقیف شد که حامل دوهزار فيه تفگ بود و 
این مسئله ثا بت کردکه باتمام سخت گیری‌ها و مراقیت هائی که 
از طرف نهر وی ددیائی انگلیس بعمل میا ید خر یدوفروش‌اسلحه 


8اجاق‌عوابد سرشار ی دار دو کسرا نیکه در این مسئله دینفع میب شند 


YoY 


ادامه‌م‌دهند. ا دریائی| نگلیس درهمین ایام در أی نصب 
جراغهای دریائی خلیج فعا لیت‌میکرد ندوعده کثری از بازر گا نان 
آلمانی نیز که خا سرح رما میور ها من درمسقط مشغول 
فعا لیت دود ند غ 
روز دروز واه عملیات خودر | درآ بهای حلی ڏو سعه مہدهنك 
و گویا قکر E‏ هر گاه کار بهمعن منو ال ادامه بیدا کذد 
ددر بازود یکم مرواد بد ۳ دود شود و امور ذند گی نما بکلی 
مخمل و پر یشان خو اهد سی . 

اين سودا گران سود ور ست از همه حا دی حبر تنم منأفم 
آنی را در نظر گرفته و جدود عملیات حود را طبق دك بر نأمه 
ص جح3 معین قنظيم نکن 2 بد رهی ست با دنو صع مالاعر ها که 
سواحل ین حدود که تثهآممر اعاشه آ نها سیف مر و ار بدمیباشد 
بامشکلات عظیمی دو برو خواهند شد . 

یکی از تفا وا ۳ این منطعه سره ور مسندم ۳ 
دعمارة اخری ص حدر ه عظیمی است که ازدر با ریشه گرفتهو تاس طح 
آب سه هزار با ارتفا ع دارد و خلیج فاری را از خلیج عمان 
مجر | میکند ۰ 

چندی‌پیش‌اداره تلگر افخانه هندواروپ | بستگاه‌مجهز ی 
ددیکی از تقاط مر کزی این صخره زرك ورا کرد که دعك از 


م 


مدنی طرعمه حر دق شد دس از ا دیش اد او مر دو ط4 


۲۵۸ 

از این محل صرف نظر وایستگاه معتبری در جزیره مقا بل که 
حنگام نامیده میشود دایر کردند . 

کسانیکه شالوده بنای این‌دستگاه دا دیخته‌اند هیچگاه 
رفاه و آسایش کادمندان استگاه دا که در این نقطه دور افتاده 
دسر میبر ند دد نظ نگرفته و نسبت موطنان بیچاده خودکه 
ياين ا مها مور بیدا میکنند ظلم وستم روا داشته‌اند . 

در آب‌های ساحلی همیر, منطقه‌است که ملوانان انگلیسی 
ابندا بایرتقالیها وید باهلندی‌ها وسیس بادزدان دریاگی عرب 
وارد نبرد شدند . 

ملاحان انگلیسی که بكمك سر بازان هندی دراین حدود 
جنك و جدال کرده‌اند درتمام صحنه ای نیرد فائق و بیروز 
گردیده واولین کسیکه از اتبا ع انگلیس دداین آب‌ها بهلاکت 
رسیده‌بافین کاثف خلیج است که در جزیره هرمز هدف گلو له 
واقم شده. 

دولت انکلیس بمنظود تأمین آدامش آب‌های خلیج. 
زحمات بی‌پایانی متحمل گردیده و نظم وتر تیب بی سابقه‌ایکه 
فلا در آب های ساحلی‌خلیج مشاهده‌میشود بقیمت سنگینی برای 
انگلستات تمام‌شده‌است وايئك عموم کشودهای جهان بدوتاینکه 
اززحمات گذشته ملوانان انگلیسی قدردانی‌کنند ویا اينکه حق 
تدم وامتیازی برای کشتیهای انگلیسی وائل شوند از آب‌عا و 
بنادر خلیج استفاده می‌نمایند . 

برای اینکه سخن بدرازا نکشد از اطتاب کلام احتراز 


۲۵۹ 
جسته واز خوانند گا نی که به طالعه حوادث گذشته آب های 
حلیج علاومند میباشنه تمنی دارم به کاب دابر ان ومسئلهایران» 
تا لیف لاردکرزن وبدکتاب «لاردکرزن در هندوستان » تا لیف 
فریزد مراجمه نمایند . 

ك نس بیستم فودیه بآب های مسعط دسید و نزديك 
ودر بهاو گر فت و لی‌سر بر سی کا کس وخا نم اواز کشتی بیاده شی ند 
و من بموحب دستود برو نده هبای مر بوطه را باخود بکشتی 
ی 

درظرف سه جهار روزی که ون کش بودم اذ بس نامه 
هأ ی ءهم وفوری ومحرمانه برای‌اقدام با ینجا بت ارجاع ممگر دید 
مجال کاردیگری بیدا :میشد ودرههین ایام بود که دوطنر انامه 
محر ما ته ومستقیم برای کا کس رسید که ضمن یکی کا پیتن لودیمر 
تقاضای مر خصی و بیشنهاد کر ده دود که در غیارش وظایف اورا 
من عهده دار شوم و دیگری ازوزارت خارجه که دستور داده 
شده بود اینجانب پهندوستان مراجعت کنم . 

کا کس به‌نامه اولی جواب متفی داد ولی درپاسخ وزارت 
خارجه اشمار داشت که دستور واصله اوامل آودیل بموقم ا جرا 
گذارده خواهد شد . 

E E ید‎ 

در بوشهر اینك من بعنوان دپر دوم د مر کر ز نمایند گی 
انگلیس > انجام وظینه میکنم وجون دیراول نمایند گی مدتی 
اصت مریض وبستری شده‌کلیه کارهای اوهم بمن مراجعه میشود 
زیرا مستر وود که ازطرف وزارت خادجه انگلیس برای‌بازدسی 


1۰ 


ياين حدود آمده دود ما اعثر اف کرد که حوزه اينه گی 
بوشهر با مقایسه بادستگاههای مشابه هندوستات دو یر این هريك 
کار میکند در صودتی که دود جه استخدامی آن .۵ خلت مخارج 
هريك از آن دستگاهها نمرسد . 

مستر وود شمن کون که بوزارت خارحه تعدیم نمو ده 
بیشنهاد اه است هر گاء دوسه نفر کادمند دیگر به بو شهر 
اعرام شود در دیشر قت امور مر دو ط سر یع بعمل ۲ و 
سر در سی کس محال دیشتر ی خواهد داشت که وکار های اساسی 
تا 

کا کس ازوزادت خارجه تعاضا کردکه تا اعزام کارمندان 
جدید به‌دوشهی واجرای بيشنهادات وود اینجانب در ست فعلی 
باقی مانده و رکارها ادامه دهم ولی وزارت خارجه موافعت بعمل 
تیاورد ودستور صادر کرد که ط+ق در نامه یم ان جأ نب عازم 
هندوستان شوم . ۱ 

بوک کت ا کرسی که و اهاط 
زات ساخته است که از ا کار من رضایت کامسل دارد و از 
دوزیکه من مسئول کار جدید شده ام او رک رعای خادج بیشتر 
دسیده است . 

مسسر وود همین رو زها خ.واهد رفت و مدير کل اداره 
تلگر اف‌عند واروپ قراد است سه دوز دیگر وارد شود بهمین 
عات کارهای‌دفتری من‌ددیهم‌متر | کم گردیده زیر آمهدادی بر و نده 


واسنادعم اکنون برای مطا لعه مدير کل تلگر اف در دست هه 


۳۱ 

است که بايد باحضور او سیت ا نها تصمیمات لازم اتخاد شود 
ار طرف وھا رورت سیا سی من تادوهفته دیگر بشتن طول 
نخواهد انجامید افکاد من مئوجه مشاغل نظامی جا.ید است که 
درآ تیه عهده‌دار خو اهم‌شد . کارهاید ییلوماسی يبك دشتە‌ما مو د بتهای 
ر بیج وحم و وغو نج و مشکلی است که از عهده همه کس ا 
نیست و فقط جوانهای «ناقلا وشیطان» مل من با من با بن کارها 
کمارده‌شو ند 

کمپا نیوا نگهاوس‌هامیورك, تشه چاه ار زک نآرد 
و هعنه یش نأمز د از اعضای اق تجار تخا زه که قر اد نت 
چندرود دیگر عمّد ازدواج آنهادر کلیسا بسته شود واددبوشهر 
شد وجون کنسول آلمان متاهل نیست وعلاوه مثل دها تبها خیلی 
بی بندو بأد وافساز کسیخته سار ممر سین از ۳ نو کا کس تقاضا شد 
a‏ جند روز فيل ازععه را بأمعز یا لها بسر ببرد . 

را نو کا کس کمال بذیراگی را ازاو عمل آورد ومئلمادر 
باو مهر با فی میکرد و علاوه جندین مجلس مهمانی و ضیافت 
با شکوه‌هم بافتخاد عروس وداماد تھ کیل‌داد و <اصه کادی کرد 
که عروس همواره خاطره‌های خوشی از او داشته‌باشد. عروسو 
داماد هردوجوان ونورس وخوش قیافه‌اند ولی عروس از داماد 
دمر اتب خوشگلهر است وشا يدهم این بك اصل کلی است کهز نها 
با ید از شوهر شان‌زذیبا قر و دلر باتر باشند. انشاءاله دقتی من هم 
عروسی میکنم همسر‌من دست صدجون‌لیلی وشیرین وعددا وأین 
قبیل قهرمانان افسانه‌ایر! ازشت خواهد بست 


۳۹ 

لاردلامین گنتون شتا دار سا دق دمیبی فور دیرگ روزاست 
برای بر دسی اوضاع اران وارد شده و متا سفا نه عیبی که دارد 
۱ ین گذشته «س از یکی دوروزمعاو م‌شد که او ۲ طا علاومند دو ۳ خی 
که اتفاق میافتد با دایداتفاق‌سفتد نبوده وفقط درصددجمع آودی 
باره‌ای اطلاعات است ۳ يتوا ذد در موقع طرح این فبیل مسائل 
دعو ریت جوابت اشخحاصر ا داده ومعلومات و مطا لات عمیق حود 
دایرخ حر یف بکشد. کا کس‌هم پس |ذاینکه از حقیقت امر استحضار 
حاصل کرد نکات و مطا لب لازم را در اختیار او گذارد و ویرا 
بامان حداسیرد ۰ ۱ 

رورششم آودیل بعداز پنج سال خدمت درایر ان با يك‌د نیا 
سرت وازدوه از بو شهر آماده حر کت تدم وضمن خداحافغلی 
یا مس#دمین حود علاو ه برحفوق معینه مبلفی هم اضافه بهر يك 
باداش دادم تا بدیئوسیله ازصمیمت و وفاداریآ نها قدددانی‌بعمل 
اورده باشم 

کتابهای خود راددهشت صندوق وسایر اثاثیه دا در ده 
صندوق بزرك جای داده و با کشتی جلوتر هندوستات فرستادم. 
تفت دهم اکن أا ثيه هما نها ئی بود که در موقع اقامت مخمر ه 
خر یداری کر ده بو دم و مدا من نتو أ نس ةم حى بعیمت خر یداد ی‌شده 
با ثم معام حود بفروشم زیرا اواثائیه مورد احتیاج را درموقع 
حر کت أز انکستان بأ خود همر آه آورده دود و ده اسیایهای من 


احثیاجی نداشت . 


YY 


سر پر سی کا کس‌اینج نب دامامور کرد که ددموقع مر أجعت 
بهندوستان‌دد کویت ومحمره بالامینگنتون واعضاء هیتثی که‌تحت 
ریاستاومآمو دایرآن‌شده بودند همکاری کنم واینجا نب‌تا ] نجا که 
مقدود بود باهیتّت‌مز بوداشتر المساعی کردمو لی‌افسوس کهلاردلامین 
و تیا داتشه اش ان ھا هوو ت او نتایج زیادی برای 
پیشرفت سیاست انگلیس حاصل شود بمعصود خود نایل نگردید 
زیرانامیر دهازا لقبای‌سیاست ایران کوچکتر ین‌اطلاعو تجر بها يرا 
نداشت , 
لاردلامین گنتن ازمحمره عازماصفهان شد واینجا ف‌برای 
تسهیل کار نقشه راہ ویکی دوجلد کتاب‌دیگر دراختیاراو گذاشتم 
وضمناً مستخدم وپیشکاد خوددا نیز باومعرفی کردم تااز لحاظ 
گماشته صدیق بزحمت نیفتاده دحار اشخاص شیاد و کلاهبرداد 
نشود . 
درحین اقامت محمره معلوم‌شد که امور مر بوط بشر کت 
نفت بجر يان عادی افتاده و کارلوله کشی‌هم بسرعت ادامه داردو 
بااین‌تر تیب دیری‌نخواهد پا ئید که ازجاههای نقت‌بنحومطلو بی 
بهره‌بردادی شود . 
چاد لزدیچی مدیر کل لوله کشی که یکی از مهندسین 
عالیر تیه شر کت است کماکان با کمال علاقه مشغول انجامدطیفه 
میباشد و از هم اکنون یك‌طیاده مسافر بری سفارش داذه که در 
مواقع لزوم ازبایگاههای مختلف سر کش ی کند. جیمسن‌یکی از 


4 
بعمل میآورد ودراین زمینه وجود موثر ذیقیمتی است. نأمبرده 
اخیر؟ افو نص پمپ بنز ین کوت عبداله شده که در جنوب 
اهو از واقع است واز لحاظ حسن سلو لک و مر دم داری بەر أ تب 
بهتر از دئیس ومافوق خود می‌باشد. صرف نظر از خدماتی که 
آنا ذب در ی قسمت‌ها دمغععت هموطنان حود انحام داده‌ام 
فعالیت وتلاش من نسبت به پیشرفت امور مر بوط به شر کت نفت 


از حمله شام نی ۳ است که من است بآن دا اده واز ن از 


ی 
بزد گترین افتخارات خودمیدانم. علاوه برموقعیت جغرافیا ئی 
ابران‌وازوم حفظ حریم‌امنیت هندوستان که خواه وناخواهدولت 
انگلیس دا نسبت بنظام و آداء‌ش این کشودعلاقمند می‌سازدتشکیل 
شر کت نفت وا ات مزرك آناهم نا گز بر این علاقه دا تشدید 
ومقامات لندن را موظف میکند که برای جلو گیری ازتخریب 
دستگاه‌های نفت مراقب اوضاع این ناحیه بوده و همواده‌نسبت 
بحوادث این ناحیه توجه‌کامل داشته باشند . 

هجدهم آودیل هنوز قدم بخاك کراچی نگذاشته بودم که 
فراش تلگرافخانه تلگرافی بدست من داد و مرا غرق بهت 
و تحیر سا خت 

طی تلکر اف مز بور دستور داده شده بود که حرکت را 
نها خی ادا خته ومنتظر دستور ثانوی باشم و بقرادیکه یکی از 
مامودین سیاسی انگلیسی اظهاد داشت وزارت خارجه بالاخره 
باصرار کا کس صلاح دراین دیده است که اینجا نب بخلیج فادی 
مراجعت کنم و مأمودیت دیگری را انجام دهم . 


۳۹۵ 
ذند گی پرسروصدای کراجی که همه‌بقعا لیت وجنب‌وجوش . 
اشتغال دادن وعر دده وفر یاد روزنامه فروشها وموزعن جراید 
کهآ خر ين اخبادجهان دا باطلاع مردم می‌دسانند باذند گا نی 
آرام وسا کت ایران وسواحل خلیج قاىل مقایسه نمیباشد خلاصه 
چند دوزی بیشتر طول نکشید که تلگرافی‌دستور داده‌شدبی‌در نگ 
به مسقطعزیمت وبا سریرسی کا کس ملاقات وازاو کس دستور 
کنم » من «خیال‌اینکه مامودیت‌جدید مدت‌مدیدی بطول نخو اهد 
انجامید مختصر اثائیه‌ای با خودی‌داشتهو یه راددمحل مناأسبی 
اما نت گذاشتم غافل از اینکه تا چندین سال دیگی هم مجال 
اسکه سر ووت انا ثيه خود بروم نخواهم داشت ت و اوایل ۱۵۹۱۶ 
که‌ددموقم فرصت بسراغ اثائیه امانتی دفتم‌هما نطود که پیش بینی 
میکردم تمام فرش‌های‌فا لی ولباسهای یشمی مرابیدزده وآذزحیز 
انتفا ع انداخته بود. 
درموقع مراجعت‌دد کشتی هم‌دچاد زحمت شدم و گویااز 
ایتدای خلقت سی نوشت من‌این بوده که‌همواده گرفتاد ببرذ نهای 
برمدعا باشم زيرايك‌خا نم فرانسوی بامقدار ذیادی اثائیه با 
همین کشتی عاذم‌مسافرت به بغداد بودوجون‌جانداشت من‌نا گزیر 
اطاق خود را باو وا گذاد و به‌اطاق ملوانان, کشتی نقل‌مکان 
کردم. 
این خانم ابتدا اظهاد میکرد که همسر کنسول فرانسه‌مقیم 
بغداد استو بعد کاشف بعمل آمد که کلفت همسر کنسولاست‌و برای 
اینکه اینجا نی را تحت تا یر قراردهد بدروغ باین حیله توسل 


۱۹۹ 

از حمله ها فرش کشت وك نهر ازراجه‌های کمن سالو 
فر و ت هندوستان دو د که باصطلاح پا خدم و <شم به کر دا میں فت 
راحه نامير ده حنی ولگ نفر خا صه تر اش ‌هم با خود در دأاشته دود که 
در موفعاصلاح سر وصورت‌آزو جود او اقا دام میکرد ووك فر 
هم وا او رامخت ومال مبد‌اد 

هدس این‌شاهز أده هند و :مر همر اه او دود ودرتمام‌مدت 
صو رت حود راسفت و سیحت مه رفت که مباداچشم نأمحرم داو 
بیفتد . دونفر نیز برای جناب راجه‌سنمل احادیت واخیاداشتغال 
داشتنه و گاهی نیز باصدای باند‌تلاوت قر آن میکردند واذ این 
حیٹ مسأفر ینید که 3 شعان وا دن سا LAT‏ سود بز حمت 
میا نداخنند . 

درمیان مسافرین کشتی دو نھر دلال أسب‌هم دود ند که برای 
انجام معا مله دعر انسر يندا دن‌دو نھر را و دسعده ا وه 
2صمن صحیت‌در اطراتانواع آسبه‌ای‌عر بی که در همه جامشتر ی 
وخریداد داردراجم‌باوضا ع جاریا یر انو تر کیه وعملیاتا بلات 
وعشایر کرد دراین دو کشود ونققی که کردها درتر ديه وایران 
را زی میکننه بیش بینیهای 3 ا گو Es‏ ددد. 

اسنجا ئی موفع رامغتنم شمر ده 3 در ایا ینکه درز باتعر بی 
تسلط پیدا کنم با آ نها گرم گر فته وناد وان نیز بیمضا بمه‌داستان 
های مختاف وضربالمئل‌های عر بیدا دراک من توضیح داده و 


سعیو کوشش داشتند که من بنکات ودفایق ز بان‌عر بی شناشوم. 
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یکی اذ این حضرات میگفت‌به‌ضی اذقبایل عرب معتقدند 
که شتر در ایتدا وجود خادجی نداشتّه وجند نف از اعر اب‌علی 
دغم موعظه و اندرز مومنین خیراندیش که بخدای واحد ایمان 
دیا ور ند بطود کلی منکر < دای متعال بوده وعا لم حعیعت را باز بچه 
دست طبیعت میدا نستند تأبالاخ ه موردقهر و غض آلهی دافم 
شده و شکل شتر در آمده‌اند تا همواره بار مر ندوخاد بخودند و 
تاروزفیامت بکشر لجاجوعنادخود درصیحاردی و با ۳ نهایلم‌یزد ع 
و بی‌آب و غلف‌سفیل وسن گردان‌باشند: 

ناقل این‌داستان معتقد بودھما کنون وقتی که‌شتر ازشت 
کک ما ستوه آمده ول( لهله)میز ند | ۲3 بدقت گو ش فر | بگیر بدله له 
ثمیز ند بلکه بازهم ازروی لجاجت میگو ید دلا! (ه) دعئی خدأ گی 
وحود ندارد. 

س ازورود به‌مسقط باماژدنا کس نماینده سیاسی دولت 
اگاس ملاقات واز او کسب تکلیف کردم و وی گفت وا بدمنظار 
و زود سر درس ی کا کس باشم ودستو رات او رابموقع احجراءبگذارم 
طولی نکشید دریاسالاد تیل که بملاقات شيخ ميارك به کوبت رفته 
بوڈ وارد شد وضمن مذا کره هد کر کدی که دو لین ايران 
وتر کیه‌حلو فیصلهٌاختلافات مرزی‌خود را بحکمیت| نگلیس‌وروس 
وا گذاد نموده‌وقراد است هیئت‌نمایند گی این‌دودولت ازنزديك 
مرزایران و تر کیه دابازدید و خطوط سر‌حدی‌دا تعیین فمایند. 

اظهارات دریاسالاد تیل مرا باین‌خیال انداخت که شابه 


مر اهم بر اک هو بت‌هیات نما یند گی دو أت بر بطاتیا دد نار گرفته! ند 


۳۹۸ 

وصدور دستور مراجعت بایران آزهمین نظر بوده‌است. 

دو لت انگلیس‌ازدو نقطه نظر بحل اختلافات مرزیایران 
وتر کیه‌علاقمند میباشد یکی بو اسطه‌منطه مجاورخا نقین که‌دارای 
مناقع نقت خیز در حدود قلمرو امتیاز دادسی است و دیگری 
مسمله‌شط ا لعرب. کشتیرا نی شملا لمرب از لحا ظا یاب‌ودهاب کشتیهای 
غفت دش ره آیادان که ا در تیه نزدیکی بمنأسیت افزایش 
ممز‌آن بهر ه بر داری محصولات نفتی دادای موقعیت مهمژمعنیر ک 
خواهد شد اذهر‌جهت برایرحال سیاسی لندن حائزاهمیت‌است 
ومقامات! نگلیسی‌ازهم | کنون صلاح دد این دیده اندکه بدعاوی 
دولت تر کیه و مستندات پیمان ارز نةالروم سر وصورتی داده و 
کلیف‌قطعی آنرا دوشن کنند . 

اینحا نب داجم باوضاع و احوال منطقه نزديك خانقین 
اطلاعات کافی و کاملی نداشتم ولی بوضع شط العرب و نواحی 
مجاور دخو بی آشنا بو دم . 

از آنجائیکه آمدن‌کاکس به‌مسعط بتاخیر افتاد باینجانب 
دستورداده شدکه بلافاصله به سمت بصره حر کت کنم و بمحض 
اینکه وارد بصره شدم مستر کرو کنسول انگلیس شغل جدیدرا 
باینجانب تبريك گفت دمعلوم شد پیش بینی من دود اذ صواب 
کتوه اسر یر سی 6 مرا کر ای غو بچ هت دا ند کیا لی 
در نظر گرفته ووزارت خارجه باییشنهاد او موافعت بعمل آودده 
ات : 


درایام‌اقامت معط با لای‌ووز لك بای راست | 


۲۹۹ 

در آمدکه آذهر جهت مرا بزحمت انداخته بود و هرقدر از 
وز شك مخصوص کنسولگری تفاضا میکردم کهآ نر نیشتر بز نداد 
بعنوان اینکه هنود نرسیده بتقاضای من ترتیب اثر تمیداد تا 
بالاخره یك روز که از شدت دردو سوزش طافتم طاق شده بود 
تيغه فلمتر اش را ميان ا گذارده و پس از اینکه سر ح و 
گداخته شد | نرا ميان دمل فرو کردم واگر وک کل 
بموفع بداد من نر سیده بودکاردست خود میدادم . 

در مستط اروپائیها ازلحاظ عدم تنوع غدا ددمضیته می 
دأشند ودر ءوض دست نو ع مأهی درا بدا وجود دارد که ا آن. 
انواع و اام خوراك نومه کال و لی بد:هی است غذایمنحصر 
دقر د هر قددهم باشکال مختلف تهیه شود بالاخره اسان دا زده 
و فر اد هسکند ۰ 

بعداز اینکه طبق دسئو رو اصله عازم بوشهر شدم مقدمات 
کار هیئت حکمیت دا فراهم نموده و مشنول بردسی و مطالعه 
اوراق و بروندء های مر بوط گردیدم وجای خوشوقتی بودکه 
بالاخره لاردهاردينك نایب السلطنه حندوستان با نظریات و 
بیشنه‌ادات کا کس اذهر جهت موافقت بعمل آودد . 

بیست وهشتم ژوئن از بوشهر به محمره رفته و در ظرف 
سه هته ار اشی وافع درمیان اهواز وعماره و بصره وهویزه را 
بدقت نقشه بردادی نمودم. درهمین ایام با برمردعر بی ملاقات 
شد که مدعی بودیکصدو بيست سال اذعمر او می گذرد ودندان 


هاش از نودر آمده 9 از لحاظ قوای حسما نی کاملاصحیح وسالم 


۷۰ 

می باشد نامبرده که بنظر من بیشتر از نودو پنج سال نداشت 
می گفت درتمام دوران زندگی خود خوراك او منحصر به نان 
جو وشر گاو ومیش وما ست وبثیر بوده د بر نج و گوشت ددرت 
خورده است . 

فبیله بنی طرف دراینموقع از شیخ خزعل حرف شنوائی 
داشتند وسفارشنامه های بیشکاد شيخ همه جا ناذذ و مؤثر بود و 
بمحض اینکه مشایخ بنی طرف جشمشان بسنارش خط شيخ و 
پیشکار او میفتاد از من و همر احان همه نوع تحلیل و تکریم 
میکرد ند ۰ 

درایامی که من مشغول نقشه بردادی بودم هوافوقا لعاده 
گرم وطافتتر‌سا بود وکسا نی که با من کار می کرد ند از تحمل 
وجان سختی من متعجب وحیران بودند و از عجایب امر این که 
در با تلاقهای این حدود واطراف شه درت دیده می‌شد وشاید 
علت اصلی آن این است که این حشرءٌ مودی در این گرمای 
شد‌ید قادر ۳۳ نمی با شد. دداین حوالی شنال و کتتاد و 
رو راه وخاد بشت وجوجه تیفی و آهو بحد وفور مشاهده می‌شود 
وچیزی که ببشش از همه جالب توجه است پرواذ دسته جمعی 
انواع واقسام طیو د است که از راه دور دسو احل مختلف شط 
میایند و بعد که خود دا سیر آب کردند پر و بالشان را 
تین با آب خیس ومقدادی هم درمنقاد خود دذخره می کنند تا 
در هر‌اجعت عطش بچه های خودرا که هنور در آشما ذه هسينك و 


وادر بیرواز نمی باشنه مر تفع نما بند ل 


۳۳ 
س از اینکه عملیات نقشه بردادی خاتمه بذیرفت جند ۱ 
صندوق میوه وحند عدد اردك و بوقلمون که در محمره ارزانتر 
و در عین‌حال بهر از بوشهر است خر بداری وعازم بندد آخیر- 
الْذ کر شدم تاموقناً یمنی‌تاقبل‌از اینکه‌تعداداعضای‌هیثت‌نمایند گی 
انگلیسی تکمیل و آماده حرکت بمرز تر کیه و ایران باشد 
بمنوان منشی مخصوص سرپرسی‌کاکس انجام وظیفه کنم . خانم 
کا کس از سوغاتیهای محمره اظهار امتنان نمود و کماکان از 
موفع شناأسی من نزد همسر خود تمحید و تعریف کرد . برای 
اینجانب جای بسی افتخاد است که سرپرسی کاکس صریحاً 
متذ کرشد «مادام که ویلسن در بوشهر انحام وظیفه می کند قسمت 
بزد گی ازمسئو لیت من بعهده او می باشد واو در ضمن انجام 
وظائف ادادی بامودمر بوط بخانه وزند گی نیز دسیده‌واز كمك 
وهمراهی پا خانم اینجانب دریغ ندارد ۰ » 
اواسط ژوئن تلگر افی‌فر مان « تدان ددبار دهلی » که 
ایئجا فب ددر یا فت آن نایل گر دیده بودم بعنو أن من دسید و 
این موضو ع بحدی بی‌ساأ عه یود که من باور نمی کر دم در ایام 
جوانی که هنوز سی سال تمام بیدا نکرده ام باخذ جنن نشان 
مهمی مفتخر ومیاهی‌شوم ومعلو م شد سر یر سی کا کس‌ضمن‌اظهاد 
دضایت از خدماتابنجاف‌پيشنهاد کر ده است که‌حکومت‌هندوستان 
نشان مز بور دا بمن اعطا نماید . در همین ایام مر اسم جهن 
بیست وهشتمین‌سال تولد من بر گزاد گردید وخانم کا کس« کيك» 


بزد گی تهيه ومین پدیر ا ئی را با آن مزین کر ده نود . 


YY 

ازجمله‌کارهائی که اینروذها بیشتروقت ماراگرفته مسئله 
نصب‌چراغهای ددیائیو تعبیه ایستگاهای ددیائی تلگراف هند و 
ارویا میباشد . 

مسئله «پان اسلامیزم» از نو بر‌سرز با نهاافتاده ولی بعقیده 
نویسنده این موضوع با دد ننار گر فتن اختلافات پیروان تشیعو 
تسنن ووضع مسلما نهای‌هندوستان که تحتااشعا ع‌هندوها ا ف 
هیچگاه تحقق نپذیرفته و جامه عمل نخواهد پوشید گواینکه 
موقعیت امیرافنا نستان وپادشاه ایران و خلینه عثمانی و خدیو 
مصر از هرجهت متزلزل است و امیدی بیقا و دوام هيچيك از 
آنها نمیرود . 

احداث خط آهن لرستان مجدداً مودد توجه واقم شده 
وچون تعیین خطوط سرحدیایر اننو تر کیه‌وعزیمت هیئت‌حکمیت 
بتاً خیررافتاده احتمال میرود که اینجاب برای تجدید مطالعات 
به خرم]باد وبروجرد بروم حنگهای تر کیه و بالکان از نقطه 
نطر سیاستمداران انگلیس ازهی‌جهت حائزاهمیت است و بدیهی 
است عموم‌مسیحیان بوأسطه‌اینکه‌ه‌مذهبان با لکا نی‌از قید اسادت 
تر کهای مسلمان‌نجات پیداخواهند کرد اظهارمسرت مینمایند. 

ادضاع ایران کما کان قرین هرج ومرح است و تشنجاب 
دوذافزون همه‌جامردم کشوردا به انقراض وتباهی تهدید میکند 
فوای دوسیه تزاری نواحی شمالی دا اشذال کرده وردسیگری 
ووحشیگری دا سرحد کمال رسانیده اند . 


افسران سوئدی که اخیراً برای اداده امود ژاندادمری د 


۳۳۲ 
بسط نظم و امنیت وارد شده اندکادی اذپیش نخواهندپردخاصه 
اينکه عده زیادی ازماجراجویان ومتمردین محلی را استخدام 
نموده ودرصددند بوسیله کسانی که مسبب_ناامنیواعتشاش‌میباشنه 
آتش طنیان وتمرد دا خاموش نمایند . ماٌمودین دولت‌انگلیس 
هم باه جود تحمل مخادج گزاف نسبت به بهبود اوضا ع‌موفقیتی 
حاصل‌نکرده وجزاینکه به‌تعداد دشمنان ومخالفین خودبیفزایند 


کار دیگری انجام ندادها ند. 


۳ ه هھ 
فصل و 
زانو به تا اوت ۱۵۹۱۳ - صدور حکئم مر خصی و عز لمت 
به انگلستان - انجام کار بک‌نفر آ "نش اندازدر کشتی - 
بازدید اسلامبول وح ر کت به طهر ان 


سندیکای راه آهن ایران که سر‌پرستی آن با یك شر کت 
انکلیسی بنام « پرسن » بود و اجاذه داشت که دیل گذادی خط 
آهن از خلیج قاری تا بروجرد دا شروع کند تصمیم گرفت 
هیئتی دا باتفاق اینجانت برای مطالمه و نعشه بردادی بمنطقة 
مورد گفتگو بفرستد و علت واقمی انتخاب نویسنده برای‌شر کت 
در این کمسیون این بود که حون مقامات سندیکا اطمینان‌داشتنه 
که دولت ایران هیچگونه تسهیلی در داه‌پیشرفت منظود فراهم 
نخواهد کرد لذا بهتر این‌است يك نفرازه‌آمودین سیاسی‌انگلیس 
بااعصٌای هیئت بمحل دفته و باسوابتی که باوضاع ايلات وعشایر 


این منطمه دارد از وفوع حوادث عبر منثظر ه جلو گیری 
بعمل آورد ۰ 


۳۷۵ 


حکومت هندوستان برای تعیین ا ر تسامبرده مدتی 
مطا لعه کر ده بو د و بالا خرهنامصحلت| ندیشی سر یر سی کا کس انجام 
این اوتا بمهده آینجا نب محول نمود. 

بدیهیاست من شخصاً برای قبول این مسئولیت تمایل 
نداشتم وهیچگاه نمیخواستم مجدداً باین منطقه‌ای که کا نون‌فساد و 
ود کر تنه کادی جماعتی از اشرادمیباشه دهسیاد گر دیده وحود 
دا بزحمت با ندازم. 

از نقطه نطرفوقالعاده ومزایاهم این ما مودیت چنگی بدل 
نمیزد زیر! درصورت توقف در بوشهروانجام وظایف سایق اقلا 
من‌میتوانستم همه‌عاهه مبلغ ناجیزی پس‌اندازو آ تيه خو درا تأمن 
نمایم. ازهمه اينما گذشته سرو کله زدن با جندنفر از هموطنان 
انگلیسی که ثازه بایران میآمدند وبطود قطع با آداب و دسوم 
محل آشنا نبودند ومرتب ازلحاظ عدم وسیله زندگی و فعدان 
آغذیهایکه مطیو ع طبع نها نیست‌غرولند میکردند برای‌اینجا نف 
غير فا بل تحمل بنظر میر سید . بهرحال‌تمرد اذاجر ای‌حکم‌صادزه 
هم مجوزی نداشت ومن تا کدی خود دا یرای انجام هموزر بت 
جد ین حاضرو آماده کر دم. 

چون از مدت مأمودیت من دد ایران پنج سال متوالی 
میگذشت‌حکو مت‌هندوستان موافقت کرد که‌درمدت کوتاهی بعنوان 
مرخصی بانگلسثان دفته وسیس ازداه طهران و لرستان بدزفول 
عزیم ت ودرماه | کتبر خود را بیت اعزامی نقشه بردادیمعرفی 


کنم. 


۲۳۹ 

مقادن‌ایامی که اینجا نب عازم‌مسافرت بودم وقوع بیش آمد 
نا گوادی حر کت‌مرا با خبرا نداخت وجریان قضیه بهر‌ادیست که 
ذیلا توضیح داده میشود. ۱ 

انقلاب مشروطیت ۳ ایران ات مردم را 
بجوش آودده بو دو بعضی اشخاص بدون‌مطا لعه‌دست باقد اما تی میز د ند 
که باهیچگونه مواذین قا نو نی نطباق نداشت مثلا در بوشهر یکی 
ازاعالی] نجا شبانه درصدد فتل مستشاد بلق یکی گمر ك بر آمدولی 
درموقمی که تل‌میخواست ارف وی شليك کنداذممی که گر بخت 
ومتأسفا نه همسر او هدف گلو له واقع شد ودردم جان سیرد . 

زن وشوهرهمان شب برای شام درمنزل سر پرسی کا کس 
دعوت داشتند وازقضا بانوی نامبرده. سرمیز پهلوی اینجانب 
نشسته بود ودر آن موقع هر گز ده‌فخیله. ما خطود نمیکرد که 
جند دقیته بعدتلگراف در گذشت نا بهنگام این موجود نگون بخت 
بدست من تهیه خواهد شد. 

اتبا عخادجی مقیم بوشهر عذوماً اذوقرم این حادئه‌مو امه 
اظهاد تاسف می کردند و بیم آن داشتند که این واقعنه تجدید 
گردیده وآنها نیزدرمعرض خطرواقع شوند. 

سرپرسی کا کس بدون‌اینکه دسما دراین‌مودد مداخله کند 
بامأمودین مر بوطه تماس گرفت دعواب دخیم این‌فبیل وقایع 
ولزوم اقدامات‌جدی دا برای تعقیب ومجازات قاتل‌تذ کرداد. 

پس |ذحر کت اذ بوشهر اینجا نب بهو ببید» داقع درحوالی 
شوشتردفتم تاباخوانین بختیادی تماس بگیرم: 


YY 

زند کی خوانین «ختیادی فو قا لعاده محلل و باشکوه‌است 
و گواینکه اقر ادا دل دیشتر بافقر ومسکنت دسرمی در دک ولی‌روسای 
قبیله دررفاه و آنا بش میناشتدو جدیت و کوشش نها نسبت تفا مت 
نظم و آدامش محل ازهر جهت موزد تقد در است زیر ا در شمه 
مراقیت خوافین مأمودین شر کت نفت‌درمسجد سلیمان بدون 
دغدغه خاطر بر تق وفتق امودمر بوطه اشتنال‌دادنه وافرادایل‌از 
نرس خوانین مععر ص مامودین شر کت نمی شو ند. سح حزعل 
نیز دنو به خود ددرنقاطی که تحت سلطه و نود اومییاشد ازوقو ع 
هر کو نه وقایع نا گواری که مو جاتو فده ور کود کادهای‌شر کت 
نعت را فر اهم کند جلو کی دعمل‌میآ ورد ا هر گاهمر اقبت 
تخت د وکوا نین تا زگ مود ما مودو قر وش ور توا تن 
درا نجام‌وظا یف محوله توقیق حاصل کنند. 

تنها نگرانی واضطراب اینجانب این است که بختیادیها 
در نتیجه غرور و جاه طلبی دست باقداماتی بزنند و اختلافات 
داخلی ودودستگی خوا فن عو اقب سو هی ببار آورد. 

درحال حاضریکی ازخوانین بختیاری حاکم اصنهانه 
دیگری فرما نداد لرستان است و حند نفر دیگر هم در تهر ان‌شاغل 
مقامات حساأسش ومهمی‌می بأشند و یا مشو امت بزر گی که دعهده 
آ تھا ست هر گاءا زرك ها مه و تفافل خر ) دهمن لما سر نو ۶ 
شومی درانتظار خوانین وروسای بختیادی خو آهد بود. 

در آب بیدکه اینجانب باخوانین تماس گرفتم معلوم شد 
خوشبختانه اختلاف نظری ددبین نیست دعموما کمال ملاطفت و 


۳۷۸ 


رافت دانسبت بنویسنده مبذول میدادند وتنها نگرانی دبیم آ نها 
این بود که احداث خط آهه رشان نا عم تقویت حکومت‌مر کزی 
گردیده ودولت‌ایران باوضع مالیاتهای سنگین مردم این ناحیه 
دایزحمت بیاندازد وعلاوه براین میالفی‌دا که بعنوان مالیات‌اذ 
اها ی این منطئه وصول میکند بمصرف عمران و آبادی محل 
نرسا ند وفقط کاخ نشینان تهر ان که مطلةا شکر اسایش وداحتی 
سکنه جنوب غر بی ایران نیستند از وجوه حاصله منتقع شو ند 
ازاین گذشته‌هر گاه بر نامه احداث خط آهن عملیو بموقع اجرا 
گذارده شود روسیه تزاری دامنه نود خود را تا اقصی تقاط 
خلیج قاری 7و سعه دهد و مردم را ده مصیعه دجار نما مد و از همه 
ایثها مهمتر بااحداث‌خط |هن‌امنیت نقاط نفت‌خیز بخطر بیفتد 
و عملیات بهره برداری درمعرض مخاطره قراد بگیرد. 

خوانین بخنیادی ضمن توضیح این اشکالات اظهاد 
امیدوادی میکر دند که دولت بر طا نیا ویاشر کتهای انگلیسی از 
اجرای نقشه خود نسبت باحداث داء‌آهن انصر اف حاصل کنند 
وعبث خود و مردم این سرزمین دا دد معرض خطرات جدیدی 
فر اد ند‌هند. 

روزجهارم آوریلوارد دز قول‌شدم و بیدر نك برای تدارك 
وسایل متدماتی اعضای هیئت نقشه‌برداری با مقامات مر بوطه 
تماس گر فتم . 

دراین تار یخ‌درشهر دز فول دودستگی و تشنج‌فوقالعاده‌ای 


مشاهده ا دک ودستحات مختلف برای تصفیه خر ده‌حسا بای 


۳۳۹ 


شخصی ؛ مشروطه واستیدادر | دستاو یز قراردادهو یجان هم افیاده 
بودند . 

ضمن مذا کر با يك مقأم‌مطلع معلوم شد دولتین تر کیه 
وایران تصمیم گر فتها ند ازفاو تا آرارات مرزمیان دو کشور را 
5 اصب علا ام سرحدی مشخص ودوشن نما ید و در صودنی که 
نما ینه گان دولئین با هم اخثلاف حاصل کنند هیئت حکمیت که 
ازمامودین روس وانکلیس تشکیل گردیده‌وهمه جابا نمایند گان 
ایران وتر کیه‌همر اه‌میباشند مسئله مورد اختلاف را موردمطالعه 
قرارداده و اظهاد عمیده نمایند و دای این هیئت برای طرفن 
لازمالاجراء خواهدبود. 

برای ریاست هیتئت نما ند گی انگلیس مسترداتیسلا و 
هیئت نمایند کے دوس مسیومینودسکی در نظر گرفته شده‌اند . 
شخص آخیرالذ کر ازدییلوماتهای‌با سابقه حکومت تزاری‌دوسیه 
ات که سا نما دئیس‌دفتر محرمانه نایب لسلطنه فمازواین‌اواخر 
مامور اسلامپول بود ودر خاك عثمانی انجام وظیفه مینمود . 

جر بان مامودیت هیئت حکمیت تا قبل از صدود اعلامیه 
دسم‌ی دو لین آیران و تر کیه افشاء نخواهد شد ومد از اینکه 
اعلامیه مورد بحث صادر گردید جز یات اس نیز ا نتشاد خوآهد 
ماقت . 

طمق حکم ضادره اینجا نب داید بلافاصله بلندن بروم وا 
مقامات‌وزارت خارجه‌تماس بگیرم وسیس اذ | نجا عاذم اسلامبول 


گردیده وبا نمایند گان تر کیه وروس وارد مذا کره شوم و بعدا 


۱/۸۹۰ 

در تهر ات نیزمدا کرات مقدماتی‌دا د نبال کنم تا دره‌وقم عزیمت 
اعضای هیئت سر حدی «سایل‌کاد ازهرحیث آماده ومهیا باشد. 
بمرادی که ازطرف‌مقامات مافوق اظهادمیشود پس ازخاتمه‌این 
مامودیت اینجانب برای مطالعه تعرفه‌های گمرکی و کارهای 
فضا ئی بهندوستان‌خواهم‌دفت‌تا خودرا برای‌انجام ماموریت‌های 
مهم‌سیاسی مجهزو آماده نمایم . ۱ 

درهمین اوقات نامه مقصلی آزسر پر سی کا کس واصل گر دید 
و معظم (ه بخط خود نوشته بود که انتظار دارد قیل از عزیمت 
با نگلستانا ینجا نب چندروز در بوشهر توقف کرده وپرو نده‌هائی 
را که خودم اقدام نموده‌ام سرانجام داده و سپس اذ هر خصی 
۱ استفاده کنمو کا کس ضمن همین نامه متذ کر‌شده بود که جون‌قرار 
است درشهر پادیس کنقرانسی تشکیل‌شودوداجم با سلحه‌قاجاق که 
بوسیله بازر گا زان فرانسوی به سواحل حلیج ارسال میگردد 
مذا کراتی بعمل‌بياید نامبرده مرابرای شر کت دداین کنفرانس 
پیشنهاد کرده است ودریایان نامه جنین‌نوشته بود : 

دا گر جه من خوب میدانم جوانهاتی که به‌پادیس عروس 
شهر‌های دنیا می‌روند ابدا حاضر نیستند که ایام مر خصی خودرا 
کهیرای آن‌هز ار جو د خوا بهائی‌طلائی‌دیده| ندباقیول‌مامودیت‌های 
اداری عاطل وباطل نمایندومسلما به کسیکه تخیلات‌شیر ین آنها 
دا آشنته وپریشان میکند لعنت و نفرین میفرستنه وای تردیدی 
نیست که شما جون زد نك وهوشیارهستید ددضمن انجام‌مامودیت 
محوله بکادهای دیگرهم ميتوانید ببردازید. » 
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ازدزفول بطرف اهوازحر کت کردم تا آنجا بموجب‌دسئود 
سر پر سی کا کس عازم بوشهررشوم . 

درایام توقف اهوازدرمئزل چادلز دیچی که از صاحب - 
منصبان عا لیر تبه‌شر کت نفت‌است‌منزل کردم. 

نامر ده بلندقامت‌وقوی‌الینیه است‌وبا این نیروی‌خداداد 
هر یك اذاعراب‌وایرانی‌ها وهندی‌هادا که زیردست او کادمیکننه 
درصورت‌قصوردد کمال سهو لت میثوا ند گوشمال دهد ولی‌هیچگاه 
قوت بازی خود دا دداین‌داه بکاد نمیبرد. دیچی ازذشخصیت‌های 
لايق وتوانای شر کت نفت است و درانجام مامودیت‌های محوله 
کمال سعی و کوشش دا مبذول میدادد و بر نامه لوله کشی دا در 
نتیجه زحمات مالایطاقی که متحمل گردیده زودتر ازموعد مقرد 
بمرحله عمل در آورده‌است. 

دیچی چند ماه پیش برای اینکه دروقت صرفه‌جوگی کند 
ودرفاصله‌های کوتاه‌کادهای لوله کشی را در نقاط مختلف بازدید 
نماید يك فرو ند هواییماخریداری کرد تا درمواقم لزوم از آن 
استفاده کند ولی متأمنانه چون هنوز در این مملکت جاده‌های 
شوه برای عبور ومرور وسایل نقلیه موتوری بوجود نیامده‌تا 
دیگرجه رسد بنرودگاههای مجهز پس اذیکی دومرتبه پرواذ 
هواییمای مز بود ددمحل نامناسبی بزمین نشست وخردو خمیرشد 
و آهن قراضه‌های اسکلت آن اينك در انباد منزل دیچی خاك 
میخورد . 
درمملکتی که مردم آن مطلقاً برای وقت قدر دقیمتی‌قایل 
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نیستند دیچی و کارمندان او که سرعت عمل درسر لوحه بر نامه 
کار آ نها قراد گرفته وفت‌شناسی را تا سرحد برستش اهمیت 
هن 

از آ نجا ی که‌ذات‌مقدس بادیتعا لی هیچ موجودی رابدون 
عیب و نقیصه نیافریده دیچی باهمه این‌اوصاف حمیده‌فوقالماده 
تند حو دعصبانی است و بدیهی است این‌مسئله برای کسانی که با او 
تماس نزديك دادند غير قابل تحمل بنظرمیرسد ولی خوشبختانه 
کادمند‌ان لوله کشی‌متدرجاً چم اورا بدست آورده و بآداب واخلاق 
او و گر فته اند . 

دیچی بر خلاف سایرهموطنان خوددرخرج افراط میکند 
وما نند همه اشخاص و لخر جومتلف ابدا بفکر روز میادا نمیباشد 
ملایکی از بهترین سأختمان‌های‌مجلل اهوازدا که‌متعلق بیسر ادشد 
شیخ خزعل است کر ايه کردهو بامبل واثاثیه گرانبها آ نرا بصودتی 
در آورده که عمادت کنسولگری درمقابل آن در نار کسی جلوه 
نخو اهد کرد : 

نامیرده باقرطاس بازی بطور کلی مخالف است و معمولا 
کار های‌خودرا بوسیله تلفونانجام میدهدودر کارها نیز بااحدی 
شود دتبادل نطر نمیکند ولی ا گر درطی عمل بااشکالی مواجه 
شودا نتظاد دارد که‌تمام آشنایان او ددهر نعطه‌ای که باشند‌یکمك 
او بشتا بند و بدیهی است کله کنا نی که در دیارغو بت ودر کشور 
های پیگانه بس‌میبر ند اذهم‌میهنان‌خود همینانتظادات‌راداد ند 


جای تأسف است که عمرریچی کفاف نداد تااز نتایج ذحمات خود 
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منتفع شود واواخرسال در نتیجه يك تصادف ناگهانی دارفا نی‎ 
را وداع گفت و مستر‌جیمسون بجای او منصوب گردید که فرالا‎ 
۰ (بعنی سال ۰۰ ۱ ) مدیر کل شر کت زەت میباشد‎ 
بهرحال از اهواز به خرمشهر واز آنجا ببوشهر دفتمو‎ 
دعل ازاینکه به بر 2 نده‌های دردستآقدام‌سروصود تی‌دادم با کشتی‎ 
عازم| نگاستان گردیدم تاپس از جندین‌سال در بوری و تحملد نج‎ 
غر بت‌در خا وطن از نو با ږدرومادرو ستگان وخویشاو ندان لد دف‎ 
دیدار کنم. در کشتی‌بایکی ازم‌هندسین که اهل لذکاستر و لعحهاو‎ 
تو جه مرا جلب کر ده دود طرح آشنائی ريخم و نامير ده ضمن‎ 
صحبت گفت حون شماجوان شا لموزودمندی بنظر مر سےن دد نمست‎ 
که از بمیی تا نکستان را جزوعملجات کشتی بکاد اشتغال‌جو کید‎ 
تاهم میلفی ازاین راه‌عاید شما گردیده وهم قدرت واستعدادشما‎ 
درمحك آزمایش‌واقم‌شود. بااینکه آتش‌اندازیو تون تا بی کشتی‎ 
آ نهم‌درفصل گرما برای من که در این کار بی‌سا دوه وهمواده ازدود‎ 
ذغال‌سنگ گریزان بودم يك‌عمل شاق و طاقتفرسائی بنظر میر سید‎ 
ولی‌من بمنظوداینکه برای‌ایاممر خصی با صطللاحمبلفی پول ی‎ 
آهیه کر ده باشم اذاین پیشنهاد استقیال بعمل آوردم و از او تعاضا‎ 
3 کردم که برای انجام این امر بامن مساعدت دهمراهی کند‎ 
‌ شم بعن‌هاأ از اين موضوع تا کش سخن دمیات تیاور د‎ 
در بمیتّی‌اینجا نب کلیه بارو بندیل خو ددا با کشتی‌س یم السیری‎ 
که مستعیها عازم انکلستان دود فرستاده 2 دس ار ھ4 يك دست‎ 


لباس تو نتا بی بمعرقی همان شخصی که در با لا ذ کر او گذشت در 
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یك کشتی شش‌هز ار تنی که اذطریق‌کانال سوئز به مادسی میرفت 
و سایر عملجات آن انگلیسی بودند استخدام شدم 

جریان‌این مسافرت دامن مثل سایر وقایع ذند گی خود 
یادداشت نکرده و فعلا آ نچه‌که در اینجا نوشته میشود مطالبی 
است که بکمك حافظه به تنظیم نها مباددت نموده‌ام وحتی اسم 
کشتی مز بودهم باهمه فشاری که یمغزم آوردم بخاطرم نیامدو 
خلاصه‌جریان ام اينك بعداز سی‌سال برای تفریح وسر گرمی 
باطلاع وی کان غر ر میرن و 
درمحلی که من مشغول کار شدم گذشته ازاینکه از لحاظ بهداشت 
نامناسب بنظر میرسید بوی‌گند ذغال‌سنگک هم انسان دا متادی 
میساخت و علاوه بر این چون از بمبئی تاعدن ددیا منقلب و 
طوفا نی بود مانا گز بر کلیه منافذ کشتی را مسدود نموده و بادود 
و بخار مجادله میگردیم 

متصدیان طبخ چون همگی در کار خود سابقه و اطلاع 
کافی داشتند , مااز لحاظ خوداکی‌های متنوع واغذبه گونا کون 
در دفاه و آسایش بودیم ولی همکادان من که عموما از طبقه‌سوم 
بود ذد کلما تی برزبان میآوردند وحر کاتی از آ نها ناشی‌میگردید 
که رای ھن ناد کي داشت ویگوش من ل ماحد خوخهای 
زننده و نا پسندیده‌ایکه اشخاص باهم میکردند از نوع همان 
شوخیهاگی بودکه از اشخاص ظاهر متمدن وثروتمند دراواض 
شب که سر ھا از باده ناب گرممیشوددرسا لون مهما ذخا نه‌ها مشاهده 
میگردد. ملوانان کشتی معمولابیشتر اوقات دا روی آب پس 


۱۸۵ 


میبر ند و وفتی ا خشکی مير سند بحکم غرایز طبیعی برای 
سکن و تشفهی مشتهیات نا نی و رهاط دورافتاده‌ای میرو ند که 
آثاریاز ادب‌وانسانیت دداین قبیل‌اما کن‌مشاهده نمیشود.مسلما 
حأجت بثذ کر يست توضیح داده شود که ا قبيل حوانهای 
عرب ددر یج جه موجودات عجیبی از آب درمیاً یند 3 

اگر از دوی نصفت و عدالت قضاوت شود طرز گفتاد و 
کردار این موجودات خت بر گشته که گاهی حمد دن ماه‌متوالی 
در در با سر گردانئد مغتفر ووا بل گذشت واغماض است. این‌دسته 
ازمردم که دردوران‌شیاب بسر میبر ندمسلماوقتی فرصت بدستشان 
اه بحکم غر بزه جنسی ود را بآغوش ز زان هرجائی تسلیم 
می‌نما یند و لی‌معلوم نیست کسانی که داعیه فرهنگ وتمدن‌داد ند 
واز نوازش همسر و فرز ندان حود بر‌خورداد میب شاه جرا ر4 
آشیا نه‌مهر وصه‌ای‌خا نواد گی بشت کر ده‌وشبهادا در کنج‌مهما نخا نه 
همای ۳۳ زمینی در مان دودو کثافت سس ممهر دک £ جگو نه 
نیشخند زنهای بی عصمت وناباگدا به لبخند همسر دفرز ندان 
عفیف و باتقوای حود در جیح میدهند ۰ 

خلاصه از بمبئی تاعدن را مادوازده روز در دراه بودیم و 
اين ایام مصادف ۳ همان اوقا تی بود که رادهای موسمی د«شدت 
از افیا نوس هندوز رده ومسافر ین‌دامتادی و نار احت می کند. از 
همان ابتدای آمر من با کمال سهو لت طرز بکار در دن بیل‌وذیر 
ورو کر دن زغال‌سنك ومشتعل‌ساختن آتشدان را فرا گرفتهه کار 
خو درا بأمراقبت نجام میدادم ۰ درموفع کاد من‌سر تا با لخت 3 
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فقط يك شلوا ر کوتاه برای‌سترعورت بوشیده بودم و برایاینکه 
کف پای‌من‌روی‌خا کسترهای گرم نسوزد کفشهائی شبیه به‌صندل 
پباداشتم ۱ 

روز اول که من مشغول‌کار شدم دفیق باصطلاح همپالکی 
من که اذ دوی‌فراست دریافته بود من اینکاره نیستم فکر میکرد 
که من‌ازعهده| نجام این کار بر نیایمولی متدرجاً سعی‌و کوشش‌من 
او راازثكوتردید نجات داد دفهمید آن اندازه‌هاهم که اوفکر 
میکندمن نازك ناد نجی نیستم. در آغاذاین خدمت‌هم بعضی از کار گر ان 
جون متوجه شده بودند که من اذ تیپ آ نها نیستم بدون جهت 
مسئله ناجیزی دا دستاویز قرادداده و بخیال اینکه من‌ازمیدان 
در میروم بامن کتککادی میکردند لیکن صبر و خو نسردی و 
مقادمت وسر‌سختی من تمام این مشکلات دا مرتفع ساخت. 

به عدن که دسیدیم‌یکی ازهمکادان من دداثرعادضه کسالت 
تشر ی گر دند واینجاف به‌مهندس کشتی گفتم هرگاه اجرت مرا 
دو برا بر اضافه کنند من به تنها ئی بدون كمك دیگری وظایف کار گر 
بستری دا تاکانال سوئز انجام خواهم داد. نامبرده بايك خنده 
طولانی‌مرا ییاد تمسخر گرفتو گفت‌شما| گر کار خودتان را تا بحر 
احمر | نجام‌دهید شقا لمر کردها ید ودیگر <| جت نیست که ازروی 
غرود جوا نی برای‌کاراضافی خود را داوطلب وآماده نمائید. به 
هرحال دراثراصرار و پافشاری من ناگزیر شدکه بااین تقاضا 
موافتت بعمل آورد . از عدن تا ترعه سوئز من شانزده 


ساعت در روز کار میکر دم و عمومکار گران و مهندسین کشتی و 
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وملوانان ازجان سختی و پوست کلفتی من بحیرت افتاده پود ند 
ده روزفاصله ما بین عدن وکا نال سو؟زاذمشکل ‌ترین ایام زند گی 
اینجاب بشماد میرود و هنگامی که کو به کا نال سو ئن رسید 
سرمهندس کشتی مرااحضار کرد ودستهای مراضمن اظهادمسرت 
وتبريك فشرد و ناخدای کشت ی که ازجان سختی‌من‌متحیر گردیده 
بود بنوان تشویق‌وقدردانی کلماتی بز بان جادی کرد که نقل عين 
اظهادات اودداین مورد ازحدود ادب ونزاکت خادج می‌باشد 
و ادای این جملات وعبارات مخصوص ملوانانی است که بیشتر 
اوقات عمر خود را در کشتی و رویآ بهای دریا گذرانده‌اند واز 
دنیای متمدن بو گی که دمشامشان نر‌سیده است . 

دریرت سعید کشتی لنگرانداخت وعملجات و کار گران و 
ملوانان به‌عجله‌برای تفر بح بخشکی دفتند. کار گران وتونتا بان 
کشتی حتی در مواقمی که هم سروصورت خود را تمیز کرده و 
لباس کاردا ازتن خارح میکنند بازدادای سرووضعی هستند که در 
مھ ما نخا نه‌های درجه‌يك و درجه دو نها راداه نمیدهند و این 
بیچاره‌ها تا گن ندیه مغازه‌های ويا له فروشی ورستورانهای دود 
افتاده هجوم بیاود ند . 

من وسایرهمکادهای جدید براهنمائی يك نفر که ازسابق 
با اوضاع و احوال این ناحیه آشنا بود بيك میخانه واقع در 
کوچه پس کوچه های محله رفته ودراطاق تادیکی که فقط يك 
عدد چراغ نفتی در آن سوسو میکرد دورمیزقراد گرفتيم. 


سرها که از باده ناب گرم شد اد کستر این دستوران که 
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نواذند گان آنرا مسلماً عده‌ای آوازه‌خوان و ساز ذن‌دوده گرد 
تشکیل میداد بنظرمثل بهترین اد کسترهای هولیود جلوه گری 
مینمود. دقاصه بدقیافه آن هم باستاده‌های‌سیذمالاف همسریمیزدو 
دعوی برابرک میکرد. بطرهای شراب و ویسکی وبراندی یکی 
بعد ازدیگری خالی می‌شه و ملوانان بیچاره دا ازخود بیخود 
می‌ساخت. ملوانان در عالم مستی چشمشان که بدوسه نفر اززن 
های هرجائی می‌افتاد بحکم غریزه جنسی آن‌بخت بر گشته‌های 
سيه روز گارداحو دی بهشتئی تصود نمو ده‌دهر يك درصدد بر میا مد ند 
که یکی اذ آ نها دا زودتر اذ دیگری در آغوش گرفته و شهوت 
نفسانی خود داتشفی بیخشنه . 

خلاصه شبهائی نظیر شبهای برت سعیدازجمله شبهای لذت 
بخشی‌است که‌بر ای جوانا نی‌ما نند کار گران کشتی وملوانان داین 
دسته‌ازه‌ردم خاطرات خوشی خواهدداشت. دوز بعدازیرت سعید 
بطرف مادسیل حر کت کرده ومن از نجا بااین آقایا نی که‌برای 
مدت کو تاهی افتخار همقطادی!! نها دا بیدا نموده بودم خدا 
حا فظی کر دهد بسمت‌پادیس دهسهارشد مو چند دوز بعد‌ازسوت‌امیتن 
عازم ورسستر گردیدم وپس ازمدتها تحمل رنج غر بت به دیداد 
بستگان و افراد خانواده نایل شده و با زیادت خاك پاك وطن 
تمام مصائب مسافرت دااذ یادبرده وفراموش نمودم. 

چنه روز بعد از ورود به لندن بایرداخت مبلغی ورودیه 
افتخاد عضویت باشگاه‌هند شرقی‌را حداصل کردم وایام تعطیل‌را 
بیشتر دد آنجا میگنداندم. گاهی اوقات نیز سری بادارات و 
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دوایرمختلف وزارتآمورخارجه‌زده و باامخاص‌متنفذ ومحترمین 
ومعاریف آن وزارتخانه تماس میگرفتم وازجمله کسانی که دراین 
مسافرت با | نها آشنا شدم سر آدتود هرتزل بود که بعدهامر تبا 
پااینجا نب مکاتبه می کرد ومن هر گاه با مشکلی ده برد می‌شدم 
موضوع راکتبا باطلاع اورسانیده داز نام‌برده كمك میطلبیدم. 

دایم فان ها و او که انم 
پار کر بود که در اطراف داه آهن بغداد و منطقه کویت ومسایل 
سرحدی ایران و علنمانی‌مطالهات کافی داشت و برای یك نفر 
سروان جوانی مئل نگادنده جای‌بسی‌میاهات بود که‌یادداشتهای 
او مورد توجه چنیں شخص مجرب وورزیده‌ای واقع شود. در 
حین مذا کره با نامبرده‌وسایرمصادد امور وزارت خار جه آشکارا 
احساس کردم که زحمات من در کوه و دره و دشت و بیا بان 
بهدد نرفته و دولت متبوع از اقدامات يك نفر کادمند نسبتا 
گمنام خود استفاده سرشاد برده است . اظهادات تشویق آمیز 
اولیای وزارت‌خارجه وسایرمتامات مسئول‌باعث شد که اینجا نب 
درمامودیتهای بعدی بیش از بیش کوشیده و نسبت با نجام‌امودمحوله 
كمال مر اقیت را بعمل آورم. 

درایام مر خصی ضمنا با مقامات مسئول‌شر کت نفت‌دد لندن 
نیز تماس گرفته و با آقایان سادلز گرین وی ولارد کودری 
پیرامون عملیات نقشه بردادی ناحیه لرستان مذا کره کردم ودر 
ضمن با دریا سالاد سر ادوارد سلید که نسبت به تجارت اسلحه 
در سواحل خلیج اظهاد علاقه میکرد مسائل مر بوط را در 
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ميان گذاشتم. 

دریاسالاد نامپرده فسبت به بیشرفت کارهای شر کت نفت 
در تیه اظهادامیدوادی و خوشبینی میکرد وراجم به اخثتلافات 
ابرانوتر کیه بر‌سر مسئله شطالعرت علاقه فراوات نشات میداد. 

یکی!زذفواید مهم عضو یت بأشگا ههندشر قی برای‌اینجا ب‌این 
بود که با کلیه رجال و شخصیت ها ئی که نسیت دأمود خاور مما نه 
علاقه و دلیستگی داشتند و با تمام جهانگردان وسیاحانی که به 
مشرق ذمین مسافرت کرده بودندآ شنا شدم وازتجادبو اطلاعات 
ایشان استفاده مینمودم. 

بعضی ازاین اشخاص کسانی دود ند که درحدودینجاه اك 
قبل از تنظیم اين يادداشتها از نزديك شاهد انقلاب معروف 
هندوستان بوده و مشهودات خود دا برای نوسنده این سطور 
نقل میذمودند. 

از خاطرات شیرین ایام تعطیل ملاقات با سر بنيامین 
برو م‌هد فر ما نده | فوا ج هنك سیخ‌های‌هندوستان بود که‌درسال۸۸۸ ۱ 
ضمن جنگهای‌تن بتن دست خود را از دست داده و اينك ایام 
باز نشستگی دا میگذدانید . 


من € 


یکی از دوز های مر خصی ددیا سالاد سلید بطود 
غیردسمی ازمن پر‌سید که:هر گاه ازطرفوزادت نیروی دریائی 
مامودیت بحرین‌وسو احل عرب نشین خلیج فاس باینجا نب‌محول 
شود آیا من‌حاضرم جنین مامودیتی دا پذیرفته و برای کاوشو 


تحقیقات‌دد پیر امون وجو د منابع نفت بآن حدود بروم؟ اینجات 
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با لصر احه گفتم که هر گاه مامودیت جدید بانجام عملیات نقشه 
برداری لرستان وش کت دز کمیسیون سرحدی ایران وتر کیه 
لطمه‌ای و اردنیاودد هیچ مامودیتی‌دد نظر من بهتر از مامودیت 
جدید نخواهد بود و در اینجا باید متذ کر شد که یکی ازاعضای 
هیئتی که در آن تار یخ مسو لیت رتقوفتق کادهای نثت دا بعهده 
داشت سرجان کدمن بود که بعدها بادریاقت عنوان لاردی بر یاست 

هیئت مدبره شر کت نفت ایران انتخاب شد . 
کنفر‌انس مر بوط باسلحه قاچاق هم که قراد بود درفصل 
تا بستان منعتدشود بعهده تاخیر افتادودرموقعی تشکیل گردید که 
اینجا ف‌مر اجمت نموده بودم‌ومتا سفا نه نمی توا نستم دداین کنفر انس 
شر کت کنم و از سط عملیات نامشروعی که مستلزم زیانهای 
هنگفت برای‌خزانه‌دادی‌فرانسه وانگلیس و باعث‌خرابی کشور 

های خاورمیانه است جلو گیری بعمل آودم . 
اوایل ماه‌اوت ازطرف‌وزادت خادجه باینجا نب ابلاغ‌شد 
که بیدد نك O‏ کسپد تور ازسر یز 
مالت سفیر کییر انگلیس باسقارت دوسیه تزاری تماس بگیرم ه 
يس از وصول دستور بیدر نگ از راه بادیس ووین و بو دا بست 
و بخادست عازم اسلامیول گردیدم وبعدأز دوهفته وارد محل 
مأمودیت‌جدیدشدم. دراین‌تار یخ‌سر جرج ماد لينك کاردادسنادت 
انگلیس بود ویس‌از يك‌هفته اقامت در اسلامیول واخذدستودات 
لازم بعزم باطوم و طربوزان و تفلیس محل مزبود داقرك 


نمو دم ۰ 
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درشهر باد کو به با دانا لدمگدانله ملاقات نموده و بوسیله 
مشادالیه‌اذمراکز تما شا ئی‌محل بازدیدبعمل آوردم. نامبرده‌خاطرات 
دوران مسافرتهای خودرا درط ی کثابی برشته تحریر کشیده که 
در سال ۱۵۹۳۸ بطبع دسیده و داجم باینجانب زیاده‌از اندازه 
غلو ومبالغه نموده‌است . از بادکوبه با کشتی بطرف دشت‌حر کت 
کردم واز رشت با دلیجان ستئی عازم زوین و تهر آن‌شدم. در 
این موقع سروالتر طو نلی وزیرمختاد انگلیس بود و گو این که 
از اینجانب کمال پذیرائی‌دا بعمل آورد ولی البته مثل‌س‌برسی 
کا کس زیاد بمن اطمینان نمی کرد . 


فصل نوم 
سپتامر و دسامر ۱۹۱۳ 


ص 
باز کشت ره لرستان 
بس‌از ملاقات و مذا کرات مفصل بامقامات مسوّل چندین 
وزارت‌خانه و مامودین صلاحیت‌دار سفادت‌روس در تهران» با 
دلیجان بعزم همدان حر کت‌نمودم‌وهفتاد و دو ساعته وادد| نجا 
شدم . 
در همدان شنیده شد که سروان کروسویت که اذمامودین 
اداره سیاسی هندوستان است‌بجانشینی اینجانب منصوب گردیده 
است . نویسنده ازسال‌ها باین‌طرف بااو دوستی و آشنائی‌داشتم و 
وی‌را جدا یکنفر مامود شایسته‌ولایقی می‌دا نستم و لی‌چون متاهل 
بود بعتیده من بددد لرستان نمی خورد و ادامه مامودیت او در 
این منطمّه خالی اذ اشکال بنظر نمی‌دسید . 
دو نفر اذمامودین و مهندسین نقشه بردادی هیتّت درهمدان 
انتظاد مرا داشتنه ویکی‌اذ آنها بنام مسترسو آن بواسطها پتلاء 
یکسالت نا گزیر ار داه‌کرمانشاه و بفداد به محمره مراجعت 
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نمود و دیگری بنام مستر دو گلاس خودرا در اختیار این‌جابت 
گذاشت . 

من و دو گلاس از همدات بسمت دولت آباد که بین 
بروجرد و.همدان واقغ شده حر کت نمو ديم و برای اینکه 
از شرمزاحمت دزدان و اشرادیکه سر گردنه ها را گرفته و 
مسافرین دا لخت می گناد در امان بما نیم شیانه از بير اهه‌خودرا 
بدولت ‏ بأد رسانیدیم . 

فرما ندار دولت | باد تصادفاً ازسایق با ایحا ذب آشناگی 
داشت وموقعی که من باتفاق يك گردان از ارتش هندوستان از 
شیراز باصفهان میرفتم وچگونگی آن در فصول سابق اذ نظر 
خوانند گان گذشت با این شخص آشناشده و اذ شیر از تااصفهان 
اورا با خودهمر اه بر ده‌بودم. نامر ده‌در آن‌تادیخ بطهر انا حضادشده 
بو دوجون‌ازلحاظ امودما لی‌ناراحتی‌هائی‌داشتومخارج مسافرت 
اورا من متحمل گردیدهبودم‌ابنك وی بیاداش محبتهای سابق 
پذیراگی گرمی از اینچانب ودو گلای بعمل آورد . 

دردولت | بادملایر يكروزدر باركشاهزاده‌حاج‌سیفا لدو له 
پدرزن شيخ خزعل بسر برده ودقع خستگی نمودم . 

پاركشاهززاده نامر ده‌دردامنه کوه‌واقع شده ویکی‌ازذباغات 
فوقالعاده مصفا ودلیذیر ملایر می‌باشد . 

يك‌نفر بازر گان‌فرش‌فروش سویسی در ملایر با نجام‌امور 
تجار تی اشتغال داشت که آزشهر و حومه‌فرشهای مناس جمع آوری 


می ذمود و برای‌فر وش بامریکامی‌فرستاد. سیه مر کزی‌شر کتی که 
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این شخص نه‌اینه گی آ نرا داشت در تر کیه بودوضمن ملاقات‌از 
اینجانب تعاضا کرد که باو اجازه داده شود بطور افتخاری کار 
های نماینه گی‌دولت بریتا نیارادرملایر انجام‌دهد وپرچما نگلیس 
دا برسردفتر تجادتخانه برافرازد . من‌باو گفتم یکنفرسویسی 
که مالالتجارة خود را درامریکا بشروش‌میر‌ساند و برای‌خربد 
وفروش ازتر کیه دستور میگیرد ودر شبه ملابر که او متصدی 
آنست یك نفر انگلیسی هم برای نمونه وجود ندادد چرا می _ 
خواهه ازمزایای بیرق انکلستان استفاده کند ؟ 

وی در جواب گفت که مردم این ناحیه فقط برای اتباع 
دولت انگلیس] بروواحترام قایل میباشند وهر گاه وی بدینوسیله 
از تحت‌الحمایکی انگلیس استفاده کند جان ومال وی‌وهمکادان 
او در امان خواهد بود . 

پھر حال اینجانب خر انوا یل کا شا ماوت 
انگلیس دد تهر ان گزارش داده وتقاضا نمودم که درصورت اقتضا 
هستعیها يا خود اف تعاس کین ند 

ازملایر به بروجرد رفتیمو چند روزی را درمئزل میرزا 
علی ا کر آ گنت دولت انگلیس توقف نمودیم . پس ازدوسه‌روز 
أذ بروجرد سمت نهاو ند حر کت کر دیم‌ودد بین راه معلوم شد که 
یك عده ژاندادم بفرماندهی چند افسر سوئدی برای سر کوبی 
الواد به‌لرستان دفته‌اند وبدبختانه اردوی ژاندادم با بير انو ندها 
تصادف و زدوخورد کرده‌انه . 


ایں و افمه یکلی نقشه‌ها ی را ک4 من بر ای لرستان و 
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کارهای نهعه کشی طرح کرده بودم بهم زدوخیال مرا ناراحت 
ساخت ذیرا قراد بود که در حین عملیات نقشه کشی»ما از 
بیر | نو نها کمك بگیر یم در صو ر تیکه‌پس اززدو خورد ابل‌نامیرده‌با 
اردوی دولتی انجام این امرساده ومقدور بنظر نمیرسید . 

حوالی نهاو ند 3 از ژاندارمها که از اردوعی افتاده 
بود دبیم آن داشت که مورد حمله الوار واقع گردد باینجا نب 
پناه آورد وتقاضا کردکه اورا ازتجاوز اشراد محافطت نمایم. 

در نهاو ند دید و بازدید | بنجا نب بامحترمین و معادیف 
حکم شر کت درمجالس سو گواری و تعز به‌داری را داشت زیرا 
هر ک-دا که میر فتم یکی دو نفر اذافر‌ادخانواده‌میز بان درجنگی با 
اردوی دولتی بتئل دسیده بودند. جنازه عده زیادی از معتو لین 
ن ا ا و 
و کشتاد. کار ی کرده بودند که خاطره تلخ آن تا سالهادد این 
حدود باقی خواهد ماند . 

ددحین توقف اینجا نب دد نهاو ند دامثه هرح ومرج توسعه 
پیدا کرد و آشوب طلبانی که همواده از آب گل آلود استفاده 
میکنند دو قریه را غارت کردند و کلیه اموال واثائیه دعایا دا 
تاراج نمودند . دوز بیست وپنجم سیتامہرمن شرحی باأین‌مضمون 
بوذیر مختّاد انگلیس در تهران نوشتم و توجه اورا بوقایع 
موم این منطقه جلب نمودم . 

« ازدیروز تا کنون در تمام اوقات شا نه روزصدایر گبار 
گلو له بلاا نقطا ع به گوش میرسد . اعزام اردوی ژاندادمری نه 
فقط امنیت ونظم این منطته دا تأمین نمیکند بلکه متجاسرین و 
آشر اد را جری‌تر می‌سازد و کادشورش وهرج ومرج بالامیگیرد. 
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خوانین بیرانو ندمیگویند هر گاه انگلیسی ها خواسئه باشند در 
خرم آباد واطراف بعملیات نقشه کشی برداذند قبلا بایدبرای 
استرداد کسانی که بدست اردوی دولتی اسیر شده‌اند اقدام لازم 
پیمل آودند . اوضاع این منطقه بقدری متشنج ومختل گردیده 
که اعاده نظم و آراعش آن مستلزم يك سلسله اقدامات عمیق و 
مدت طولانی می‌باشد . خوانین و سرکرد گان قیایل لرستان 
ثروت‌سرشادی بهم زده و همین مسئله شاید برای انجام عملیات 
دولت تسهیلاتی‌فراهم کند ذیرا معمولا اشخاص متمول وثرو تمند 
بمنظور حفظ مال و منال خودبا بی نظمیو آ شوب مخا لفت‌خواهند 
کرد و بر ایآ نها مسلم است که تشنج و اغتشاش‌دارائی‌واموالشان 
دا باد خواهد داد . بعقیده اینجانب دولت بايد این موضوع 
را مغتذم بدا ند وددضمن استقراد آ راهن و امثیت. اخلالگران 
وآشوب طلیان را هم به کیفر قا نو نی در سا ند . > 

درشهر نهاو ند بلافا صله بعداز ورود ازشاهز أده احتشام 
الدوله حکمران دیدن‌کردم وضمناً میرزا علیا کبر بطودخصوصی 
بنامبر ده اظهارداشت که درهمدان و ملایر و بروجرد قیلا حکام 
محل ازاینجا نب‌دیدن می نمود ندوسپس من از | نها بازدید میکردم 

شاهزاده احتشاما لدو له فرزند مرحوم‌خانلرمیرزا احتشام 
الدو (ه بز رگ است و برخلاف سایررجال و معاریف ایراث از 
تملق و چایلوسی احتراز می‌جوید و هیچگاه بخده‌ات و اعمال 
آباء و اجداد خود غره نمی‌شود . نامیرده نامه ای به سرداد 
اکرم نوشت و توصیه کرد که درمواقم لزوم از كمك باينجانب 
دریغ نتماید و نسبت به بیشر فت مأمو دیتهائی که بمهده من 


ولک دت کیال مسا عدت را بعمل آورد وضمناً از من ماش 
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کرد يك جلد سفرنامه لیادد انگلیسی را که محتوی مطالب 
جالب توجهی راجع بایر ان واقدامات گونا گون احتشام | لدو له 
بزر گ است‌برای وی تهیه و به آدرس اوارسال نمایم . اینجا نب 
نیز شر حی به لندن ژوشته و به بنگاه ناش کاب مز دور سمارش 
دادم يك نسخه از کتابعورد تقاضارا باجله نفیس و تذهیب کاری؛ 
مستقیم بعنوان حضرت والا به نهاوند بفرستند . 

شاحزاده احتشام الدوله ضمن صحبت آشاده به شخصی به 
نام کنت ليد كرك دو بوفور وهمراهان او نمود که اخبرا ده نها و ند 
وارد شده و بعنو ان تماشای ار باستًا فی عاذم لرستان ا 
اینجات قبلا این شخص را در اهوازملاقات نموده وازمآمودیت 
او ۲ گاه بودم و شاهز اده حکمران باشاده اینجا ذب بنامیر ده 
ابلاغ کرد که مسافرت وی بمنطقه لررستان منوط پاجاذه مخصوص 
شاهز اده فرما نفرما و هيت دولت می باشد و ا حجنین اجازه‌ای 
از طرف مقامات صلاحست‌دار صادر نگردد مسافرت مشادالیه به 
لرستان مجوز قانونی نخواهه داشت . 

روز اول اکتبر نهاون-ی را باتفاق سه نفر اذ سرهای 
شاهراده احتشام | لده له وجهل نفر سوارمسلح ترك کفتیم و هنوز 
ازشهر حارج نشده بودیم که خیردسید عده‌ای از الواد در بادی 
های بین داه به نهب وغادت پرداخته وجند نفر از کشاورزان 
دا بقثل رسانیده‌اند . 

شاهزاده هااین خیرراکه شنیدند بوحشت افناده واسر اد 
کردندکه از حرکت موقتاً منصرف وددانه شهر شویم ولی 
من کوجکترین بیمی بیخود راه نداده و آنها گفتم ما با 
جهل نفر سوادمسلح هر نو ع تعرض وتجاوزی را در هم خواهیم 
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شکست ودرصور تیکه از تصمیم خود انصراف حاصل نمائیم جریان 
باطلاع الواد متجاسر دسیده و باعث تجری آنها خواهد شد و 
اجرای‌تماضای شاهزاد گان معظم جز ننگ ودسوائی نتیجه دیگری 
نخه آهد داشت . 

روز دوم اکتیر از گدار د خاتون راه » که بین سلسله 
جبال مر تفع وعظیمی فراد گر فته و سرحد لرستان و ناحنه‌ای 
را تشکیل می‌دهد که بغلط عر اق عجم نامیده می‌شود دد کرده 
و بطرف جلکه‌های سر‌سیز وحاصلخیز خاوه و جاوادی سر اذیں 
شدیم . در | نا من حجهل نقر سواران مسلح را مر خص کرده 
وتنها باهمراحان و گماشتگان خود بحر کت ادامه دادم . 

لزوماً متذ کر می‌شود که هر گاه نظم و آدامش دراین ناحیه 
مستقر وحکمفرما گردد و اغتشاش و ناامنی اذ این‌حدود دخت 
فر بندداداضی معموروحا صاخیز این‌منطته‌دارای جذاناستعدادیست 
که متجاوز ازصد درا در جمعیت الو از جادر نشینی را که فءلادر 
این‌س زمیناقامت دار نه دردامن خود پرورش دهد . 

حوالی او لین‌سیاه‌جاددها که رسیدیم اطلاع حاصل شد که 
ءده ای باستقبال ما می آیند و طولی‌نکشید که هفتاد نفر سوار 
که همگی باتفنگهای آخرین سیستم مسلح بودند ازدود پدیداد 
ووفتی‌نزديك شدند معلوم گردید که نظر علیخان فتح! (سلطان 
سردار اکرم سر پانزده ساله خود را با تشر یفات مخصوص به 
استقبال ما فرستاده است تا از مقدم هیتّت اعزامی یعنی از آ گنت 
در وجرد و مهندس دو گلاس و اینجانب تجلیل يعمل آورد . 

وان بیع ی سار یاه تیان نز 


دست داشت وحند نهر نس طيل ودهل می نوا ختند و <لاصه خان 
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زاده محترم در حالیکه یکنثر باجماق نقره مکللی جلو او در 
حر کت بود یما دسید و باعضای‌هیتّت ازطرف بددخود خير مقدم 
گفت : 

نظر علیخان درحهفیعت مالك‌الرقاب و فرمانروای مطلق - 
العنان لرستان می‌باشد و با این ترتیب معلوم می‌شود که هیئت 
اعز امی‌در | نجام ما »وریت خود توفیق حاصلمیکنده از بر تو پشتیبا نی 
خان بامشگلاتی دوبرو نخواهد شد . 

,س از ودود به اقامتگاه نظرعلیخان اینجانب را به‌چادد 
او رامنمائی کردند و وی با پنج بسر خردسال دیگر خود که 
ازچهار تا سیزده سال داشتند باینجانب خوش آمد گفت و کمال 
احترام را بجای آ ورد ۰ 

نظر علیخان دداین موقم جهل بنجاه سال بیشتر نداشت 
و با ایتکه دد کشیدن ترياك افراط میسکرد سبت بسر کوبی 
مخالفین و اداره امور قامرو فرمانروائی خود منتهای قددت و 
تسلط را بخرج می‌داد . پس از صرف جای و قهوه در اطراف 
محصول غله و ګردو و کتیراو نرخ کالاهای نامبرده که در خاك 
لرستان بدست میآید مذا کر کرد وسیس‌مزایای انواع مختلف 
سلاحهای‌جنگید امطرح ساخت. خان‌مدعی بود که تفنگهای‌موذر 
او بنوع اسلحه‌هائی که دراختیاد اینجانب است مزیت وبررتری 
دارد . 

اینجات در جواب گفتم که برای اثبات امتیاز تفنگ خود 
حاضرم با مس بانزده ساله او شرط بندی کنم و هنوز این جملد 
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ازدهان من‌خارج نشده بود که خان زادة جوان ازجای‌بر خاست 
و گفت بهتر است که این موضوع بحرف بر گذاد نشود وعملا 
امتیاز سلاحهای ما ثا بت و مدلل گردد . 

خلاصه قر ارش جهاررآس بزغاله درجهارصد ددع مسافت 
بفاصله‌ده ذد ع باهم دريك‌ردیف بسته ومن به‌بزغاله دست راست 
و پسر نظر علی‌خان به بزغا له دست چپ تاپنج گلو له شليك کنيم د تیر 
هر کداماز ما دو نفرزودتر بهدف اصایت کرد و بزغاله دا ازیای 
در آوردبرنده مسابته او باشد وجایزة شرط بندی‌نصیب اوشود. 

درهنگام اجرای‌مراسم مسابقه عمله و اکره نظرعلیخان 
غیه و هلهله ميکشیدند و میرزا علی اکبر محرمانه باینجاتف 
گفت که هر گاه تیر من بهدف اصابت کند شهرت واعتباد ما در 
لرستان افزایش خواهد یافت و | گر هم تیر پسر خان شکار دا 
از بای در آورد خان خوشوقت خواهد شد و بااین تر تیب معلوم 
شد که تیرهردونفر باید دهدف اصات کندتا منظود مااذهرجهت 
تأمین شود . 

بعداز یکی دوساعت نظر علیخان و چند نفر اذ معتمدین 
او برای باندید به پوش کوچکی که برای ابنجانب برپا کرده 
بودند حضودیافت وپس ازاجرای مراسم معمولی وتبادل تعادف 
هبای لازم موضوع مسافرت سروان لودیمر انگلیسی 
دا بمیان کشید و گفت درموقع «سافرت او به لرستان همه گو نه 


تسهبلات براک وی فراهم گردید وضمناً آماد گی خود را برای 
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ابراز همه نوع كمك باهیت اعزامی نقشه برداری اعلام داشت. 
نظر علیخان از فواید ومضاد احداث داه آهن بطور 
کامل استحضار داشت وصریحاً متذ کرشد که تأسیس خط آهنو 
تسطیح طرق و شوادع تفت 6 | ادى و یه ان فان با تو 
بسزائی‌خواهد داشتو لی‌ضمناً متضمنعاییی نیز می با شد که‌مسلماً 
کتمان آن عاقلانه بنظر نمیرسد و آن این است که در صورت 
احدات خط آهن بای‌مر دم‌شهر با ین منطقه با زمیشو دومامو دین دولثی 
در کمال‌سهو لت قبایل‌جادد نشین دا تحت فعار ومضیته خواهند 
گذاشت.سردادا کرم ,صحبت ادامه دادو گفت اباب مطبوعات 
تا کنوت مقالات زیادی در اطرافاین»سئله نوشته ومدعی‌شدها ند 
که خط آهن وراههای شوسه درایجاد نظم و ]رامش موّثرخواهد 
بود ولی غافل از اینکه از امنیت حاصله فقط بازر گانان و 
متنفذین بر خوردادمیگردند وتوده مردم‌بر‌عکس بزحمت‌خواهند 
افتاد و بااین ترتیب, مقامات صلاحیت داد چه تضمینی می‌دهند 
که بعدازاجری نقشه احداث‌خط آهن و تسطیح طرق وشوادع 
ا کثریت مردم یعنی طبقه دوم وسوم درمعرض‌مزاحمت مأمودین 

خدا ناشناس و زود گو واقم نشوند . 
اینجانب در جو اب گفتم که در ظرف پنح سال گذشته به 
تجر به ثا بت شده است که احداث خط آهن درهر ناحیه‌ای با 
رواج بازار تجادت توأم بوده و مطلقاً بقدرت ایلات و عشایر 
صدمه‌ای وارد نیاورده است و کسانیکه امروز در نتیجه استیصال 


و احتیاج براهزنی و شرادت می‌برداذند پس از اینکه راه 
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باز وخط آهن احداث گر دید ومحصولات کاورزی این حدود 
سهولت در دسترس مشتریان ذیعلافه فراد گرفت دزدی‌وسر فت؛ 
خود بخود از بین‌میرروددمر‌تکبین این نوع تخلفات بعداً هسایل 
لازم برای‌تأمین احتیاجات‌خود بدست می آور ند و بجای ارتکاب 
شرارت کارهای مشروع پیشه خواهند ساخت وددضمن متذ کر 
شدم که یکی از ملاکین بزر ی لرستان درحال حاضر خود او 
می‌باشد که مسلماً بواسطه فقدان راه و خطوط مواصلاتی يك 
قسمت اذ اراضی او متروك وبایر گردیده وقسمت عمده محصول 
املاك دیگران‌هم که زرع و کشت‌می‌شود بواسطه عدم مشتری از 
دين رفته و حیف ومیل میگردد در صودتیکه با احداث داههای 
شوسه وحط آهن اوودیگر اناز نتیجهاین اقداممنتفع خو|هندشد ۰ 

مذا کرات مقدماتی ما با نظر علیخان در حدود سه ساعت 
تمام بطول انجامید وسیس من و همراهان دا په پوش بزد کی 
که در آنجا شام شامانه‌ای فراهم گردیده بود هدایت 
تمودند . 

قابهای بزرك پلوو چلو و ظرف خورشخودی که 
مملو از اغذیه گونا گون بود هر يك بوضع خاصی جاب توجه 
میثمود ومیرذا علی اکبر | گنت بروجرد میکنت ناظر آقای 
خان ازيك هفته قبل مشغول تهیه تشریفات این ضیافت محلل 
بوده است › 


س ازصرف شام یکی ازروحا یوت محل که همو اره‌ملازم 
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خان است آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت نمود و سبس در 
اطراف مزایای مذهب جعفری نیز به تفصیل مطالبی ايراد 
کرد 
صبح روز بعد پسر أ ر شد نظر علی خان که باستقبال اینجا نب آمده بود 
چندعدد نخم مر غ آورد ومی‌تواست ددتیراندازی وهدف گیری 
با من مسابته بگذادد ولی وقتی مقدمات کار فراهم شد نظر- 
علیخان که درهمان هنگام بنا بعادت همیشگی‌خود مشغول کشیدن 
تریاك بود پینام‌فرستاد که بهتراین است‌مسابقه تیراندازی بموقع 
دیگری مو کول شود ودراین وقت روز که اوهنوز خماد است و 
از نشئه تر یا کیفود نشده سروصدا راه نیفتئد . 
پسر دستور پدر را بی‌جون جرا اطاعت کرد و بمن گفت: 
در این صورت خوبست سوار اسب شده وبرای «هواخوری» تا 
چند فرسخ باطر اف برویم. او و براددسیزده‌ساله‌اش و چندنش 
سواد براه افتاد ندومن نیز بااس داهوادجناب خان‌که برای 
اینجاب آماده کرده بودند حرکت نمودم . ( در منطمه 
لرستان‌برای سوادی بطود کلی ازمادیان استفاده نمیشود . ) 
در بین راه این دو براددمرا ستوال پیچ کردند و یکی‌ازآنها 
راجع بوضع شکار و دیگری داجع به گله دادی و پرودش 
احشام واغنام درشهرهای ادویا پرسش‌هائی می‌نمود ومن نیزتا 
آنجا که درخود فهم واستعدادآ نها بود توضیحات لازم میدادم . 
از طرز رفتار سر های خان باهمدیگر معلوم بود که مناسبات 
آنها حسنه است و برای حفظ احترام هم توجه دقیق بخرج 
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می‌دهند . 

پاسی اذ ظهر گذشته بود که باقامتگاه نظر علیخان 
مراجعت کردیم و معلوم شد ناهار آماده است ووی پا بی‌صبر ی 
انتظاد ما را میکشد. اینجانب فودا برای اینکه پسرهای خود 
را مورد مواحده قراد ندهد تقصیر تاخیر دا بگردن گرفته و 
سر کار خان‌هم بزد گوادی کرد وخوانین کوجو لور اموردهلاست و 
دیمهر ی فر اد نداد . 

مسئله نقشه کشی واحداث راه‌آهن که مجددا بمیان آمد 
معلوم شد جناب‌خان»ءنوز نسبت باین‌موضوع مردداست‌زیر | ضمن 
صحبت پرسید شيخ خزعل داجم باین مسئله جه تم کر فتهة 
وعقیده او دداین باب چیست ؟ 

نه فقط نظر علی‌خان بلکه عموم دوسای ایلات و عشایر 
بر ای‌شیخ خز ءل احترام‌فراوا نی‌قایل‌مییا شندوهمواره از نظر یات 
او بیروی هگنت 

وقتی‌اینجا نب باو کنتم که شيخ با احداث راه آهن کاملا 
موافق است گفت بس دداین صودت دیگر جای تردید و تامل 
نیست ذیرا جناب شيخ بهتر باوضاع واحوال دنیا واقف میباشد 
واو هميشه مصا لح دو لت انگلیس دا در نظر گر فته‌وا نگلیسی‌هاهم 
تما بلاباو كمك می کنند . 

نتطرعلی خان بالاخره قراد داد مز بور را امضاء کرد و 
متعهدشد که به مامودین نقشه بردادی‌کمکهای لازم بنمایيد و 


وبموجب قرار داد بکلیه مامودین خود دستور داد که درمواقع 


۳۰۹ 

ضرورت کمال مساعدت را با هیئت اعزامی نقشه بردادی بعمل 
آود ند . 

لزوما تذکر داده می‌شودکه قلمرو فرمانروائی نظ 
علیخان که بیش بانداژه نصف مسافت بین دذفول وخرم آباد 
می‌بأشد . 

پس از مدتی چك و چانه علاوه برانجام تعهداتی که 
بمو جب قرادداد بعهده ما بود این جانب يك قبضه تفنك‌شکاری 
ومقدادی فشنك ويك دور بین فوقا لعاده نئیس و ممتاذفیا لمجلس 
باو باصطلاح پیش کش کردم وضمنا قرادشد يك پوش مجلل دو 
دیر کی‌هم برای او به هندوستان سقارش بدهم که هر جه زود تر 
بآدرس وی فرستاده شود . 

نظرعلی‌خان هم بنوبه خود يك کره اسب ابلق بعنوان 
پیش کش فرستاد که من‌آن دا بباس ذحماتی‌که میرذا علی‌اکس 
دداین مامودیت متحمل شده بود باو یاد گار دادم وضمنا برای 
نظر‌علی خان پیغام فرستادم که سروان لودیمر در ۱۹۰۴ وخود 
اینجا نف درسال ۱۵۹۱۱ ازقیول هدایای او خود دادی نمودیم 
زیرا تا آن‌تادیخ‌ارکان روابط دوستی‌ما بطود کامل‌تشیبد نگردیده 
بود وقبول تعادفی اودداینموقع دلیل‌استحکام مبا نی‌ودادطرفین 
می‌باشد . 

روز بعد این جا نب بعزم خر مآ باد حر کت نمودم وسرداد 
ا کرم سرآرشد خود را باچند نفرسوار ذیده بهمراه این‌جانب 


فرستاد تا در سن راه ازوفو ع حوادث عغیر منتظر ه جلو جرا 


بعمل ‏ ود ند . 

درموقم تودیع» من‌لزوم حفظ شرایط قرار داد دا بنظر 
علیخان گوشزد نمودم وازقضا معلوم شد که تذ کار این موضوع 
کمال ضرورت را داشته زیرا وی بلافاصله گفت بهتر این است 
که مناز گردنه گشکان که ناامن است عبودنکنم وازراه‌دیگری 
بمتصد دهسیاد شوم . اما وقتی فهمید من اذ تهمیم خودمنصرف 
نخواهم شد بیسر خودوسوارهای همراه !ومو کدا سفارش کرد که 
در بین دراه آذهر‌جهتمر اقیت ععمل بیاورند :۱ اتفاق سوئی رح 
تدهث . 

اینجانب موقع را مغتنم شمرده و گفتم بامید خدا و با 
تو کل بذات مقدسبادی تعالی دوزی بیاید که خط آهن اذهمین 
راه کشیده شود و باین بی‌نظمی ونا امنی خاتمه دهد . 

ساعت‌دهو نیم بود که‌ما داه‌افتادیمو نظر علی‌ خان‌هم بلافاصله 
بسمت اقامتگاه کا کاوندها حر کت کرد . 

بعداز سه‌ساعت ما به لگری دسیدیم واین همان‌جادهایست 
که ماژربودتن در سال ۱۸۹۷ ازآن داه به خرمآباد دفته 
است . 

دراينجاييك مخصوصی دسید واطلاع دادصدو پنجاه نفر اذ 
سوارهای «فلك! لدین» یکی دوروزقیل دو نفر درا در گردنه ورزان 
بقتل دسانیده و عصر همانروزیکه ما از نهاوند حر کت‌نه‌وده‌ايم 


شهر ستان نامير ده را تار اج کردهاند ۹ 
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بدیهیاست فقتی شهر نسبتاً بزد گی‌مثل نهاو ند که میگویند 
یکهزاد نفر تفنگچی وچند صد سواد مسلح دارد درموقع لزوم 
نتواند معدودی افراد جنگی؛ بیشتر بسیج کند و آ نها هم وادر به 
سر کو بی مها جمین نباشنداشرادلرستان بیش اذپیش‌جرک گردیده 
و پرای غارت وچپاول تشجیع می‌شوند . 
ضمن اخباد واصله معلوم شد که منظورخوانین بیرانوند 
وبینام ویسنام | نها ودعوت ما به‌ناحیه‌خود این بوده‌است که مارا 
بعنوان گرو گان نگاه بدار ندومادام که‌صا حی‌منصیان‌سویدی‌اسرای 
آنها دا آذاد نکرده اند ما دا حبس کنند و شکنجه و آزاد 
دهند. مراری که استنباط میشود سالها بطول خواهد انجامید 
تا مأمودین انگلیسی وخوانین بیرانوند تفاهم حاصل نمایند و 
طرفین بو ا نند به گفته‌های صادقانه بکدیگر اطمینات بیدا کنند. 
در لگری , علاوه براخبار بالا شنیده شده که چند نار 
از الواد در « تنگه‌گاوشماد» نامه‌ای دا که سرداد اکرم به 
محترمین قرم بادنوشته‌ازفرستادة او گرفته و با کمال بی‌احترامی 
پاره کرده‌اند تا نامه او به مقصد نرسد و ما دا دجاد محظود 
نمایند. ۱ 
صبحگاهان که ازلگری عازم حر کت‌بودیم چند نفرسواد 
برای خر یدمختصر آذوقه بتریه محقرمجاود دفتند و چون اهل 
محل اذفروش حرنوع جنسی بآنها خوددادی نمودند بین آ نها 
۱ و چند نفر ازسکنهده نز | عسختی‌دد گیرویکی‌ده تیر هم ردو بدل گر دید 
و در این گیرودار مادیان سردسته سوادها یامفتود و با سرقت 
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می‌شود. پس‌اذوفوع این قضیه سوادها بدو قسمت منقسم گردیدند 
وجند نفر برای بیدا کردن مادیان در محل باقی ماندند و چند 
تفر با اینجا نب حر کت کردند . 

غرض اذتوضیح این مطالب این است که درموقع حر کت 
از گدار خطر ناك د گاوشمار» عده سوادانی‌که همراه اینجا نب 
بود ند بهیچ وجه برای مقابله با بیش آمدهای احتمالی کافی 
بنظر نمیرسید . 

گردنهٌ گاو شماد اذ کوه سفید تا کشگان که محل تلاقی 
رودخانه با لشت (خامان ) با دودخانه لگر ست امتداد دارد 
و از آنجا از سمت غربی جلگه خرم آباد به اداضی «جگینی » 
ی هی و 

گردنه مزبور از گدادهای خطر ناك و مهیبی است که 
دارای برتگاههای هولناك میباشد وعبور ومرودحیوانات بادی 
از این داه بواسطه نشیب وفرازهای متعدد بزحمت انجام می 
پذیرد . این گردنه از نظر سوابق تادیخی عهد ساسانیان از 
در بندهای معروف ومعتیر جنوب غر بی ایران است . 

ساعت سه بعدازظهر سر تنگ دسیدیم ودر اینجا متا سفانه 
بیرن سردسته سوادها ویکی اذ تفنگچی‌ها برسر دستم‌زد روزانه 
نزاعی در گرفت ومن آنما دا بحال خود گذاشتم تاخسته شو ند 
و با هم کناد بیایند . 

صبح‌روز بعد پیش اذطلو ع آ فتاب به‌راه افتادیم ووقتی بر فراز 
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« يخ کوه » که تاسطح دریا هشت هزارپا ادتفاع دارد دسیدیم 
پامشاهده مناظر زیبا وچشم اندازه‌ای جالب تمام خستگی‌های 
راءدا فراموش کرد.مو بی‌اختیادخالق یکتائی‌دا کهآفر یننده همه 
این ذیبائیهاست آفر ین گفتیم 

ازبالای يخ کوه از طرف شمال سلسله جبالی که شهر 
نهاو ند دا محاصره کرده وهمچنین از سمت جئوب کیالان کوه 
و دشته‌های مر تفع سنگک آهکی پشت کوه در نظر بدیداد میباشد 
و درقسمت‌های غر بی وجنوبی هم کوههای کشکان که بطود ماد 
پیج بطرف ارتفاعات واقع ددسمت جنوب امتداد دارد ددمقا پل 
رژه میرود . 

آقایان دیوان‌بیکی و بیکلر بیکی باسی نفرسواد تاتشکین 
به استقبال آمده بودند . 

نامبردگان طبق تقاضای اینجانب قراد بود تا بروجرد 
به پیشواز ما بیایند واز آنجا همراه ماباشند تا اذوقو ع حوادث 
غیرمتر قبه‌جلو گیر ی بعمل آودند ولی باتوقف نیروی ژاندادمری 
بفرما ندهی هیلدر برانه در بروجرد, نامبردگان صلاح ندیده 
بودند که‌تا آ نجا بیاینه و بی‌جهت خوددا بمخمصه بیانداز ند . 

این حطر ات‌در منطفه‌مودد بحث آذهر کس بیشتر نفو ذواقتداد 
دار ندو لی خودآ نهاحسن تدبیر بخرج میدهندو باینموضو ع‌تظاهر 
تممدعدف . 


در اسجا عذای چهاد بایان 2 منحصر یدرت دود و کا 
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کو و خود ما نیز با يك لقمه نان ذرت سد جوع می 
نمودیم . 

مقادن غروب جند نقر از سر‌جنبانان و دیش سفیدان و 
خوانین و کدخدایان محل از اینجا نب دیدن نمودندو از هر 
معّوله‌ای سخن بمیان آوددند . 

یکی از کدخداها مذ کرشد سوارھائی که سرداد اکرم 
همر اه من‌فر ستاده همه از يك‌عشیره هستند و هر گاه جند نفر سواد 
دیگر از قبیله‌های‌دیگر نیز همر اه ینجا نب نباشند مسلماً درداه های 
لرسئان اشکالاتی بیش مد خواهد کرد که رفع نها آسان بط 
ی 

چون من‌نسبت باین موضوع سابته داشتم مصلحت‌آندیشی 
اورا مترون بصواب دانستم وراد شد هفت الى هشت نفر سواد 
ازعشایر دیگر به اختیاد اینجات گذارده شودو از قضا دقتی 
سوادهای‌جدیددا معرفی کر دند معلوم ثد ازهمان طایفه‌ای‌هستند 
که بیست وهفت ماه پیش من وهمراهان مرا غادت کرده وما را 
بزحمت انداخنه بودئد . 

روز هشتم و نوم اکتبر ما ازیلهای تادیخی فقدیمی این 
ناحیه عبود نمودیم که یکی از آ نهاپل کشگان میباشد که.سیودو 
مر گان شرح آنرا در کتاب خود بتفصیل نوشته است . 

پل کره دخترو پل کلهر که این دومی ظاهراٌ ازیلهای 


خیلی قدیمی میباشد آزهر حیث دیدنی وجا لب توجه است اين 
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پل از لحاظ اصول مهندسی شباهتی به سایر پلهای قدیمی ایران 
ندادد و وضع بتای طاق‌هاه هلالهای آن‌حا کی اذاین‌است که گوبا 
در عصر ساسانیان ساخته شده‌باشد . 

در دوی بدنۀ این پل جند جمله بخط کوفی نوشته شده 
واحتمالا مر بوط بهنگامی است که آنرا تعمیر دمرمت کردهاندو 
متأسفا نه‌دومر گان هم در کاب خود بخطوط کوفی مورد سخن 
اشاده‌ای ننموده‌و بقرادمعلوم وی یادقت نکرده ویا آ نکه بمعنی 
آنها ی تبرده است . 

منظر؛ اطراف پل ازمناظر تماشاگی است و اشجادیکه در 
طرفین بل در میات سبزه زارهای دلیذیر و خرم سر بفلك کشیده 
و صخره‌های جرال مجاور که درحدود یك هزار با ارتفا ع داد 
هر یك بنو به خود احساسات اشخاص خوش ذوق وخوش قر یه 
دا بهیجان درمیاورد . 

] بادی‌های بعدی واقع در آ نطرف پلهای سه گا نه نامبرده 
دلبار و سېس کوه باقلا و امامزاده حیات غیث است . بنظر 
اینجا امامزاده های لرستان ابنیه و ساختمانهائی است که 
قبل از ظهود اسلام برپا گردید و بمداز تسلط اعراب به این 
حدود ابنیه‌ای که فعلا امامزاده نامیده می‌شود تغییر وضع داده 
ومطاف زوادسعادتمندقر اد گرفته است. 

در بین‌داه مستحفظین‌وسوادهائی که‌همراه ایثجانب بودند 


بر سر «عضی مطالب جز گی وبی‌اساس باهم | ختلاف بیدا کردند و 
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شروع بمشاجره وکشمکش نمودند دهرچه من ومیرزاعلی| کبر 
برای ایجاد حسن تفاهم ددفع اختلاف کوشیدیم نتیجه‌ای نبخشیه 
سوارهاهم شب دا درمحلی که بیتو ته کردیم‌زیاده‌ازاندازه متوحش 
ونگران بودند ذیرا باتیره‌های مختلف الوار سا کن این‌حدود 
سابقه خصو مت داشتندو بیم آنامیر فت که هر آن‌موردحمله مخالفین 
واقع شوند . 

شبانگاه موقع خواب من احتیاط دا از دست نداده و 
طپانچه خود دا زیر بالش نهاده وتفنك راهم دم دست گذاشتم و 
علاوه بجای اینکه از تختخواب سفری استناده کنم روی زمین 
دراز کشیدم تا با بلند شدن کوچکترین صدا ویا حر کت خفیفی 
از خواب بیدارشده برای دفاع و جلو گیری اذهر گونه تمرض 
آماده ومجهز باشم . 

از قضا هنوز باسی اذشب نگذشتههجشمان من گرم نشده 
بود که دیدم یك نفر ناشناس آرام آرام وپاودچین‌باودجین به 
طرف من هی‌آید و از ترس اینکه مبادا با کادد يا دشنه مرا 
مورد حمله قراد دهد هنوزچند قدمی فاصله داشت که ازجای 
جسته وفرباد کشیدم ولی هيچيك از مستحفظین که دورتادود من 
بخو اب‌عمیق‌فرودفته بود ندوتعداد | نها از بیست نفر تجاوزمیکرد 
از خواب بیداد نشدند و دزد نا پکادهم با ایفکه دستبردی نزد 
اذمعر که جان سلامت در برد . 

پل کره دختر از حیث سبك بنا با بل کشکان اختلاف 
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دارد و میگویند وجه تسمیه آن این است که در ایام سابق قبل 
از اینکه پل ساخته شده باشد طرفین رودخانه دو تیره مختاف 
زند گی میکردند و یکی ازجوانهای نا کش این طرف رودخانه 
عاشق‌دختر کدخدای تیرء طرف معا بل‌شد وهروقت که میخواست 
ازمشاهدة جمالمحبوب آبی با تش | حا سات درو نی‌خود بز ندیاید 
رھ شنا کرده خود دا بمعموقة ناذنین برسانه . 
صرانجام دوزی جوان عاشق برای اینکه بمشکل‌موجود 
خاتمه داده شود بازرگان ثروتمندی دادستگیر وز ندانی کرد و 
بس ازذچند روز باو گفت ا گر خواسته باشد اذحبس نجات پیدا 
کته این ارچ اکان ل ارف اتکی را تیه 
تأمین نماید و الا مادام‌العمر ذ ندا نی‌وموردشکنجهو اقع خو اهدشد. 
خلاصه پل که اولین دسیله جوان عاشق برای نیل بهدف 
خود بود ساخته شد و عاشق و معشوق دسماً بایکدیگر ازدواح 
نمودند ودو تیرءٌ طرفین رودخانه اختلافات را کنار گذارده ۳ 
هم اثتلاف کردند و جوان تازه داماد دا بریاست برداشتند . 
میگویند در نتیجه حسن‌تدبیر وددایت آن جوان اغتشاش وناامنی 
تأمدتی‌ازاین حدود دخت بر بست ونظم و آدامش برقرار گردید 
و کاروانان‌بدون دغدغه‌خاطرازذاین‌طریق عبودومرود می کردند 
و افراد ایل در نتیجه دادوسته وفروش محصولات کشاورزی‌خود 
به مسافرین. بازارشان دو نق گرفت‌وشرارت ودزدی از بین‌دفت 
و کار بجائی رسید که یك پیرزن سالخورده تك وتنها می‌توانست 
با طشت طلاو یا باچندبادعسل‌مسافرت کندو یا كودك خر دسا لی گله 
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دک را برای چرا وتعلیف بمراتع دوددست ببرد . 
ازقضا دوز بعد ما با يك الاغ سوا رکه عسل به خر مآ باد میبرد 
مصادف‌شدیم . دريك منزلی خرم آ باد بما خیلی بد گذشت ویکی 
دو نفر از سوارها بطود تمسخر اذمن پرسیدند که هر گاه دداین 
رال و ا ایا و روو اه ی نمی مور 
عکسا لعملی نشان خواهم داد - در جواب بلادر نگ گنتم مسلماً 
ازخود دفاع خواهم کرد ولی آنها دافقعهٌ حمله چگنی‌ها دا که 
درسال ۱٩۹۱۲‏ من‌وهمر اهان دا مجروح نموده وشرح آنرا قبلا 
در یکی از فصول سابق نوشته‌ام مطرح ساخته و طاهراً می - 
خواستنه خیال مرامشوش و بریشان نمایند - اینجانب متانت و 
خونسردی خود دا از دست نداده و کنتم بی‌جهت ترس بخود 
راه ندهید ما سی نفرهمگی مسلح هستیم و این آقای مهندس که 
می‌بینید ( اشاده به مستر دو گلاس مهندس نقشه‌بردادی ) از آن 
تیراندازان ماهر یست که تیرش بدا خطا نکرده و گنجشك را 
درحال پرواز از مسافت دود با يك گلوله نقش برذمین میسازد 
وحود من هم که امتحان‌تیراندازی داده ودوسه روزقبل با لمعا ينه 
مهارت وچالا کی‌خوددا ددموقع مسابقه تیراندازی با یسر سر دار 
اکرم بمئصه ثبوت دسا نیدهام . 
البته‌يك قسمت اذاین اظهادات لافو گزاف‌های عادی از 
کی وی رها فا کار فات 
وا دو گلاس ا بدا دستش باتفنگ آشنا نبودومطلقاً ددتیراندازی 


۳۹۹ 
سابقه نداشت . 

بس اذ مدتی مذاکره در اطراف نا امنی راه قراد شد 
فرز ند کد‌خدای یکی‌اذتیره‌های الوار دا که ماازحوزه مسئو لیت 
او عبور میکردیم باخود برداشته و طرف شهر حر کت نما گم 
اذا به کد‌خدای هر منطقّه جدا گانه اطلاع داده شد که حفظ جات 
اعضای‌هیئت نتشه‌برداری درهر نا حیه بعهدۂ کدخدای‌محل‌ميباشد 
و بدبهی است‌ددصود تیکه کدخدایان‌این نواحی باهمیت موضوع پی 
پبرده و از وقوع حوادث غیرمنتظره جلو کیری بعمل آود ند 
زحمات و مراقیت آ نان بلاعوض نخو اهد ماند و به هر یك به 
فراخورشان ومرتبه وباتوجه بمیزان کادهائی که انجام دادها ند 
مبلفی‌به‌نوان پاداش تأدیه خواهد شد وضمناً برای جلب‌اطمینان 
برای هر يك میلفی پیشکی بطود علی| لحساب ارال گردید تادر 
انجام مسئو لیتی که سهده نیا وا گذاد می‌شود سعی و و 
لازم بعمل آودند . 

۴ اینوصف وس از اینکه ما سرذمين « فتحا للهی » ما 
دسیدیم چهاد پنج نفر سواد مسلح نا گهان از کمینگاه بیرون 
آمده و از وسط جاده بفاصلهٌ چند قدمی شروع به شليك نمودند 
دیش سفیدهای مستحفظین اینجانب حزم و احتیاط را از دست 
نداده و صلاح در این دیدند که باز بان خوش با مهاجمین وارد 
گفتگو شوند دهمیکه آنها شین گرم مذا کره بودند جند نفر از 
سوادها با کمال جلادت مالهای حامل ارو اثاثیه را ازمم که 
بر3 دردند . 


پسر کدخدای تیر؛ فتح‌اللهی که همراه‌ما بود با نصیحت و 
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اندرز این حند نفر مرد شریر و به کاد دا که قصد غادت ویغما 
داشتند از تسه‌یم خود منصرف ساخت . لزوماً متذ کر می‌شود که 
در سال ۱۹۱۱ که اینجانب مورد حمله ودستبرد واقع شدم در 
همین‌حوالی بودوچون اشرارفتح للهی بسداز آن واقعه بمجازات 
نرسید‌نداینك به تجری خود افزوده و میخواستند اعمال سابق 
را تجدید نموده و بازهم مبلغی‌مراتلکه کنند غافل از اینکه این 
مرتبه ما از گذشته عبرت گرفته وهمه قضایا دا بیش بینی کرده 
بودیم وعلاوه پسر کدخدای خود آنها نیز با ما همراه بود . 

یك ساعت بعد به جادرهای که‌خدا کاظم دسیده و پس از 
مدتی معطلی ناهارمختصری که عبارت از چند قرص نان جو و 
يك کاسه ماست بود برای ماحاضر کردند و بعداز صرف ناهارو 
کمی استراحت ودقع خستگی بحر کت ادامه داده و ددپنج‌میلی 
شهر با پنجاه نفر سواد که بسر کرد گی سیف‌الله خان برادد 
دیوان بیکی باستقیال آمده بودند مصادف شدیم . 

سیف‌اله خان از ماجراجویان ینام این ناحیه میباشد که 
با قبیلة بیرانو ند قلیا مخالف است و نسبت سران این طایفه 
کینهٌ شدید میودزد . یکی دیگر ازخوانین دشید لرستان سرداد 
خان است ومن تصمیم گرفته‌ام که یکی از این دونفررا باخود 
به دزفول برده و اعضای هیشت نقشه بردادی را باتفاق آنها به 
این ناحیه پفر‌ستم . 


جهاد میلی‌شهر ئەر ىك ذه ازسوارهای «جگنی» باستقبال 


۳۸ 


آمده و پمنوان اینکهآماده برای همه نوع خدمتگذادی میباشند 
انتظاد دریافت خلعت وپاداش داشتند ومن ضهن اظهاد تشکر به 
آنها دستود دادم که با ما به شهردفته و مطمئن باشند که بموقع 
زحمات آنان جبران خواهد شد . 

سوادهای‌چکنی که جنین| نتظادی نداشتند و تصودمیکرد ند 
فى المجلس مبلغ کلانی بهرريك تأدیه خواهد شد اخمها دا در 
دم کشیده و شروع به جار وجنجال کردند وضمناً تفنگ واسب 
یکی ازسوادهای دیوان‌بیکی دا گرفته دهیچ نمانده بود مخمصه 
ون ور ایجاد کننه ولی سیف‌الّه خان با ملایمت و نرمش غائله 
دا مرتفع ساخت وبا نها قول داد که درشهر انعام شایسته‌ای به 
هريك داده خواهد شد . 

این قبیل بیش آمدها در این ناحیه يك ۳ ساده‌وعادی 
میباشد و محترمین دقتی مورد تعرض تیره‌های خرده باقراد 
گرفتند کینه آ نهادا بدل نمیگیر ند جنانکه‌سوارهای دیوان‌بیکی 
و حتّی خود سیف‌اله خان هم نست به سوارهای چسگنی که از 
حیث قدد و منز لت‌با آنها قا بل مقایسه نمیباشند ابراز خصومت 
ننمودند و ددحقیقت مثل این است که-بزر گترهاحموق مکتسبه 
کوجکتر‌هار ادعا بت‌میکنند. 

مقادن‌غر وب‌واردشهر شدیم واينك که مخاطرات گو نا گون 
داه دایشت سر گذاشته بودیم سوادها برای خودنمائی کارهاک 
عجیب ميکر دند. مثلا اطفال خردسالدا که‌در وسط جاده‌ایستاده 
بود ند نویب‌می کر د ندو آ نهارادودمینمود نددرحا لیکه‌همین‌حطر ات 


۳۹۹ 


در وسط بیا بان وقتی چشه‌شان بدو نفر لرمسلح میفتاد تفییر دنك 
میدادند و صفا لحال‌این‌قبیل اشخاص‌را آن شاعر شیرین زبان 
فادسی جه نیکو مجسم کرده است که میگو بد: 
گر به‌شیر است‌دد گر فتن موش ا ا در مصاف‌بلنك 

جند روزی دا که من درخرم آ بادما ندم در خانه‌میر زا 
محمود مستوفی سکونت اختیاد کردم ذیرا دیوان بیکی و 
بیگلر بیگی دد باطن باهم مخالف بودند و من در خانه هر يك 
که منزل میکردم دیگری از من د نجش حاصل مینمود و برای 
جلو گیری اذ همین بیش آمد منزل میرزا محمود داکه یکی‌از 
معاریف ببطرف شهراست بخانه دیوان بیکی یما بیکلر بیگی 
ترجیح دادم . 

این هر دونثر مقادن ظهر بدیدت اینجا نب آمد ندوهريك 
جدا گانه تا کید کرد ند که فی‌الفود مبلفی بخوانین جگنی و 
و کد‌خداها داده شود و | گر‌سندو نوشته‌ای هم لازم باشد بدا 
تنظیم و مبادله‌گردد . 

بهر حال قراد شد بهر يك از تيره های مختلف علبحده 
میلغی نقدتاًدیه شودو دوز بعد که این کار انجام گردید افراد 
هرقبیله برس تعسیم پول با هم اختلاف حاصل کردند و علاده 
از قبول مبلغ پرداختی هم بعنوات اینکه فوقالعاده ناچیزاست 
استنکاف مینمودند ذیرا ظاهرا انتظاد داشته‌اند که بهر يك‌مبلغ 
بیست یاسی پوند وجه نقد و يك قبضه تفنك آخرین سیستم داده 


شود نع اف اطا داف که‌قر اه تجا ای اس سا خر 


۳۰ 


بیفتد خوانین مبلنی‌از پول هارا به اصطلاح بالا خواهند گرفت 
_ ریش سفیدان قوم بهر ترتیبمی بود افراد دا متقاعد و نهارا 
مففرق نمودند . 

بعداز ظهر‌حسینخان بیرانوند برادر سالاد مظفر بدیدن 
اینجانب آمد و بعنو ان اینکه عازم مسافرت به اطراف میباشد 
از من اجازه مرخصی خواست و انتظاد داشت خلعتی که در 
خورشان و مقام او میباشد فی‌المجلس به او داده و احترام او 
در انظار رعایت شود یکی‌اذ سوادهای او مسلح بتفنك مددنی 
بود که درجنك‌از قوای ژاندادمری‌بنئیمت گرفته بودوفوقالماده 
از این رهگذد بخود میا لید . 

حسیذخان‌ضمن‌صحبت از اینکه‌اینجا نب با خوا نین بير | نو ند 
مثل سایرین طرح دوستی نریخته‌ام اظهاد تاف نمود و أآين 
جانب از او تقاضاکردم که از خوانین ببرانوند دعوت کند 
بملاقات من بیایند و لی وی انجام این عمل‌دا مصلحت ندا نست 
و سرانجام‌قراد شد که من سيا برای هريك نامه‌جدا گا نه 
نوشته و بملاقات آ نها اظهاد علاقه نمایم . 

خلاصه من يك طبا نچه موزد بعنوان ياد گار به او داده 
و مبلغ یکضده بیست تومان هم برای برادرش فرستادم دعلاده 
تصمیم گرفته شدکه موجیات دضایت شیخ علیخان و غلامحسین- 
خان شجاع السلطنه بیرانوندداهم که باحسینخان و برادرش 
روا بط حسنه‌ای ندادن جدا گانه فراهم نمایم‌لذا به هر يك از 


اين دو نھر نیز نامه‌دوستا نه‌ای نوشته و يك فبصه طبانچه هم برای 


۳۸ 

هريك فرستادم . 

این اقدامات آتش احساسات الواد داکه از حملات پی 
ددیی قوای ژاندادمری بنلیان آمده بودفرو نشانید و گواینکه 
من باطنامایل‌نبودم باخوانین شریر این‌ناحیه که مدتهاست‌نظم 
و آرامش لرستان را مختل و بریشان ساخته‌اند به این تر تیب 
تماص بگیرم ولی جون هیئّت نقشه بردادی در غیر این صورت 
با اشکالات فرادانی‌مواجه‌میگردید من‌نا گزیر بودم که بوسایل 
ممکنه از سران محل استمالت و تجیب نمایم-بدیهی است هر- 
گاه موضوع احداث داه آهن جامه عمل بپوشد دولت ایران 
بایستی‌برای حفظ نظم‌و آدامش‌این ماطقه تصمیمات مقتضیاتخاذ 
کند و مادام که از طرف‌دولت دراین زمینه اقداماتی بعمل نیامده 
ادامه‌همین دوشی که من پیش گرفته‌ام ضروری و الزامی بنظر 
میرسد زیرابا وضع حاضر تنها پول است که حلالمشکلات‌ميباشد 
وهر قوهو نیروی دیگری دا تحت الشعاع قراد میدهد . 
و قو ع‌زدو خورده‌ای اخیر نیروی ژاندادمری باطوایف لرستان 
وضع اینجات و سار اتباع دو لت انگلیس را در این تاحیه 
بمخاطره انداخته‌زیر| عشایر وقبایل مختلف‌این منطقه معتقد ند 
که‌افسران سوگدیژا ندادمری‌به پشتیم‌انی دولتین روس وانگلیس 
با طوایف لر مشغول زدو خوردشده‌اند و چون دو لت ایر آنهم 
از این شایعات جلو گیری بعمل نیاورده و انتشادات مز پوردا 
را تائید کرده‌استلذا کلیه طو ا یف مختلف لر کینها نگلیسهارا به‌دل 
گر فته و باطنا از مامودینانگلیسی متفر شده | ند ۲ 


۳۳ 


اینجاب بمرودایام‌تفییرعقیده داده و باین نتیجه‌رسیدهام 
که نا زا تامین اصلاحات واقمی در ایران عدم مداخله خاد- 
جیهاست و هر گاه مامودین صالح بدون دخالت ببکانگان دست 
باقدامات اساسی بزنند مسلما توفیق حاصل خواهند کرد . 

وصول اخباد موحش بروجرد اضطراب فوق‌العاده ای در 
میان طوایف «بالا کریوه» ایجاد نمود و جند روزی کارهای ما 
را بتعویق انداخت . 

یکی از شبهااینجا ب‌برای ملاقات جندنفر از نماینه گان 
طایفه« بالا کر بوه» بمنزل بیگلر بیگی‌دفتم و پس از مدتی مذ! کره 
با آنها بالاخره قراد براین شدکه خوانین یکی دو نفر دا 
بعنوان گرو گان بدذفول بفرستند تا بدینوسیله اجرای قرارداد 
مر بوط بهیئت نقشه بردادی‌تضمین شود سران عشایر بالاجماع 
میکفتندا گرشیخ خزعل با احداث داه آهن و عملیات مامودبن 
نقشه بردادی موافق باشد از طرف خوانین لرستان نیزمخالفتی 
بعمل نخواهد آمد . 

در نواحی جنوبی ایران عموم ایلات وعشایر چشم بشیخ 
خزعل دوخته از راه وروش او بیروعه میسکنند . 

درهمه جا شايع است که اوازدوستی با انگلیسیها نا ٍ ج 
فراوان برده و بمنزلت و اعتبار خود افزوده است . 

البته بعضی ازخوانین و سررکرد گان ایلات هم نسبت به 
مام وموفعیت خزءعلرشكوحسادت می‌ورذ ند و لی با لا تفاقععتمد ند 


که ترفیع قدر ومنز لت وی نيجه حسن‌مناسیات آو با مأمودین 


۳۰۳ 


انگلیسی است و از همین نقطه نظر است که وضع فعلی وی با 
بیست سال قبل بهیچ وجه قابل مقایسه نمیباشد . ۱ 

متاماث دولتی نیز آزشیخ خزعل نهایت دضایت را دار ند 
زیرا نامیرده راه ورسم متنفذین نواحی شمالی و منطقه نفود 
دوسهارا پیش نگرفته وخودسری آغاذنکرده است . 

بلکه همواده ما لیات‌هایفا نونی‌دا درم‌وعد معین بر داخثه 
وروابط و مناسبات او با مامودین مر کزی براساس دوستی 
استوار بوده وحتو گاهی با بمشی از شاهزادگان وولاةمم‌وصلت 
کرده است ۰ 

پا نزدهم | کتبر غلامملیخان بیرانو ند کتبا باینجانب اطلاع 
داد که فوقالعاده اشتیاق ملاقات مرا دارد و قراد است زمستان 
امسال دا در بروجرد برای تکمیل بنای دژ مستحکمی که در 
آنجا دردست ساختمان است توقف نماید وضمنا تقاضا کرده‌بود 
امکا نا اینجانب برای استخلاص سردارخان که یکی از بستگان 
او و دیوان بیکی است اقدام فودی بعمل آودم. سردادخان‌یکی 
از اشخاص شرود وید سابقه این حدود است و من برای اینکه 
مامودین نقشه‌بردادی اذمزاحمت او وهمراها نش درامات بما نند 
تصمیم گرفته بودم که او دا بعنوان گروگان با خود بدذفول 
ببرم و اينك معلوم شد حاج فخرالدین افتخادالاسلام او را 
دستگیر و در بروجرد زندانی کرده است . 

طبق اط لاعاتی که ازمنا بع‌مو ئق بدست آ مد مر دم بر و جرد 


این روزها در نجه اقدامات دن به و ای ژاندادمری دمخ<مصه 


4 


عجیبی دجار شده‌اند زیرا ژاندادمها !ذز یك طرف سکنه شهررا 
خلع سلاح و از طرفی آنها دا بامید خدا رها کرده ودنبال 
کار خود میرو ند . 

لرهای وحشی نیز اذاین پیش آمد استفاده کرده شبها 
خانه‌های اطراف شهر دا غارت میکنند جنانکه ددهمین اواخر 
ضمن نهب و تاداج جند نفردا نیز بقتل دسانیده و در راه 
ملایر و سلطان آباد اموال و اثاثئیه يك کاروان بزر گ تجار تی 
را بیغما برده‌اند . 

برای اینجاب جای تردید نیست یکی دوهفته بعد که 
طوایف لر بقشلاق می‌روند افراد ژاندارم‌ری وارد بروجرد 
می‌شو ند وادعا میکنند که نظم و آرامش را درآ نجا اعاده دادها ند 

مذا کرات اینجانب داجم بمعرفی وثیقه از طوف الواد 
فریب یك هفته بطول انجامید و بالاخره قرارداد لازم در بشت 
قر آن نوشته شد و به اما دسید . 

در همین‌اوان شايع گردید که نا | لسلطنه یس ازذمر اجعت 
به طهران باقوای ژاندادمری اخثلاف‌حاصل کرده و بکمك‌سوار 
های‌بختیاری با آنها مشغول زدوخورد شده وعده‌ای از افراد 
ژانداره‌ری از د عراق عجم» بعجله برای تقو یت راد گان نكو 
به‌با یتخت رفتها ند . 

شیو ع این قبیلاخباد بی‌اساس ددمنطقه لرستان اذمسایل 
عادی بشمادمی‌رود و به عقیده مردم این‌حدود طوایف بختیاری 


وقوای روس ويا ژاندادمری بمئزله یك قبیله معینی مثل‌طوایف 


۳۳۵ 

لرستان می باشند. 

مشروطه هم به عقیده آنها دستگاهی است که در مقا پل 
دولت وقانون اسلام بوجود آمده ومکرد من از بزر گان قبایل 
این حدود شنیده‌ام که میگویند مشروطه رو بضعف نهاده ودولت 
مجدداقدرترادردست کر فته دبراوضاع مسلط شده‌است واذ همه 
مصحك تر اینکه گاهی از من سئوال می کنند آیا حقیتت دارد 
که و کلای‌مجلس راعده‌ای‌بایی و بیدین تشکیل داده که‌از آئین 
اسلام انحراف جسته ومر تد گردیده‌اند ؟ 

حشر ونشر با کسانی که بوی تمدن بمشامشان فرسیده کار 
سهل و آسانی بنظر نمیرسد زیرا این قبیل مردم هرروز بفکرو 
سلیقه‌خود مطلبی دا بیش می کشند و بددن اینکه قصد و غرضی 
داشته باشند دیگران دا بزحمت می‌انداز ند جنانکه دوذی یکی 
ازریش سفیدان لرستان میگات هر کس باین انگلسها كمك کند 
بر خلاف دیا نت اسلام قدم پرداشته است ا اینها کلاه لگنی 
بر‌سرمیگذار نه و کلاه لبه‌داد مانع اذاین است که بیشانی انسان 
در موقع سد وعیادت ریخا در سد . 

پیست و هفتم اکتبر از خرم آباد بعزم دزفول حر کت 
نمودم وچند فررسخ بیرون شهر باحاتم و بادانی که ازفبیله مراد 
علیو ندند ملاقات يعمل آمد . 

حاتم درجنگی که با کاکادندها کرده بینی و یك چشم 
خود را از دست داده ووجود ناقص| لخلقه آمروز او اش کینه 


درونی او دا دامن میزند که در موقع مقضی اذ دشمن انتفام 


۳۳۹ 
شک 9 


این دونفر نیز بنوبه خود بعنوان اینکه در داه اجرای 
مامودیت اعضای هیئت نقشه‌بر داری مساعدت‌خواهند کردتقاضای 
مبلفی مساعده کردند و ما نا گزیر بهر یك هبلغ یکصد ریال 
علی‌الحساب پرداخته وخودرا از این دهگذد آسوده نمودیم . 

در نه میلی جنوب خرم آباد در محلی بنام ( شاهنشاه) 
نز ديك منزل کدخدا مرادی که از طایفه مراد عليوند است 
توقف نموده و چند شب بعد عده‌ای شبا نگاه بقصد صرقت بسراغ 
ما آمده و تا ما خواستیم بخود بجنبيم قاطر میرزا علیاکیردا 
دزدیده و پا بفرار گذاردند . 

پاستثنای سرقت مر کوب میرزا على اکبر و چك و چانه 
با بعضی از کدخدایان سرسخت طوایف مختلف بر سر مبلنی که 
بهريك از آنها باید پرداخت میگردید و تعیین حدود مسئولیت 
اشخاص در مقا بل هیثت نقشه بردادی خط آهن, تا نهم نوامبر 
که ما وارد دزفول شدیم حاد 4 موم دیگری که قابل ذکر باشه 
اتفاق نیافتاد . 

این اولین دفعه‌ای بودکه من با یکنفر ادویائی مسافرت 
میکر دمو بدون رود پایستی بایداعتر اف کنم که بهيچيك ازمادو نفر 
خوش نگذشت زیرا مستردو گلاس‌سلیقه مخصوصی داشت و گذشته 
از اینکه به زبان فادسی و آداب ورسوم مردم ایران آشنا نبود 
برای فرا گرفتن آداب متعادف ومعمول جزگی و روزمره هم 

ادا علاقه‌ای‌از خود نشان نمی‌داد . 


۳۳۷ 


این بیچاده بد بخت عادت داشت دوی صندلی بنشیند وس 
وقت شام وناهاد بخورد ووقتی میدید که‌من‌مثل‌سایر ین‌چهادذانو 
با دو زانو دوی ذمین نسته وبما حضر -یتی نان جو و آب 
دو غ خیار قناعت میکنم و در وید خوراك 0 اغذ به فر نگی نیستم 
فوق‌الماده ناداحت ومعذب میشد . ۱ 
البئه انصاف دا نبایه ازدست داد که مهندس دکلاس در 
ون حود مد و استاد دو د ولی بر حلاف ابنجاف هر گز نمی 
توانت ساعات متوالی روی گرد اس نشته و اینطرف آن 
طرف در ییا با نهای سنگلاخ تاخت وتاز کند يا نکه بجای‌حکمه 
3 یا یو تین‌مثلمن گیوهو آجیده بو شد تادر کمالداحتی و آسایش»› 
سر بلندبهای مناطق کوهستانی راییمودهو آن‌جاهارا بازدید نمأ ید. 
اینجانب دربعضی نقاط که میدانستم مر دم به‌دیش و سبیل 
آهمیت میدهند مثل معتمدین و محترمین مملکت دیش میگذ‌اشتم 
۳ بد ينو سیله مورد احترام واقع له و تو جه ار باب رجوع را 
جلب نمايم ول دو گلاس‌می‌خو است هر روز سر دصورت را ]داسته 
وحتی‌سبیل‌های خودرا نیز بتر اشه در صورتیکه اهالیایر ان‌خاصه 
سکنه لرستان بسبیل جخماقی هر يشت فوق‌العاده اهمیت میدهندو 
جوانان سبیل از بنا گوش دررفته را ا لی‌د سم و استند یادمید| نند 
خوشبخنانه من و دو گلاس با وجود همه این اختلاف سلیته‌ها 
هیچگاه باهم کشمکش ومشاجره بیدا نکردیم ودرخانمه‌مآمودیت 
با کمال صلح وصفا دست یکدی گں را فشر ده و آرزوی جل ده 


۳۸ 

اعضای هیئّت اعزامی نهشه‌برداری وارد دزفول شده و 
منتظر ورود ما بودند و اینجاتف بلادر نگ اسناد و مدارك و 
پرو نده‌های مر بوط وقراردادهاگی دا که باخوانین منعتد نموده 
سروان گروسویت تحویل داده وفکرمیکردم که نامبرده چون 
بار سنگینی دا از دوش او برداشته‌ام صمیمانه اظهاد تشکر وامتنان 
وا که درحالی که معلوم شد من برای اولین بار دد این 
مامودیت خبط و گناه بزد گی مرتکب شده‌ام وسر خود کادهادا 
بسلیقه شخصی دو براه کرده‌ام : 

سروان کر‌سویت منتظر بوده است که من نماینده بر وجرد 
را از راه شداد برای ملاقات ومذا کرده با او بدزفول بفرستم 
ودر انعتاد قراردادها شخصا مداخله‌ای ننمایم تاخود اوهرطود 
مقتضی و مصلحت بداند امور مر بوطه دا بجریات با ندازد . 

سروات گروسویت میگثت با این ترتیب ممئولیت لوث 
گردیده و هرگاه عاقدین قراردادها بشعهدات خود عمل نکنند 
معلوم نیس ت کدام يك از ما مورد موّاخنه قراد خواهد گرفت 

بهرحال علیرغم همکار شفیق ما که فوق‌العاده در این 
مورد جوش وخروش بخرج میداد پیش آمد طودی شد که‌اعضای 
هیئت نقشه بردادی اصولا بخرم آباد نرفتنه و از این بسابت 
گروسویت باصطلاح کثرش در آمده بود ولی در عیں حال جای 
شکرش باقی است که دوستی وصمیمیت ما دونفر ثابت و برقراد 
ماند ودرار کان محبت طرفین فتوری حاصل نگردید جز اینکه 
گروسویت گاهی غرو لندی می کرد وجونمن حق دا بجانب او 


۳۳۹ 


می‌دادم وی نیز از رو دفته و موضوع دا دنبال نمی کرد . 
اوضاع واحوال آن اوقات از مناد نامه‌ای که من بیددم 
نوشته‌ام بخوبی دوشن و آشکاد می‌شود . 

د در منطقه لرستان بهیچ چیز نمی‌شود اطمینان کرد و 
عموم طواأیف‌درحال حاضر نسبت بهم نگران و بدبین واز گذخته 
دلتنگ و از آتیه هم نا امید وما یوس می‌باشند وتنها چیزی که 
ضمن معاشرت باقبایل مختلف لرستان مورد توجه وافع می‌شود 
همان احساسات وطن پر ستا نه‌ایست که طوایف این ناحیه به آب 
وخاك آباء واجدادی خود دار ند والا ازاصول ومیادی تعلیمات 
اسلامی فوقالعاده بی‌اطلاع می‌باشند و سکنهٌ این حدود مثل 
سایر مردم ایران آ نقددها با ئین اسلام علاقمند نیستند وهروقت 
منافع مادی آنها اقتضا کند دين و آئین دا پشت پا ندا 
هزادان سوگند دروغ یاد می‌کنند . من‌برای کسی که بجا نشینی 
ایئجانب بماموریت ارستان آمده کمال تاف را دارم وهمواره 
درفکی این خواهم بود که اوچطود با مردم این ناحیه سرو کله 
میز ند ودستورات‌صادره اذطرف مقامات مافوق داچگو نه‌بموقع 
اجرا میگذارد . › 

خلاصه جند ماه بعد وقتی معلوم شداعضای هیئت نقشه - 
برداری در کادهای خودموفق نگردیده و گروسویت بااشکالات 
فراوانی دوبرو شده است من آمادگی خود دا برای استعفاء 


از کمسیون سر‌<دی وقبول مسئو لیت آمود مر بوط ره هبات نعشه. 


۳۳۹ 


بردادی بعرض مقامات بالا دسانیدم ولی مورد قبول داقم 
نگردید 

از دزفول به محمره که دسیدم تازه اول کار بود زیرا 
بایستی گزارش ها مووت خود دا ضمن تنظیم اسناد و مدارك 
مثبته تهیه ومر تب نمایم خاصه‌اینکه از ابتدا من عادت داشنه‌ام 
برای هر جز ئی هزینه نافابلی هم کو اهینامه غير قا بل تردید 
تهیه و بصودت حساب مر بوط ضمیمه کنم : 

درظر ف‌شش‌سال گذشته که‌من با ادادء حسا بدادی مندوستان 
سر و کار داشته‌ام سر ممیزیکه اسناد ارسالی اینجات را 
رسید گی میکرده هیچگاه هيچيك از سندهای هرا واخواست 
ننموده است ولی البته اینموضوع مانع آن نبودکه من‌مراقت. 
های لازم پعمل نیاوردم و اسناد خود را ناقص بفرستم . 

حسن کاد این بود که من با تمام گرفتادیها در ایام 
مامودیت کوجکترین میالع بر داختی‌دادددفتر بغلی خو دیادداشت 
میکردم و با این ترتیب هیچ‌خرجیدااز قلم نيا نداخته و بدا در 
موقع‌تنظیم سند وجمم ادقام‌بزحمت نمیفتادم 

گزارشات ادادی اینجا نب معمولا بنمایند گی‌امیراطوری 
بریتا نیا در بوشهر فرستاده میشد و از آ نجا دو نوشت مندرجات 
هر يك ستادت انگلیی‌دد تهر ان و ۳ بو زارت خارجه و یاسیملا 
و دهلی ارسال میگردید . 

يك قسمت از گز ارات اینجانب که جنبه‌حرما نه نداشت 


از طرفوزارت خار جه در کتا بهای ۳ بچاپ‌میر سید تا ما مورد ين 


۳۳۱ 
دییلماسی انگلیی درسایر کشورها اذچگو نگی اوضاع درایران 


استحضاد حاصل کنند و بدیهی است نشر و توزیع گز ارات 
ادسالی باین ترتیب بشهرت و اعتیاد اینجا نب کمکهای بسزائی 
و 

از هندوستان معداد زیادی يأرو بنه و حیمه و خر گاه و 
سایر چیزهائی که برای اعضای کمیسیون سرحدی مورداحتیاج 
بود به خرمشهر فرستاده بودند و وفتی من وارد ] نجا شدم 
مامودین اعزامی با اجا ذب تماض گر فتند تا هر جه زودتر 
سبت سحویل و تحول اثائیه مورد بحث اقدام لازم يعمل 
دیأیك . 

مامودین تامیرده محل مناسبی را در خارج شهر در نظ 
گرفته و بوشهای کوچك وبزرگتر را درآ نجا برافراشته بود ند 
وسایر کالاهای محمو له را ثین هر يك بار دیب درمحل معین‌فر اد 
داده و انتظارداشتند اینجاف هرجه زودتر اثاثیه مز بور دا از 
نزديك دسید گی نموده وضمن صودت مجلس تحویل بگیرم. 

مفاد نامه‌ایکه اواخر سال از طرف من بعنوان یدرم 
با نگلستان فرستاده شده حا کی از اوضاع و احوال ایران در 
سال ۱۹۱۳ سباش وجوث مندرجات نامه نامپرده بالاجمال 
وضع روز وچگونگی حالات دا مجسم میکند ذیلا بنقل قسمتی 
از آن میادرت میگردد . 


«سال گذشته باستثنای آن جند ماهی که در انگلستان 


۳۳۲ 


اقامت داشتم دویهمرفته سال پرزحمت و پر مشقتی بود وظاهراً 
سال بعد هم زحمات اینجانب صد چندان خواهدشد. 

«خوشبخنانه با وجود تحمل شداید فراوان اینجانب 
کما کان سلامتم وعجب اینجاست که درست نصف حموق خود را 
یز بسا نداز کرده‌ام ۰ 

داین مدت. گذشته ازه‌سافر تهای طولانی در نقاط مختلف 
وسرو کادداشتن با کسانیکه بیشتر آنها برای أندك منافع مأدی 
بهمه چیز پشت با میز نند » اغلب اوقات اینجاب. برای‌تنظیم 
یادداشتهاو گز ارغاتمفصلو مشر و ح به‌مص رف در سیده‌ و جون تصمیم | ين 
بوده است که بیادداشتهای تنظیمی از هر حیث دفیق و مورد 
اطمینان باشد برای تهیه آنها دقت زیادی بکاد دفته و نسیت 
باوضاع و احوال قبایل مختاف و وضع راهها و کمیت و کیفیت 
آذوقه هر محل توضیحات مفصل داده شده‌است . 

«داین روزها کار بجا ئی رسیذه که هر گام بالا تانب در شهن 
پمانم و شب دا در يك منزل مرتب و منظم بیتو ته کنم نار ا حت 
میشوم ذیرا از یس‌در کوهو بیابان بسر برده و شبهارا روی‌زمین 
ودرزیر آسمان نیلگون گذدانده‌ام عمادات وساختمانهای شهری 
دراک من‌حکم زندان دا بیدا کرده است واستفادهاز تخت خواب 
فثری و تشك نرم به منز له اعمال شاقه بنظر مبرسد . 

دکارهای شر کت نةت وسعت‌فراوان‌یافته و اینجانب افتخاد 
دارد که از ابټدا در el‏ این دستگاه عظیم شر کت داشثه و 
شاهدفعا لیت‌هایروزافز ون کادشناسانومهند‌سینی بوده‌ام که‌احداث 


اسنات مفصل نوت دقیمت حان ۳ تمام سل و است ٩‏ 


۳۳۳ 


آ«شیخ‌محمره کماکان در این منطقه نفوذ فراوان دارد و 
نه‌فعط ما باو اطمیثان دادیم بلکه اوهم به پشتیبا نی ما از هر جهت 
مطمئن‌میباشد خز عل وخوانین بختیادی باوضاع این حدودتسلط 
کامل دارنه و از پرتواقداماتآنان نم و آرامش در این ناحیه 
بتمام معنی کلمه برقراد گردیده است درصودتی که سای نواحی 
ایران دستخوش هرج و مرج و در معرض تطاول غار تگر آن‌میباشد 
این منطقه‌هم» سابقا وضع سایر نواحی ایران دا داشته که گا 
هگاه بجز یك کشسول‌خادجی احدی‌دیگر از اتباع سایر کشودها 
در آنجا دیده نمیشده‌است . 

«اوایل تأسیس شر کت من هر کجا میر فتم حکم يك نفر 
جذامی را داشتم که مردم از از میگریز ند و گاهی نیز افر اد 
ايلاتو عشایر بمن‌سنك انداخته داز هیچ گونه توهین دتحقیری 
ددیغ نمیورزیدنه ولی امروزنه فقط بامن‌بلکه با سایر ادوپا- 
گیها و کادمندان شر کت نفت با کمال محبت و مهربانی سلوك 
میکننه و متدرجا متوجه شده‌اند که يك تحول شگفت و عظیمی 
در اوضاع اقتصادی این ناحیه بوجود آمده است 

دبدیهی است هر گاه نظم و آدا‌ش مختل گردیده وامنیت 
از این ناحیه دخت بر بندد حفظ و حراست‌جاه‌هاو لوله‌های نفت 
و پالایشگاه‌خالی از اشکال‌نخواهد بود و مسلما س‌مایه هنگفتی 
که عده‌ای از اتیا ع بر بطا نیادر ایثجا بکار انداخته‌اند در خطی 
خواهد افتاد و بدیهی است دو لت انگلیس متظور حفظ منافم 
باذر گانان و سرمایه داران خود نا گزیر است در این ناحیه 
که طیق قراد داد ۱۹۰۷ جزو منطقه طرف اعلام گردیده دست 


۳۳ 

باقداهمات لازم بز ندحه درقضایای دییلوهاسی چیزی شرط چیزی 
نیست وحغی سیاستمدار ان خیلی یز بین و ددرا ندیش هم ی گر 
نمیتواننه کلیه نکات و دقایق امر دا پیش بینی نمایغد . 

دامیداست هیئت نفشه بر‌داری در انجام مامودیت خود 
توقیق‌حاصل نما ید. اعضای که‌سیون‌سر حدی نیز جونازطرف جهاد 
دولت مشتیبا نی‌میشو ندمسلما مامودیت محوله دا نحواحسن‌انجام 
خو اهندداد 

«طبق‌اطلاع تادوسال‌دیگر با ینجا نب‌مر خصی‌داده نخو اهدشد 
و لی‌البته‌زمان مثل برق می گذد دو تاچشم بهم بز نیم این‌ده سال منقضی 
میشودوامیدوارم در موقع مرخصی که با نگلستان میایم همسر 
مناسبی برای‌خود انتخاب و با او ازدواج کنم وپس از ازدواج 
مام | برومندی دا ددیکی از سفارتخانه‌ها اشغال نمایم و بعدها 
بجای اینکه با اشخاص عامی سروکاد داشته باشم بامعاریف و 
محترمین تماس بگیرم 

«من همواده آمیدم بخدای مقعال بوده و همین علت هم 
در انجام ماموریتهای محوله توفیق کامل حاصل کردهام اخیرا 
دونوشت نامه ایکه از طرف وزارت خارجه خزانه داد کل 
ادسال گردیده برای اینجا نب‌دسیده وسیاق عبادت حاکی اذاین 
است که پیش نویس این نامه دا الوین باکریکی از دوستان 
صمیمی من‌تهیه کر ده‌است. وزارت خادجه طی‌نامه مز بود بخز‌انه 
داد کل نوشته است که اذاین بیعدحقوق اینجانب‌د! ازقرادسالی 
هشنصد بو ند بردازد و ضمنا مد کر شده است که جون ویلعن 


از هامور بت بید‌ر دسر ! ! و راحت ! لر سثان بعصو رت کمیسیون 


۳۳۵ 


سر حدی منتقل گردیده استحقاق در بافت‌حقوق بیشتری خواهد 
داشت . 

کا کس از بوشهر بانگلستان عزیمت نموده و فعلادر داه 
امت و طبق تحقیقاتی که بعمل آمده نامیر ده بسر ور ستی‌کادهای 
وزارت خارجه‌در سیملا منصوب خواهد شد و لودیمر دد بوشهر 
بجای او انتخاب میشود . 

دو فوزهاع اکر انات کا کی ودیر ھی انا تاعا 
خده‌نگذاری او دا داشتم و تا موقع حر کت تحت نظر او 
انجام وظینه میکردم زیرا جهل وهشت ساعت بعد از ورود من 
به محمره امپرده اینجاب دا برای انجام بسّی از اهورمعوقه 
بیوشهر احضاد نمود. 

کا کس قول داده است که یس ازهراجعت بهندوستان و 
اشنال ممام جدید شفل مناسب دآ برومندی که در خودمعلومات 
اینجا ف باشد درهمان سیملاکه مر کز کار اوخواهد بود برای 
من هيه نما یدو لی جون مراجعت اومدتی بطول خواهدا نجامید 
بدیهی است این موضوع باین زددیها عملی نخواهد شد و از 
طرفی اینجانب هیچگاه برای تهیه شغل و کاد تلاش بیهوده 
نلموده و باین و آن متوسل نشده‌ام و همواره اوقات اذ تشبت 
بیزادی جسته‌ام . 

تص‌المین و حدف و آمال من در دودان خدمت این بوده 
است که‌هر کادی دابا حسن وجه انجام داده و دضایت‌مقامات‌ها 
فوق را در داء حدمت بخلق و میهن جلب نمایم . 


فصل دهم 
تعیین خطوط سرحدی ايران و ثر کیه 
دسامبر ۱۹۱۳ نا ا کتسر ۱۵۹۱۴ 


درمقدمه این فصل باید متذ کر شد که راجع بماموریت 
کمیسیون سرحدی ايران و تر کیه آقای هوبارد دبیر سنارت 
انگلیس در اسلامبول که یکی ازاعضای کمیسیون‌بودکتاب‌جامم 
دسودمندی بنام «ازخلیج تا آدادات» تالیف دمنتشر کرده است 
که از همه جهت مستغنی اذ توصیف و تمجید میباشد واینجا نب 
توصیه میکنم کسانی که باین قبیل مسائل علاقه ددلبستگی داد ند 
کتاب مزبود دا تهیه و مطالب مفید و سودمند آنرا مطالعه 
نمایند . 

نواحی مختلف سرحدی ایران و تر کیه از ایام باستان 
سایقه تادیخی داشته و در کتب‌قديم , مورد بحث علمای‌تادیخ و 
جفرافیا بوده و از آرارات ‏ سمت جئوب تا جند صد ميل از 
مغرب محدود است به‌مقسم بزرگه آبی‌که ميان دجله و فرات 


واقع شده و آزمشرق برودخانه جیحون و دریاچه‌های داخلی 


۳۳۷ 


ایران و ددبعضی نقاط از قبیل قلعة شین خط سرحدی دو کشود 
طا بق‌النعل بالنعل همان نقطه ایستکه در توادیخ مر بوط پاذمنه 
آشودیها ومادها » نوشته شده ودر کب معتبر ضبط گر دیده است. 

دد بعضی نقاط هم‌بویژه در مناطق کوهستا نی خطوط سر حدی 
بمناسیت ضعف و یا اقتداد یکی از دولتین ایران وتر کیه‌تفیس 
و تبدیل بیدا کرده است و دولتهای نامبرده نیز در زمان‌افتداد 
خود در صدد تعیین و تشخیص خط سرحدی بر نیامده و انجام 
این منظور دا بفر صت مناسبتری هو کول نموده| ند . 

حوادث و اتفاقات مرزی در گذشته عکس‌العملی در 
پایتختهای ایران و تر کیه نبخشیده و هيچيك از دولتین برای 
جلو گیری از وقایع تا گواد سرحدات اقدامی بعمل نیاوردها ند 
زیرامناطق کوهستانی واقع درسرحد » محل سکنی قبا یل کرد 
بوده که گاهی از بادشاه ایران و گاهی از خلیغه عنما نی تبعیت 
میکردها ندومراتع و چراگاههای این‌حدود مورداستفاده‌احشام 
واغنام آ نها بوده است . 

دولتین تر کیه وابران هر دو بفرمانیرداری طایفه کرد 
بیشتر اهمیت میداد ند تابه‌تعیین خطوط سر‌حدی, قبایل مختلف 
کردهم چون از مراتع هردو کشور منتفع و بهر»مندمیگر دید ند 
هر گز بادفم | ختلافات‌دولتین‌موافق نبودند و برای اینکه آزادانه 
بتوانند بااحشام واغنام خود درفصول مختلف سال از خاك این 


کشور بخاك مجاور برو ند ددمواقعی که سخن از دفع اختلافات ۱ ۱ 


سرحدی بمیان میأمدازهیچگو نه‌کادشکنی خوددادی نمیودزید ند 


۳۳۸ 
اراشی واشم درطرفن زا گرای مسکن ایلات و عشایری است 


که ددهر دوقسمت دیلاقه میباشند و زهستان دا در بك سمت و 
تا بستات دا در سمت دیگر بسرهیبرند . رودخانه هاگی هم که 
دراین حدود واقع شده بجای اینکه استغاده از آب آنها ایجاد 
اختلاف نماید بالعکس وسیله اتفاق و یگانگی کسانیاست که از 
آب رودخانه‌ها منتفع میشوند. 

خلاصه کلام بایه متذ کر شد که رفع اختلافات سرحدی 
تر کیه وایران بعلل بالا وجهاث عدیدة دیگرهیچگاه خالی از 
اشکال نبوده است. 

ساسله جبال عمده زا گرای هثل رشثه کوههای بر نه در 
ارو یاواجد اهمیت است و بمنزله سر‌حدات طبیمی‌ایران وتر کیه 
میباشد و همین رشته کوههای مرتفع ددازمنه قدیم نیزسرحد و 
خط فاصل کشورهای ماد و آشود بوده و بدیهی است درهنگام 
قشو نکشی اسکندد و خونریزیهای سیاهیانا چنگیز دشته جبال 
زا گراس اهمیت خود را ازدست داده واعراب نیز اذهمین راه 
خاك ایران دا متصرف شدها ند ویکی دوقرن بعدمتددجا کوههای 
تامیرده اهمیت خود دا اذنو بازیافت واژلحاظ موقدیت طبیمی ‏ 
نش تادیخی آنها تجدید شد. 

ازاوایل قرن شانزدهم که ایران ازذیر پادفتنة مغول قد 
راست کرد وتجلیات روح ایرانی از نو درخشیدن گرفت دولتن 
ایرانهتر کیه بایکدیگراخثلاف بیدا کردند. سپاهیان خوخواد 
مغول نصف جمعیت ذ کور عراقی دا ددظرف جندین سال بقتل 


۳۳۹ 


رسانیه‌ند و بلائی برسراین کشور آوردند که دیگر روی آبادی 
را ندیه ولی ایران درمتابل حملهة مغول تا آنجاکه مقدود بود 
مقاومت کرد و درزمان استیلای قوای وحشی مهاجم استقلال و 
عظمت دیرین دا اذ پاد نبرد و ایرانیان وطن‌برست در اولن 
فرصت درصدد ترهیم خرابیها بز آمدند و اذایلغاد مغول بژانو 
در نیامی‌ند . 

تر که در اوایل قرن شانزدهم دولت معتدد و نرومندی 
پشمادمیرفت وسر بازان ترك تاددوازه‌های وین پیش‌رفته بودند . 
پرچم ناوهای تر کیه در کلیه پنادد جنوبی مدیترانه در اهتراذ 
بود وتر کها در عر ستان و کهورهای ساحلی افریقا از عصرتا 
زنگیار نفوذ و تسلط کامل داشتند. 

سلطان سلیمان بادشاه معروف تر کیه در چنین دضمی 
بخیال دست‌اندازی بخاك ایران اقتاد وقشون‌ترك تواحی واقع 
در شمال کردستان و آذر ,اجان را یکی بعد از دیگری تصرف 
کرد و در۱۵۳۴ شهر بفداد دا نیزهتصرف شد. 

در این گیرودار یکی از سلاطین معروف صفویه یعنی شاه 
عباس که مورخین ارویائی او دا شادلمان مشرق مینامند نما یله 
فشون ترك رفت . 

دداین حنگها گاهی ایران و گاهی قر کیه فايق و پروز 
کی E‏ تام ان اف ارم هی سا را 
بحیطهٌ تصرف در آورد و طرفی قراددادی مذععد ساختند که 7_| 


بامروذهم سصی از مواد آن دعوت حود باقی سناش 


۰ 


۳۶۰ 


دویست سال بعد دولتین دوسیه و انگلیس امات 
سیاسی نسبت برفع اختلافات سرحدی ایران و تررکیة علاقمند ‏ 
گردیدند ودداین زمینه اقدامات لاذم بعمل آوردند . 

روسیه تزادی درقرن نوزدهم بعضى اذ نواحی وسیع‌هردو ۱ 
کشور دا بزور درشمال متصرف شده و باایران وتر کیه هم E‏ 
eT‏ 

دولت انکلیس هم‌اذنقطة نظر بسط وتوسعه امور بازر گانی 
خو ددر سواحل خلیح فارسو ناحیه عراق که‌در آن‌تادیخبینالنهرین 
نامیده میشد باین مسئله بی نظر نبود و بمنظود استحکام بثیان 
مناسبات تجادتی خود باهر گونه اغتشاش و کشمکشی در تواحی | 
نامپر ده مخالف بود و بدیهی است ذمامداران لندن تسمیم داشتند 
که هرجه زودتر باختلافات ایران وتر کیه خاتمه داده شود تا 
کشمکشهای محلی بنام جلو گیری از تجاوزات سر حدی امود ۱ 
بازد گانی انگلیی دا متوقف و داکد ننماید . ۱ 

جون مسئله اختلافات سرحدی ایران و تر کیه نمرحله 
حساس خود رسید دو لین دوسیه و انگلیس زمامدادان این کشور ` 
را واداد ساختند تا یحکمیت مشتر ك آن دودولت تن در دهند وبا" 
این تر تیب کمیسیو نی اذنمایند گان دوس و انگلیس تعیین گر دید 
تنا نایل موود تلوف یران و فی که زا مارد رسد گی 
فرار دهد. ۱ e‏ 

یکی اذکسانیکه برای انجام این امرمساعی فراوان یکلا 


درد سر استر اتفورد نمأ ینده دو ات انگلیس است که اورا «ایاچی 


۳۶:۱ 
کبر» لی دادما ند. 


اعضای کمیسیون همه از شخصیتهای مهم و سررشناس بود ند 
مثلا نمایندة اول انگلیس در کمسیون کلنل ویلیام بود که عملیات 
دلیرانة او درجنگهای قادص زبانزد خاص وعام میباشد . 

نمایند گان دوس و انگلیس در ۱۸۴۷ باانعقاد فرادداد 
ادزنةالروم کهبیاده‌ای از اختلافات موجود خانمه میداد به 
نید4 ا 

بعدها کمسیون دیگری تشکیل گردید و سرانجام کلثل 
ویلیام نتوانست همکادان خود دا برای تعیین خطوط سرحدی 
قانع و داضی‌کند . در گیرودادهمین مذا کرات بودکه جنگهای 
کریمه بوقوع پیوست و تر کیه و انگلیس با دوسیه تزاری وارد 
جنگ شدند و از طرفی ادتش بریطانیا نیز در نتیجه قطع‌رابطه 
انکلیس و ایران از جنوب بخاك آن کشود حمله کرد . وقوع 
این حوادث نا گزیر انجام وظایف اعضای کمسیون دا در بوته 
اجمال انداخت و در نجه بروزجنگهائی که گفته مء مسیون 
اصولا منحل گردید . 

«هندسین و هشه بر‌دادان روس وا نگایس‌ددسال۱۸۶۹یعنی 
بعداذاستقر از صاح‌ضمن تحمل مخار جات گز اف خطوط سر حدی 
مملکتین را با تر سیم نقشه مخصوصی تعیین نمودند ودو لین‌تر کیه 
و ایران هم ظاهر1 باین امردضایت دادنه . 

تا سال ۱۸۸۵ دولت انگلیس بتنهائی مبلغ یکصد هراد 
بوند در این داه خرج کرد و برای حصول توافق تر کیه و 
ایران زحمات زیادی متحمل شد . 


۳۶۲ 
هنگامی که ضعف دولت ایران شدت بافت اختلاف مسائل 


سرحدی نیز توسعه بیدا کرد و عده ای از قوای نظامی و قوای 
چريك تر کیه یك قسمت اذ نواحی آذر بایجان و کردستان ایران 
را در سال ۱۹۰۶ اشنال کردند . 

دو لین دوسیه و انگلیس که با ایسن وضع رو برو شد ند 
بشدت به‌فعا لیت خود افزودند وسرانجام در سال ۱۹۱۳ موافقت 
با با لی ودولت شاهنشاهی ایران دا برای تعیین يك‌خط سزحدی 
که از فاو واقع در خلیج فارس تا ]رادات واقع درشمال امتداد 
داشته باش جلب نمودند . 

مسئْلةٌ اختلافات سرحدی ایران و تر که در آن زمان 
برای دولت انگلیس کمال اهمیت دا داشت زیراامتیاز نقت 
دادسی که درسال ۱۹۰۱ اعطاء گردیده شامل بهره بردادی از 
اراضی وسیعی است که در سرحد بین‌النهرین از حوالی خانقن 
بسمت‌جنوب ؛متداد دارد ودر آن تاریخ جندحلقه جاه در نزدیکی 
قصر شیرین حفر گردیده بود » گاهی گفته می شد یك قسمت از 
اد اضی‌مودد امتیاز ضمیمهٌ خاك عراق و با لنتیجه از اداضی‌حوزه 
مورد امتیاز مجزی خواهد شد و گاهی می گفتند بموجب قرادت 
دادهای منععده سایق اداضی مز بور ملك طلق ایران خواهد بود 
و هیچ پیش آمدی بمتافع صاحب امتیاز لطمه‌ای نخواهد زد . 

بدیهی است شیوع این قبیلاخباد دولت انگلیس راواداد 
می‌کرد تا برای حفظ منافع اتباع خود اختلافات سر‌حدی‌ایران 
و ترکیه دا مرتفم نماید و باین مسئله که خواه ناخواه با 


۳:۳ 

موضوع امتیاز نفت مر تبط خواهد شد سرو صودت بدهد . الیته 
برای دولت انگلیس تفاوتی نداشت که این اداضی نصیب کدام 
يك از دولتین خواهد شد ولی بالاخره دولت‌انگلیس می‌خواست 
بداند که در قضایای مر بوط بامتیاز نت سر و کارش با کدام 
دو لت خواهد بود چون در غیر اینصودت اختلافات موجود 
بیشرفت امود مر بوط باستخراج و بهره‌بردادی نفت دا بعهده 
قا خير می‌انداخت و با این تر تیب محال بود اولیای شر کت 
تو انثه بر نأمه کار خودرا دطور هر تب تنظیم و شه کارها را در 

اوقات معین اجرا نمایند . 
دولت انگلیس بمنظود حفظ منافع دادسی و سایر اتباع 
حود که در شر کت نت دار ای سهام دو د ند کت از دولت‌تر کیه 
بعوه و فت که حکمیت نمأ یند گان دوس و انگلیس 2 کسیون 
مختاط سر حدی هر جه که باشد نسبت بامتیاز نقت دادسی بلااثر 
خواهد بود وهر گاه در نتیجه داودی کمسیون اداضی حوزه مورد 
امتیاز دصر ف دو لت تر کبه‌در ید صاحب امه راز حق خواهد 
داشت همان شرایط و طبق همان قراردادی که با دولت ایران 
متععد نموده ازاداضی مورد امتیاز استفاده و بهمان‌قرادسایق با 

دولت تر کیه معامله نماید . 
مستلة خطوط سرحدی شط العرب بیشتر حائزاهمیت بود 
زیرا بمو جب قرارداد ارزنةالروم خط سرحدی دولتین وسط 
شطالعرب قراد داشت و کارشناسان قضامی از سیاق عبارات 


قرارداد هز بود ابنطود استثیاط می کرد ند که پیمان مورد بحث 


۳ 

رك د قراد موقتی » بوده که برای مدتی مدید دوام پیدا کرده 
د دهمان حال باقی مانده در صودتی که از سال ۱۸۶۵ ناین 
طرف مسیررود خا نه در بعضی نقاط تغیر حاصل نموده ویا لنئیجه 
دولتین تر کیه و ایران بر سر مالکیت بعضی اذجزایر اختلاف 
پیدا کرده بودند . دولت ایران مدعی بود که طبق قرارداد 
منعقده حق خواهد داشت کليهٌ کشتیهاگی دا که از آبهای 
این حدود عبورومرود می کنند نظارت وتفئیش نماید درصودتی 
که دولت تر کیه شاید ببعضی دلایل و براهین منطقّی با این 
ادعا مخالفت می کرد و بهرحال این نکته مسلم بوده و هست که 
کشتی‌های تجادتی جدید نمی‌بواننه مثل سایق در دها نةٌکادون 
مقا بل محمره لنگر بیاندازند و باید در آبهای تر کیه بهلو 
بگیر ند ۰ 

حون بالایشگاه عظیمی هم برآی تصفیه نت در بان در 
دست ساختمان بود دفم اختلافات تر کیه و ایران در اینمودد 
نیز کمال‌اهمیت‌را داشت تا کشتبهائی که از سواحل‌ایران بسایر 
نقاط با بالعکس عبود می کنند از بازدسی مقامات دولتی ترك 
مء‌اف باشند . 

توسعه وعمران روز افزون]بادان ووسعت حجم کشتی‌های 
اقا نوس پیماکه در تیه حفر کا نال سو لز با ین حدودمی [ مد ند 
احداثيك موج شکن ولنگر گاه بزد گی‌را درآ بهای شطالعرب 
ایجاب می‌نمود و مادام که اختلافات سرحدی ایران و ترکیه 
ادامه داشت اجرای این نقشه خالی از اشکال بنظر نمی‌دسید. 

مقأمات‌اسلامپول معتقد بودند که تر کیه‌بایدبرتمام آبهای 


۳:۵ 


این حدود نظارت داشته باش و من و سر برسی کا کس که 
هر يك ديعا ناظر حوادث دوزمره خلیج بودیم پا نظادت‌تر کها 
در لنگر گاههای آبادان و محمره مخا لفت‌می‌ودزیديم . 

این موضوع از طرف سر پرسی کا کس ضمن گز ارش مفصل 
و مشروحی باطلاع الوین پار کر عضو عالیرتبه وزارت خادجه 
انگلیس دسید و نامبرده نیز س از یك سلسله عذا کرات سر - 
انجام موافعت حمقی باشا سفیر کبیر عثمانی را در لندن جلب نمود 
ودولت‌ایران هم چون حل مسئله بباین ترتیب بمنفعت او بود 
سکوت اختیار کرد . یکی از وظایف کمیسیون سرحدی ایران 
و تر کیه این بود که ددتمیین خطوط مرزی دو کشور در ناحيهُ 
شط آلعرب تصمیم نهائی خوددا براساس مذا کر ات‌بالا قراددهند. 

آزادی تجادت در آبهای خلیج و وة امون :ارد گات 
در منطْعهٌ مورد بحث و ذمزمة احداث خط آهن بفداد هر يك 
بنو ب خود بر آهمیت دوشن کردن وضع سر‌حدی ایران وتر کیه 
میفزود و هر گاه جنگ جهانگیر اول بمیان نیامده بود مسلما 
اختلاف دولئین که سالها باینطرف معوق و لاینحل مانده است 
مر تفع‌هی گر دید و از ادامه کشمکش جلو کر ی بعمل می أك 

کلیه این مسائل در کتاب نفیس هوباردکه خود یکی‌از 
اعضای کمیسیون سرحدی بود شفصیل نوشته شده و اقتضا دارد 
کسانی‌که باین قبیل مسایل علاقمند می‌باشند بآن تا لیف منیف 
مر اجعه نمایند . 


از جمله وظایف اینجاف این بود که در تامین وسایل 
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آسایش اععای که‌سیوث که شمده وموجیات امر را از هر حجهت 
فر اهم تما :م ۰ 

در سال ۱۵۹۰۵ که درد باجم بادشاه انگلستان درزمان 
ولیعهدی از هن‌دوستان بازدید کرد بادگان داول بندی که 
اینجانب فصر افتخار عصو وت 1 داشتم مامور بدیرائی او بود 
ر از آن تاریخ بمعد من باین قىل امور آشناگی حاصل کردم ۰ 
در ظرف رل هعنه جندین دست گاه ووش محلل در مدل مناسب 
برافر اشته شد د مهندسین شر کت نفت در نمقاط لازم سیم ۳1 
کر دزد و شبها منظر ه محو طه‌ای کa‏ برای بدیرائی اعضای 
کمسیون سر حدی آماده شده بود در زیر نودحرآغهای درف 

طبق تقاضای اینجاب تفنگچی هبای یج حزعل فير از 
محوطه نامیر ده حفاظت 9 نگهیانی م ی کرد ند 9 3 اسیا و 
عده مسلح فمل هدمنه ۴ شکوه ا صی دمل اقامتاعسا تون 
می بحشیند ۰ 

مسیو ميتو رسکی رد یس هيت نما یند کی ز و سیه و روسای 
هشت نمایند کی و وه و ابران از | وجا ذب تاضا کر ده دود نل 
که وسایل بدیرائی آ نها را هم من دمهده بگیرم ۴ ۳ این که 
زحمات فوق‌العاده ای اذ اين با بت متدمل شیم داذ اعطای 
هیئتهای نمایند گی کاملا اظهاد دضایت نمی کردند مثلا تر کها 
میگفتند بولهائی که برای آنها اختصاص داده شده زیادترازحد 
معمول بزرگی و باصطلاح گل و گشاد است و ایرانی‌ها برعکس 
پو لهای اختصاصی‌خود دا مختصر وناجیز تلقّی می کرد ند وروسها 
مسر از بر ودت هو | ا 3 ناد اضی دو د ند و لی طو لی نکشیك 
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که از نزديك اشکالات موجودرا درك وازاینجا بتقاضا کرد ند 
کلیة مایحتاج اعضای هیتّت و همراهان دا هم من فراهم کنم 
بدیهی است انجام این امر أز هر جهت صرفه و منفعت 
اعضای کمسیون مختاط بود و فروشند گان وقتی با يك نفرسرو 
کار داشتند دیگر نمی‌توانستنه مثل سایق اجناس خود را در 
اثر جشم‌دهم چشمی ودقا بت خریدادان مختلف مّیمت‌های گر ان 
و نامناسب بفروش دسانند . 
محجمو ع‌مخادج اعذای هيت همر اھان ماھ ا ده به بنجهر اد 
وو زد با لغ میگر دید که يك دبع آن بعهده اعضای‌هیتت نما یند گی 
انگاسن وسه دبع أ اوتا وو نھ هنت دک ود 
من تمام این اهود دا بكمك يك نفر منشى و يك نف 
مباشر و ناظر خرج ایرانی اداده می کردم و ترتیبی که برای 
تهب خوار باد مورد نیاز اتخاذ کرده بودیم از هرحهت رضایت 
بخش وافع شد و حتّی هنگامیکه سر ویلیام دردوود مدير کل 
میاشرت اد تش هن دوستان ۳ هوا ريما برای بازد ید ده محمر ه 
آمه از زحمات و ابتکارات اینجانب قدردانی بعمل آورد . 
مستر داتیسلا دئیس هیئت نمایند گی انگلیس و هوبارد 
دیسر هیکت که هر دو از اعصای سارت بر بطاأ نما در عتما 2 
بودند زودتر ازموعده‌ترر در محل حضور بهمرسا نیدندو مدا که 
کله اعضای کمسیون سر حدی دک بعداز دیگری وارد و آماده 
کار شدند مستر هوبارد سمت دییر کمسیون مختاط مسوب 
گر دید و موظف بود که در موقع کل لات رسمی حلاصة 
هذا کرات دا نوشته و صورتمجاس تنظیمی را بامضای اعصای 


صللاحیت‌داد در سا ند . 
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مختلط از أحاظ نفشه بر داری و مهندسی ممل ھت نمایند گی 
انگلیس مدهر نبو د ند انجام سمت عمده این قبیل کارها دء‌هده 
دهندسین انگلیسی محول گردید 8 

از همان روزهای اول معلوم شد که اعضای فوت در 

5 ل سر بك مل بخصو ص ۴ بکدیگر هم آهنگی 3 مو افق ڏمستنك. 

هیئت نمایند کی انگلیس تصمیم گرخته بود که آمورمحوله 
دا هرچه زودتر انجام داده وحتی يك دوزدا هم بیهوده تضییح 
نما بد و من شخصا نعهن کرده بودم که تا فيل از حلول فصل 
دان 3 نزول درف بعنی ۳ اواخر اکتهر این فا موی را 
باتمام دسانم . مسیو مینودسکی دئیس هیشثت نمایند گی روس که 
oye‏ در معام 9 مو قعیت سیأسی در ا لته شرفی دم تج 3 
تخصص داشت با عجله و تسریع در امر مخالفت می‌ورزید و 
ظاهر | ميخو أ ست یا اغتنام از این فرصت بکنکاش و تتبعات 
علمی بیردازد خاصه اینکه دو نفر از اعسای زیردست او هم 
تحص للات معر ۵49 الادضی فا وممصم دو د ند که دراین‌مامودیت 
رشته تخصصی خود دا تکمیل کنند . 

اعضای هیّت نمایند گی ترك هم چون بیشتر از افراد 
نظامی بو د ند و به ذند گا نی چادر نشینیالفت داشتند با تصميم‌هیشت 
فاتك کر بر طا نما س4ت به ءحله در حا تمه آمر موافق ږو د نف 
ر۶ می خو استندا ینمامو ر یت هر حه دهدن «طول اتجامد د روز ۳ 
را ره تمراندازی د3 تفر یح بگذدا نند 

اعمای همئت نمایند گی ابران را هم رگ طیعه کم 


متمایزی تشکیل می‌دادند و نما گان ایران که بیذتر آنهااذ 
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امالی خوشکندان تهران بودند بزندگی صحرا نشینی انس و 
الفت نداشتنه و برای اینکه زودتر از این مامودیت پرزحمت 
و طاقتفرسا نجات پیدا کنند از هرجهت با نماینه گان بریطا نیا 
تشريك مساعی می کردند تا ضمنااذ بادهای گرم صحادی بین۔۔ 
اللهرین نیز در امان بماننه ولی البته مثل نمایند گان انگلیس 
دقیق و وقت شناس نبودند وبعضی تاخیرات جزئی را جایز و 
نا جیز تلفی میکر‌دند . 

این اختلافات نظر باعث شد که کادها بآن سرعتی که 
هیئت نمایند کی انگلیس انتظاد داشت بیشرفت ننماید . 
۷ شا یع گر دید اعصای کمیون 
بلااستئنا تصمیم گر فتند برای خاتمه یت مسئّله بغر نج پیچید 
ایکه مدتها بتاخیر افتاده بایکدیگر همکاری و تشر يك ۳ 
نمایند تاا ینکه قبل از وووع جنك اروا باین «سئله سردصود تی 
داده شود 

خوشبختانه الکل در اینمودد نقش مهمی ایفا کرد و در 
مجالس شب نشینی و ضیافت که سرها از باده ناب گرم همشد 
مسائل مورد اختلاف مطر حو برای دقع آن در کمال سهو لت 
تصمیم‌لازم اتخاذ میگردید . 

در نیمه اول ما هرا نویه کلنل‌ریدر با تفاق| یبنجا ن ب‌اذنیزادهای 
ساحلی «بساتین» واقع در شمال «هوبزه» باز دید بعمل آورده 
و سس با هم عازم بصره شدیم . 

من و کلنل‌ریدر از امینیه‌واقع در معا بل اهواز ادف توق 
شماخنه دمسیاد گردیده و در چادریکی از اعراب قبیله‌هردان 


۳۵۰ 


کذار رودخانه کرخه عز يمت کر دهو از فر اوا نی انواع و افسام 
طیور و حیوانات شکاریاز قبیل کيك و دراج و خوك و گراز 
و خر گوش و آهو بحیرت افتادیم . 

در ایموقم ا بخاطر من خطود نمیکردکه يکال 
و اندی دوگ عده ای از سیاهیان انگلیس براهثما ی | جا ب 
از همین داه عازم بین‌النهرین خواهند شد . 

از کوت سید علی با قایق به خفاجیه دفته و عشایراین 
حدود, که با کمال‌مهر با نی نهایت‌محبت و صفادا میذول داشتنديك 
سال و نیم بعد بتحريك تر کهای عثمانی بسر باذان انگلیسی که 
از این راه عازم«عماده» بودند حملات شدید ند تقد الا کفتد 
نما ند انکسها هم خناجیه دا بمیادان کردند و خسادات زیادی 
یمر دم I‏ وارد آورد ند ون در عن حال برای اینجانب جای 
کمال مسرت است که در نتیجه اقدامات سودمند خود عد کثیری 
را که یااز ترس و يا از نقطه نظر لجاجت و سرسختی بیهوده 
دست از جنگ بر نداشته و حاضر به تسلیم نمیشدند از خطرمرل 
نجات دادم گوانیکه بعدهاطیق مدارلگواسنادیکه بدست آمدمعلوم 
شد چند نفر از همانهائی که بوساطت اینجا نب از محازات‌معاف 
گردیدند نقشه‌قتل مراطر ح ودريك توطئه خطر ناك شر کت کرده 
بودند . 

بر حال در بسائین, مانسبت باوضاع و احوال تحتقیقات 
کافی بعمل آوردیم ومن شخصا از اتغاعات کوه‌مشداغ بالا دفتم و 
از آنجا داههائی‌دا که به «دربالدواب» منتهی میشود مشاهده 
کر دم بقرادیکه‌میگویند درحوالی «جبل‌قهقهه» واقع در نزدیکی 
همین محل آثار خرابه‌های قبل از اسلام باقی است که هر گاه 


۱۳-۸ 


مودد بازدید باستان شناسان واقع شود باحتمال قوی اطلاعات 
مفیدی از آنجا بدست خواهد آمد بهرحال اگر دد این تاریخ 
من باین حدود نیامده و اطلاعات لازم بدست نراودده بودم 
در ماه مه ۵ ۱۵۱ که در جنك شر کت میکردم مسلماً بقل 
مین‌سی۴۵ : ِ. 

درتاریخ ۱۴ ژانویه بطرف شطالعمی یا رودخانه کور 
که E‏ ازشعیب رودخانه دو بر یج است عزیمت نمودیم . در 
گزارش قبلی اینجات اظهاد عقیده کرده بودم‌که این محل 
سرحد. قدیم تر کیه و ایران بوده است . این رودخانه اذقسیبه 
سر‌جشمه میگیرد و از میات باتلاقهای اءقیر میگذدد. 

از اینجا دجیل‌فکه» که رودخانه نامبرده از دامن آن 
میگذدد از دود پدیداد است و عرض رودخانه در بعضی تقاط 
از سی‌متر تجاوز میکند وعمق آن درحدود جهاد الی پنج‌فوت 
میباشد وهر گاه نسبت به آبیادی اداضی اطراف اندك توجهی 
مبذول شود بلاشیمه نتا یج حو بی بدست خواهد آمد . 

هنگام مراجەت به« بساتين» در ناحيه ام‌ثیلا صد وینجاه 
نفر از اعراب بنی‌طرف که با تفك وقمه وقداره مسلح بودندو 
پیش ویش خوديك بیرق سبز حر کت میدادند باستقبال ما آمد‌ند. 

علت حر کت افر اد مسلح از این لحاظ بود که جند نفر 

از اعراب بنیلام شش نقر از سوادهای ما را خلع سلاح 
کرده و ائائیه و مر کوب آنها دا بغادت برده بودند. اعراب 
E‏ برای اینکه مورد بازخواست شيخ خزعل وافع نشو ند 
بكەك ما می‌شتافتند . 
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این عده مسلح اذنقطه نظر نظامی‌ارزش واعتباری نداشتند 
ولی هنگامیکه اطراف بیرق سبز دنك خود حلقه زده وجست و 
خیز میکردند و باصطلاح اعراب هوسه میکشیدند تماشاجیان 
بهیجان‌میآمدند. در میان قبیله بنی‌طرف افراد سالم و تنددست 
و رشید وقوی الینیه فراوان دیده میشود و با اینکه در شرایط 
سختی ذند گی میکنند سلامت خود دا از دست نداده‌انه . از 
بسا تین بطرف شیبیه عزیمت‌نموده و در آنجا مردی دا دیدیم 
که میگفتنه صد و سی‌سال أذ عمر او میگذرد و برای مرتبه 
سوم دندان در آورده است. س‌پرسی‌کاکس نیز که دد ۱۹۱۲ 
باین محل‌دفته با پیی‌مرد نامبرده‌ملاقات کرده و دریادداشتهای 
خود باین موضوع اشاده میکند اذ اینجا من کلنل ریدر دا تنها 
گذارده و بیاده به هویزه و از آنجا ازطریق جفیر به‌ام طیفاء 
رفتم. در این حدود چند دشته قنات قدیمی دیده‌میشود که بمرود 
ایام رو بخرابی نهاده است و کوشك هویزه که سابق ازابنیه 
باشکوه بوده و اينك بصورت تبه مخروبه‌ای در آمده از 
آثار تادیخی این ناحیه است وهر گاه درحول وحوش تیمز بود 
از روی اصول علمی حفاریو کنکاش شود باحتمال قوی اشیاء 

نفیسی بدست خواهدآمد. 
پس ازحر کت سمت کارون تا حوالی غروب آاری از 


۱ آبادی دیده نشد و باذیحیا تی ملاوات دست نداد ولی باسی که 


ازفروب گذشت يك گله کوسفند ازدود بنظر دسید و مسلم گردید 


عده‌ای از اعراب نادیه نشین ددهمین حوالی در سیاه‌جادرهای 


۳۵۳ 


خود بسر میبر ند و این گوسفند‌ها متعلق با نها میباشد. 

رل یاه نم ف اران راا 
تحقیق جلو فرستادم و خوشبختانه طولی نکشیه که نامبرده از 
جهت‌داهنماگی ما مقدادی بوته برفراز یکی اذتیه‌مای دوردست 
آتش زد تا ما راه را گم نکرده و برای استراحت به آن 
سمت بشتا بم . 

هنکامیکه پسیاه چاددها نزديك‌شدیم این جانب دا بهپوش 
دگیس قبیله هدایت کرد ند. این جادر را با نئ و روز با بدوقسمت 
متما ين تهسیم نموده و باصطلاح بیرونی و انددونی تشکیل داده 
بودند . 

فرش آن عبارت از دوقطعه وا ى فس متا متا بود وجند 
گونی بر نج و گندم و حبوبات دیگرهم در اطراف مشاهده 
میگردید. 

شیح با کمال احترام از اینجانب پذیراثگی نمود و من 
باشاده او نز درك منقل آتشی که وط جادر قراد داشت شستهو 
بصرف چای و قهوه و دفع خستگی پرداختم . 

شیح وینج شش نفر از حواشی او رشنه سخن را دردست 
گر فته و راجم بایام قدیم وافضاع محل و سیاست‌دوذ بااینجانت 
مشغول مذا کره شدند . 

ظاهرا یکی دونفر از حاضرین فوقالعاده شیفته‌حر کات 
اینجا نب گردیده واز طرز رفتاد وبا نات من رت افتاده 
بودند ذیرا زیر لب د بهم میگفتند 

«انگلیسی‌ها ا عجیبی هسنئد.» ۱ 

يمين ن مثل اینکه صد سال 7 اعراب 3 و عینا مل 
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خود عربها بآداب و دسوم معمول آشنا میباشد . 

دیگری میگات : 

آدی ببین چطور دو زانو نشسته و پس از ن فهوه 
شکر خدامیگوید و لب بدعا و ثنای ذات بادیتعا لی میگشاید و 
با اینکه درجه سرهنگی دارد مطلقاً کبر و غرود نمیفردشد و 
بازیر دستان خود در کمال حطّو ع وحشو ع دفتارمیکند . 

شام را هم که عبادت اذ یلو و گوشت بریان بود بمعمول 
محل البته با دست تناول نمودیم وچون من زیاده اذحد خسته 
بودم پو را بدود خود بیچیده و بخواب عمیقی فرو دفتم‌وسصس- 
گاهان بصدای بره و بزغاله‌های جناب شیخ اذخواب بیدادشدم 

بعه ازصرف چای وناشتا پسر چهادساله شيخ که پیراهن 
بلند کثیفی بوشیده بود بچادر ما آمد و پدرش باو گفت جرا با 
این آقای انگلیسی سلام وعليك وتعارف نکردی و وی باشاده 
بدد اذمن احوالیرسی کرد و فقتی دید من عر بی صحبت میکنم 
خیلی خوشش آمد . 

اینجا نب بطنل نامپرده اظهاد تفتد کردم ودرحالی‌که در 
کنارش پدرش نشسته بود به‌وی گنتم که نزد من بیایه و جای 
تعجب است که او بلافاصله بر خاست و بسمت این جانب آمد و 
مدتی دوی دامان‌من نشست‌من اودانوازش کر ده و بدست‌خود باو 
چای دادم و برانجام يك دوییه کف دست او گذاشتمد گفتم این 
پول ازدیال بیشتر ادزش دارد . طفلك شادی کنان از جاددخادج 


شد وصدای اواذجادددیگر که‌جریان دا برای مادد خودتعریف 
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میکرد ش میرسید . 
مسافرت اینجا نب‌وهمر اھان تار اعات هیثت دا اذتحمل 

دنج ومشتت يك مسافرت‌مخاطره آمیز نجات داد و .ادداشتهای 
تنظیمی و نظریات من مورد قبول اعضای هیئت واقع گردید و 
قرار شد سئونهای مرزی در نقاطیکه میس باشد ن ومحل 
علائم‌سر حدی درنقاطیکه نیزار و باتلاقی است در روی نقثه‌تعیین 
و مشخص شود . 

دگیس قبیله‌ای که من شب آخر مهمان او بودم در موقع 
جنگ بین‌المللی‌تحت تاثیر تبلینات مقامات ترك داقم نگردید 
و در راه پیشرفت نیروی بریطانیا کادشکنی نکرد و خوشوفتم 
که حان او و بیر وان او را از این حبث از خط مر گی نحات 
5 

اواخر ژانویه اولین ستون مرزی‌درساحل‌جب شطالعرب 

نصب گر ددد و دوم فوریه شیح خرعل بافتخاد اعضای هيئت 
ضافت مجلل و باشکوهی تر تب داد که از هرجهت مورد تو جه 
واقع سف . 

در سر سره جهاد راس وق و ست کیات بره کامل 
و پنجاه مرغ و خروس و بیست عدد اردك و مرغابی برای 
مبهما نان تهبه شده بود و علاوه بر این »جندین مجموعه بزر گی 
مسین که قطر دایرء هر يك در حدود سه پا بود لبریز از پاوو 
جلو و قابهای مثعدد پر از خورشهای‌گونا گون و ظروف شر بت 


و افشره در این سفره شاهانه مشاهده میگردید. مستخدمین‌شیج 


۳۵ 


که عموهاازسياهان آفر یقفا ئی بودنه شلواد های گشادی به پاداشتند 
که تازیر پر شال کمرشان‌بود وبا دست گوشتهای کباب کرد داع 
گوسفندها دا کنده و با لبخند محبت آمیزی جلوی میهمانان 
میگذاردند . 

کاره‌ای دییاماسی با مستر داتیسلاو و نشه بردادی و 
مهندسی با مستر دیدر و تنظیم اسناد ومدارك با مسشن هو بارد 
است و حفظ نظم و آدامش و جلوگیری از تجاوزات احتمالی 
اشرار هر محل نیز بعهده لفطنان درو کن افسر واسته به فوج 
هیجدهم نیزه‌داران بنگال وا گذار گردږده ودرصودتی که اعضای 
هیئت یا مستخدمین آنها مریض و بیماد شوند معمولا بد کتر 
بر بو نیت بزشك انکلیسی مراجعه میکنند و اینجاف علاوه 
برانجام وظایف مختلف عهده‌دار امورما لی‌واداره امورمباشرت 
مش ۱ 

تر کها بطود کلی کمترمزاحم اینجانب میشوند ولی‌ددسها 
و ایرانیها تا نجا بامن رایگان و خصوصی شده‌انه که امین 
نیازه‌ندیهای شخصی خود دا نیزازمن انتظارداد ند مثلاایر‌انیها 
تقاضا کرده‌اند من‌مقدادی‌ظرف برایآنها سفارش بدهم که ضمنا 
اسامی هريك بانگلیسی وفرانسه دویآنها جاپ شده باشد. 
ِ مادام مینورسکی هم که چون تازه عروی است از من 
توقعات گو نا گون دارد . ۱ 

يك روز اذمن ویالون و يك دوزمفرش سفری ويك روز 


رجه گر ره میخواهد . 
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روز دیگر پيغام میفرستد که مقدادی مر بای مارمالادو 
چند قوطی کنسرو برای اوتهیه کنم . 

من هم برای اینکه دضایت آ نها را جلب کرده‌باشم تا آ نجا 
که مقدود است خرده فرمایش‌ها دا انجام میدهم . 

روز دوازدهم مارس که در کنار رود تیب واقع در س‌حد 
پشتکوه جادر زده بودیم من ضمن نامه مفصلی بیدد و مادرم 
چنیل نوشمم : 

«ستو نهای سرحدی تاکنون دردویست و پنجاه ميل نصب 
گردیده و خوشیختانه احثلافات مهمی تاحال میات همکاران و 
اعضای کمیسیوت مختلط بوجود نیامده و ظاهرا علت‌العلل عدم 
وجود اختلاف اینستکه اعضای هیئت از تحمل رنج و مشقتهای 
این ماموریت طولانی بستوه آمده و تصمیم گرفته‌اند برای 
اینکه کارها زودتر باتمام برسد بیجهت برسر بعضی مسائل 
جر ئی جر و بحثو اشکالتراشی ننمایند و از همین نقطه نطر است 
که درمقا بل بیشنهادات اینجا نب سکوت اختیاد کرده وایرادی 
نمیگیر ند . 

دیارو بن هیکت با سیصد رآس اس و الغ و قاطر حمل و 
نقل میشود و با اینکه فعلا‌سافت ما تا نزدیکترین آبادی محل 
در حدود شا نرده فرسح است باز همه لوازمات ما دو بر اه‌میباشد 
واز حیث خوراك و آذوقه و سایر نیازمندیها در مضیته‌نیستیم . 

دبضی اوقات جلسات مذاکرات دسمی اعضای هیئت تا 
نمیه‌های شب بطول میا نجامد و از آنجائیکه نمایند گان تر کیه 
و ایران طبق دستودمقامات مافوق خود برسر بعضی‌مسائلاصر اد 


۳۵۸ 


به بیشرفت نظر بات خود دارند و قاعدتا توافق حاصل نمیکنند 
حکمیت امر به نمایند گان‌دو سیه و انگلیس احاله میشود و آنها 
نیز بیدر نك اظهاد نظر کرده و موضوع با اعتراض فودمالیته 
مانند نماینه گان ایران یاتر کیه خاتمه می‌پذیرد . 

«أز دقوع حوادثی که در اوران صودت عادی در آمده 
جلو گیری‌قطعی نمیشود کرد جنانکه‌يك شب دور آس‌اسب‌ازقاطر 
های‌هینّت به‌سر قت‌ر فت‌و يك‌شب‌طو فان‌شد یی چادرهادا ازجا کند 
وهم‌همه‌همه‌ جادر گر فت واینجانب‌تنها کسی بودم که بایستی‌برای 
نص حجادرهای جدیدی که‌در مقا بل بادهای شدید مقاومت بیشری 
داشته باشد اقدام بعمل آورم . 

دوالی‌یشت کوه‌در قلمروفر ها نروائی خود جند نفر داهنما 
بهت معرفی کرد تا اداضی و سیعی را که وشت اندد یشت بادث 
باو رسیده و ابئك‌تر کها مدعی ما لکیت آن‌شده| ند باعضای هیتّت 
نشان بدهنه و آنها نیز س اذ طی مسافتی چند تعمداً خودرا 
در میان خا کر یز های قنوات قدیمی بین راه مخفی و از نظر 
نا بد ید سد ند . 

دنقاط سرحدی ناحیه ایکه منجاوز از هفتاد سال مورد 
اختلاف بود بحکمت نما یند گان انگلیس وروسیه تعیین و مشخص 
گردید و مینای نظربه آنها همان گزارش تنظیمی سهماه پیش 
اینجا نب بو د که| بتدا نما ند گاندوسیه نسبت فان مخالفت‌میکرد ند 
و مینودسکی مدعی بود که من نظر بات خود دا بمسترداتیسلاه 
و سایر اعضای هیئت نمایندگی انگلیس تحمیل میکنم و لی‌سر- 
انجام پس از غورومداقة اطرافو جوانب‌امر با نظر من‌موافقت 


دمل آورد ۰ 
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در دامنو نهر د یگ در ۱ ی سەروز منطو ر فصب ستو نهای 
مرذی باطراف خواهیم‌دفته خو شبختا نه کار ها فعلانحوی بجر يان 
افتاده که‌من تصمیم گر فته‌ام بر ایا نجام ETE TIS‏ 
ویا بلرستان بردم . 

داز اینکه نوشته بو دودس ر بر سی کا کسو خا نم او در موفع 
گذرا ندن ایام مر حصی در انگستان از شما دیدن کر ده ندز ید 
الوصف خوشوقت شدم ولی رز خواندن مفاد نامه های خصوصی 
من برای ایشان تا اندازه‌ای نگران گرد يدم زیراک کس از آن 
کسا نی است که جدا معتتداست.امودین ذیردست او نبا یدجر بان 
کارهای اداری خود را بدوستان و خویشاوندان خود اطلاع 
دهئد بلکه مراقبت کامل بعمل آود ند مطلبی از آنها در زنکرده 
و قسّا بای موم سیاسی افشاء‌نشود و امیدوادم‌شما در انتخاب نامه 
هائی که برای ابشان خوانده اید بی احتیاطی نکرده و مانم 
ترقیات آتیه من نشده باشید ۰» 

در نامه دیگری جنین نوشته‌ام : 

«اخیرا نامه مفصلی ازطرف‌سر پر سی کا کس‌دسیده که شرح 
ملاقات و مذ کرات خود را با اعضای‌وزادت خادجه داجع بمن 
بتفصیل نوشته و ضمنا بملاقات با شما اشاده کرده است کا کس از 
استعفای | اجا نب و اظهاد علافهیمراجعت هندوستان اطلاع حاصل 
رد ده و توصیه کرده است که من از تعقیب اینموضوع انصراف 
حاصل نما يم . 

«نامیرده میئویسد : حکومت هندوستان ایه اذ جگونگی 
اوضاع ین منطقه اطلاعات صیحیح و کامل داشته باشد و درصور. 


که من از مأمود یت فعلی ا بذهم دیگری که بجای من دعسن 


۳۹۰ 


مشود مدمآ و وت لازم خواهد داشت 5 تجر برات 3 سوا دق هر | 

در نامه دیگری از حوالی خانقن نوشتهام : 

درا تیسلاو بواسطه کسالت مزاج عازم بفداد شده است و 
من أميدوارم نامر ده زودتر مراجعت کند زیر ا تصود نمیر ود که 
درمذا کر ات پامینودسکی وساأین اعضای‌هسشت من بتو أ نم ۳ 1 
ودرت و تسلطی که او داشت و ظایف محوله را با نجام دسانم . 

«روسای هینت‌های نمایند گی و اکثر اعضای آ نها یمراتب 
از من‌سالخودده‌تر وپیر تر ند و در حقیقت حکم در مرا داز ند 
میئودسکی هم که ازسایر ین جواشر میباشد هنگام مذا کره یامن 
نقش یك نفرمرد سا لخورده را بازی میکند . 

«در صورتیکه را تمسلاو کسا ادأمه بیدا کند و کارهای 
او زسما دع‌هده اینجات محول‌شود برای اینکه امود مر دوطه زود 
ی ۳ تمام در سل با کون تاس تعداد نھر ات اورت کوت 
سر حدی وحتی اعضای دفتری هیئت نمایندگی انگلیس دا بنصف 
تقلبل داد نا کارها زدوتر خا تمه بذیرد ۰ 

وفتطعهاع که قلامو رد بازدسی کمیسون سر حدی است از 
نقأطی‌است که‌جندین باددست بەد ست گا شتدو گا ھی نحت تصرف دو كت 
اير ان‌وذما نی‌در دست تر کها ډو ده و از همین ذنطه نظی نمایند گان 
دولتین دد موقع طرحموضوع در جلسات دسمی جنجال زیادی 
در بامیکنند و از فصَاحالا که راتسلاو در سم بیمادی عنوده 
قرعه فال بنام‌اینجا نب‌اصا بت کر دو گرا حتلافات باید بسر پنجهة 
ند س من گشوده شود : 


«روزی که برای باز بدجاههای نفت قصر شیرین دفته بودم 


.۳۹ 
از شهار و همت و حو نسر دی ن از کار شناسنان انگایسی که 
یکه و تنها در این نقطه دور افتاده بغعالیت خود ادامه میدهد 
و برای‌اینکه درمحل مأمود بت او از آ بادی وعمر آن ومظاهر تمدن 


جدید اثری مشاهده نمیشود کوجکترین شکایتی ندادد بحیرت 
افتادم . 

«این‌قمیل‌شخصیتها که‌بیر باو بدون سر وصدا متحصر أ بمنظور 
تاءين منافع دولت متبوع و اعتلای نام وطن خود تن باینگونه 
کارها میدهند و در چنین امکنهٌ حطر نا کی متحمل هزادان د نج 
ومشفت میشو ند از هر جهت قابل تقدیس میباشند . 

داز اینجا دس و کارما باعشایر کرد است که من قبلا با 
آ نها هيچ گو نه تماسی نداشته‌ام و از وضع درحال آ نها اطلاعات 
زیادی‌ندارم و ایکاش کارهای‌جاری کمیسیون سر حدی »جال میداد 
تامن دد بیر‌آمون اوضاع و احوال کردهای این ناحیه مطالعات 
لازم بعمل بیاودم مسیوه‌ینودسکی زبان کردی دا خوب میداندو 
ظاهرا بمطا لعه و تحةیق در اطراف وضع زند گی اکراد یی 
از مامودیت کمیسیون سر حدی علاقمندمی‌میباشد . 

«وظیفه‌مهم و اساسی اینجانب در این حدود جلب درضایت 
همکادان کمیسیون سرحدی است تامنجزا نقاطی‌داکه ب»ءوجب 
فرار داد۱۹۱۳ بدلتعتمانی‌تعلق میگیرد در دوی نتشه‌مشخص 
و ممین‌نمایند زیرا این‌مسئله برای شر کت نفت انکلیس‌وایران 
واجد اهمیت فراوان است و مامات شر کت بمو جب قرارداد 


جدا گانه‌ای میتوانند از آنجا تا ساحل ددیا دا از طریق‌بین 
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النهرین لو له کشی کنند و حون حزأنه داد یکل | خير ا تصمیم 
گرفنه است در کارهای شر کت ارت بیشتر ی نماد و کمیانی 
نفت‌موقعیت‌حساسی بیدا کرده است لذدفت ومراقبت تام دراطر اف 
تصمیمات و نظریات نهائی کمیسیون سر حدی از هرجهت لازم 
و واجب بنظر میرسد . 

امتماز استخراج معادن نفت نداد و موصل را بش کت 
دیگری سوای شر کت نەت ایران و انگلیس در دست دارد و 
مقامات هردوشر کت اينك متررصد نظرفه تهاگ کون سر حدی 
میباشند ومیخواهند ببینند این ناحیه تا جه حدودی در حوزه 
امتماز هر يك از آنها میباشد و بعدا سرو کارشان با کدام بك از 
دولتی ایران وعشمانی خواهد بود . 

نقشه مفصل و برك ۱ خن تاحبه ا تعيين نها ط سر حدی :طور 
دقیق و دوشن تر سیم گر دیده و اینجا بت آنرا برای گواهی به 
امضاء نماینده دوسیه رسا نيدم ولی متاسفانه دو سال بعد معلوم 
شد که تمام زحمات ما بهدر دنه و اب ندشه کا ما منظو د سیأسی 
مقامات ذیر بط دا تامن نمیکند زیرا مهندسین نقشه برداردی 
وظیفه خود دا بنحواحسن انجام‌نداده ودر بعضی مواردتوجهات 
لازم بکار نبر ده بودند . 

بدیهی است هر گاه بیماری و کسالت مسترداتیسلاو پیش 
آمد نکر ده بود اینجات ینوا نستم شخصأ عملیات نعشه بردادی 
را نظارت نموده وکارها دا بطود مطلوب سروصودت دهم ولی 


افسوس که ر از کمان رها شله دو د و در آن تاریخ جاره‌ای 
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برای علاج اینکاد بنظر نمیر سید. 

بعدا معلوم شد که نقشه ترسیمی ما بطود کلی معتبرو مورد 
قبول نخواهد بود زیرا من و مسیو مینودسکی در ضمن ار سوم 
نقشه اجرای پاده‌ای از دستوزات دولنین متبوع خود راد نتار 
نگرفته و بعصی نکات را رعا یت نکرده‌ایم. 

این مسئله بعد ها ۵5 عر اق از دولت علما فی منز ع 3 
دارای حکومت سل کین مورد تفه کی وراد کرت و 
فضایا بطور دلخواه فیصله بذیرفت. 

هراندازه بکوه آدادات پیش ميرویم اعضای سایر هیشت 
های ۱ باوطان حود نز دوك ترميشو ند ولی حزارت هوا 
و ار تفاعات کوه و کمر‌ها همه را سوه آورده | س 

هنگامی که جلسات دسمی کمیسیون سرحدی تشکیل می 
گردد[ ادخستگی وفر‌سود گی از ناحیه همگی هویدا است ومن 
برای اینکه کسی لب بشکایت نگشاید و جریان کارها دعوده 
تعویق نیفتد سره همیشگی با ئوشابه های الکلی رضات آ نها را 
جلب می کنم . 

مس تخد مین و گماشتگان همات نما ذل E EE‏ ددستور 
ایئجاف در قه‌سیم و توزیع جامهای نوشا ده سعی بلغ بعمل 
میاور ند و لی حود من برای اینکه حواسم برت و بر یشان شود 
جز آب صاف و گوارا نوشابه دیگری نمیئوشم . 

دور نه‌ای فلل جیال زا گر که بآرارات منتهی می‌شود 


زیبائی و جلوه مخ2صو ص دارد ۱ 


۱ 

دراین حدود دشت و دمن سبز و خرم است و آب هم که 
!سای ز زد گا نی و آبادانی است بحدوفود یافت می‌شود ولی 
افوس که باوجود این » منطقه‌مز بودخالی ازسکنه می باشد. 

پموجب تحقیقا تی که بعمل آمده پنجاه سال بیش‌ایی ناحیه 
کاملا معمود و آباد بوده و از وقتی‌که بای مامودین حکومت 
هر و باین حدود بازشده ضا کنن محل از جود و تعدی آ نها 
بستوه آمده و نا گزیر باطراف وا کناف برا کنده ومتفرق شدها ند 
و معدودی هم که باقی مانده‌اند ببیروی از عملیات مامودین 
دولت هريك بدیگری زور کفته وسر‌انجام بفلاکت و بریشانی 
افتاده وهر کدام شهر و دیاری بناهنده شدها ند. 

این‌روزها حرارت هوا شدت بافته است وفعط طوفانهای 
حعمولی که هفته‌ای یك رار اتفاق میافتد در تخفیف کرما موش 
است وازطرفی این طوفانها وانقلابات جوی مزاحمتهای‌دیگری 
و ید میکند که گاهی انسان گرما دا به مشقات حاصله ازطوفان 
قر جیح می‌دهد کمااینکه دیروز نا گهان هوا تبره وتارشد و باد 
شدیدی وزیدن گرفت وسیس گوثی آبهای دریا از آسمان‌بطرف 
ذمین حچاری گید د جادرهای ووش مأ در اثر راد ازحا کنده 
شد و سیل همه جا دا فرا گرفت و ساعثی بعد هوا صاف دآرام 
ق و از آن همه زعد و برق و کو لاله و طوفان و و لای 
فراوان چیزی باقی نماند . 


در ار یکه شیده مرو د بیمار ی و زماهت مسغر را تساه 
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بر طرف گر دیده است و نامیرده همین‌روزها از بنداد خواهد آمد. 

از شنیدن این خبر هیچکس باندانه من خوشوقت نیست 
زیرا با حضور او من اذشر کت درج(سات دسمی و فودمالیته 
باز بهای خسته کننده نجات خواهم یافت . 

در حین تحریر این‌سطودها ددیکی از تعاط سر‌حدی‌تر کید 
که ازسه‌ط رف محصوداست بکوهه‌ای‌مر تفع توقف نمودهو بقر اد یکه 
میگویند تیه‌های متعددی که درجلگه‌های اطراف دیده میشود 
از زمان آشوریها 3 جمی دشر هم ۳۳ دعه و ودمت تاد یخی دارد 
و بعبارة اخری این ناحیه یکی اذمراکز مهم تمدل‌قدیم‌محسوب 
میشود 

سکنه اطراف ذبان مخصوصی دادنه که از زبان مادها 
دیشه گرفته وقبای گشاد و بلندی مپیو ند که روی مین کشیده 
میشود و در موقع کار دامن آنرا بالا زده و یکمرمی بندند. 

رفته دفته کمسیون بمنطقه‌ای خواهد دسید که از حیث‌بدی 
آب و هوا و داههای‌کوهستانی و کمی آذوقه تا بحال بی‌سا بقه بوده 
وبدیهی است هرگاه اینجانب که مسئول تهيةٌ ملزومات اردو 
میباشم پیش بینیه‌ای‌لازم رایعمل‌نیاورم اشکالات عدیده‌ای دوجود 
خواهد آمد که دقع آنها باین آسانی مقدود نخواهد بود. 

تعیین خطوط سر حدی و نصب ستو نهای مرزی و شرفت 
کارها ادامه داشت ویس از جندی که اعضای کمیسون از يك نقطه 
به نقطه د گر ی انتقال بافئند مستردا تیاور اجعت کرد. 


«معحض اینکه نامیر ده از طا لعه ورد نده‌ها ئی که در غباب 
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او تنظیم گردیده بود فراغت حاصل نمود و کاملا از جزئیات 
امود مستحضر شد اینجانب عازم کرمانشاه شدم . 

ازمشمون نامه‌ایکه اوایل‌ژون من از کرمانشاه‌با نگلستان 
نوشته‌ام وخلاصهٌ آن ديلا در اینجا نقل مشود وضع کادها بر ای 
خواننهگان دوشن خواهد شد : 

دیس از ورودداتیسلادمن؛ از محل توقف اعضای کمسیون 
برای تهیه پول و سایر نیازمندیها عازم کرماشاه شدم. 

از | نجاتا کر ما نشاهیکصدودو ازه‌میل‌مسافت‌داشت‌ومن‌وهمراهان 
سه روزه بشهر دسیدیم. خط سیرما از يك جاده کوهستانی بود 
که اطراف آنرا جنگل وآ بادیهای متعدد احاطه نموده وازوسط 
جاده قلل جبالاطراف که از برف مستود گردیده‌ورودخانه‌ایکه 
در دره بائین جاری است و تا بالا سه‌هزاد با فاصله دارد بخو بی 
مشاهده میشود . 

این جاده در امتداد برتگاه خطر نا کی میگذشته بقدری 
خرابه ناهموار بود که‌یکی ازقاطر‌های‌بنة ما با اینکه بارسنگینی 
هم نداشت از بالا باعماق دره برت و جابجا سعّط شد. 

د ازپر تگاهها که گذشتيم تاذه برودخانه‌ای دسیدیم که پل 
ومعبرمسافرین پیاده رومتحصر بدو قطعه الوارپوسیده بود و آب 
رودخا نه هم بحدی طغیان داشت که | گرچه‌ار بایان بار و بنه ما 
ح<سنّه وفرسوده و بامیددسیدت بمقصد و خوردن آ ذوقه نود ند ۳3 
جر لت عبود اذآ نرا نمیکردند . 

د حلاصه بهر زحمت وجان کندنی بود ازرودخانه گذشته و 
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سس بحاده اا صاف وھہواری دسیدیم که به « نوسود »مناهی 
میشو د. شب را درحوالی و سود حادر ددیم ۳ حیوانهای زان 
دسته اند کی استراحت کنند وروزدوم» مسیر ما ازمیان دهات ] باد 
ومعموری بود که در اطر‌اف هر بث باغات و بوستا نهای‌سیزو خرم 
وچشمه‌سارها و آبقادهایمتمددی وجود دادد وپس ازطیمسافتی 
جهن بجنگل انیوهی دسیدیم 1 دردامنه کوه مر هعی قراد دای 
و ازحیث تنوع اشجاد بی نظیر و بی‌مانند بود . 

جهاد ساعت بعد وطی مسافتی راه که از ميان یك دشت 
دکر خه» ازحوالی آن صر دمه اود در دامنه کوههای و 
تاحیه جشمه‌های معدد ست که آن دسر عت هر جه توف از آ نها 
حجاری مشود و بلافا صله یس ازاتصال بیکدیگر رودخانه شتا 
وک را تشکیل میدهد که ینجاه در ع عرض ومتجاوزاز سه یا 


« وريه نزديك رودخانه ازدهات آباد محل است و جون 
دهبان اتا دشهردفته بو د | ذو أده او شر ط مهمان‌نوازی را 
دحا آورده و معداری نان و شیر وماست و کره بر ای ما فر ستاد ند 

د روز سوم دوازده ساعت متوالی‌خط سیرما ازمیان‌دهاتی 
بود که درنتیجۀ زدو خوردهای خونین اخیر دوبویرانی نهاده و 
تصود نمیر ود که ا اوضاع وشرا یط حاضر مجددا روبا بادی گذادد 
سال گذشته جمعی اذطرفداران عشروطه و استیداد ددهمین‌حوالی 
بجان هم افتاده ودر تتیجه کهمکش وا ختلاف آ نان کشاورزان‌محل 
ازانجام اموردعیتی باذما ندها ند ودهات وقصبات اینجا خراب و 
وبران گردیده است .> 


۳۹۸ 


از نامه مودح هفتم ژون که ازسنندج نوشته شده : 

« در کرمانشاه دو دوز درمنزل دگیس با نك شاهی مهمان 
بودم و کلیه نیازمندیهای خوددا صورت دادم تا گماشتگاند گیس 
با نك برای من خریدادی نمایند . در نئیجهٌ مساعدت وهمکاری 
مدیر کل با نك‌کرمانشاه من‌ازجك و جانه زدن با فروشندگان 
ودلالان محل نجات پیدا کردم و اينك با اش آذوفقه مکفی 
بسنندج آمده‌ام تا از اینجا باعضای کمسیون سرحدی ملحق‌شوم 
از کی ما نشاه‌معدادی‌پول نقره همر اه برداشته‌ام که در حدوددوهزار 
پوند ارزش دارد وبرای حمل آنها سه قاطر قوی پیکیاختصاص 
داده شده تا هر چه زودتر خود را بمقصد رسانیده و رفقا را از 
مضیقه بی‌پولی دفقدان آذدقه نجات دهم ولی چون میرزا داود 
پیشکاد امین و ددستکاد اینجا نب تب کر ده و بیمادشده‌است نا گزیر 
تا اوبهبود بیدا نکند دراینجا توقف خواهیم کرد. نما ینده محلی 
دولت انگلیس‌درسنندج خانه وبا غ خود دا دریست باختیاد ما 
گذادده و بسیره همه ایرانیها اذما کمال پذیرامی دا بجا می- 
او 

« چند ساعت قبل من اذ سردار محیی دشتی فرماندار 
محل دیدن کردم. نامیرده اژتعماه کا ی امت که با سایر وطن 
پرستان درجنگهای مشر وطه شر کت نموده و بعدها بهمین‌مناسبت 
مشاغل حساسیرا عهده‌داد گردیده وبا پولهای سرشادی که در 
ظرف دوسه سال جمع آوری کرده سئری هم به‌اروپادفته است. 
سردادمحیی درسنندج وظایف‌محوله دا بخوبی انجام داده و ای 
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بااینوصف در نتیجه عدم نیروی مدیریت‌هنور باعاده نظو آدامش 
کامل توفیق حاصل‌نکرده . این قبیل اشخاص که نماینده نسل 
جوان کشودند انسان دا نسبت باتیهٌ ایران بد بین میکننه ذیرا 
باوجود مساعد بودن اوضاع, نصف ارادهو کار کشتگی پیشینیان 
خودرا| نداد ند ودر موقع مواجههٌ با مشکلات درمانده و عاجز 
میما نند . 

« پاد گان سنندج اذ دویست نفر قزاق ایرانی‌وهفتاد نفر 
قزاق ودرجه‌دار روس تشکیل گر دیده که تحت فرماندهی يك 
سرهنك دوسی| نجام وظیفه میکنند روسها شاید مردم بدی نباشند 
ولی تصود نمیرودکه خدمات آنان نتیجه‌ای برای مملکت‌ایران 
داشته باشد . 

«روز گذشته یکی اذافسران دوس مجلس ضیافتی تر تیب 
داده بود که من هم در د گاردن پادتی » شر کت داشتم ودر 
تم‌ام وقت بدقت ناظر رفتارو کرداردوسها بودم وبالمه‌ایثه دیدم 
که دوسها کوشش میکنند اطواد و سکنات خود را با عملیات 
ایرانیها منطبق نمایند.این نکته هم پوشیده نماند که ایرانیها 
مردم روسیه دا جزوملل اروا نمیدانند . آنهائی که بآداب و 
دسوم تمدن جدید آشنا شده‌اند همواده درهر کاری اذانگلیسها 
تقلید میکنند و دوسها را یك ملت جلو افتاده ومترقی نمیدانند 
یك روز وجوه اهالی محل از اینجات دیدن کردند و همگی 
بلااستثنا ازخرابی اوضاع که‌مولود عملیات خود آنهاست‌شکایت 


داشتند . > 
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از نامه مورخ سیزدهم ژون : 

د جریان اوضاع را درنامه پیش بتفصیل نوشته و ازآن 
تاریخ تا کنون من یکص.د میل دراه پیموده‌ام . ازسنشدج من 
باتفاق شصت نقرفزاق بیاده نظام روس و يك کلنل و ده سواده 
نظام ويك کابیتن که عازم «مریوان » بودند حر کت کردم ونایب 
الحکومه محل وجند نفر از معادیف سنندج نیز از ما مشا بعت 
نمودند . کلنل دوسی تقاضا کرد که برنامه مسافرت دامن 
تنظیم کنم ولی سرانجام با پيشنهاد اینجانب که تا مرریوان دا 
دردو جا توقف نما یم موافقت بعمل نیاوردو گفت : طی این داه 
طولانی برای اردوی قزاق خسته کننده خواهد بود. سیس‌دقتی 
دید من تصمیم گر فته ام آنها دا دما کرده وتنها براه خودادامه 
دهم بحیرت فرو دفته و بزبان بی ذبانی میگفت معلوم نیست 
اتکای این افسر انگلیسی به جه‌دستگاهی است که میخواهد این 
راه برمخافت دا تنها برد . 

و علت اساسی تصمیم اج ذب که راه دا مجله وا نهم در 
ظرف دوروز طی كنم باین منظود بودكة از وقوع مخاطرات 
احثهالی‌جلو گیری بعمل آودم وبرای اینکه اشراد وحرامیهای 
بین داه مرا غافلگیر نکرده و نئوانند بمن دستبرد بز نند صیح 
قبل ازطلوع آفتاب که هوا هنوز تاريك بود حر کت میکردم و 
تر يب کار را طوری میدادم که پاسی از شب کا زل 
درسم . 


در بار گیری هم شما مراقبت بءمل می |وددم وصندوق 
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های پول را هر بك زیر گونیهای شکر قر اده‌یدادم تا از انظاد 
مخفی بماند جه هر گاه در موقع روز دهنگامی که هوا دوشن 
بود دریکی آذنقاط بین داه توقف میکردیم درحین‌پیاده کر دن 
رها کے ا یه کات نا که ی مورا 
جمح میشد ندجلب می‌نمود ویقین حاصل میکردند که محتو یات 
ادن صنذو نها را مسكوك نره وطلا و يا اسلحه وفشنگك است . 

« این دومتاع هم هردو از آن کالاهائی است که ايلاتو 
عشایر علاقه ز یادی‌با نها دار ند و بمنظاور جلو گیری‌از پیش آمدهای 
نا گوار و برای اینکه احساسات عناصر ناراحت و ماجراجو 
تحريك نگردد من همواره تا هوا تاديك بود حر‌ کت و 
سپس باذوقتی هوا تاديك میشد ددمنزل بعدی توقف میکردم . 

د قزاقها که ازءقبو با تا نی می آمدند ددداه با اشراد 
تضادف. ۵ ها کش زد و خوردهائی هم کردند . مردم 
این حدود باروسها خبلی مخالفند وعقب مستمسك ودستاویزمی- 
کرادند که بل بیش اعد چوک را بها نه کرده و باروسها گلاویز 
شو ند ومن خوشوقتم که عيث خود را دجار مخمصه نکردم واز 
اردوی قراق جلو افتادم . 

«راء‌ازسنندج تا محل توقف اعضای کمسیون دامن جهاد 
روزه طی کردم وسه منزل اول دا دوزی ده فرسخ و دوز جهادم 
جهارده فرسخ داه پیمودم ولی البته صبح دوزچهارم که به 


D‏ پنج‌دین » فر کا اردو گاه ر سدم ما لها را عمو ما عو يض 


۳۷۳ 


کردم ر دریایان راه متاسفانه بای یکی از قاط ها لفز ید و 
صندوق بو لی که در دشتش بود به‌اعماق‌دره افتاد. جندنفن‌ازقاطر- 
چی‌ها پیدر نگ بهر زحمتی بود صندوق را بالا آوردهویکی دو 
ساعت بعد ما باردو رسیدیم .» 8 

بطوء جر يان کادها بقدر یج همه را ستوه آورده و از 
هنگامیکه مسترراتیسلاه برای اجرازمةام بالاتری حر کت کرده 
است دتق و فتق کلیه امور کمیسیون سرحدی باینجانت وا گذاد 
گر دیده‌است. مسترد اتبسلاو اذاینجا نف حقوق بیشتر کامنگر فتو 
ازدوزی که تغییرمامودیت پیدا کرده است وزارت امور خازجه 
نصف ما به التَاوت‌حموق اورا بحقوق ماهیانه من افزوده است. 
حوزه مأم‌ودیت که‌سیون سرحدی فعلا درمنطته‌ایست که در جواد 
خاك روسیه دافم شده و بهمین مناسبت مسیومینودسکی دا غرود 
گرفته ودر بین اعضای کمسیون تظاهر به‌ادشدیت میکند ولی البته 
جون تامین نیازمند‌یهای اردو از هرقفبیل بعهده اینجاف است 
و کاره‌ای مهندسی و نهشه‌پرداری دا هم مستر ریدر انجام میدهد 
نما یند گان تر کیه و ایران پیشتر باینجاب مراجهه میکنند . 
مسیوم‌ینورسکی شخصا آدم سر براهی‌است‌ولی امانازدست‌اعضای 
زیردست‌او که با امپراتود ھم با لوده نمیخود ند . 

من برای اینکه بهتر بتوا نم نظر پات خودرا بروسها تحمیل 
کنم تعمدا مقدمات امردا طودی فراهم می نمایم که اردودد 
نقاط دور ازآبادی توقف کند و نمایند گان دوسیه ناجاد باشند 


برای تأمین احتیاجات حود با ہنا اب مر آجمه تما یند ۲ معاشرت 


۳۷۲ 


یا رومها حمی درمواقعی که ۳ ما متحد ومشفق‌میبا شند کادساده 
و آسانی نخواهد‌بود.روزی نیست که مسئّله ناجیزی را دستاویز 
قراد نداده ولب بکله وشکایت نگشایند . 

سکنه نقاط سرحدی از دوسها نهایت تنفر وانضجار را 
دار ندو برعکس نسبت بانگلسها رگوف دمهر بان میباشند. 

سر بازان و درجه‌داران هندی که اسکودت‌هیت نمایند کی 
انگلیسی دا تشکیل میدهند بحسن شهرت انکلیسها در میان 
مردم این سرزمین كمك میکنند ومسامااهالی این ناحیه به‌هندی 
ها که بیشتر آنها پیرودیا نت اسلام میباشند بچشم بیگا نه نمینگر ند 

سر بازان هندی عموما در انجام وطایف محوله کمال 
جدیت دا مبذول میداد ند ودداین مامودیت تا کنون کوحکترین 
اظهاد نادضایتی از ] نها شنیده نشده است ؛ 

هندیها مادام که غذا ووسائل عيش و نوششات فراهم است 
أ کسی کادی دار ند 2 این حدو د د حتر صیخه وید هنل اما 
خوشبختانه افسر‌ان هندی وجند نفر از گروه‌بانان قبلادر نواحی 
:دوگ صیفه گر فته و فعلا باهمات زوجه های موقئی که با خود 
همر اه آورده‌اند دوز گار را بخوبی میگذداندد . يشر خمیره و 
معجون غریبی است وطبایم انسانی چفدد با هم متفاوت میباشند 

گروهی تجر درا بیشه کرده و بطود کلی پیر آمون زناشو ئی 
نمیگر دند ودسئه‌ای کادتعدد زوجات دا بجائی میرسانند که 
بلا اراده درهواهای نفسانی منهمك میشوند . 

در این اواخر شنیده شد طرحی بتصویب دولت انگاستان 
دسیده که بموجب آن سرمایهٌ شر کت نفت ایران و انگلیی 
افزایش یافته دسهام شر کت منحصرا! به اتباع بربطانیا فروخته 


YE 


شود ۽ ڊمو جم طرح جیرف › او لبای شر کت ملزم خواهند بود تا 
درصورت بروز ھر گونه اشکال و دیش آمك غیرمنتظره‌ای که 
مر احعه زما دنت . 

تصو یب طرح جل یف حاکی اذزاین | ست که مقامات دولثی 
سەت ره دیشرفت امور ظ کت وت aye‏ مخصوصی پیدا کرده 3 
از انوم دس و از اولیای شی کت حمایت خواهند ذمود . 

دریکی ازحل.ات اخیر مجاس میعو ثان انگلیس سر ادو ارد 
گری بدون اینکه اسمی ارف بەر د بگزارش تلگرافی اینجات 
اشاده و از بیشر فت کادهای کمسیون سر حذ‌ی اظهاردضات کر ده 
است ۰ 
روزجهادم | کست که جنگ جھا نگیر آغاز شد ما بحوالی 
اشنو نزد یگ رار گاه ك دسیه از سا لداتهای روس ر سیده بودیم 
وروز یمد طی نامه‌ای بېددم چنین نوشتم : د بدیهی است که با 
در نظر گرفتن حاکمیت و استقلال ایران قزافهای تزادی حق 
نخو اهند داشت که دداین منطمه مسمفر سو نف ولی البته مادام که 
شورش وهرج و مرج وبی‌نظمی و آشوب درمملکتی حکمغرما 
بأ شی دقوع این قبیل حوادث از طرف دوات زورمند همجوار 6 
عادی 3 طبیعی دثظر هیر سد 3 این NF‏ ازدامنه کوههای سر حدی 
که وله هر دك از برف منک روم نو سنه ممشود و براک مر ید 
اطلاع متذ کر‌میگردم که رشنهٌ جیال نامبرده مشرف بر‌جلگ‌خرم 
وسور و آبادیهای مدعد دوست و از آب جشمه سازهای اطر اف 
رودخا نه بزد گی‌تشکیل میشود که اداشی وسیعی را مشروت :موده 


و سرانجام بدر یا جه ار ومیه میر درد . » 


Yo 


چند روزقبل از خائمهٌ مأموریت برسر امضای یکی از 
صورت‌مجلس‌ها احتلاف نظر مسیوه‌ینودسکی ومن تا آنحا شدت 
یافت که نا گز یررهر يك جریان امر دا بدولتهای متیو ع گزارش 
نموده و در انتظاد دستور بودیم که متاسفانه تلگرافاً باینجانب 
ابلاغ شد در کلیه موارد از نطرد یس هینّت نما یند کی روس‌یروی 
کنم‌ددصود تیکه قبل ازوصول دستود, مسیومینودسکی ازتوضیحات 
من متمَاعں کی دید و تصميم داشت صو رتمجاس را ٫همات‏ تر قیب 
که من‌تنظیم کر ده بودم باه‌ضاء در سا ند عات مخا رة این تلگراف 
این بود که مقامات وزارت خارجه از وقوع حوادث خونین بعد 
اطلاع داشتند و آزهمین جهت میخواسنند تعیین خطوط سر‌حدی 
هرجه زودتر خانمه بافته وانجام این امر باذ برس بعضی مسائل 
جز ئی بود؛ ۳ حير نیفئد . 
روز دوازدهم | گست اخیاد موحش جنك بما دسید و روز 
پا نز دهم من طی نامه‌ابکه از ادومیه نوشتم جنین متد کر شدم . 
« توقف ما ده روزمتوالی دد این حوالی بطول انجامید 
ودداین مدت بواسطهٌ معاشرت با مرسلین دوسی و آمریکاگی و 
انگلیسی که هر دسته بتبلیغ دیا نت هسیح می‌پرداز ند تثوعی در 
زندگی‌ما ایجاد شد دونفر انگلیسی بنام اسپیر و پارفارد ازطرف 
استف اعظم کانتر بوری میان فرقه نستودی مشغول انجام وطیفه 
هسمنّتد وروز بکشنده گذشته من برای ور ات درمر اسم دعشاء - 
دبانی » در کلیسای کوچك محل حصودیافتم کشیش‌های نامبر ده 
که مدتیاست دود ازوطن مشغول انجام وظایف مذهبی می‌باشند 
از دیدن جند ثفر ازهمو طنان خودکمال بت ات راحاصل کر‌دند 


وتا آنجا که معدود بود برای بذیرائی ما کوشش بعمل |وردند 


۳۷۳۹ 


- من وسایرهمکادان انکلیسی»مداری ازمازاد اثائیه‌خود 
را که دیگرمورد احتیاج نود برایگان پاختیاد آ نها گذاشتیم و 
جای بسی مسرت است که آ نها نیز باقبول این‌هدایا ما دا قرین 
أفتخار ومیاهات نمودنه . 
ین روزهااخباد حك جها Ee‏ کہ لی وفایع دسگر را 
تحت| لشما عقر اردادهو برای اینجا نب تر دیدی نیست که‌همه ناظر ین 
سیأسی‌وافع بین | نگلستان ازمدتی بیش متو جه بودند که قدرت روز 
افزوت | لمان‌صلح ارو ارا بمخاطرها نداخته‌و دیریازودبا نگلستان 
حمله خواهد کرد. همه میدانستند که بیشرفت نفوذ آلمان در 
سراسر جهان عواقبوخیمی خواهد داشت و مخصوه ا توسعه 
تبلیغات دیپلوماسی بر لین‌ددتر کیه بزیان دولتهای اروپا خواهد 
بود . افسران نظامی آلمان که در آدتش تر کیه انجام وظیفه 
فن همگی بلااستیناء از آن شوو نیست‌های‌دو | تشه‌ای هستند 
که آ لمان دا بالاترین‌نژاد دنیا پنداشته و برای سایرمال‌پشیزی 
ارزشی قابل نمستند ها این نکته راهم باید متذ کرشد کهروسها 
هم تا آنجا که بتجر به أ رت شده متفقینی نمسندد که تا بایان کاد 
و حصول ده تشر بك مساعی نموده و باز و بآ خر رل 
برسانند › 
ملتهای ارو با در اثرجندین سال آسایش متمادی ازدرك 
حقایق عاجز گردیده وتنها جنك و نبردهای خونین است‌که درد 
نها را درمان خواهد کرد . «دیهی است جنك ضایمات وتللات 
بیشماری خواهد داشت ولی ددشرایطحاضر تنها داه علاج‌دردهای 
درمان ذا یذ یر ملل جهان خاصه مردم ارو با کوب همان جنك و 


پیکادهای خونین یا بعبارة اخری نیشتر تیزی است که عقده 


YY 


آلام درو نی دا گشوده و سپس بأمرهم صلح و صفا آنرا التيام 
می بخشن ۰ 

اقدامات سریع دولت انگلیس که بیدرنك بکمك فرانسه 
وروسیه شتافته بحیثیت و اعتباد اتباع انگلستان افزوده و شايعة 
نقض بیط ر فی بلژ يكاذطرف آ لمان موجیات‌تنفر عموم‌دافر اهم کر ده 
است . 

میئودسکی تصمیم گرفته است که درشرایط حاضر کارهای 
امور سرحدی را تا اکثبر باتمام برسانه . از هنگامیکه جنك 
در گیر گردیده روسها ما محبت مخصوصی اب-راز میدادند و 
افسرآن دوسی پاد گان محل مر تبا مجلس ضیافت تشکیل‌میدهند 
و ما دا بمهمانی میخوانند : 

من همواره آرزو میکنم که این مامودیت هرجه زودتر 
خاتمه پیدا کند تابتوانم خدمت نظام را ازسر گرفته و در راه 
دفاع از ناموس ووطن با دشمنان انگلیس وارد مبارزه شوم . 

در اینجا ازذکر يك نکته نا گزیرم و امیدوادم شما نیز 
باعهیده من موافق باشید و آن اینستکه زوال و انقراض قطمی 
آلمان و اطریش‌هم» بطور کای برای صلح وتمدن وحفظ مواذنه 
قوای ادوپا خطر ناك میباشد ودولتین آلمان و اطریش در ارو با 
باید سرپاباقی بمانند وسیاستمد‌اران لندن فقط تصرف مستهء‌مرات 
آلمان ودرهم شکستن نیروی دریاگی آن دولت اکتفا نمایند . 

ازروزیکه آتش جنك جهان‌گیر در گرفته نمایند‌گان 
ایران وتر کیه دوش مسالمت آمیز سایق دا ترك گفته و برسرهر 


۳۷۸ 


مسئله جزئی اشکالتراشی میکنند ولی‌نم‌ایند گان دوسیه وانگلیس 
بدون توجه باعتراضات طرفین نظر قطعی خودرا اعلام داشته و 
سر مطلب را درز مکی ون نما ند گان تر کیه ۵ ابران عمط در 
بلث مو ضوع ا هم متفق‌الر آی و ه#معفدده میا شند و ن اشتکه 
طرفین | نحا ذب را عنصر مر موز وخطر نا کی ممد | ذند و معتفف ند 
من نطو یات حو درا به هت نمایند گی تمل میکنم . کارهای 
کمیسون سر حدی ندرك با تمام است 3 از محل توف فعلی ۴ 
۳ آرارات که از آن گوشه‌های افق سر بافلا کشده فمط 
شصت ميل راه است. از آرارات مأ بخلیج فادس مراجعت خواهیم 
کرد واز آ نجا ۳ سواحل در رای حنو نی ابر ان در حزود یکهزاد 
ميل راه میباشد ۰ ایکاش ار ژر دز ۵ رو سر حدی 
هر حه زودتر ببایان ممر مدل ۳ مأ ذ#سی تازه کرده و بگو گم ۰ 
شب های هجر را گذ دا ندیم و ز ده ایم 
ما را کت جا نی حو د این گمان نیو د 

کله افسر ان نطامی که در ان اوت همر اه من 
بو دزد متناو با بمداز آغاز جنك دهندوستان ۲ گر ددد ذد و 
یلا تنها کلنل زد ندر و هو بارد باقی ۳ نده! زد 1 اگر َا حانمه 
مأمودیت کمسیوند مرحدی دولت تر کیه وارد جنك نود ماسه 
بهر ز<مت 3 ار ین سامت هزاد هبل راء را يموده و از طر یق 
ایرات دم 2هر هھ مر‌آجعت نمائیم € 

ددسی ویکم اگست حادثة نا گوادی اتفاق افتاد که من 


۳۷۹ 


جریان واقعه را در ششم سپتامبر بشرح زیر بوزادت خادحه 
تلگر اف کردم : 

« دوز سی ویکم | کست مسشر هو ,ارد که با تَقاق جهاد نفر 
افس وچند نفر از دهاتیهای محل برای شکار باطراف رفته بود 
نا گهات مورد مله ده تفر ازکردهای شرود دافم و دراثر 
اصابت گلوله از ناحیه ران بای راست زخمی میشود . چون 
جراحت وارده خط ناك بنظر میرسد و تاورود بلندت باید تحت 
مراقیت امل باشد لذا به کایتین یر یونیت دستور داده‌ام که 

باتفاق مکنفر‌مستخدم بااو بها نگلستان برو ندتادر آ نجا تحت درمان 

وراد بگیرد همین جه‌ار بنج روره نامبرده به حویو از آنا ۴ 
اتومبیل بجلفا خواهدرفت تا از طریق تفلیس و باطوم‌عازم لندن 
سود . 

شش نفر از کردها باتهام این جنایت بازداشت گردیده و 
امیدو ارم وس از دستگیری جهاد ذهر دوگ تحت لحفظ جمما از 
راه خوی برای داددسی به تبریز اعزام شوند .کاییتن دایر نیز 
بدستوراینجا ب‌برای تعقیب فيه و حصول اطلاع از نثیجه محا کمه 
عازم هر دز خواهد شد تا آز نزديك ناظر امر بوده و برای 
مجازات متهمین اقدامات لازم دعمل آورد . 

گنته میشود که حمله اشراد ستحر يك کردهای شکاك بوده 
۳ ماسبات روسها ومأمودین محلی را یره کنند ومتاسفا ذه مسر 
هو بارد بیچاده‌دا عوضی گرفنه وویرا بخیال اینکه یکی‌از اتباع 


روسیه تزاری است هدف گاو اه فر ار داده‌اند . 


۳۸۰ 


هنگام وقوع این‌حادثه اینجاب باتفاق چند نفرازاعای 
کمسیون سرحدی به نقطه‌ای وافع در سی‌میلی محل دفته بودمو 
چون پيكمخصوص هم رد ریخا نهراء‌را گم کرده بود دیر بمن‌دسترسی 
بیدا نمود من تاذه همین أمروز ازوقوع اين پیش آمد سوع جهر 
داد شدم ویس ازا نجام اقدامات لازم که برای معا لجات‌متدماتی 
هو بارد ضروری بنظر میر سید بلافاصله بتقدیم این گزادش تلگرافی 
میادرت نمودم واذاین تاخیر اضطر ادی پوزش می‌طلبم . 

متمنی‌است‌ددصورت اقتضا جگونگی دابهر تر تیب کهصلاح 
ميدأ نید با نم هو بادد اطلاع دهید . نامبرده فعلا از شدت درد 
بخود می‌بیچد ولی در عین حال خونسردی خود را از دست 
نداده است . 

حو نسردی و معاومت هو بارد درمها بل این بیش اد مخ یت 
مشق عبرت انگیزی برای کليهٌُ مامودین انگلیسی میباشد تا 
درمعا بل شداید ومعایب تاب و توان دا ازدست نداده ومشکلات 
موجود را با اراده و عرم راسخ‌مر تفع نما يتك .» 

بيست و نهم دسامیر نامه ای پشرح زیر ببراددم نوشتم : 

« از اینکه شما و استیودت هر دو برای خدمت سر بازی 
داوطلب شده | رد کال مسرت را دارم و آمیدو ارم ان افتخادهر 
جهزودتر نصیباینجا نب نبز گردیده‌ودرمیدا نهای‌جنك فرا نسه بشما 
ملحق شوم . 

این دوزهامن قوق‌العاده دجارزحمت شده‌ام . از یکطرف 
هو بادد که سمت‌دبیری هيت تما نند کی ا راداشت محروح 


و عازم انکاستان شده است و از طرفی کلیه افسر اد.نظاه‌ی 


ری 


۳۸۹ 


هم که همراه اینجا نب آمده بودندبهندوستان احضاد گردیدها ند 
ازوقو ع جنك بین‌الملل گواینکه مستلزم ضایمات وتلفات سنگینی 
است من :اداضی نیستم و تردیدی ندادم که مها هر چه زودتر 
شاهد فتح وفیروزی دا در آغوش خواهیم گرفت . 

هما نطود که طی یکی از نامه‌های قبل به د پا پا » خاطی 
نشان کرده‌ام من با انقراض قطعی وانحلال دولت آلمان میا لفم 
وبقای آن دولت دا در مةابل روسهای تزاری‌برای‌موازنه قوای 
ادوپا لازم وواجب می‌دانم . تسلیحات ددیائی آلمان بایستی 
بموجب قراردادهائی که ضمانت اجرائی داشته باش از هرجهت 
محدود گردد و ناوهای جنگی آن دولت از تعداد معین تجاوز 
نگنه . تاسیسات نطامی وبایگاههای ددیائی آ لمان‌باید برچیده 
شود و نژاد ژرمن از لط براقیانوسها انصراف حاصل کند . 
ایلوا خا ولك وا 
وا گذار نموده و انمستءمرات خود در نقاط مختلف جهان چشم 
بیوشد . 

این نکته دا مسلم پدانید روسهائی که امروذ با ما دست 
اتحاد داده اند در عوالم دوستی مطلقاً صمیمیت و خلوص نیت 
نخواهند داشت و هر گاءآ لمان که تنها مانع و محظور پیشرفت 
روسیه در کشورهای اروپاست بکلی منقرض گردد روسها مثل 


سیل خروشان دسو ی ان هنطده سر از بر خواهند شف ووای از آن 


۳۸ 
روزیکه نژاد آسلاو بقادء اروا مسلط شود .» 
یادداشتهای اینجانت در سال ۱۹۱۴ باینجا خاتمه بیدا 
میکند و يميه داستان کمسیون سر حدی وجگونگی وفایع با لاجمال 
درفصل بعت بثظ خواننه گان خواهد دسید . 


فصل پازدهم 
از کوه آدارات به‌بصره ازطربق لندنوآرخانگل 


آخر بن نقشه د پروتکل که‌سیون سرحدی روز بيست وهفتم 
ا تن دردامنه کوه آرارات نزدیکی با یز ید بامصّاء رسید . در 
این تاریخ از اعضای هیئت نمایندگی انکلیس جزمن و کلنل 
ریدد کسی درمحل حور نداشت وسایر ین مو‌اجعت کرده بو دزد 
و ,ارو بنه هیئت دامن اذطریق تبر بز و اصفهان بمحمره فی‌ستادم 
ومازاد اثاثیه دا که ببردت نمیارزید در اختیاد کسولگری 
انگلیس در تبریز گذاددم , 

درا ينهو رد بی‌منا ست نیست نار خو در ادر خهوص‌اعضای‌سایر 
هیئت‌های نمایند گی که‌سیون سر حدی‌بالاجمال بویسم . تر کها 
بطود کلی دارای روح سلحشوری وسیاهیگری هستند و شش 
برای عملیات نظامی ابل استفاده خواهند بود . ایرانی‌هاعموما 
بذله گو و راهوش و بافر استنه ومئل ایئست که ملت ایران از بیشتر 
موآهب الهی بر خوردار تاشن ۲ 

روسها هم برای دوستی و معاشرت و خلطه و آمیزش عیبی 


ندار ند ولی‌گو با و کو رفک د یس هات ا e‏ یهن 


۳۸ 


سرحدی که دارای هوش و کیاست قابل تمجیدی است با سایر 
افراد روسیه تثاوت فراوان دارد . 

عمیده اعضای هیئته‌ای نمایند گی روسیه وتر کیه و ایران 
هم راجم باعضای هشت نمایند گی انگلیس همان نظر و اعتقادی 
است که معمولا افراد سایر کشودهانسبت بملتانگلیس‌دار ندذیرا 
جستهو گر بخته من بگوش خود می‌شنیدم که ددضمن‌صحیت, تر کها 
وایرانیها ویاروسها وتر کها به‌یکدیگرمی گنتندچرا این‌انگلیسها 
اینقدر خشك و میادی آداب و خوشسردند ؟ با ایئوصف طرز 
معأشرت ما طودی نبود که موجبات رد نجش اعدای سایر هیئت 
ها را فر اهم کند . 

جای مسرت است که عملیات کمیسیون سرحدی باموففیت 
کامل| نجام پذیرفت و بیست و پنج سال بعد هم ملاك و ماأخذ عملیات 
ما ودین‌صلاحیت‌دادقراد گرفت ودر نقاط مشخصه‌این کمسیون‌جز 
در بعضی موادد جز ئی تفییرات اساسی داده نشد. 

مسبو مینودسکی و مسيو بیلایف معاون او او لین كسا نسی 
پود ند که بااعضای کم‌سیون‌تودیم واز سرحد تر کیه سمت ایران 
حر کت نمودند سپس آینجا نب نیز کلنل‌دیدردا با اسناد و پرو نده 
های مر بوطه بطرف ما کوفرستادم وخودم‌نیز عازم حرکت بودم 
که واقعةٌ جالب توجهی اتفاق افتاد . 

مقادن حر کت کلنل‌دیدر کویا نمایند گان تر کیه بوسیله 
تلکراف اطلاع حاصل کرده بودند که یکی دوساعت دیگردولت 
متبوع آنها با متفعین واردجنك‌خواهد شد . تر كها الیته‌یدون 


اینکه حبر ف از این مهو له بمیان آور ند درای ات2 اینجا نب 


Ao 


دا غافلگیر و ذندانی کنند بعنوان اینکه‌از یکی اذ پروتکل 
ها يك نسخه اضافی لازم داد ند بامن وارد مذا کره شدند :ا باین 
دسئاویز مرا معطل کر دهو بنام پیا نداز ند در صورتی که من یز 
مراقباطراف و جوانب امر بودم‌واین معنی دا در ضمن‌مذا کره 
از قیافة درجه دادان جزء که با افسران ارش در محل حشود 
داشنند بخویی در یافتم و 

من هم بدون اینکه‌اصولا چیزی بروی خود بیاودماینطور 
وانمود کردم که از هیچ کجاخبر ندارم و ظاهراً در کمال ساد گی 
گفتم: بعد اذاینهمه زحمت لازم است که من همین امش‌حر کت 
کنم . سیس باز با لحنی که جز صداقت و سادگی جیزدیگری از 
آن استنیاط نمیگر دید گفتم نسخ اضافی صودت‌مجلس ها داامشب 
تهیه میکنم و ضمناتقاضا کردم که‌فرداناهاد راآقایان نمایند گان 
تر کیه بمحل تو قف اينجا نب بيا ين ۱7 هم نسح لازم را در یافت 
و هم چند ساعتی‌اینجانب دااز فیش حضور خود مستفیش نمایند. 
تر کهای بیچاده بهمین نير نك اغفال گردید ندو من بط ف‌جادرهای 
هیئت نمایند کی انکلیس که تامحل توقف نماینه گان تر کیه 
پیش از جهازصد مر فاصله نداشت‌حر کت کر دم 

بمحض اینکه هوا تاريك شد و پاسی اذ شب گذشت 
بمستخدمین که همه از اصل محل بودند گفتم امش دامن برای 
شام میهمان‌هیئت نه‌ایند گی تر کیه هستم و اگر هم مجلس‌پذیرائی 
بطول انجامیں برای خواب مر اجعت نخواهم کرد ا را گنتم 
و طاهرا بطرف اقامتکاه تر کها حر کت نمودم وپس از اینکه 
جندقدم دور شدم در تادیکی‌شب‌داهدا کج کر ده و جاده ما کورا 


۱۳۸۹۹ 


که تا آ نجا هشت میل مسافت داشت‌پیش گرفته و تر کها دا بخدا 
سردم . 

يك سال بعد شنیدم که حضرات فردا حوالی ظهر بخیال 
اینکه من‌درچادرمنتظر آ نها نهسته‌ام بآ نجامی‌دهو ندوسراغ مرا 
میگیر ند . 

اریات کچاست ؟ 

-مگر دیشب مثرل شما مهمان نود ؟ 

س 

- ءجب پس گفت‌من شب‌دامهمان آقایان خواهم بود وا گر 
هم دیرشد همان جا استراحت خواهم کرد 

تر کها وقتی متوجه میشوند نقشه آنها نگرفته و مر غ از 
قفس بر يده جادرهاوچهاد بایان ومختصر بافی ماندهاثائیه مرا که 
ارزش چندا نی نداشت بغنیمت‌می بر ند ولابد بروح آدم‌های‌موذی 
دز عم آ نها و آدم های محتاط بعقيدەمن؛ لشت‌میکنند . 

من و کلنل‌دیدر از ما کو با درشکه حر کت نموده و روز 
بيست و نهم اکتبر دو ساعت قبل از اینکه دولت عثمانی بروسه 
اعلان جنك بدهد وارد خاك دوسیه شدیم . 

رومها مثلموروملخ از راه ایران بتر کیه میرفتند و این 
اولین یا آخرین باد نبودکه بیطرفی ایران دا ادتش‌های‌بیگانه 
فعض میکردند زیرا مدا نیز این مسئاه نظایر متعدد بیدا کرد 
و باعتراضات قانونی دولت ضعیف ایران تر تیب اثرداده‌نشد . 


موم و کلذار در اقطار ددم ا ۱ س کہ .5 م١‏ , ۵ a‏ ۱ 


AY 


چیزیکه در راه جلب توجه‌میکرد انبوه جمعیتی بود که در تمام 
ایستگاهها گرد آمده وبا سرباذان و افسرانی که عاذم میدانهای 
مختلف جنك بودند خداحافظی میکر‌دند . 

بقرادیکه شنیده شد هنگام جنك دوسیه و ژایون که در 
سال ۵ ۱۹۰ اتفاق افتاد ذنها و دخترها جلو قطادها دا گرفته و 
نسبت باعزام شوهران و ,دران خودبه میدان جنك اعتراض 
میکر دند . 

در تفلیس یکی دوساعت توقف نمودهو سيس پا قطادعازم 
باد کو به شدیم . 

مستر دانلد مگدانل قنسول انگلیس در بادکوبه از 
دوستان قدیمی اینجانب بود و پس اذکس اطلاع از آخرین 
اخباد جهان» طرف سکو و سن وطرذ بود غ روانه شد یم 7ا از 
آنجا از طریق سوئد بانگلستان برویم . 

مستر ادمون مستشاد سفادت‌انگایس که بعدها با تفاقلادد. 
کیچنر با کشتی همبایر غرق در باشد گفت :چون راہ آدخا 
نگل هنوز بسته نشده و آبها يخ نبسته بهثراست از آنراه‌عازم 
ا نگلستان شویم ذیرا دضع‌داه آهن سوئد فوق‌العاده نامر تب و 
مفشوش‌است و قطاد ددهرایستگاهی بیشتر از ساعات مقرد توقف 
مر ۰ 

اینجا ت‌از مشاهده‌اوضاع واحوال دوسیه بخو بی‌استنیاط 
کردم که اشن جنگی این کشود مر تب ثیست و دسر با زود 
بایه‌های لرذان حکومت‌تزار در نئیحه حوادت گونا گون‌جنك 


و اژ گون خو اهدشد . 


۳۸۸ 


در ارخانگل يك روزتمام منتظ ر کشتی بودیم تا بالاخره 
يك کشتی بادی قراضه و يك کشتی يخ شکن دسید و مساأفررین 
را حر کت داد 

خودشید دد این نقطه ساعت ده ونیم طاوع و سه‌ساعت 
بعد غروب ميکر دو درجه گرما بامیزان ا لحراده‌فر نهایت درحدود 
صفر بود . 

کشتی بخ شکن که مادل گری نام‌داشت و متعلق بدولت 
کانادا بود هردم ودقیقه‌برای مسافرین کشتی باری گر بەرقصا تی 
میکرد و پس از اینکه یك یا دو صندوق ویسکی باج میگرفت 
بکار خود ادامه میداد . 

پا نز دهم نوامیر کشتی از دریای سفید دماغ شمال دا دور 
زد و در زمستان نامبرده ما آخرین مسافرینی بودیم که ازداه 
آدخانگل عبود میکردیم . در این حوالی خورشید فقط چند 
دقیقه بعد ازظهردیده میشدویکی از هم‌سفرها گفت مسلما نها با ید 
ماه دمضان دا باین‌حدود بیایند تا روز آنها هوك نیا نجامد 
و در فاصله کوتاهی افطاد کنند . 

پس از ورود بلادن بیدد نك خود را بوزادت خادجه 
معرفی نمودم و اسنادو مدارك و برونده های مر بوط پکمسیون 
سرحدی دا تحویل دادم و سپس باداده هندوستان در وزارت 
خادجه مراجعه و کسب تکلیف کردم و چون شنیدم بايد هرچه 
زودتر بجبههٌ فرانسه‌عزیمتو خود دا پیکی ازواحدهای نظامی 


معرقی کنم زیاده از انداژه خوشوفت گردیدم ۰ 


۳۸۹ 

هنوز چند روزی از توقف من نگذشته بود که که نا گاه 
نقشه حر کت بفرانسه تثییر کرد وخبر دسید که اینحانب باید 
وت ببصر ه رفته و بجای کایتن بردوود ععاون سر بر سی > کس 
کهدر بین النهر ین تیر خودده مشغول کار شوم. 

او امرسر برسی کا کس‌جون و جرا نداشت واز | نجائیکه 
او صریجاً تقاضا کر ده بود اینجات دا ببصره بنرستند لذا چند 
روز بعد از طریق جبلالطارق و مالتا دوانة بمبتی و از آنجا 
عاذم بصره شدم . 

روز بیست‌وهشتم‌دسامبر کشتی در کناد بصره لنگر انداخت 
و با صله يك سا عت بعدمن بشت میزدفتر کار خود ندستهو ددستو رک کس 
انجام وظیفه میکردم. پس اذیکی دوهفته نامه‌ای ازخا نم کا کس 
بعنوان اینجانب دسیدو معلوم‌شد که معظم (ه تون خود نوشته 
است اذ دوزیکه وبلسن وارد شده ذحمات و گرفتادی های من 
کاهش یافته‌استهو يك قسمت‌از کارهای مرااوانجام میدهد. بدیهی 
است کسیکه‌طرز کار او أ مورد دضایت سرپرسی کا کس 
واقع گر دیده دا وستی دخود بالیده و از این‌دهگذد کمال افتخاررا 
داشته باشد واذهمين نقطه نظرمن هم اظهادعتیدهاو رأ نسیت خود 


خیرالختام این یادداشتهاقرار میدهم . 


«ربابان» 





انتشار ات و حید : 

۱ -چند مقاله تاریخی و ادبی : 
نوشته استاد دانشمند » نصر اله فلسفی- 
۱ صفحه چهل ربال 
۲ ظل السلطان نو شنه‌محتق داشمند 
[قأی‌حسین سحاأدت ثرری ۲۹۰ 


ص 9 جيل رال 
۳- باداشتهای ابر اهام گاتوغی گوس خليفةً اعظم 
اد امنه (اين شاص خوددرمر آسم اتتخاب 
و تاجگذاری نادرشاه در دشت مغان حضور داشته 
است-۳۵ ر بال 
۴ - تأثیرز بان فادسی دد عربی نوشته استاد 
عسدا(حامد عبدااقادر عضو فر هنگستان مصر 
ترجمۀ فیروز حریسرچی ۲۵ دبال 
ه تاریخ فر انسه. نوشته | ندره موروا 


لر جمه نجفقای معز ی 
(زیر چاپ) 


